این مالس کشک ره رتناک چا 


ه‌ 


مزا اساشتمالی الب 


بتصحیح و تحقیق: 


وزینوییی 
دتیار بان محاوره‌ابیان 
مررکشگو نا ورس رانا لایر 


لاو ره ۷۰ ٩‏ مبلادگاار 


دالاس کرد نارای زگ میا 


ار)دودر 


مجموعه نظم و نتر نارسی 


مرا اسا شتا عالب 


(دسمبر >۱>۹م-_فروری۱۸۹م) 
جو میرزا 2 ۱۸۲>/۸۱۲۸۳م مس تالیف 
کیا تهاء منفرد قلمی نسخر که مطابق 
جسی کتابت ان 1 زندق مي شرو ع 
هوکر > جولای ۱۸>۰م کو ختم هو 
بتصحیح و تحقیق 
وزسویایی 
«کشیار زبان ماورهایالی 


۳ ی و 
مردکشکاضا دای دا بر 


لاور ۱٩۹۷۰‏ میلارکا 


اماعت اول به دو قسط :ٍ اگست» 80۱0۹۹۰ 


اکست» رورم 
اقداعت ثای : حولائی؛ 2۱۹۹۸ 
تعداد اشاعت ای ایک هزار 


طابع + پنجای ادن اکیذیمی پر س» مادل ان لاهور 


لاشر : . پرنسول» پنجاب یوئوورستی اوریثنثل کااج» لاهور 


چاپ حاضر 


9 
ِِ او شاب 
که اینک بمناسبت جشن صدمین سال تأسیس دانشکده خاورشناسی 


دانشگاه پنجاب منتشر می شود 
در نتیجة تشویقات رئیس معظم دانش پرور دانشکاه 


جناب‌آفای پروفسور حمید احمد خان 


و با استفاده از نسمیلاتی کهرئیس حنرم دازشکده 
جناب آقای پروفسور دکرمحمد باقر 


برای آن فراهم فرمودند امکان پذیر شده است 


باغ تا تسار 


ف ۰ 
ات دنا 
ترتیب نامه (برای اشاعت ثانی) 


چشم انداز (برای اشاعت اول) 


من کعات 


دیناجه : از مولف 


> هه ۳۹ ۰ ۰۵ 
قطعات : 
, : قطعه در تاری اتام کتاب کلشن بیخار 


+ + مر در نار بهای گرمانه توسظ احترام الدوله 


ور در تارج وفات مس مکانی بانوی شاه اود 

۶ : ور عناسیت ورود ویسرای هند در دهلی 

۵ 9 در خطاب به میکاوگ 

5 و درخطاب توا 

در تموایکت میلاد مسیح و فنال و 
و در ثمنیت بد بمادر شاه ظفر و شاهزاده 


فتح آلملک ولیعمهد شاه عناست نوروز 


۱ 


۱ 


۱۵ 


۱ 


وی« 


۳/۳۳۴ 


۲ ۶ 


24 


وو 


و 


وو 


و 


وو 


رک ۲ 


وو 


دو 


عناسیت تر سیل اشعار بد مبرزا خدا خش قیصر 
در بهان آن کد هم جان و هم عزت شاعر 
در خطر است 

در تمئیت به بم‌ادر شاه ظقر عناسبت نوروز 
در تارج ۱ احدات چاه در 

ادت علی 


در نار چٌ تولد پسر شاهزاده فتح الملک 


اهر وت 0 


در تار مخ احداث درواز؛ سرراه توسط حکم" 
احسن الته خان 

در تارج وفات دذوق 

در قصد توبه و ترک توید 

در بیزاری از علایق و مصایب زندق 
در تاریخ تولد پسر میرزا باقر 
در بیان "ی زری؛ (ی بوف) 


در بیان اهمیت "زر و گوهر» 


در هجو شخصی جعفر نامی 

در کلد نرسیدن جوای بنامه و نرسیدن صله بر ای 
قصیده از طرف تواب" 

در عذر خواهی به پیشگاه نواب امیر کاب عللی 
خان بم‌ادر 

در تارج جشن «د یستان نشیی» بیکم 25 
از طرف تواب رآمپور بر گزار شده بود 


در تارمْ ش ر کت نواب رامپور در اجلاس 


حوتسل در کته 


1 


۳ 


رو 


۱ 


وو 


۱۹ 


۲ 


مس 


۳۸ 


۳۹ 


۰۰ 


۰۰ 


۰.۰ 


و 


وو 


و 


و 


و 


24 


وو 


وو 


وو 


و 


2 


وو 


وو 


24 


و 


در جواب موید برهان تألیف احمدعلی 

احمد شبرازی 

در تارج تشکیل نایشکاهی از طرف تواب 

رامیور 

در اعتراض به قیود دولیی بر وارد و صادر 

دا شراب 

در سین اقدام پدر در عفو تقصیر پسر 
5 

در سپامگزاری از مستر الکزندر اسکنر 

برای اهدای شیشه های شراب 

در مدح تواب رامپور عناسیت اعطای 

خلعت هفت پارچه و در تقاضای سفارش 

به گورنر پتجاب و دهلی برای اعطای 


۰ ۹ 
تصدیق نامه (سارتی فکت) 


در خطاب به شخصی کد ممندس بود 
دربارة پیتآمد نقب زنی در خاند 


در مدح کرنیل جارج ولم هملتن 


2 
در مدح دُپتی کمشنر بمادر 


در تارج فقوت ذوق 


در تام فتح سید غلام بابا خان ‏ 


۱۹ 


ابر : 


وو 


۳۳ 


2۸ 


۲۶ 


۳۹ 


و 


و 
وو 


۳۸ 


(در تشرف عیسیص و موسیص و حضرت خن الم رسلونص ور 


بقرب حق) 


و 
۲ 
۱۱ 
ور 
وا 
۵ ۶ وو 


۹ 


دعائید برای #دوحی 


در تارج فوت ناظر و حیدالدین 
بطور دعوت نامه برای شر کت درجشن 


عروسی مبرژا یوسف 
در تارج تولد ارشاد حسن خان 
در تارج تولد پسری 


در تاریخ ترک مشروب خوری 


در بیان اعوال و احساسات خود در ایام حیس 


ترجیع بند : 


سس فص یط 
عتاسیت ورود گورثر بدهلی در عمد و کتوریاء 
ملکه انکلستان 


, : مثدوی در تارج جشن مسند نشیلی نواب محمد عل خان 


رو 


ٍِ 

حا 
تصن 
1 
:ها 


در جوا نامه جوآهر سنگه جو هر 


دا درب هر 


و 
واو 
 .‏ وو 
۵ ۶ وو 


در مدح جآن لارتس 


درتهنیت سل صحت نواب رامجور 
در مدح تواب‌کاب علی خان بم‌ادر نواب رامپور 


اش 


۲۸ 


2 


۳۹ 


و 
۳۰ 


2 


۳ 


۳ 


۶۰۷ 
۵۰ 
۵ 
۷ 


1۱ 


۰. 


۳ 


ت 


قصیده در مدح و منمت ثواب رامپور عناسب 


اعطای خلعت بنوآب از طرف پادشاه انگلستان 


قصیده در مدح تواب افضل‌آلدوله بمادر 


ای خداوند خردمند و جمان داور دانا 
جز دفع غم ز باده نبودست کام با 

منع ز صمیا چرا باده روان پرور است 
خوشم که چرخ بکوی تو ام ز پا انداخت 
هم انا انته خوان درختی را بکنتار آورد 
عجب که مزده دهان رو بسوی ما آرند 
بمتصدی که مس آن را ره خدا گویند 

درد ناسازست و دربان نیز هم 

آسان پلند را میرم 

هله من عاشق ذاتم تنه نا ها یا هو 


از جسم جان نقاب تای 


در دوام وصل 


بمناسبت ورود ویسرای در شهر 


بمناسیت ورود گورنر در شهر 
رس 


در ترحیب ویسرای هند 


1۵ 


1۸ 


1 


۰۰ 


۰۰ 


بمناسیت ورود ویسرای در دهلی 

در تجلیل لاردٌ لارنس 

۳ 

بمناسیت ورود گورنر جنرل از شمله به دهلی 
بسا ور و ۱ ۱ 

ای ۳ 

ایتضتا 

در تجلیل گورثر 

در شوم تأخس حصول ماد 

در تأویل تر ک دعاء 


در تأئس نغمة نو 


در تولد پسر اقب 
در تبریک نوروز 
پمناسیت م‌اجعت عدوح از سفر 
در مت 

در نیت نوروز 

در مدح شاهزاده شاهرخ 

در رحمت حق 

در واژگونی خت 
بمناسیت ورود گورثر 


در ماس مهیش داس که شراب هدیه آورده‌بود 


رل در دهلی 


۰۳ 


24 


2 


و 


و 


و 


1۹ 


ورد 


وو 


22 


وو 


۸4۵ 


وو 


وو 


24 


لک 


2۸ 


وو 


و 


۸۷ 


ِ 


۳ 


۰۰ 


ی 


در تفاخر به هثر سخنوری و نویسندق 


, در اندرز به بدگویان . 


در حسن طاب از منتگمری 

در مدح مکلودٌ 

در هجو اشخاصی 

در شکوه تهیدستی 

در مدح نواب کاب علی خان بهادر 
در مدح نراینداس 


هر دفاع از شراب خوردن 


5 
در تارخ تولد ارشاد حسین خان 


بر غزل نعتیه مولانا قدسی 
دومین در ء منشورات 


دیباحه قاطع بر هان 
دییاجه ثانی جدید 
تقریظ قاطم بر هان 
دیباچة مثدوی ابر گمربار 


تقر بظ موی ابر کمربار 


و 


2 


تقر یظ سفر نگ دساتعر تصنیف مولوی وف علی‌صاحب ۱۰ 


نامه‌ها( ۱): 


یا 


تقر یظی ۳۳ ور لمات دری رها 


تبنیف مولوی جف علی خان صاحب نکشته اند ,رم 


بنام منشی جواهر سنگه جوهر 


۱) 


سعادت و اقبال تشانا»‌هم خت خود را آفرین 
گوع وهم شمارا به سعادت منشی و ممروزی 
ستاع الخ ۱۱۳ 
سعادت و اقبال نشان رای جواهر منگه جوهر 

از ععر و دولت برخوردار باشند الخ ۱4۵ 
سعادت و اقبال نشان» رای جواهر سنگه را چرخ 

اور و مخت فرمانبر باد الخ ۱۱ 
جان من و جانان من» روزی بودکه نامه من 
رسید که نکارش از شما بود و مر از من الخ ۱۲۰ 
اقبال نشاناء نامه نکگفته دوازدهم فروری 

رسید الخ ۳ 
سعادت نشانا» نامه رقمزده بسجم فرو ری و نامد 
نکاشته م۵ فروری ی‌هم رسد الخ ۱۵ 
سعادت و اقبال نشانا جاناء نامه شما و منشور 
عطوفت مولانا در نورد آن عن رسید الخ ۱۲ 


مره اول شماره مسلسل نامه درین مجموعه و نمره دوم شماره 


نامه برای مکتوب الیه است - 


یب 


م ۶ م اقپال نشاناء مسرت افزا نامه نگشته ۳ دسر 
بورود خویش خوشنودم کرد الخ ۱۳۷ 


٩ : ٩‏ وردیده و سرور سین غالب منشی جواهرهنگه 


از عمر و دولت بر خورند الخ ۱۳۸ 
۰ سعادت و اتبال نشان منشی جواهر سنگه از 
عمر و دولت بر خوردار باشند الخ ۱۳۹ 
۱ : ,ب جان من در آن هنکام سر تگرانی از اندازه گذشت 
الخ ۱۳۰ 
: ۲, از اسدالله دعاء خوانند الخ ۱۳ 
۳ : ۲ کمکار سعادت آثار اقیال نشان منشی جواهر 


سکم جو هر دعا خوانند الخ ۱۳۱ 


۳ دای چه‌جمل کهتری 
1 مهاراج با چو می که حز محیت اکیلقن دوکر 
ندارم عتاب چرا و خشم از چه راه اخ ۱۳۳ 
پنام محمد فضل ره دیوان راج الور 
ه, : ب,ب خلص نوازا غمزدگان را یمهر اندوه‌گدازه 
این بار که مشفتی رای چهجمل را بدهلی 
گذار و کذر بز ندان کمنامی نامه نکر افتاد الخ ۰ ۱۳۳ 
یام بشی نبی بخص 
دا ۱ صیح است و پرده‌های ایوان فرو هشته الخ ۱۳۶ 
بنام نواب‌علاّالدین خان ببادر 
: ب ‏ جانشین غالب را از غااب‌دعا» نامه 
شما و پیام والابر ادر رسید الخ ِ ۱۳۵ 


ت 


پر ۰ ب دانشمهای بسا و اندیشهای رسا را به فرکه 


تنگیار والایزدان بار نداده اند الخ ۱۳۷ 


بنام جان جا کوب 

ور : ری فرخنده خوی سرورا» پریروز که سه شنبه 
بست و هشع فروری بود الج ۱۳۷ 

بنام میر ولایت علی المخاطب به مشرف الدوله بجادر 

و و نفرین خدای بر من که رمی بوس شا هراد 


ماه لقا و آن‌هم بمیانجگری شا آرژو کردم اللخ ۱۳۹ 


بنام مولوی رجب علی خان 

۳« ۱ سیاسی کزان نامه تامی شود الخ 0 

۲ : ۲ ارسطو جاها سک‌ندر سپاها نصیریان تص.-پرا 

حیدریان دستگیراء بدیدن‌روی‌بنده فرا رسیده 

پاشند الخ ۱-۲ 

بنام تفضل حسین خان 

+ : ,. حضرت سلاست» رأفت نامه که از جر پور 

بال روانی کشوده بود الخ و 

ع۶ : ب تجدمت وافرالمسرت حضرت. اخ.وان پناهی 
مطاع امیدگاهی دام بقاژه بزبان. .خابه کد 


ترجمان, دل و ممانجی شوق ات حرفت ميزنذ 


الخ ۱-۶ 


ید 


قبله جان و دل سلاست» عذر تقصمر خویش 


۳ ۰ ۵ 

میخواهم الخ ۱۶ 
۲۰ : ء داغم ز سوز غم که خجل داردمز خلق الخ. ۱۸ 
:۵ یارب» این فردوسی نسم 5 مشام جان را 

بغالیه اندود ناگ از کجا وزید الخ ص 
مب روان پرور صاحباء از آنجا که در گذرکاه تنک 


این هر دو جمازه بهم میرود الخ ۱۲۳ 


۰۹ ۷ ای بقروغ فرهنگ و فرخی خو که ایزدی 

است الخ ۱۵ 

بنام هر گوپال تفتد 

شیامن لاله هر وبا تقتهرا جاتب 

اسد اه از خود رفته بعد سلام این زحمت 

در پذیرند الخ ۵ه‌۱ 
وس : ب. والاجاها خاقانی دست‌گاها» نثرونظمی کد 

فر ستاده بودند دیده را روشتی افزود للی ده ۱ 
۲ : ب. حلص نوازا» دیر, است که از روی نکارش 

منشی نی خش طال بقاژه. روی آوردن 

شما به اکبرآباد الخ 0 
مس : ي خامه دو زبان که با اسدالتو همزبان است 

ااخ ۱5۹ 
۳4 : ۵ هان و مان تا از «م دوریم و به نامه 


طرح گفتگو میریزم الخ ۶ : 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


1 


۱ 


یه 


جان من؛ نامه شما که بنام منشی ه رو رند که 
بود برنده سوی محتوب‌الیه برد الخ 

اگر جان بیوفا نبودی‌گفتمی که جان من الخ 
جان من» اوراق اشعار با نامه که مهر سر 
دفتر میرزایان بهایان داشت الخ 

صاحب من» هر دو نامه ف‌ هم رسیدالخ 
فرزائه ممهرورز آزرم گستر را که خزیدارکالای 
ناروای منند الخ 


عالب از خود رفته به تفته سلام میفرستد الخ 


بنام جانی بانکی لال و کیل راح بهرتپور 


بنام 


زا 


1 


یزدان که دریا آفرید و نقش موج از آب 
انگیخت داند الخ 


میر احمد حسین المتخلص به میکش 
2 


۳ 


۶ 


۶۵ 


> 


م9 


۱ 


برخودار اقال نشان مس تاد ی ۱۳ 
اسد اه دعاً خوانند الخ 

عزیز تر از حان سعادت نشان مر احمد حسبن 
سلمه‌اته تعالولازاسن|بزوسلام خوانندالخ 
نوردیدة غالی طال عمره کار بمایان رسید الخ 
اقبال نشاناء نامه مسرت که در شمار سومن 
بود رید الخ 

دل و جان من فدای توباد نایه رسید الخ 


سعادت نشانا» نامه شما رسید الخ 


۱ 


۱1 


۱1۵ 


۱1۵ 


۱۹3 


موه ۱۱ 


محک 


1۳1-1 


۱۷ 


۱۷/۷۱ 


۱۷ 


۱۷۳ 


بنا 


ینا 


م 


3 


ری * م حانا فر هنک داناء روزهاسعت که نامه بما 
زسیده الخ ۹1 
۹ اقبال اشاناء عساب متعارفه رسحیه روزها و 


بشمار نگرانی خاطر من سالما گذشته الخ 


۱۸ 

.۵ : ه نامه شما رسید الخ ۱۷۷ 

۵۱ : ., صاحب من دلنواز نامه رسید الخ ۱۷۹ 

۳ : بر با آنکه هیچ مطلب مکن روا نشد الخ 2 
مر : ۲ب جانا سعادت نشاناء لفظ و معنی نامه نبشتن 

هنوز در دیده و دل حا داشت الخ ۱۸۲ 

وم : عم ععادت نشان ما بشنوید الخ ۱۸۶ 


م قطب‌الدوله بمادر 


۵ : , به همایون خندبت ناب تواب صاحب 
جمیل‌المناقب ععیم الاحسان امیدگه مخادان 
دام بع وه الخ ۱۹۰ 

ده : ب دمت وافرالسرت نواب صاحب 
جمیل الهتاقب رفیع الشأن امیدگه آرزومندان 
دام پقاژه الخ 


شاه صاحب 


۱۹۰ 


به  :‏ اگرچه نیک نم خاک پای نیکانم الخ ۳ 


بنام نوروز علی خان ببادر 


مه : ,. عالی جاها مخلصان امیدگاها دیر است که به 


نامه امور نساختهاند الخ ۱۹ 


بنام دوستی 
وه : , خامه که گویای خموش است بزبان غالب 
آشفته نوا حرف میزند الخ ۱۹۹ 
ینام هیرا سنگم 
بو و معادت و اقبال نشان منشی هیرا سنکه صاحب 
سلمه انتهتعالی بعد سلام و آرزوی دیدار باور 
تن الخ ۱۹۷ 
خانمد کتاب از کاتب ۱۹۸۹ 
۰ ِ 5 من عد 
فبارس باغ دو در از مرتب و 
تحقیق نامه اسب , (اشاره ک بعد) 
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صح 
ترتیب نامه 


(دیباچه اشاعت ثانی) 


اس عه پل "باغ دو درء» راتم 2 لا دانشکده خاورشنای ۳ 
دانشکه (یوئیورهی اوریئنثل کالج میگزین) مين دو قسعاون میی شائع 
بل فسطبي کتاب. 6 عمصد نام. و تملاژی مسیسی 
مي اور دوسری قسط می حصد لش رورم می طبع هوا تهاء لیکن 
"تحقیق نامة باغ دو در» جو تعلیقات پر مشتءل ره اور تیسری قسط 
ک طور پر چهینا تها» ابهی مطبع کو نمی دیا گیا تها که کالج 
ک ارف عح فیصله هوا که "باخ دو در» ادارت که جشن صدمین 
ال تأسیمي (بسال .ءورم) کی یادکار مطبوعات که ملس می 
ممتقل کتاب ک طور پر شائع کی جامغ» چنانچه ققرق نام کو ترسری 
تسط ک, طور پر چهاپنی نک بجابهٌ کتاب کی اس دوسری اشاعت 
می شانل کر کر پیش کما جا رها _ه.- 


ی 


لاهور» و ذی‌الحجه رم , ه مطابق رم مارچ ءعوو ره 


صفحه نماء یه عنوان "فجرعت. مندرجات» کا ه» جسک اضافه اصل کتاب 
پمار هماری طرف سس هه - اس ک صفحات !د» عه ایز» 
تک هی ر 
قر تیب فامد: ایج» سب «ک» نک یه کتاب ی اس اشاعت انی کا اردو 
دییاچه ه , ۶ 
باغ‌دودر: ی , سه صی مرو ر تک» غالب کی مس تب کرده "باغ‌دو در» 
جس کا تاریخی نام "سید باغ دو درء ه» حیسا که ممرزژا 2 
ابر دیباجم» (صیب) می بتایا نگ . من کتاب عک آخر مبی 
«خاتم کاتب» (ص ۱۹۸ 
فهارس : ص و ص و تک . یه "باخ دو در» عک لش همارت, م‌تب 
با غ‌دو درد کرده اشاره هی پشرح ذیل ء 
الف - اسامی و القاب اشخاص ص سم تا ص ۱۳ - 
تب اسامی جغرافیای ص ور تا ص ۱4 . 
ح جّ اسامی کتابما و زوزنامه‌ها ص ۱۷ و ص مر رم 
ود . مطااتب مهم» یعنی جدول مطالب ممم در مکاتبات 
باغ دودرص و رصم اس ک بعد غلط نامه ه اس‌عنوان سه : 
فهرست خطا و صواب در چاپ باغ دو در ص وم نا ص ۱و 
آخر مص دفادت پاورق های من باغ دو در در چاپ حاضر» 
کی عنوان سس وه اندراجات هس جو منن > حواشی مین شامل 


هوف عه ره گش تهی - 
تحقیق نام" باغ دو در 


یه # دو در» پر هماری تعلیقات هی» جن ی صفحجه بندی 


ک 


*باغ دو در» ک من سس علیحده اور مستقل ه» یعی ص ر عه شروع 
هو کر ص وم تک. تحقیق نان کی" ترتیب اس طرح هه : 
ً تلخیص مکاتیات باغ دو در» بزبان اردو» اس عتوان که بت 
ص سم به ص ۲( تک باغ دو در ک فارسی خطوط کو اردو 
میی" یقن کیا گیا هد "اور مطالع اور حوالر. اک *مولك که لیر 
هر اعط کر مضنون کو ترتیب وار مناسب عبارتول مبی تقسی م کر ک 
عبارت کا ترتیبی شماره قائم کیا گیا هه اور عیارت که اختتام 
بر قلابین می اصل فارشی خط ی سطور ک "نشاندهی کر دی کی 
هه شروع رک دو خط تلخیص اک انداز میی پیش کرت ک آبعد 
هم 2 محسوس کیا که لحتیتی مقاضد > ار بم‌ر هوگاکه‌هر اصل 
خط کو تمام و کال اردو نین مامت لایا جانش. اس لیم باق"تمام 
اردو خطوط فارسی خطوط ی مهو بو "ترجیع» هی , خط می جو 
"مذ کورات» قابل توضیح یا میمم ‏ حی آنک لثر قلابین میی توضیحی 
یا تشریحی الفاظ اس طرح درج کف کثر هی که عبارت کا جزو 
بنا کر پژه جا سکین . 
تعلیقات: آس عنوان که تحت ص م۱ عه آخر تک پهلر حصه نام 
متعاق اور پهر حصه نثر مس متعلق تحقیتی اشاره اور 
تبصره هی - هر نظم یا نثر کمآخذ مععلقه یادداشت که 
خدم پر قوسین می درج کثر گم دی) . 
ماخذ : تحقیق نام > آخر می وه مآخذ درج هی جن عه استفاده 
کیا-گیا هی 2 


۲ 


چشم انداز 


(دیباچهٌ اماعت اول) 


این کتاب که آخرین یادکار ادی میرز | اسدالّه غالب دهلوی» 
شاعر و ادیب بزرگ قرن سيزدهم هجریست بصورت -وعة نظلم و 
نمی فارسی وی که آن را در پایان یات و شابکاه وفات خودش 
تقریاً دو سال بیش ازین که جهان را بدرود کوید کرد آورده و 
بمءناسیت این که دارای دو خش نظم و نم بوده "با غ دو در اسم 
گذاشته و باز چون نکارشی آن در سال هزار و دویست و هشتاد و 
سه هجری آغاز .شده بود باسم تاریخی سبد باغ دو در نیز» چنانکه 
در دیباچة کتاب متذکر شده» موسوم ساخته است و این حتیر در 
اثتای مدی که در دهلی برای دانشکاه آنجا به تتبع و کنجکاری در 
بارژ خدمات این نابغه ادی شبه قازه هند و پاکعتان بزبان و ادبیات 
فارسی مشغول بوده‌ام در سال هزار و نمصد و چجل و یک میلادی 
به کشف طوط آن که برای مصنف کتابت شده و منحصر بفرد 
است توفیق یافتم .و از دولت فراخدلی پیکر صفات معنوی و روحاق 
برادر کرامی آقای علی مصطفی عابدی سامانی باین ارادتمند ارزاق 
شد که هميشه و همواره برای ایشان و خانواد نجیب ایشان 
دعاگوری ببود و شادمانی خواهم بود . 


پیش ازین اکتشاف نه تنها به نسخٌ این کتاب دسترسی ابودهء 
بلکه اطلاعی هم در دست نداشته ایم که غالب ههچو اثری را 
بیادکار گذاشته است و بچمبیی علت با غ دو در جزو آار وی شدرده 
نمیشده» جز آنکه این نکارنده در یک از مقالات خودم که در لا 
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تک 


*آج کل»» (شمار؛ فوریه» سال ,۹4,م) در دهلی منتشر شد من 
عحبی دربار دو منظومه از اشعار مطبوعه غالب که از "باغ دو در» 
گرفته. بودم. امن کتاب فرابوشن" شدة ماهر وا. نیز طتمتاً ممرق 
کردم و بعداً دانشمتد گرامی آقای مالک رام بر اساس این مقاله 
و با اقتباسی ازات در چاپ تجدیدی کتاب مجم خود شان "ذکر 
غالب» باغ دو در را جزو آار غالب باد کردند و هدین طور 
دانشمند محعرم جناب امتیاز علی عزشی که این کتاب نایاب را از 
بغده امائث گرفته ملاحطه فرنوده بودند در چاپ تجدیدی تالف 
معروفه خود شان "مکاتیب غالب» این مجوعه را بعتوان اسخه 
عجدیدی "سبد چین غالب» جزو تألیفات وی آوردند و مدق بعد در 
"خحطوظ غالب» تألیف نویسنده نامی معاصر مولانا غلام رسول مر 
فیز که برای طبع "باغ دو در» هميشه تشوبتم میفرموده‌اند جزو 
آثار وی باد شد و کم کم این آخرین یادکر شاعر در مانل ادی 
شهری پیدا کرد و از طرف متخصصین غالب تقاضاهانی برای طبع 
و انتشار آن شد وی وسائل آن برای بنده فراهم نگر دید و اینک این 
آرزوی دیرینه من و بزرکان و دوستان من پس از اين‌همه مدت که 
ذشت با لاخره بفضل ایزد بوسیله محلدانشکدة خاور شناسی دانشگاه پتجاب 
(لاهور) بر آورده میشود و درین جا وطیفه اخلاق من است از رئیس متام 
دانش دوست دانشکده جناب پرفسور دکتر سید ۶د عبدالته برای ابن 
دانش پروری سپاسکزاری کنم و همین طور از دانشمند بزو‌گوار 
جناب قاضی عبدالودود که به پیشنماد ممظم له اين کار 
بزودی پیش رفت و تأمين آن شد که این گوهر یکدانه از دست 
خیانت و دستبرد حوادث زمانه مصون بماند عیمانه سواسگزارم , 


و 


از مطالب و مسائل ققیقی راجع به "با غ دو در» و محتویات و 
متعلتات آن در قسمت جداکانه موسوم به تحقیق نامه که آنرا در 
آخر"متن" کتاب اضانه کرده ام بطور مفصل بعث شده و آنچد" 
بمّورت مقدبه کتاب و تعلیقات متن آن بایستی نوخته شود درین 
تخقیق نامه آورده شده است و حواشی من کتاب را متصراً بد 
توضیحات املائی و تنتیحات جزئی راجع به بعضی از کامات و جملات 
آن تخصیص داده ایم و درین مورد باید باد. آدر شویم, که دستدویس 
"با غ دو درء بخط نستملیق بسیار روشن کتابت‌و برای خود مصنف تمیه 
شده و طیق بعضی از قرائن کد در "تحقیق نامه» شرح داده خواهد 
شد قسمت غالب آن پیشن از وفات بنظر وی ربنیده و در موارد 
لازم حک. و اصلاح شده است .و بنابرین در کار تنقیح متن برای 
ما افکالی پیش نیامده و احتیاجی بوجود ها ۵ ۱۳ 
است . درین‌جا از نظر معری حتویات کتاب بطورختصر باید متذ کر شد 
که قسمت منظومات آن علاوه بر اشعاری که در مموعذ دیگر 
موسوم به "سل چین» جمع آوری شده شامل صد و سس تا بیت تازه 
است بصورت ده تا قطعة و یک مثنوی و یک قصیده و یک غزل 
و یک مخمس تضمیی و یک فرد و دو تا رباعی و قسمت منثورات 
آن علاوه بر هفت تا .تکرش از قبیل دیباچه و تقریظ که در 
کلیات نبر فارسی غالب نیامده بود شاسل شصت تا مکتوپ است 
که ماد تازی دارد و میچیک ازین ها در ماک در ۱۳۳ 
است. و از حمله یازده نامه بتام هرگوپال تفته تلمیذ معروف وی و 
سیزده تا بدام میر احمد حسین میکش و سیزده تا بنام چواهر سنکه 
جوهر است و بقیه موسوم به چمارده تن دیکر از اشخاص معاصر 


اوست و این نامه‌ها که قسمت غالب کتاب را تشکیل مود هد 


33 


گذشنه از ارزش ادی آن بعضی از مطالب تاریخی را در بر دارد 

که راجم به زندکای غالب و محیط اوست و تدها از همین ماخذ 
بدست میآید . 

و زیر الحسن عابدی 
معلم زبان ماوره ابران 
در 
دانشکدة خاور شداسی دانشگاه پنجاب (لاهور) 
نکشته یکم ماه ربیع‌الاول سال .م۳ هجری ایوی مصادف 


با بیست و چمارم ماه اوت ,و, میلادی محیحی 


باغ زو در 


دو در دارد این باغ آراسته 


دروبند از هر دو بر خاسته 


بنامیزد سبل چین میو؛ را گویند که پایان موسم بر شاخسار 
ماند و چون آن را بچینند شاخسار سراسر یی بار ماند. هر آئینه 
آنچه پس از انطباع کلیأت فارسی گنت شد یا آنچه هنگام فراهم 
آوردن نکارش دست بمم نداده بود اینک در افراق جداکانه ضیط 
کرده شد و این را سید چین امیده آبد. دانم که از فراهم 
آوردن ده هزار پیت کلیات چه کشود که ازین ابیات که در شار 
بهزار نتواند رسید خواهد کشود. ناسو رکمن‌را از تراوش 
گزیر نیست» تا باید زیست سخن باید گفت. ناچار تا زنده ام این 
محموعه مقالات پریشان انتها نخواهد پذیرفت. چنانکه در علم و 
عمل نا تمام میگذرم» این نیز نا تمام خواهد ماند. چون زنجهره‌نظم 
کران پذیرفت» ناکاه یاران نثری چند آوردند. آنرا نیز درین مجموعد 
گنجاندیم د باغ دو در امیدع. از آنجا که سبد باغ کو در 
یک هزار و دو صد و هشت‌د و سه عدد دارد و از روی حسن اتفاق 


با آغاز نگارش صحیفه مطابق افتاد» این نام لطفی دیگر دارد. 


ذج خستین در : منظومات 
قطعات 
0 * قطعد: ۱ 


غالب این رنگین کتاب کلشن بیخار نام 
رو کش جنات تجری تحتها الانهار 
9 کسی لب‌تشنة تاریخ اتاسش ‏ بود 
جویهای آب هم در کلشن بیخار 
0 * قطعه . س 
را 
دلکشا یاوه انجام 
بامدادن رفت آنجا بهر غسل 
آنکه در گفتار رل 3 
قطعة تار مْ آن فرخ بنا 
هم در آنجا صورت ارقام 
شست پا چون راحت و آرام جست 
هر دو را در گوشة حام 


هست 


یافت 


یافت 


0 * قطعد : سر 


در هزار و دو صد و شصت و شش از دنیا گذشت 
بائوی شاه اود س یم مکانی نام او 

آنکه چون بالای بام کاخ شستی روی خویش 
آب حیوان ریختی از ناودان بام او 

ص‌دنش هم بر کال حسن او آمد دلیل 
چون مه کامل بدهر از نور پر شد جام او 

, در نورد رهروی شد سامره منزلگش 
خود اساس آن زمپن بود از یی آرام او 

گفت غالپ سال فوتش لیکن از روی نیاز 


پاد ۱ بنتء رسولص هاشمی انجام او 


0۵ * قطعد : ع 
م پر ت۱4 ای ویس ص۳۳9 
ز التفات تو دل بشکند چو کل ز نسیم 
بقدر فهم من است اینکه گفته‌ام ورنه 
ذو ازش تو دید روح در عظام رمیم 


ز روی و خوی تو هر دم مدد رسد در بز 
نکاه را به فروغ و مشام ر 


شکفت نیست که نوشنوان و سنجر را 


کنی قواعد انصاف کستری تعلیم 


تو آن امیر کبیری که در جهانداری 
خدا کلاه ترا داد ارزش دیمیم 


رواست سکه بنام تو لیک حرف این است 

که ننک داشته دم تو از سبیکه سیم 
تاراهت نود الف ها بافت هد ۱ شین 

بهر کجا که الف نون بود بعد از جیم 
پس از خرای دهلی و اتتی که دگر 

کنی فلک زدکان را درین دیار مقیم 
سپس بنام تو شمهری جدید خواهد بود 

نه آنکه شاه جمان ساخت در زبان قدیم 
ترا چنانکه توق چون توان ستایش کرد 

چه آید از اسد الّه خان بجز تسلیم 


بزم نواب جم حشم مکلود 
بوستائیست پر از نعمت و از 

وندران بزم‌که ده 
اطلس چرخ جبای پاانداز 

در فیضشی بسان ئینه 
مبانده همواره بررخ همه باز 
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موده از بهر سرفرازی خویش 
سروران بر درش جبین ‏ فنسیساز 

یا همه بندکان فربان بر 
او خداو ندکار بنده نواز 


ایدم تا به پیشی وی ذالم 


از جفای هنن( 
از ادب دم ذمی‌توانم زد 
با چنن داغ های سین هگداز 


1 ساعتم 8 روز 


ندهد جز بوقن. خویشی آواز 


چون رسد وقت کار سر تا سر 


و یم اما به شبوه ایجاز 
مدح بانوی انکلستان است 


پر زبان من از زمان دراز 


اندر ین پایه با من مسکین 


تست .در هند مهیچکسی اباز 


غالبم اسم شعر و نام من است 


, - در اصل : کشور کجا ه 


هم از روی معنی سلیمال شکوهی . ۰ 
هم از روی صورت فلک بارگاهی 
تو ای باه تابانل به پرتو فشانی 
تو ای ممر رخشان به زرین کلاهی 


سویم که نومیدم از چرخ و انجم 
هر آئیند بنگر که امیدگاهی 


بغیر از دعاگوی و خیرخواهی 
در آن دم که برگشت هنجار گردون 

خودم را نکه داشتم از تباهی 
همين خوی نظم من در ستایش 

دهد بر ووفاداری من گواهی 


مبین داورا غالپ خسته دل را 
کنه لیست حز دعوی بیگنا هی 


وگر خود کنمهکارم امیدو ارم 
که , آمرزتی از کورمتت: . خواهی 


دمادم فزون باد لطف تو برمن 
ای هه بر گنت افشلت الهی 


در آخر. دسمی و آغاز جنوری 


از .می ۲ هدار گوله پبایشی ول باد 


کشنور خدیو اامور نامدار را 


جم رتبه بثث مریم الا یار را 
یارب بروز ناسمه عمر عزیز او 

این یک هزار و هشت صد و شصت و چار را 
هم بمر وی خجستگی بیشمار بخش 

هم بر بقای وی بفزا این شمار را 
تشیکقت ‏ کر هید ۰ دراه ی 

توقیع لطف غالب امیدوار را 


۸  هعطق‎ * 0 


نوروز و مهرکان نبود در طریق ما 

اما شگفته رولی کلهای تر خوش است 
نوروز عید نیست بم‌ارست و در بهار 

آئین شادمانی و ذوق نظر خوش است 
از بادزمهریر به کیتی ‏ نشان نماند 

جوش کل و نشاط نسم سحر خوش است 
بویش مشام پرور و رنگش نظر فروز 

خوش باد وق تکل که جمهان سر بسر خوش است 


از رنگ رنک طره و از گونه گونه کل 
کلزار وشتهر و بيشه ق کوه .و کمر خوش است 

دریا خوش و شراب "خوّش و کوهسار تخوش 
7" منزل خوش است و توشه خو شنت وسفرخوش است 

اینها خوش است و هر توّ آورده روزکار 
هم جر تست هرچه ازین بیشتر خوش است 

از حسن و الثنات: 88 3 پادشاء 
با ما, جال .فتح و کال ظفر خوش است 

کر ی ها باه تراد 
فرزانه"" آپادشافا + "کیومرنق فر اعوشم است 

ور مر انکه ظامت‌بدعت از ما رود 
سلطان حق ا پرنست* فیتت نکر خوش است 

اسبال و سال ‏ دیگر .و دیگر هزار سال 
در شادی و خوشی .همه با همدگر خوش است 

برخور ز زوژکار که ما از تو برخوريم 
خوش باش کزتو غالي آشفته سر خوش است 


0۵ قطعه و٩‏ 


به . پهناق" دوس ستبل ۰" فشائع 
به گردون کردنده اخنز فر ستم 


- در اصل : کیوصت 
۲ - در اصل : .حوش 


۱ 


به انتاد "شور معنی نویسم 
به .حمشید اورنگ و افشز فرستم 
به ‏ رخساوة . .مهز . گلگونه. . بخشم . , 
ید . گتچينذ ,. .شاه گو هر فر ستم 
انا براآنم که اشعار. خود . وا ی 
به صزا خدا بخش قیصر فرستم 
0 * قطعه : ۱۰ 
جان . عزیز است "و اهل ‏ عزت را 
عزت .از جان عزیز تر باشد 
خود پفرما . چسان تواند . زیست 
هر , ,5و هر دو در خطر باشد 
0 قطعه : ۱۱ 
ترا ای : 1 #فتایع عالم افروز 
پس از نوروز .سال نو" مبارک 


نظام الدین وقتبی در یقت 
به غالی پای خسرو میارک 
0 * قطعه : ۱۳ 


میر سعادت علی زکرد در اجمیر طرح 
مسجد و چاهی که هست چشمة آب بقا 
آتکه ز باقر علی تا به علیء مرسد 


۱۱ 
ساخته شد چون مکان» کرد بدل اجر آن ۱ 
از ره صدق و صفا نذر رسولص خدا 


از ی این سال , نیک گفت هایون سروش 


چشمهٌ زمزم صفت مسجد کعبه بنا 


خرد کنتم شه ‏ فرزائة افتح‌الملک را 
خود چه گويمگفث فخر دود؛ آدم ‏ بکو 

گفتم او را نونبالی رسته در باغ ماد 
ت کش ش سروروان گلشن عالم بکو 

گفتم از خوی رخش انا به. خورشید است گفت 
سال این فرخ ولادت نیر اعظم بگو 

کنتش_دیگر چه گوفی زیر لب خندید و کت 
بای زاید باید انگند از «*بگو» اينبیم بکو 


0 * قطعه , ۱۶ 


ده تا خسن اه بان 
سرره بدانتسان درآدلسکشا 

که غالپي و ". ال * تعمیر او 
ام زد پربمک‌تبا حذا, 


, - در اصل : آجران 
۲ - در اصل : ص‌حبذا 


خاقانی هند ص‌د افسوس 
0 قععه ‏ ۱۷ 


با خرد گفتم "ار" تو ‏ فرمای 
شویم از دل خیال باده ناب 


۰ گفت " ید " آفزین " "ون نتوان 


شستن ‏ این . خیال . جز . بشراب 
0 قطعه : ۱۷ 
کیر که در روز خشر چون ‏ تو بیفتی 
بر سر دوخ ئمندا تیوه تمنی 
دان که نیاشد دران مضیق مصیبت 
در طلب نان و جامه کشمکش , از زن 
دان .که . نباشد دران مقام صعوبت 
شور تقاضای ناروای بهاجن 
0 قطعه : ۱۸ 
بعی» .و مقدم فرزند میرزا. باقر 
سروش تبنیت زیده مطالب گفت 


, - دراصل : کشمش 


۱۳ 


چو قصد شد متعلق "به" گفتن" تاریخ 


طریق تعمیه ورزید و جان غالی گفت 


۱٩ قطعد:‎ * 0 


صبحدم با آبو البشر 
پارة زر بده . که زر 
حیف باشد که از چو من پسری 


خاک رنگین عزیز تر 
گفت حیتب است از تو خواهش زر 

که تو گنجیندگهر 
کنجدان سخن حواله تست 


سر زنییل آن عمر عیاز 
ار عیاریش خر 
بکشا زود و ژر بریز و بکو 


داری 


داری 


داری 


داری 


داری 


داری 


داری 


داری 


داری 
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رف قطعه ‏ ۳۰ 

خواندی" به نو ببار صا" جانب چمن 

زین برگ‌های سبز چه گرد آورم نوا 
گفتی کل است ک زر کل" را توان فروخت 

کنتی هو است ک نمی بارد از هوا 
کفی مت می نکند جوع را علاج 

فتی غنا" غنی ‏ نتوان شد بدین غنا 
کفتی بنتان سشمتم سک وه رین پر تلا 

طاووس ‏ وار جلوه طرازند جا بجا 
آن روی و موی و سینه و ساعد ازان تو 


پیرایه هر چه از گهر و زر بوده مسا 


0 قطعه ‏ ۱س 
روزی ز ره ستم ظریفی 
بر لاشة جعفر چهارم 
در خواهشی پاسخ سوالات 


این پیکر خاص را به طنبور 

البته روا برد ترا 
جز چبثش کوش و دم چه خواهی 

"از جعفر چارمین تکلم 


ور (,) "بانگ زند خذر که" جمهور 


دانند نهیق زا بسی شم 
این گونه کسان چد آفرینی 
ای خالق آسمان و انجم 
* قطعه : سس 
گفتم بخرد بخاوت آنس 


کای شمع و چراغ هفت ایوان 


آیا فم:جه رفرنه بوم . کف نواب: 


تتوثبت جواب نابه .ام مان 
آن کونه عریضة که دانی 

درو یشی نوشته سوی سلطان 
ان ۰ ونه. . فعبیده  ..‏ که ف 

از صفحه دمیده سنبلشتان 


زواد اشک: ۰ که و نیز گردد 


فیروزة نغر از نشاپور 
یاقوت ‏ گزیده از بدخش 
جمازة تیزرو 0" بخداد . 
شمشیر برنده از 
ژر بقت گران بها ر‌ 


بالجمله درنگ چون ازین روست 
بر رنج و بلال نیست برهان 


چون پر خرد بدل فریبی 

گفت این همه رازهای پنمان 
گشتم به دم امیدواری 

ی و یی و خرمان 
گفتم که چو با من این کرم کرد 

آن قبله و قبلکه . اعیان 


اچار ز ره حق گزاری , 


آئینه و تاج از سکیگر 

انگشتر و تخت از سلیمان 
از عالم یب جام جمشید 

از جشمه خضر آب حیوان 
عمرابد و نشاط جاوید 


0۵ *قاید ب سر 


هزار و دو صد و هشتاد و دو شمار کنید 
پحسب ضابطه از هجرت رسول الته 


(,) در اصل : حق گذاری 


۱۸ 


۳۲ 


۳ 


۲ 


چهارشنب؛ آخر بود از ماه صفر 

که می در آورم این قطعه را به نظم پگه 
سفیده سحری کاغذ است و من راقم 

سواد صفحه نمط رويی بدسکال میاه 
همي نویسم و وقت نوشتنم باشد 

دی زبیم لبالب چو لب ز عذر گناه 
خدا کند که مشرف شود چو این قرطاس 


# 


به. پیش مسند عالی ز بند؛‌درگه 
آمیر کب علل ۰ ان "بهادر ار ره لت 

بسوی غالسی خونین جکر کنند نکه 
که این فلک زده گر عرض کرد مصلحثی 

بزعم بنده ز اخلاص بوده ور ناکاه 
خلاف طبع مبارک فتاده آن تقریر 

پسی خطا رود از بندکان دولت خواه 
تو پادشاه و مشاه , تاجدار فرنگ 

خطاب میطلید پادشه ز شاهنشاه 


چو رای من نه پذیری ز جرم من بگذر 
بحق راید ان لا ال ۳ 


۳ 


چو از ی ادب آموزی‌است خوش باشد 


اگر خجسته بپار ادب بود سالش 
0 قطعه : ۲۵ 


چو نواب از بهر اجلاس کونسل 

به ککته از رامپور آورد رخ 
عدو را بگیر و بکش زود وی را 

بجو سال اجلاس از بخت فرخ 
چو گویند کز کشتن وی چه خواهی 

بگو رفع اعداد وی اینت پاسخ 


0۵ * قطعه : اس 


مولوی احمد علی احمد تخلص نسخد 
در خصوص کفتگوی پارس انشا کرده است 
کیچ ومکران را که در سند است و از آیرآن جدا 
شامل اقلیم آیران پیمحابا کرده است 
قوم برلچ را به ایرانی نزادان داده خلط 
ترکت درکن سعرفند و بفازا کردم آست 
در جمان توأم , بود روی وی و پشت قتیل 


پیشوای خویش هندو زادة را کرده است 


هندیان را در زباندانی مسلم داشته 


تا چه اندر خاطر والای او جا کرده است 


« - در اصل : قوام 


خوش برآمد با همه هندوستان زایان چه خوش 
تکیه آری بر ولادت که آباً رده ات 
هر که بینی با زبان مولد خود آشذاست 
ساز نطق موطن اجداد بیجا کرده است 
خواجه را از اصفمانی بودن آباً چه سود 
خالقش در کشور بنکاله پیدا کرده است 
با قتیل و جامع برهال و لاله لیکچد. 
لابه و سو گیری و لطف و مدارا کرده است 
داوری گاهی بنا فرمود و در وی هر سه را 
منصف و صدر امین و صدر اعلی کرده است 
گر چنین با هندیان دارد تولا در سخن 
من هم از هندم چرا از من تبرت کرده. ات 
کرده است از خوی گفتاز من قطع نظر 
ظلم زین قطع نظر برچشم بینا کرده است 
میل او با هر کسی از هند و حیفش خاص من 
حیف و بیلی با دو عالم شور و غوغا کرده است 
بطلب از بد گفتن من چیست گوئی نیک سرد 
مزد اين کار از حق آم‌زش تمنا کرده است 
ور چنین نبود چنان باشد که در عرض کمال 
تا بر آرد نام این هنکامه برپا کرده است 
صاحب علم و ادب وانگه ز افراط غضب 


چون‌سفیمان دفتر نفرین و ذم وا کرده است 


1 


۷۱ 


در جدل دننام کار سوقیان باشد » بلی 

ننگ دارد علم زان کاری که آغا کرده است 
انتقام جابع برهان قاط میکشد 

آنچه با کردیم با وی خواجه با ما کرده است 


من سپاهی زاده ام گفتار من باید درشت 

دای بر وق کر به تقلید من اینها . کرده است 
زشات گفتم لیک داد بذله سنجی داده ام 

شوخی طبعی ۳ دارم این تقاضا اف داد است 
میکند ائید برهان لیک برهان ناپدید 

نیست جز تسلیم قولش هر چه انشا کرده است 
ستی طرز خرام خابه پرهان نکار 

با نمیداست. یا دالسته. اعفا ‏ کرده است 
بهر من توهین و بمر خویش تحسین جابجا 

هم مسا هم خویش را در دهر رسوا کرده است 
آید و یذ همان اندر کتاب مولوی 

هر چد از هنکامه گیران کس تماشا کرده است 
لغو و حشو و ادعای محض و اطناب مل 

بار و موش و سوسمار و گربه یکجا کرده است 
بکذر از معنی همین الفاظ برهم بسته بن 

اه رادشه و افناغر- ممیا .کردم راست 
یانتم از دیدن تاریخ های آن کتاب 

خود بدم گفت و به احباب خود ایماً کرده است 


۱۸ 


۳۲ 


4 


کی 


۳ 


غازیان همراه خویش آورد از بهر جماد 

تانه پنداری که این پیکار تنها کرده است 
جوش زد از غایت قمر و غضب چون در دلش 

تا زبانش ترا بدین کیره وتا درد 
آتش خشمی که سوزد صاحب خود را نخست 

در دلش همچون شرر در شیک بأوا درد است 


چون نه باشد باعث تشنیع جز رشک و حسد 


با ال ۰ عسته بر ر خسته روا کرده است 


تطعه : ۳۲۷ 
نمایشگهی درخور شآن جوییبن 
آر ات نو آب عالمحناب 
پشب زهره و مه قنادیل سثف 
بود پیشکارش بد روز آفتاب 


چو بینی طرب را مایت ده 
بود سال آن بخشش بیعحساب 
تعطد : ۲۸ 


۳۸ 


۳۳ 


0 قصعه : ٩م‏ 
امس‌وز شنیده ام کد از و 
تقصبر بت معاف کردی 
1 جلدوی این چنین,. نکوئی 
جان نذر . کنم که نیک م‌دی ۲ 


0« قطعد , ۰سر 


از دوست بهر بنده رهی شیشه های می 


از بنده سوی دوست هر شبشه یک سلام 
می هم فزون وب هم به اثر زندگ فزای 

آن عمر جاودان که خود اسمش بود مدام 2 
دارم یقین که عمر من و آن شراب ناب 

تا روز رستخیز نخواهد شدن تمام 
ماناد دوستّی که فرستاده آب خضر 

از یر تفت اس انم تشنه کام ْ 
آن دوست کش بقوت اقبال بیزوال 

از سهر و مه سلام رسانند صیح و شام 
آن دوست کش بود بتقاضای فر بخت 

زینت فزای ناصیة آفتاب نام ‌ِ 
شلطان شوه مت الکوندر ‏ سایتکتر 

آن آسمان عز و شرف را مه تمام 
از نام اوست جان ستم دیده را نشاط 

در مدح اوست کلک هتر پیشه را خرام 2 


و - در اصل : چنین ۲ - در اصل : دهم 


3 

از وی لطف چون دو سء سطری رقم زند 
دای : ید ماهتاب درخشید از شمام 

در وقت قهر از دهنش حرف چون جمد 
گوئی که تیغ تیز برون آمد از نیام 

جم رتبه صاحیا ننسی سوی من گرای 
تا یایم از تو داد نو آئینی کلام 

و سازکار طبع از 
هر روز شغل باده بود عادت کرام 

خواهم که تا ز مگ امانم بود بدهر 
ته جرعه نوش جام تو باشم علی‌الدوام 

از اول تام کاس تن راضیم ۱ و۲ 
نه از پوت وین آنکه شرابیست تعل فام 

دیگر بجز دعاً چه بود نا رقم کنم 
فرمان پذیر باد سیر و زمانه رام 


0 قطعه . ۱س 


پس از ادای سپاس خدای غز و جل 


تنای ۰ حضوت توالت میکنم انشا 
ایبر ‏ شاه شان بلکه شاه واا جاه 
چنانکه عز و علا" را ازوست عز و علا" 


چو خویش را بجهان پادشه نگویاند 
به ناگزیر توان گفت اعظم الاساٌ 


, - در اصل و را صتم ۲ - در اصل : بلی 
م - در اصل : دین - در اصل : رم 


۲۵ 


فراخور شرفش نیست این چنین تحسین 

مگر بواسطه رحم و علم و حلم و حیا 
توات شه مد اوران از اولیاه ان 

زهی انیس مسیح و زهی ول خدا 
خیال ۰ مبدحت عدوح دارم و دانم 

که حق مدح نخواهد شدن ز بنده ادا 
چو حد نطق من اینست از مکارم مدح 

به آنکه صرف شود حرف در سپاس عطا 
زهی عطای گرانمایة گرامی قدر 

که سود تارک من از شرف به اوج سم 
توان فکند به گیتی بنای هشت بپشت 

ز هفت پارچه کان هر یکیست بیش بما 
ز هفت حزو چسان هشت جزو برسازند 

مک به ‏ میمنت فرط خوی اجزاً 
حمایل گپر و جیغه و دگر سرپیچ 

چو روشنان فلک با فروغ و فر ضیاً 
بود مشاهده مهر و ماه و کاهکشان 

شکفت بین. که بیینند مپر و مه یکجا 
چو ی طلب بمن اینما رسیده است» بود 
توقع آنکه یکی سارنی فکث یابم 

ز پیشگاه عنایات وال والا 


مپهر م‌تبه دارای دهلی و پنجاب 
که پرچم علم اوست آسمان فرسا 


۳ 


سر بلندی من عالمی نظر دارد 
ازانکه همره سر شد بلند دست دعاً 
حساب وسعت ملک تو باد روز افزون 
شمار مدت عمر تو باد لا تحصول 
0 قطعه : ۳۲ 
الا ای شناسندة هندسد 
تباید که موجود فممی مسا 
وجودیست خارج ز من آنچنان 
که در جدی طا هست و در حوت یا 
مهندس اشارات دارد بسی 
نه در حوت یای و نه در جدی طا 
0 قطعد : سس 
مفلس اگرش مال نیاشد چد کمست این 
کر هیچکس اندیث زار ندارد 
بردار و بدو» کیسه برد دزد سیه دل 
با مد تمیدست سروکار ندارد 
نقاب چسان عرضه دهد صنعت خود را 


در خان شطرنج که دیوار ندارد 


فر خنده حاکم فرزانه داور 


شام شرف را ماه منور 


مرج 


در باغ دانش ضوسی ک1 
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رب به نم با و کنو کیت 


دران بزم همچون منی را چه یارا 
#ه احم شته کردون زیر سلاسشی 
قطعد : باس 
گویند رای چه‌جیل شیرین کلام م‌د 
دیرینه دودت رقت ازین تنکنا دریغ 
یز تال وفاشتی ۱ نهان :. دمن 
ال شنید و گنت چه گویم بسا دریغ 
قطعه : ۳۳۷ 


گویند رفت . ذوق ژز دنیا ستم بود 

کان گوهر گران به ته (,)خشت‌و کل نمند 
تاریخ فوت شیخ بود وق جنتی 

بر قول من رواست که احباب دل نمند 


, - در اصل : تهه 


* قطعه : ۸سر 
فتح تشن غلام بابا خان 
وگ نشان دوام اقبالست 
هم ازین رو بود که غالب گفت 
هافر اد وه ی 


بر تو یارب خجسته باد و هجیر 


عید شوال و عید دی‌الحجه 
رها ره ۱5 ۲ 
قطعه : ۶۱ 


کرد چون ناظر وحید الدین ز دنیا انتقال 
کفتم آیا بر کدام آئین بود سال وفات 
گفت غالپ کزسر زاری اگر ذامش برند 


خود همین ناظر وحید الدین بودسال وفات ۲ 


, - این مصراع از نظر احساسات مذهبی زننده بوده لذا آلرا حذف کرده ایم . 
رک تحقیق امه کتاب حاضر - 


۳۹ 


قطعه : ۲ 


طراز انجمن طوی میرزا یوسف 

قرار یافت درین مه بحکم رب ودود 
دو شنبه بست و دوم" روز از مه شعبان 

دمیکه مپر نهد سوی قبله سر بسجود 
کرم کنند و فزایند زیب بزم نشاط 

به فر فرخ فرخندق فزای ورود 
بسر برند شب اینجا که تا سفیدة صیح 

همین نظارةٌ رقص است و استماع سرود 
سپیده دم که ز فیض شمول نگهت کل 

دم نسیم سحر بشکبار خواهد بود 
شوند جانب کاشان عروس روان 

به شادمای بخت میارک و مسعود 


سپس به عمرهی جمع وقت بر گشتن 
سپاس پنده توازی همی توان افزود 


قطعه : ۶۳ 


قطعد : ۰ 
در باره اسم و سال مولود مسعید 
ارشاد حستن خان ستین هجری است 
پنگر که خجسته رخ بود سال مسیح 
قطعه : ۵ 
هر شب بقدح ریختمی بادهٌ کلنام 
آری ز دو سی سال مسا قاعده این بود 
شش روز شد اینک , که بمی دسترسم نیست 
شد غمزده تر دل که ازین پیشی حزین بود 
امشب چه سرایم که شب اول‌گورب است 
شش روز به بیتای و تلواسه جنینم بود 
ناکه در آن وقت که در قطع ره عمر 
از من دو قدم تا بدم باز پسین بود 
یکره دو تن از شرب میم منع نوشتند 
و آن منع نه از بغض بل از غیرت دین بود 
هر چند بدان منع من از می نگذشتم 
اما دم گیرای عزیزان بکمین بود 
دانی که چه شد چون زر سوداگر صمبا 
کش داد و ستد با من ویرانه نشین بود 


« - در اصل : اپتک ب - در اصل : کور 
۳ - در اصل : جبین 6 + رال ۱ 


۳۱ 


بگذفت از اندازة بایست یمن گفت 

دیگر ندهم باده که معمول نه این بود 
با کسه سعالن. چهببکند. کیسلا خال 

تا خواسته در خواسته دل صمر گزین بود 
گر زر بود از جای دگر می طلبیدم 

کو نقد در آن دست که پشتش بزمین بود 
در عرة شعبان چو ز من باده کرفتند 

خود غالر پژم‌ده نشانی ز سنین (۱)بود 
رو ثش بدر آر از مه شعبان که درینجا 

متصود من از تخرجه البته همین بود 


ب - در اصل : سین 


۱۰ 


۰ کیب بند 


خواهم از بند بزندان سخن آغاز کنم 

غم دل پرده دری کرد فغان ساز کنم 
بنوائی, که ز مضراب چکاند خوناب 

خویشتن را به سخن زمزبه پرداز کنم 
در خرایی بجهان میکده بنیاد نهم 

در اسیری به سخن دعوی اعجاز کنم 
یی مشتثت نه بود قید به شعر آویزم 

روز چند رسن‌تابی آواز کنم 
چون سرایم سخن انصاف ز حرم خواهم 

چون نویسم عزل اندیشه ز غماز کنم 
تا چه افسون بخود از هییبت صیاد دمم 

تا چه خون در جگر از حسرت پروا زکنم 
پار دیرینه قدم راجه مفرما کاینجا 

آن نه کنجد که نوا در کوبی ومن با زکنم 
های ناسازی طالع که بمن گردد باز 

با خرد شکوه گر از طالع ناساز کنم 
اهل زندان بسر و چشم خودم حادادند 

تا بدین صدر نشینی چه قدر از کنم 

, - اصل : بنوای 


رد 


۳۳ 
هله دزدان گرفتار وفا نیست . بشهر 
خویشتن را بشما همدم و همراز کنم 


من گرفتارم و اين دایره دوزخ» تن زن 
در سخن پیروی شیوةٌ ایجاز کنم 
کرچه توقیع گرفتاری جاویدم نیست 
لیکن از دهر دگر خوشدلی امیدم نیست 


شمع هر چند بپر زاویه آسان سوزد 
خوشتر آنست که بر نطع در ایوان سوزد 


عود من هرزه مسوزید وگر سوختنی است 
بگذارید که در مر سلطان سوزد 


خانه ام ز آتش بیداد عدو سوخت دریغ 
سوختن داشت ز شمعیکه شبستان سوزد 


منم آن خسته که گر زخم جکر ینمایم 

بر هن از«متبر دل گم و مسلمان بوزد 
منم آن سوخته خرمن. که ز افسانة .من 

نفس راهرو و رهزن و دهقان سوزد 
متم آن قیس که گر سوی من آید لبلی 

حمل از شعلهة آواز حدی خوان سوزد 


تا چسانم گذرد روز به شبها یارب 
از چراغی که عسس بر در زندان سوزد 


دلم از درد بر اندوه اسیرات سوزد 


1 


۳ 


از نم دیده من فتنه طوفان خیزد 
از تف نالف من جوهر ‏ کیان سوزد 
آه ازین خانه که در .وی نتوان یافت هوا 
جز سمومیکه خس و خار بیابان سوزد 
ای که در زاویه شیما بچراغم شمری 
دلم از.سیته برون آر که داغم شمری 
پاسیانان بمم آئید که من می آیم 


در. زندان : بکشائید که من .می آیم 
هر که دیدی بدر خویش سپاسم . گفج 
خیر مقدم یسزائید" کد من می یم 


جاده نشتاننم" و.ز انبوه:<شماا-می "قرعم 

راهم از دور نمائید که من می آیم 
رهرو .جاده ‏ تسلیم درفتی "نکند 

سخت کرندة خرانیدد کد من می آیم 
خست تن در ره تعذیب ضرور است. اینجا 

مک آرید و بسائید که من می آیم 
عارض خاک بپاشیدن خون تازه کنید 

رونق خانه فزائید کد من می آیم 
چون من آیم بشما شکوة گردون نه رواست 

زین سپس ژاژ.مخائید که من می آیم 
هان عزیزان که درین‌کلیه اقامت دارید 

بخت خود را بستائید که من می آیم 


ترا 


۲ 


رن 


۳۸ 


۳۵ 


بدروازه زندان ی آوردن من 
قدمی رنجه نمائید که من می آیم 
چون سخن سنجی و فرزانگ آئین من است 
بهره از من بربائید .که من می آیم 
بخود از شوق ببالید که خود باز روید 
بمن از سبر گرائید که من می آیم 
بسکه خویشان شده بیکانه ز بدنامی من 
غیر نشگنت خورد گر غم ناکامی من 


آنچه فرداست هم امروز, درآمد گوق 

آفتاب از جپت قبله بر آىد گوی 
دل و دستیکه سا . بود . فروماند ز کار 

غمبرو روزنکه میا بود .رم آبد گوی 
سر گذشتم همه رنج و الم آرد گفتی 

سر نوشتم همه خوف و خطر آمد گونی 
بر اهل جمان چون ز جم‌ان‌درد وغماست 

ی رز یات کش . آند, گزی 
خستن و بستن من حد عسس نیست برو 

برین انیا و فضا .و اقبو آند. کوی 
هفرم را نتوان. کرد بخستت ضایع 

خستی غازروی‌هتر آبد گوئی 
غم دل داشتم اینک غم جانم داد ند 

زخم را زخم. دگر ‏ بر,اثر آبد گوی 


۳ 


۳۹ 


۳۹ 


چرخ یک مرد گرانمایه بزندان خواهد 
یوسف از قید زلیخا بدر آمد گوئی 
مژه ابشب ز کجا اين همه خوناب آورد 
اینچنین کرم ز زخم جگر آمد کوی 5 
خود چرا خون خورم از غم که‌بغم خواریمن 
رحمت حق بلباس بشر آمد گوی 
خواجة هست درین‌شهر که از پرسش وی 
پایة خويشتنم در نظر آمد گوئی 4 
مصطنول خا ن که درین واقعه غمخوار من‌است 
گر بمیرم چه غم از مرگ عزادار من است 
خواجه دانم که بسی روز نمانم در بند 
لیک دای که شب از روز ندانم در بند ۶۸ 
ثه پسندم که کس آید نتوانم که روم 
جانب در بچه حسرت نگرانم در بند 
خسته ام خسته من و دعوی تمکین حاشا 
پند سخت است تپیدن نتوانم در بند ۵۰ 
شادم از بند که از بند معاش آزادم 
از کف شحنه رسد جامه و نانم در بند 
آیه و خابه بیارید و مجل ‏ بنویسید 
وا از بت م فا ۱ 2۲ 


یارب این گوهر معنی که فشانم ز کجاست 
پند بر دل بود و نیست زبائم در بند 


۳۷ 


هر کس از بند گران نالد و ناک س که منم 

نالم از خویش که بر خویش گرانم در بند 
خوی خوش بر مصیبت زده رنجی دگر است 

رنجه از دیدن رنج دگرانم در بند 
رفته در بارة من حکم که بادرد و دریغ 

شش مه از عمر گرامی. گذرانم در بند 
اگر این است خود آنست که عید اضحی] 

گذرد نیز چو عید رمضانم در بند 
بذت قید اگر در نظرم نیست چرا 

خون دل از مزه بیضرفه چکانم در بند 
نیستم طفل که در بند رهائی باشم 
هم ز ذوق است که در سلسله خائی باشم 


من نه آنم که ازین سلسله ننگم نبود 
چه کم چون بتضا زهر جنگم نبود 
زین دو رنگ آمده صد رنگ خرای بظطهور 
کل نیست که از بخت دو رنگم نبود 
راز ,.,دانا ر,. .هم رسوائی . جاوید یلات 
بهر آزار غم از قید فرنگم . نبود 
لرزم از خوف درین حجره که از خشت و کل است 
ورنه در دل خطر از کام نهنگم نبود 
زین دو سرهنگ که پویند بهم می ترسم 
بیمی از شیر و هراسی ز پلنگم نبود 


و9 


۳ 


تم 


۳۸ 


منم آئینه و این حادثه زنگ است ول 
تاب بدنامی آلایش زنگم نبود 

آه ازان دم که سرایند ز زندان آمد 
اندرین دایره گیرم که درنگم نبود 


همدیان داردم ابید رهاق در بند 
دامن از بعد رهایی ته سنگم نبود 


جور. اعدا رود از دل برهانی لیکن 
طعن احباب کم از زخم خدنگم نبود 


به شکاف قلم ‏ از مینه برون ‏ مریزم 
بسکه., گنجایی. غم در . دل تنگم نبود 


حاش لله که درین سلسله باشم خوشنود 
چه کم چون سر این رشته بچنگم نبود 
بصریر قلم خویش بود مستی من 
اندرین بندگران بین و سیکدستی من 
همدیان در دلم از دیده نمانید همه 
غالی غمزده را روح و روانید همه 
له الحمد که در عیشن و شاطید همد 
لله «الشکر که با صوککت و خباییت همه 


هم در آئین نظر سحرطرازید همه 
هم در اقلم سخن شاه لشانید همه 


چشم بد دور که فرخنده لقائید همه 
شاد باشید ‏ که فرخ تکرانی امه 


بر 


1۸ 


۷ 


۷ 


۳۹ 
سود بینید », وفا دیده و نورید همه 
ژنده بانید » وفا قالب و جانید همه 
من بخون خفته و بینم همه بینید همه 
من جگر خسته و دانم همه دانید . همه 
دربیان ضابط مهر و وفائی بودست 
من بریغم ینید ۱ هد 
روزی. . از مهر نگفتید فلانی چوئست 
باری از لطف بکوئید چسانید همه 


گر نباشم بجم‌ان خار و خسی کم گیرید 
ایکه سرو و سمن, باخ جهانید ‏ همه 
چارة گر نتوال کرد دعانی .ب کفیست 
لایر ۰ نت خداوندن ربانید از اه 
هقت بند است که در بند رقم ساخته‌ام 
پنویسید و بییتید ‏ و بخوانئید همه 
آن نباشم که بهر بزم ز من یاد آرید 
دارم ایند ,که در بزم سخن یاد آرید 


, - دراصل واو عطف را ندارد 
+ - دراصل : دعای 


۷۹ 


۷۸ 


وی 


2 
0 * ترجیع بند 


ورود نرور تلظان نشان ‏ مبارک باد 

به شهر ‏ "مقدم نوشیروان مبارک باد 
سرور و خوشدلی و انبساط و آسایش 

نشاط و شادی و امن و امان مبارک باد ۲ 
نه این دیار که شهریست در قلمرو هند 

یملک هند کران تا کران مبارکت راد 
ز طبع خلق بدر برد عدل ناسازی 

دوام رابطه جسم و جان مبارک باد ۶ 
وفور عیشی بدارای خلق ارزای 

هجوم خلق بر آن آستان مبارک باد 
ذریع شرف و عز واه هم ال 
وزیر چادشه. ۱۰و پادشاه هر ابد 4 
به اهل شهر بگو تا به خویشتن نازند 

تشاط و شادی و سور و سرور آغازند 
پساطمای. .۰ رانمایه . در ۱ ای ات 

بکیختد و بمم طرح بزم اندازند. م 
ز خیمه‌ها و سراپرده‌های رنکا رنگ 

سههر های دگر بر زین بیقرازند 
دبیکه این همه آئین شهر بر بندند 


ز - خانه بجز" پذیره شدن بدر" : تازند ۱۰۰ 


چو روی دیده‌فروز خدایکان نگرند 
بدین نوای دل آویز نغمه پردازند 


جمال کوکبه. شهریار . می. . بینم 
فروغ بخت درین روزگار می بینم 


هزار و هشت()صد و شصت و شش ز سال مسیح 
پپار تازه بفصل بهار می ‏ بینم 


زمانه در ی قطع امید و من بخیال 
خوشم که روی خداوندکار می ‏ بینم 


ذریع شرف و عز و جاه شمر آبد 
ویر ۰ پادینها و پا دهناف اشهرنآمد 


رخ تکوی: ترا... ماه آسمان گویم 
قد بلند ترا سرو بوستان گویم 


« - دراصل: درینجا واو عطف را دارد 


۱ 


۲ 
به پر‌هن اکر افشانده غم شرر کله نیست 
سخن ز # سوختن مغز استخوان کویم 
ز زندی که بسی . نیست همم. بدان شادم 
که دوستان بمن و من بدوستان گویم 


ذریع شرف و قزوخاه شهر اند 
وزیر پادشه ‏ و پادشاهت شم ۳ 


همیشه بر تمط ‏ داد در حمانیای 
تو آصتی کن و وکئوریا سلیانی 


رخ تو مهر درخشان بعالم افروژی 
کف تو ابر بماران بگوهر افشانی 


نهان به طبع تو اسرار علم اشراق 


عیان ز روی تو انوار فر یزدای 


ذریعه هرفت و عی و اه سر امد 
وزیر پادشه و پادشاه شهر آمد 


(,) در اصل : قاای 


یره 


۳ 


۳۹ 


۳۸ 


مه 
س مشنوی : ۱ 
درین ‏ سال نواب ای جناب 
بر وی زمبن غبرت آفتاب 
غِ علیخان - فر خنده خوی 


۳ هم نامدار است و هم تامجوی 
۰ 


جو پنشست بر مبند سروری 
ازو سروری یافت آن برتری 


که از سروری یافث . شاهی رواج 
کلاه ممی گشت هسر به قاج 


زهی شهرت این مهمایون جلوس 


که آوازه افتاد در روم و روس 
1 غالب که از روزکار دراز 

برین عتبه ساید جبین نماز 
به نظارة حسن اقبال جشن 


سخن رفت ‏ در بارة سال جشن 
ز شکر دادار جان آفرین 
چنین گنت پیری . قناعت ۰ گزین 
که چون اختر نیک" آمد یفال 


هم از اختر. نیک پیداست سال 


۱  سپ‎ 


۳ 


ز رنجوری من ور غم که من 

فگدازم عم هی :2 
نه حاق؛- از متت و نه جسم آن شق 

خود از مدن من چه نقصان من 
حدیشی است شایسته و مودیند 

ز مایستی بحوده داتا بسدد 
گر .از من نباشی نکونی شنو 

از اتکس که فرزند ‏ او ات 
چنی داده فرمان که در ساز راه 

نباشی به حیلت گری عذر خواه 
عزیزان رهرو ره تن 

بشبادی دران ناحیت برسند 
بشادی بدین جمع انباز کرد 
چو گردند انات ب نف هي ان کرد 
الاتا نسنجی که این زان به است 

چنین خواستست آنکه فربانده است 


درین آبدن باش فرمان پذیر ۱۲ 


ز هجر تو مادر بتاب اندر است 
کدازان چو شکر به آب اندر است 
پدر نیز مشتاق دیدار تست 
بصد گونه خواهش طلبکار تست ۱۹ 


قدم نه براه هواخواهم 
بیا تا بیلی که چون می تم 

چان دیده تا دل بخون می تج ۲ 
پیا تا تم غرق خون بنگری 

درون ما از برون . بنگری 


کنونم بجای(,) رسیدست کار ۳۲ 


(۱) در اصل : بجاعه 


مه 
0 قصیده : ۱ 

بیا" "یه مدح خداوند دادگر کویم 

از آنچه گفم ازین پیش بیشتر کویم 
چنانکه اوست نیارم ثنای داور گفت 

بقذر حوصل خویشتن مکر کویم 
ز دفتر است فزون مدح و من ز خبره سری 

بر آن سرم که درین صفحه سر بسر گوم 
برین شکوه نخواهد که گویمش خاقان 

دگر زیاده ازین چیست تا دگر گویم 
جهان کشای و جمان پرور و جهان آرا 

چو آنتدر نتوان گنت این قدر کویم 
وی آنچنان و من ایتسان که شرسمار شوم 

سپهر منظر و انجم‌سیه اگر گویم 
گمبی زخاک رهش آب زندک خواهم 

گمی مسیح دم و که فرشته فر گویم 
درین نورد " که از نغز نغزتر سنجم 

درین خیال که از خوب خوبتر | گویم 


3 


۶۸ 


بختند خاطر 

مت در 

ز غیب آنچه فرو رد مه 
نخست از ره پرسش ب 

که ی مالغ ررانه وا 

اعظم سلطا بحر و بر 

کلاه که فر ‏ کیان ازو بارد 

ِ ی تیسبت : اوزر شا ۱ تاجور 

زاف دی 


نامدار آبد 
۲ سس پا 
نبا ده لشکر نو اب 


گوم 
گوع 


گورع 


اين نوید و بر گوع 
برم ز چشم بدل این 


- اول و چارم بمزد و مژده دهی 
هر او ِ* ی 
طلب کم به و 


1 
شادمانی نظاره رخش ۳9۶ 
: 7 تمنیت زونق نظر 
به ۰ . چم مخ 
نیا دا 
ز خاک راه وی اکسسر در نظر دارم 
رخم سیاه اگر حرف سیم و زر 


خوا هد 
ز شاعری به ندرعی رسیده رون 
: که (,) رویداد به پرایة 


بت ب اد 3 د. ناچار 
رعایت ادب آئین می.-. . جوا ۱ 
۲ : ِ 7 
فسانه از چه دراز است مختص 


د‌ 
پس از وصول بمتزل پیام من, که 
۱ اگر نه آنچه توا درین 


د‌ 
ن سوار شو 
ندهد بار چو 
۳ 0 اش دید مک 
0 


- در اصل : روثیداد 


گوم 
گویم 
گوع 
گوم 
گوم 
گوع 


گوم 


۹ 
هزار زمزبه دارم همین نه یک سخن است 
که چون تمام شود آن سخن ز سر 
هم از فساد دل زار و داغ غم نالم 
عم از نزاع رگ جان و نیشتر 
زبانه‌وار زبانم شرر فشان گردد 
یه ی کر 
شود رکب تکاور در آب ناپیدا 
اگر روانی یلاب چشم تر 
یکلبه ام گهر شب چراخ خس پوش است 
سخن ز تیری طالع . هنر 
من آن نیم که بهتکامة سخن سازی 
کی ز خاور وکاهی ز باختر 
خن نمال نو و کینه باغبان غالب 
نهال را بنوی مد ثمر 
طریق وادی غم را کسی نبوده رفیق 
خود از صعوبت این راه پر خطر 
ز عز و جاه نیاکان خویش در سرکار 
مزا گوته ‏ حایات متیر 
سخن طرازدعا یافت اینت نخل‌ساد 
دگر بجای مر بعد ازین اثر 
دعای دولت شاه و وزیر همواره 
ز نیم شب کنم آغاز تا سحر 


گویم 


گویم 


۳ 


۳۹ 


0 قصیده : ۲ 


وقت آنست که خورشید فروزات هیکل 

گردد ۰ یفده رگراینده بثر که حمل 
وفت  .‏ انشت له یی دار یار 

نونمهالان چم را بعروسانه حلل 
وفت انست که خارت ند حو مت نود 

که به کیفیت لای می ناب "ست وحل 
وقت آنست که بیی ز کداز یج و برف 

بررخ خاک رفان کشرز هر شوه قیال 
وقث آراستن حیشن بپار " است که «باد 

زد به چار اینة داغ شفایق صیقل 
وقت آنست که از بپر برون راندن خون 

ابر , را یش .یرف دود .دن وتیل 
پاد . پرکار شود نقطه. خاکش مس کز 

تا درین دایره هر نقش ننیند به محل 
هرچه کاهد ز شب البته فزاید در روز 

کم شود دود ز افزایش نور منعل 
سیل. نیود که رواف گفته ز ات رال 

هست شاخابة نهرلین و جوی عسل 
رستی بسکه ازین آب کند نشوونما 

کام ذوق شکر و شیر برد از حنظل 


من بفکر دگر و غیر چیان پندارد 
که سخن میکنم از تازگ دشت و جبل 


۵۱ 


چه کثاید» شگند غنچه اگر بر سر شاخ 

من و دل نام یی عقده ما لایتحل 
خود چرا هرزه ز رنجوری نر گس الم 

که ز شبنم بودش دیده گرفتار سبل 
چه بود سود من از دهر اتر برد صحر ا 

آب در گو بود و ببز گیا برسرتل 


نشود کار دگرگون چو بود ماه بنور 

نکند قدر من افزون چو رود خور بحمل 
نیست در آینة مذهب یکرنی من 

این کل و سبزه بجز صورت عزی و هبل 


چشم بر روی دل افروز کسی دوخته ام 
که از چشثم بد ایام مبیناد خلل 


جون چنین زیت ۱355 از بهر هواداری کل 
سیژه را نامیه در باغ فرستد اول 


کلک من دفتز تشبیب کشاید زان پیش(۱) 
که طراز رقم مدح در آرد یه عمل 


ورق شعر به از با که رعانش را 
لح خوا نات خط: امامت سوادشی ممغل 


اندرین وقت که جشن سده را و قت‌گذشت(۲) 

اندرین اب که نوروز بود ستقبل 
خامد بارید آهنکت ,دلاویز . صریر 

زخمه بر تار روان کرد بمنجار غزل 


, - در اصل ؛ پیش ۲ - در اصل : گزست 


۳ 


2۳ 


ِ 


پیشرو تبئیت مقدم هنکام بهار 
زیزمه مدحت تواب گورنر جنرل 
جان لارنس بمادر که نظیرش زنم‌ار 
هیچ بیننده نه بیند جهان جز احول 
ایکه دز معرض فخر و شرف از عز و جلال 
هر چه بایست همه یافته از عز و جل 
ایکه در عمد تو کس شیوه ندارد الا 
فلک پیر ز بیکاری مر و زحل 


ای . بقرتاب . خرد . مظهر آار «خرد 
ای . بفرمان ازل رم اسرار ازل 
پادشاه است شم‌نشاه تو اورا دستور 
باشد این پایه زهر گونه امارت اکمل 
این وزارت که ترا داد ز شاهی بست 
ای جپهانجو و جمانگیر و جماندار اجل 
(ق) 
مر زان خط شعاعی بسبیل تثیل 
ماه زان داخ گرانبای بعنوان مثل 
پهلوانیست که ژوبین تو باشد بکنش 
نقره خنکی است که تمغای تو دارد یکفل 
(ق) 
پسکه دولت به سم رخش تو دارد پیوند 
چون بجولانش در آری بسر دشت و جبل 


۳ 


لش 


۳۸ 


۲ 


۳ 

آن شود سود گوهر» شود این گنج روان 
رمل و نملی که دهد روی در اثنای رمل 

بشنو از من که زبانم گهر افشان ابریست 
کش ز بارند نیسان نتوان داد بدل 

بعن ‏ از پیش گورمنث هایون توقیع 
میرند بر نمط سایق روز ازل 


هبت زان دفتر فرخنده فرخ آار 


رقم چند سا زیب ده جیب و بغل 


از چم( سال رجوعم بدر دولت تست 
وایه‌ها یافته‌ام از تو چه اکثش چه اقل 


روشناس کف پای تو بود دیده من 

خالی از گرد رهت نیست هنوزم مکحل 
چون ترا داد قضا منصب دارای هند 

چون ترا کرد قدر مرجع ارباب دول 
از قدوم تو بر افروخت رح شاهد ملک 

از وجود تو فزون گشت شکوه کونسل 
میفرسم به نظرگاه تو نظم و نثری 

خالی از طول کلام و تمی از طول امل 
غالپ گوشه نشین رو بتو آورد وی 

دلش از بم دو نم است و دماغش متل 
بر چنین بنده دیرینه پیخشای که او 

نیست با این همه در مدح طرازی تنبل 


۳ 


۳۸ 


۶۲ 


3 

اندرین نامه که نامی به ثنای تو بود 
میکنم خم سخن لیک نه از روی کسل 

بل ازان راه که در معر حسن کفتار 
نظر افروز ‏ بود شیوه ما قل و دل 

در دعا هرطدو خرا کرر نود دست 0 
خواهش چند فراز آورم اینک حمل 

بهر ذات تو ز دادار نا دارم 
شادمانی و توانائی و عمر اطول 

وزی دولت و اقبال مان میخواهم 
که ز چشم بد ایام مبیناد خلل 

ن + قصیده : ۳۳ 

تعظلم غسل صحت() تواب کم مگیر 

زان عید کان مضاف بود جانب غدیر 


ام‌وز بیر هند بود انجمن طراز 

آنروز گشت شاه نجف بر همه امیی 
دانم شنید که در اقصای مغرب است 

سر چشمة که خضر شد از وی بقاپذیر 
جوئی بریده اند و روان کرده اند آب 

حام را بحوض ازان فرخ آبگیر 


هنکام شب که زیر زب باشد آنتاب 
از تاب مپر گرم ان آب ناگزیر 


, - در اصل : ضیحت 


3 


۶۸ 


۵۵ 


حام خاص بنگر و کجامش آمان 

و آ‌را سفید کرده فروغ مه منیر 
طاسش یک ز زهره و دیگر ز مشتری 

این سیم خام و آن دومین(,) زر ناب گیر 
صبحی بدستگرزی ایام روشناس 

آورده از عمود عصا . بهر چرخ پیر 
صبحی بمایه بخی (() آفاق نامور 

در شش.جهت ز نور روان کرده جوی شیر 
گرماية چنان خوش و آی چنان. نکو 

روزی چنین میارک و وقتی چنین هجیر 
او دراک سل نید گرمابه اندرون 

بانند معنی که دهد روی در ضییر 
تواب کز وفور جلال و جال خویش 

وی شهست و .ند جاهش بود سریر 
ی مور کظلر تقابي تطام او 

ره بسته بر ترائث سودا و درد و مر 
گر لطف معنی است نظامی عدیل اوست 

ور حسن صورت است بود یوسفش نظیر 
وقت نفاذ حکم فلک باشدش مطیع 


حین صلاح کار خرد گرددش ‏ مشیر 


ای آنکه در فروزش سیای عز و جاه 
مهر از تو همچو ماه ز مهرست مستنیر 


و - در اصل : دو یمین 
۲ - در اصل : بخشتع 


1 


در لشکر تو مالک عقرب بود عسس 

در دفتر تو وای جوزا بود دبیر 
در مسلک رضای تو زآوش م‌ید خاص 

در مجلس عتاب تو کیوان کهن اسیر 


من بنده در خرابة دهلی بکنج غم 

بودم بسی نژند و چگر خسته و حقیر 
گفتی که از فزونی غمهای جانگداز 

همچون نمک در آبم و همچون شکر به شبر 
در لرزه عضو عضو تن از باد دیمی 

گفتی معذبم من و سرماست . زسهریر 
بود اشک چشم من ز گداز جگر بقم 

زانسانکه بود گونه رویم ز غم زریر 
گوش گران و روی پر آژنگ و پشت کوز 

وز غم بسینه تعبیه چون چنگ صد تفر 
بیکرد هردم از خلة خار غم فغان 

غالپ که هیچ که نتالد ز زخم تبر 
ناه صبح که بدلجوئی نکه 

دولت در آمد از در و فرمود کای فتیر 
مجاده در نورد و شراب صبوح خواه 
دلشاد باش و از غم یی روتق مر 


کاید ز رامپور نوید فرح فزا 
در وی همه حکایت گرمابه و غدیر 


ت زر 


۳ 


۳1 


۷ 


او ۳( یگ رگ بدر آرم اگر بزور 

پندارم این کشیدن مو بود از خمیر 
در خوابکاه من از فراوانی سرور 

چندین هزار زمزبه دارد نی حصیر, 
دیگر بباد خام من در کفم روان 

ج مد تهاط ۳ اگر ب تاشدفی را 
ایه‌ان من گزاردن حق دح تست 

آن بدح "گر طویل: بود ور بود قصیر 
حق نمک بسح و ثئاً میکنم ادا 

منگو" بدین که مدح قلیل است یا : ,کثر 
حق جوی و حق شناسم‌و حق‌گوی و حق‌گزار 

ترسم" چرا از . اشتلم , منکرونکیر 
گر رفته ام ز کر ور افتاده‌ام ز "پای 

نیروی کاو: بخشی و . توام باش ر ۵تگیر 
اینک فراخ و اختر نیک و خجسته روز 

پیداست. زین . مه لفظ سه تاریخ, دلپذیر 
خالی ماد جای تو در بزم اه باغ 

تا«ساز ,وا نوا بود. و مغ را صفیر 

0۰ قصیده : م 

تجلیی که ز موسیل ربود هوش بطور 

بشکل کلب علیخان دکر "مود ظهور 
خجسته سرور سلطان .شکوه را نازم 

که رشک بر کلهش دارد افسر فعفور 


ب - در اصل : نی" حصیر - 


۳۸ 


۳۳ 


۳ 


۸ 


هوای لطف وی از جان خور, برد سوزش 

ذکاه قهر وی از روی مه رباید ور 
دم نکارش وصف کلام شیرینش 

چو خیل مور دود بر ورق حروف سطور 
فضای رزمگهش شاهراه قهر و عضب 

بساط بزیگپشی کارگاه سور و سرور 


بخوان . شرع مبین. هم پیالة شبل 

به بزم عشق مین هم پیال منصور 
ز‌ روی ,رابط حسن.. ماهتاب جمال 

پحسب ضابطد جاه آفتاب ظهور 
بحکم م‌تبه او حا کم و ملک حکوم 

ژ راه قاعده شرع آمس است واو مانور 
چو آب میل روانی که ایستد بمغاک 

بود هميشه به فنجان وی شراب طهور 
زهی وزیر و خبی شمریار دانا دل 
تو شاه کشور حسن و خرد ترا دستور 
پنای منظر ,جاه. ترا زحل معمار 
ثوابت کر چرخ هشتمین مزدور 
ثنا گر تو سکندر به بار جای جلال 

تناخورتو. ارسطو بدرسگاه.. شعور 

(ق) 

برای: بزم نشاط تو شمع چون ریزند 

نه پیه لو (,) بکار آورند و نی کافور 


, - دراصل : کاق 


بدین ۵ بدین رفتار 
ز بر فاتحه ای "9۳ بتوته اقبور 


بان بای و حای جبان مب ۱ تلود 


از وروذ تو "اهر م‌ده رقصد اندر گور 


ی 


به پیش ک(,) تو زانو همی زند انصاف 


که ای برحم و کرم در جهانیان مشهور 


در انتقام ‏ کشی ‏ شیوه کرم مگذار 


اور آر کام دل بدسکال از ساطور 


بعقل ... فزاینده .. عروج علوم 
توق بعلم کشاینده عقود صدور 


خامه من وت "که هی ربا دل 
چنانکه از لب داوّد استماع زبور 


صفحه من بين و تابش معنی 


عیان چو شمع فروزنده دار شب دیجور 


زنده دلان والی ولایت ۰ نظم 


۰ ۰ به گنج خانة گنجه ‏ "نظامیشن گنجور 


غروب مهر و اطلوع به دو هفته بود 
رسیدن تور بدین اوج بعد, آن مغفور 
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۱۸ 


تور 


چو او بزیر زمین رفت آن ولایت یافت 

تو باش وال روی زمین قرون و دهور 
به انجمن نه رسیدم ز نا توانای 

وی بعرض نا و دعا نیم معذور 
بخاک. ,پای, ‏ نو کی «دستکه ۶ داه 

بودمی بغم دوری در تو صبور 
کفی بدست تمی تیر .ز کیسذ دلاک 

دی . بسینه بسی تنگ تر ز دیده مور 
| کمی ز اما: لیف بکرم از شما. بل : اتشتیه 

ز. کردگار بود رحمت , و ز بنده قصور 
نظر به خستگق و پیری و تهیدسیی 

قبول کردن, تسايم-من خوش است ز دور 
شعار غالی آزاده جز دعاً نبود 

که باد -عی دعأً گوی در دعاً مشکور 
بدهر تا بود آهن که در نوا آرند 

رباب و بربط , و قانون وی بمحنل سور 
به بزم عیش, تو ناهید باد زیزمه بنج 

نسیم عطر . ,فروش .از شميم طره حور 
حعب ز لطف تو بالنده" چون نوا از: ساز 


عدو ز بیم تو ناللده چون خر از (,) طنبور 


ب - دراصل : واز * را ندارد 


۳ 


۳ 


۳۸ 


۳ 


1۱ 


0 قصیده : ه 


زهی دو چثم تو در معرض ‏ سیه کاری 

چو بختیاری و بختک بمردم" آزاری 
زهی بزور بدیع آلزمان کشت یگیر 

که کوهسار ‏ چو تارنج "تر بیفشاری 
زهی خیال تو آدم‌ربا چو تندک دیو 

دماخ اهل نظر قاف اوست پنداری 


2و۱ 


زغمزة تو چه گوع که آن بود ز عمر 
‌ِ 

دلیر "و چست و هنربند تر بعباری 
ای توا بیس و ان ناحرآن. عتطلیه 

چرا بلهو همی آتش - از" هوا باری 
بدین جال که داری عجب مدار اگر 

+کند | چکیده . قدرت.. .ترا . پرستاری 
بمبر روی" تو گردیدم آفتاب " پرست 

ترا پرستم ازین رو, که باه .رخساری 
توق : بمعنی اصلی دبود(,) نورآلدهر 

همین بنام که معنی نداشت پنداری 
چکد ز زلف تو خون دلم بدانگونه 

که ریزد از لب" زنگ در آدمی‌خواری 
فغان ز بار غم دهر /کان بسنجیدن 

عمود خسرو هند است در گرانباری 
به پیش چرخ مشعبد چه هوشیاز چه مست 


که این بعربده همچون عمز ز طراری 


, - در اصل : وبود 


و 


ز روی ریش تراشد همی . به بیم‌وشی 
ز فرق تاج رباید همی به هشیاری 


خصومتی رن افتاده زال دنیا را 


که دم‌خبیثه بود در ننون مکاری 


یش خی سم سر برهت تجقی 
که موی مر بسرم کرده است دستاری 


نهیب فتنه به آن خوب ششگزی ماند 
که بود هر لکدش را جراحت کاری 


شدست لاغری من کلم < غیی من 
که باشم و توام از حاضران نه انکاری 


منم که فکر من اندر زمین شعر و سخن 
همیگذشت ز اشقر به تیز رفتاری 


چه اوفتاده که یارب کنون چو ازیائیس 
بخاک و خون تیدم تن همی . بناچاری 
چنان بخوردن غم عادیم که چون عادی 
نبود هیچ گهی سیریم ز پرخواری 
نهاده_ هم نفسان نام من ملک قاسم 
ز خون دیده بود بسکه جابه کلناری 
(ق) 
رسید بخل بفکر من از عمر بیراث 
که هیچگه ندهد در سخن مرا یاری 
دروخ گنته‌ام آن فکر نیز زنبیل است 
که گم شود ز عمر در دم گرفتاری 


۱۳ 


۳ 


۳0 


1۳ 


چو حمزه را بجهان بعد مرگ مبر نکار 
ز تیغ و تاج و نگین روی داد بیزاری 
نماند در نظر دزد کته اسلوی 
جز آنکه باز ‏ کشاید دکان عطاری ۳ 


دلست حمزه و لب در فسونگری عم است 

بدا لی که:"ز دل نبودش " "مددکاری 

(ق) 

شد آنکه بود کلامم طلسم گوهر بار 

هماره نهر از آب گهر دران جاری ۲۹ 
چو حمزه کش به عقابین در کشیده فلک 

بدام وام,. نفس میکشم بدشواری 
2 ست قرض و منم حمزه و ز بهر منند 

چپل . غلینه تقاضا ثمان بازاری ۳۸ 
چو ساحران همه را شغل آتش افشاتی ۰ 

چو اژدها همه را ذوق آدم .اوباری۲ 
ز زهر مهره نشد زهر حمزه به آن ‏ به 

که نوشداروی نوشیروآن بچنگ آری 
مگر یفضل وی آیم برون ,رز بند بلا 

چنانکه حمزه به نیروی پیر فرخاری " 
امیر کلب علی خان ببادر آن که بود 

غدیل حمزه در امپهبدی و سالاری ۳۲ 


- در اصل : دام 
۲ - در اصل : ادباری 


1 


درش ‏ ناش طلا سکندری دارد 

خهی بلندی آوازه جم‌انداری 
بود پلارک . افراسیابیش .در . کف 

که هیچکه شود چون هلال زنکاری 
چگویم از ,نقط لشکر. ترس در 

کد در شمار نیاید همی ز بسیاری 
همه بقابل مقبل بناوک اندازی 

همه بساهم خسرو به طاقت انظماری 


بیا ببین که در اردوی این ام کیس 


سبرده اند عله‌هاه را علمداری 


چو قندز آنکه .جلودار حمزه بود اینک 


رسیده است بخاقان‌چین جلوداری 


سزد که فخر بر اقبال خود. کند لندور 
3 ازین ۱ که ريافته . .. توقی‌گرزبرداری 
مپرس ‏ بر + "درشی "از حستی زد شاه 
مگر .یی بود از . کفران . زنهاری 
شنیدة که خداوندباخت ‏ "چون* بود 
کنون به بندگ خواجه کشت " افرار 
ذشت آنکه چه تقدیر کرده ام میگفت 
بمقتضای غلط فهمی و" علط کاری 


کنون به عجز چه تقصی رکرده ام گوید 


ز بندگان خدا چون بوی ,رسد خواری ‏ 


۳ 


۳ 


۳/۸ 


۶۲ 


14۵ 


رموز حمزه فرو هل خمش شین غالب 

ینید بسخن» هاعا نهرزه آزاری 
ز تست . رونق کیتی . بدانشی آرائی 

ز تست زینت معنی بد نغ زکفتاری 
فته نی ول ۰ کید دای ۰ شست 

ستوه آبده باشی از رنج اداری 
غمین مباش که از گنج خانژ تواب 

خود آنقدر که بدل داشتی" بدست آری 
بوقث گدیه کدا را " دعاست . دست . آویز 

بر آز . دست . بدرکه حضرت . باری 
چراغ " دود سرور عل د ان 

گزین . هفال . مر" در . فن: ۰ .سیهداری 
ز روی کلب علیحان همیشه روشن باد 

چنانکه تابش مهر از سچمر " زنکاری 


0 قضیرده : ب 


تاچه نیرنگ است: این کاندر جمان آورده اند 

نوبپار طرفه در فصل خزان آورده اند 
م‌غزاری کان بود در آرزو دیماه زرد 

آنچنان:ذانی که کشت زعثران آورده اند 
رنگ کلبای بهازی گر نه بینی گو مین 

بوی گلمای مار از هر کران آورده اند 


9 


۴ 


۶۸ 


سس 
درمثت آن خود نه باشد بگذر از اردی مشت 
رو نقی 1 هر باغ و بوستان آورده اند 


آنچه باد از غنچه می آورد ومی‌زدبرمشام 
آشنا یان شمیم از عطردان آورده 


ند 


هرچه خواهی درمیان از هر کنار افشانده اند 


هرچه جونئی بر زمین از آسمان آورده اند 


هر چه‌می‌بینیو خواهی دید در فر خنده بزم 


تانه پنداری که اینها رایگان آورده اند 
پنج دیگر بعد ازین آرند و | کنون‌بیدرنگ 
گنج باد آورد و گنج شایکان آورده اند 


چون جواهر را شماری نیست گویم مملژ 


حاصل صد سالهة دریا و کان آورده اند 
تا ز بخششهای شاهتشاه هند و ,انکلیند 

خلعت از مر خدیو شه نشان آورده اند 
جیغه و سرپیچ کان چشم و چراغ دولتست 

هر فرقش از فراز فرقدان آورده اند 


از شعاع سهر تار از پرتو ممتاب پود 

جامه های زر نکار و زر ثشان آورده اند 
در حمایل کز گلوی شهریار آویختند 

کوخ از پروین و تار از کمکشان آورده ائد 
تیز دم‌تیغ ی که همچون برفش از روز از 

د نیاز از گردش سنگ فسان آورده اند 


۲ 


۱ 


۷ 


و آن زحل‌پیکر سپر ‏ کز بهر دفع تیغ و تير 


از سوادش چم را حرز امان آورده اند 
ابرمانا پیل کز رعدش صدا بخشیده اند 

برق‌وش توسن که از بادش عنان آورده اند 
بشتاپول ززین ۱ جل ‏ فرژدر آنکنده اند 

هر توسن گوهرین برگستوان آورده اند 
وس ان زین سلب خورفید. منظر. پالی 

کز نی خم داده قوسش ‏ ذرمیان آورده اند 


قوس کان بر سطح گردون جای سعد اکبر است 
نی که خود سازئد و خود نامشش کمان آورده اند 


اینکه گنتم بر طریق‌خلعت اهل حل و عقد 


هر چه می بایست و می شایست آن آورده اند 
میهانان کان همه فرمان‌دهان کشور اند 

این فتوح از بر" والا میزبان آورده اند 
خازنان کنج غیبی " بین که از روی وداد 

س ‏ شکرف . اشیای دیکر اریغان . آورده اند 
دولت و اقبال و فخر و عزت و خاه و جلال 

کر فراواق .. نکنجد .در . کان آورده اند 


رحمت حق آشکارا و مان دارد ظهور 
روشنی‌چشم و نبروی‌روان آورده اند 


هم ز روی لوح محفوظ است گر امروز باز 
حکم حکم بهر وبط جمم و حان آورده اند 


۱۸ 


۳۳ 


۲ 


51۸ 
شمرداور را نوید دین و دولت داده اند 
شهریان را مزدهٌ امن و امان آورده اند 
چون شارعمرانسان حجز در استیال ‏ سس 
پر دوامش عمد و پمال درمیان آورده اند 
وانگهی بر عمد و پیای که پستند این زبان 
خضر را" کان زنده .می گردد فان آورده اند 


قدسیان کفتند یارب دیر مااد این امس 
آنچه غالی داشت در دل بر زبان آورده اند 


چون دعا از قذسیان است از من آمیتی بس است 
۱ شاد . باشم کش حیات‌جاودان آوزده اند 


قصیده : ۷ 


حیدر آباد ددئن . روضه رضوان شده است 

ساز و برگطرب و عیش فراوان شده است 
وال شهپهر که جاوید ‏ بماناد بدهر 

بود وی آصف و ام‌وز سلمان شده است 
افضل الدوله مادر . که از فرر خ‌او 

بار ‏ گه . مطام‌خورشمددرخشان شده است 
آن که در عمّد وی از کثرت ایثار وعطا 

خلق را یافتن کم دل آندان: شده است 
مده را . زنده کند جنبش . کلکش گونی 
کلک او بوخهسرچشماحیوان شده است 


۳1 


۳۸ 


2۹ 


فرو فر هنگ فریدون که نمان داشت سهمر 
اینک از پرده . دگر بار نمایان شده 


3 


به دکن آی و ببین ریزش دست کرمش 
"که زمیی ز آب: گهرغرقة طوفان شنده 


اسست 


تا شود روشتی چشم خلائق افزون 
کرد در رهگذرش کحل صناهان شده 


نهد همین نیک بود نظم امور دنیا 
کار دین نیز درین وقت پسامان .شده است 


نفس اماره که خود کافر و کافرگر ‏ بود 
از آمهپیب شه‌دیندار مسلان شده است 


میتراشند . ز اعضایبتان اجزاء را 


کفر در راسته بازیچه طنلان شده است 
رفت , توقیم به آتش که نسوزد جاندار 

هیزم‌و خار و ۲ خسش راتبة خوان شده است 
لا جرم از ره اخلاص. پر: پروانه 

ظ است 


شمع راب از ضرز.باد نکپان شده 
روزکاریست گرانمایه و فرخ که جهان 
هم بدانگونه که بایست همانسان شده است 
شاه فرخنده. .فزا خسرو ولا گهرا 
چشم بد دور ,که آدم بتو نازان شده است 


- در اصل : رفع م - در اصل : واو را ندارد 


۱۳ 


۱ 


۷۰ 


قدر آدم به دلش از تو چنان جای گرفت 

که عزازیل ز انکار پشیان شده است 
سنکگ فرساست چنان نعل سمندت که براه 

هر کچا آمده کهسار بیابان شده است 
ابر رخشی است که در زیر تو جولان دارد 

برق‌تیغی‌است کهدر دست تو عریان شده است 
رند روثن نفسی هست ز آل سلجوق 

این کد بر مائده فیض تو مممان شده است 
تو چنان دان که غریی ز دیار دهلی 

بدکن نابده از دور ثنأخوان شده است 
تیغ تیز است ثنأگوی‌تو لیکن دای 

جوهر تیغ ته مورچه پنم‌ان شده اشت 
نیست جز گرد و غبار آنچه بهر سو نگرم 

خواب در دیلة من بسکه پریشان شده است 
غنچة ‏ هست دل من از شگقتت تونید 

خون شود سینه ازان غنچه که پیکان شده است 
بدم گرم خودم زنده و بیدل زانم 

که دل از فرط ریاضت خورش جان شده است 
غالی غمزده درویش و تو درویش نواز 

بعلش باد ‏ اگر طالب احسان شده است 
صلة گر نفرستی ‏ بستایش . بنواز 

کاین کلامیست کد داغ دل حسان شده ات 


۱" 


۱۸ 


1۳1۳ 


مرا 


۳ 


۷ 

سخن اینست که قطعم نظر از حسن کلام 
وایه جویی بسخن سسله‌جنبان شده است 

چشم بر لطف و کرم دوختذ را دریاب 
که ز کاهش بدنش صورت مزکان شده است 

ی وان ما 
گدیه‌کر پر در آن قبله گیبان شده است 

در ثنای توا چه کنتم که کرایم بدعاء 
این بدل میسبزم گر بزبان آن: شده است 


باد جاوید " کلستان ترا فصل بمار 
ایکه از فیض تو آفاق کلستان شده است 


۳۸ 


#0 غول ۳ 

ای خداوند خردمند و جپان داور دانا 

وی به نیروی خرد بر همه کردار توانا 
ای برفتار و بدیدار ز زیبانی و خوی 

سرو نو خاسته آسا مدنا کاسته‌مانا 
به ادا پایه‌فزایا بنظر عقدهکشایا 

بکرم ابرعطایا به غضب برق سنانا 
به نکه خسته نوازا بسخن بذله‌طر ازا 

به قلم غالیه‌سایا به نقس عطرفشانا 
شد نشین کلب علیخان که تونی یوسف ثانی 

نبود ثانی و همتای تو در دهر همانا 
دانم از حال و بالم خبری داشته باشی 

مر نوهت ‏ ازل کرجه ندارد حط خوالا 
دشمنم چرخ تو بیی و نسوزی بعتابش 

به عدو صاعقه ریزا به محب فیض‌رسانا 
جانشین‌تو کند نام‌ترا زنده بگیتی 

باد فردوس‌برین جای تو فردوس مکانا 
غالب از غم چه‌خروشی بتو زیباست خموشی 

با کریم‌همددان هیچ مگو هیچمدانا 


۷۳ 


۷۳ 


د * غول :.۳ 
جوا دفع‌غم ز" باده تبودست . کام ما 
گوی ‏ چراغ‌روز. سیاه است ,جام 
در خلوتش کدی ننود: ناو , وا مگر 
صرصر . بخاک راه رساند . پیام 
ای یاد صبخ: "عطری ازان .پی‌هن: بیار 
تسکین ز. بوی کل نه . پذیرد مشام 
هر بار دانه _ بهر ها افگنم. و مور 
آید بدام و . داته. رباید .ز دام 
کفتی چو حال دل شنود مپربانل شود 
مشکل که پیش دوست توان برد نام 
از ما با پیام و هم از ما با سلام 
رتچ دلی بباد پیام و سلام 


غالن به قول حضرت حافظ ز فیض عشق 


ثبت است بر جريدةٌ عالم دوام 


0 غرل.: ۳ 


منع ز صییا چرا باده روان پرور است 


ما 


خوف ز عصیان عیث خواجه شفاعتگر اسنت 


پر تو مهر و مه است نور بچشم اندرون 


کرچه بود در قدح» اصل می از کوثر است 


عهد جوای گذشت توبه نه کردم هنوز 


باده به پعران سری نیک به من درخور است 


13 

ای به من آویخته پارة ازجای گرد 
تانه فتد بر زمین باده که در ساغر است 

هند به هنکام دی خوش بود آب و هواش 

2 2 2 

ورنه بود کل» ز کل محمل کل خوشتر است 

ای " که ز انظارها حسن نان مائغی 
چشم. تو کر بسته‌اند رو که دو گوشم کراست 

حستة یار خودم باغ و بهار خودم 
هر .مز خونفشان شاخ کل اجمر است 

صیح رسید از هوا مغ هایون ها 
کت کنه مکتوب تو در خور این شمپر ابیت 

گفتم کر خوش* کنی ور دکنی " حوفامن 
بال تو از بهر دوست س‌وجه را درخوراست 

ور بسوی جاوره میروی البتد رو 
سایه بفرقش فکن آنکه هایون فر انث 

نامه من سوی دوست خانجهان خان بس 
آنکه ز پپلوی دوست نامی و نام آوراست 

خود ز کف نامه بر نامه ستاند به مهر 
آنکه ممان را مه است آنکه سران را سر است 

ابر پپارشی وان ور روانش مان 
حتشم الدوله رادست و دی دیکر است 

آن شه خوبان چرا ناز ز آفسر کشد 


خود کله از فرخی بر سر او افسر است 


۷۵ 


نامه که بی نام اوست طایر بی بال ۳ 
شع رکه یی مدح اوست شاهد یی زیور است 
مدح چنین شه نثان سبل شمارد همی 
غالی وحشی نگر کش چه‌هوا در سر است 


1 


خوشم که چرخ بکوی توام ژ پا اتداخت 

که هم ز من ی من خلد را بنا انداخت 
چو نقثی پا همه افتاد گیست هستی من 

ز آسمان کله نبود اگر سا انداخت 
مواد سانه همان مبورت. ليم گرف 

همای فرخ اگر سایه بر گدا انداخت 
ز رزق خنویش چسان بر خورم که داس قضا 

ز کشت خوشه درود و در آسیا انداخت 
بعز و ناز مند دل ‏ که افتد آخر کار 

ز فرق ممهر کلاهی که بر حوا انداخت 
بطعن ی اثریهای ناله ما را "کشت 

ز کیش ماست خدنی که سوی ما انداخت 
صحیثه پیش تاه و نکه کزلک تیز 

دریغ گ پسر حرف مدعا انداخت 
اگر نه لطف شب وصل کاستن می خواست 


ز روز هچر سخن دونیان چرا انداخت 


"۷ 
بل که کر دنه می نوردم, راه 
بوادی که خضر کوزه و" عصا انداخت 


فغان ز غفلت غالی که کارش از سستی 
ز دست رفته و داند که با خدا انداخت 


0 غول : ۵ ۰ 


هم انا انته. خوان درختی را یگفتار . آورد 


هم انا الحق کوی س‌دی ۷ سردار آورد 


ایکه پنداری که ناچار است گردون در روش . 

شنت اچار تا کرد ون ۳0 برفتار " آورد 
نکته با و با بارات ی فاش 

طالب دیدار باید تاب دیدار آورد 
دانه ها چون ریزد از تسبیح تاری بیش نیست 

این سشعبد دیرکه از سبحد زنار آورد 
جذب شوقش بیق که در هنکام برگنتن ز دیر 

در قفای خویشتن بت را برفتار آورد 
آن کند قطع بیابان این شکافد مغز کوه 

عثق هر یک ,را بظرز خاص درکار آورد 
آه ماه را بین که نارد از دل سختش خس 


باد را نازم که ابر از سوی کمسار آورد 


نزد ما احیف است گونزد زلیخا میل باش 
جذبهٌ کز چاه پوسف را بیازار آورد 


نیست چون در منطقش جز ذ کر شاهد .حرف و صوت 
شاهدی باید که غال را یکنتار آورد 


۷۷ 


عجب 257 مژده دهان رو بسوی ما آرند 
کدام مژده که آرند و از. کجا آرند 


ژ دوستان " نبود خرشنما درین هنکام 
که وایه. بپر گدای شکسته پا آرند 


ز غم چنان شده ام منضمحل که اعدا را 
سزد که گنج بپر رونما آرند 


نه روی خواستن از حق بود جز آنان را 
که بنده واز "همی طاعتش" بجا آرند 


نه بیرضای ۰ خدا " کارها ‏ روان کر ده 0 
مهپز بو" انجم اگر ساز بدعا آرند 
نماند ساز مرا هیچ نغمه همنفسان 


جز ,آنکه ‏ بر : ثبکنندشی. چو دردنوا آرند 


نخست عمر دگر خواهد از خدا غالب 
اکر . نوید پذیرائی . دعاً آرند 
* غول :۷۰ 
بمقصدی که س‌آن را ره غدا ‏ گویند 
پرو برو که ازان سو بیا بیا گویند 
کسیگه پای نه دارد " چگونه راه رود 
خود اهل شرع درین داوری چما گویند 


ز رمز. نخل اناانته گوی تا .نا آکاه 
حدیث جلوه‌گه و موسیء و عصا گویند 


۷۸ 
مگر ز حق نه بود شرم حق پرستان را 

که نام حق نه برند و همین انا گویند 
ز قول .شان نبود دلنشین اهل نظر 

جز آن صفات که از ذات کبریاء گویند 
نخوانده در کلب و ناشنیده از فقهاء 

بغی بیموه واگویه‌ها. که وا- گویند 
دم از وجودكٌ ذنب زدند بیخران 

چسان . عطید رحق وا ناه سا لویا 
بل گذاه بود دعوی وجود ز ما 

به اهل راز چنین گوی تا جا گویند 
دگر ملامتیاترا چه زهرة ‏ پاسخ 

اکر "بخهم گزایند و ناسدا کویند 
نکرده زر مس خود را و بهر عرض فریب 

به پیش خلق حکایت ز کیمیا گویند 
کسانکه دعوی یی همی کنند صا 

اکن ره ایک همازند ایلب خر | تکوینن 
اطمع بدار که یایی خطاب مولائا 

بب‌است" همچو توئی را که پارسا گویند 


بگوی مده که در دهر کار غالپ زار 
اژان گذشت که درژیش و پینوا گویند 


۷۹ 


0 #۲ غول ۷ 

درد ناساز ات و درمان تيز هم 
دهر "ای" پروا و" ایزدان" نیز 

اجر ایمان مواددانفن 7 نو مده 
آنکه داش داد و ایما "ئیز 

شه ز بزمم گر براند غم کراست 
فارغم از ننگ حربان " نیز 

طاعتم فک نگذرد اندر خمر 
توسشت باق . ذوق‌عصيان نیز 

مق ی 9 نگل استعارات ذروغ 
ای دژم زخم و اتنکدان نیز 

من . که هر دم یی اجل میرم همی 
میتوانم ژیست بیچان نیز 

رفته است از دل شاط بزم باغ 
و یازع ایرد وم تیاوان یز 

خامشی تنها نه جان را می. گزد 
این تواهای: ‏ .پریهان. . فید 

آنکه پندارند .. ,حافظ . بوده . .است 
غالب آشفته ود ان الیو 

0 ۲ غرل : ۹ 

بلند ‏ . را" میرم ابر کخلن پرند 


می فریید مسا بیازیچد دل زار و نژند 


را مدرم ۲ 


را میرم 


شوری اشک در نظر خواراست 
شحنة مدح حضرت اعلول است 
سر راهش نشسنتم هوس است 
ره‌نشین‌ویم زهی . توقیر 
جذب الفت بسوی وی کشدم 
بیکند رخنه در جگر غم هجر 
شاعرم _منشی. ظریف و ریفس 
وایه جوید ز حضرت اعلول 


تلخی زهر خند را 
مخن دلیه‌ند را 
خاک پای س‌ند را 
طالع . ارجمند را 
این نو آئین کمند را 
این جر در کلند را 
این اضافات چند را 
غالپ ستمند را 


0 غرل : ۱۰ 
هله من عاشق ذاتم تنه نا ها یا هو 
ناظر حسن ‏ صناتم تنه نا ها یا هو 
موسی و حصر اشای تجلی بر طور 
من نه در بند جهاتم تنه نا ها یا هو 


شرر آتش رخشنده 
دم بیلاد و 
ظلمت کفر ‏ مبین 


عشقم که یی است 


وفاتم ننه نا ها یا هو 


روشنی طبع نگر 


هن ۰ دا ۳ 
: تم هو 


فن تشریر عن نازد 


۳ فارغ ازان 


مرجم کلک و دواتم تنه نا ها یا هو 


بر ذر دوست همی بیهده نالم که مباد 
رنجد از. صی و ثباتم تنه نا ها یا هو 


پردرش . جزبه خورش نیست همانا, رازق 


بر جگر داده براتم. تنه نا ها یا هو 


مودم 
میرم 
میرم 
میرم 
میرم 
میرم 
میرم 
مچرم 


عالم 


خسته 


جرم 


ید 


ارواح و بپاداش عمل 
حیاتم تنه 


تا ها یا هو 


تکیه بر مغفرت اوست نه بر طاعت خویش 
تارک صوم و صلوتم تنه نا ها یا هو 


ِ‌ 


چشم 
جر 


دارم که بره روی دهد بیخودی 
بدین نیست خجاتم تنه نا ها یا هو 


غالیم تشنه تلخاب نه همچون حافظ 


بایل(,) شاخنباتم تنه 
0 #غول : ۱۱ 


از جسم ان نقاب تای 
این گوهر پر فروخ یا رب 
این راهرو مسالک قدس 
بیتایی برق جز دمی نیست 
جان در طلب یات تا چند 
پرسشی از تو بیحساب باید 


غالب به چتین کشا کش اندر 


ب - در اصل : مایل 


ا ها یا هو 


این گنج درین خراب 


آلوده خاک و آب 
وا ماندهة خورد و خواب 
ما وین همه اضطر اب 


فردات 


0 رد :۳ 
نازم آن فتده که در ذشت بفا قمخواری قیس 
تلیقل لودنانهفرود راید و ما در ره 
۵ فرد : ۳ 
ورود سرور سلطان نشان مبارک باد 


بشهر مقدم نوشیروان مبارک باد 


09 فد :۳ 
اینک هزار و هشت صد و شصت و چارمین 
هنکامه ورود خداو ندکار بی 
0 
0 فرد : ء 


نواب نامدار به دهلی در آده 


نصل بمار بین که در او آمده 


و 
شأآن و شوکت فزای کشور همند 


ازکی 


۸۳ 


ج 5 
0 فرد : با 
بيا که داده بدهلی نشان و شوکت و شأن 
وزیر اعظم - شاه فرنگ و هندوستان 


0 فرد : ۷ 
رش کر حکم ,فا 
کند تاجداری بزردن کلاه 
0۵ فرد : ۸ 


ملک آنکه برین چرخ سریرش باشد 
لارد لارنسن- گرانمایه -وزیرش باشد 


0 فرد ٩:‏ 
زهی و شمه +بلاهلی؛ ورود : فوخ او 
چو آتاب سراسر فروخ و فر رخ او 
0 فرد: ۲۰ 
م‌حبا لشکر ‏ نواب گورتر جنر 
که شده دهلی ازان ک و کبه ک و کب عثل 
فرد :۱ ۱ 
در تن مدم این شهر روان باز آمد 
می شناسم که مکر شاه جمان باز آبد 
فرد : ۱۳ 


ذریع شرف و عز و جاه شهپهر آمد 
وزیر پادشه و " پادشاه : شیر آید 


۸ 


* فرد: ۱۳ 
عیان بود ز گورثر کرامت بلکه 


زبان خلق و دعای سلامت بلکه 
* فرد : 1 
دی روز دی یی مرک عاص ۳ 
گر به من رسد آن وای که در راهست 
* فرد: ۱۵ 
عیودیت :4۱۱۳ ر یکلا اتتضای خواهش کر 
دعا بصیغهاض است واس ین ادییست 


۱٩ : مطلع‎ 


بو که بمنجار نو زخمه ز نار آوری 
کن . فیکون دگر بن: عبرکار ‏ اور 


هم تور نکه نی رخشان است 
هم روشی چشم شاب الدین خان 
0 رباعی : ۳۲ 
ام‌وز که روز عید و نوروز بود 
روزی فرخنده و دل افروز بود 
هر عیش و نشاطی که درین روز بود 
هر روز ترا ز بخت فیروز بود 
0 رباعی : ۳ 
نازم به شاط این چنین برگثش 
رمزیست نهنته اندرین . برگشتن 


سرماید نازش است و پرایة حسن 
برگثتن مزکن ‏ بود, این برگشتن 


0 ۲ رباعی ۶ 
خواندیم سخنمای بت سیار 
را ندیم ءخنمای بت بسیار 


رفتیم آخر ز عالم و در عالم 
ماندیم سخنمهای بحبت  .‏ بسیار 


۸۵ 


۸1 


ای روی تو همچو مهر گیثی افروز 
وی بخت تو در جمان ستانی نیروز 


حق کرده بروز نامه عمر تو ثبت 
توقیع .۰" توقع ... هزاران نوروز 
۳0 رباعی : ۷ 
ای آنکه به دهر نام تو شاه رخ است 
پیوسته ترا بعضرت شاه رخ استه 
نازد بتو شه که باشد اندر شطر نج 
امید ظفر قوی چو با شاه رخ است 
0 ریاعی : ۷ 
ای داده بیاد(,)عمر در لو و(۲)فسوس 
زنهار ‏ مشو ز رحمت حی مأیوس 
هشدار کز آتش جمنم حق را 
تمهذیپ غرض بود نه تعذیب ننوس 
0 رباعی .: ۸ 
حائیکه ستاره شوخ چشمی ورزد 
افسر افسار گرزن ارزن ‏ ارزد 


خورفید ‏ و اتدنشد این ۳ 
بر چرخ نه بینی که چسان میارزد 


(,) دراصل : بباد عمر (۷) دراصل واو را ندارد. 


۷ 


ما مه ال 
در + کالید هیر وان" بر آننا 
فرمات . فرمای ثنه فان یاز اند 
زین شادی و خوشدلی که روداد بشهر 


نوی که اکن هاه "مان .باز آند 


0 ۶ رباعی : ۱۰ 
از دهر دلم وایه بهر در میجست 


از بادٌ ناب یک دو ساغر می‌چست 


فرزانه مهیش داس بخشید . به من 


ان کض راخ خوید وهکندر ۰ میجست 


۳ 


زیسان که. همیشه در روانی مائم 


گویند . انیا دو ...ووّیند ۰ مگوی 
اد تیه و وین مکوی 
هر چند که بد زیستم و بدا ض‌دم 


نیکان پس مرده بد نگویند مگوی 


هم 


0 * رباعی : ۱۳ 
هر "روز تنم از سایه لرزان رد 
۱ هر شب دلم از داغ چراغان گردد 
خواهم که ز لطف متث گمری صاحب 
کر نی اه اس وه 
0 ۶ رباعی ۳-۶ 
ای پایه بلند ساز ولا جاهی 
از بهر تو باد هر چه از حق خواهی 
به ک و کبه مکلودّ(,) که در صورت تست 
چون . مبر عیات .مجی دیح ای 
٩‏ * رباعی : ۵ا 
نام اب و جد و عم نه کیرند این قوم 
فیض از دم مادران پذیرند این قوم 
از ادر و از مادر مادر گویند 
۲ در .. امیر اين امیرند این قوم 
۵ ریاعی : ۱٩‏ 
یارب تو کجائی که بما زر ندهی 
بیدرد. . خدایی . که بما زر ندهی 


ی نی تو نه غائبی و نی بیرحمی 
بیمایه چو مائی که بما زر ندهی 
, - در اصل : مکلوذ 
۲ - یک کلمه دو حرق را کد درین مصراع در دو جا آمده چون مستم‌جن 
بوده حذف کرده ایم. 


۳ 
"ِ 


ند 


0 رباعی : ۱۷ 
آن کیست که جسم ملک را جان باشد 
ای است له ویر اسلیعان باه 


آن کیست که انجمش بفرمان باشد 
کس نیست » مگر کلب علیخان باشد 
0 رباعی : ۱۸ 


در دید آن که محو رنج و(,)یأس است 
با فب ,«استیااگر رلخلبت وگو الماس است 


ری ز دهر بود آزاد» کتون 
در بند نت تراین داس است 


هر چند خرد ز تاب‌می پست شود 
وز ضعف خرد وهم قوی دست شود 


هر کس که خرد دارد» ازین جوهر ناب 
آنمایه چرا خورد که بدمست شود 
7 ویاعی :۳۶۰ 


حق داده به سید از یی انعامش 
فرخ پسری که واجب است ۱ کر امش 


تاریخ ولادتش بود ی کم و بیش 
ارشاد حسین خان که باشد نامش 


دراصل واو را ندارد. 


خمسه 


کیستم تا بخروش آوردم ف‌ ادن 
قدسیان پیش تو در موقف حاجت طلبی 
رفته از خویش بدین زمزم؛ زیر ابی 
م‌حبا سید می مدنی العرف 
دل و چان باد فدایت که عجب خوش لقی ۱ 
ای که روی تو دهد روشنی ایمانم 
کافرم کفر اگر مهر متمرش خوائم 
صورت‌خویش. . کشیدست . مصور دانم 
من پیدل. بجمال تو عجب حیرائم 
الته اه چه جمال است بدین بلعچیی(۱) ۲ 
ای کل‌تازه که زیب چمی آدم را 
باعث رابط جان و تنی (۲) آدم را 
کرده دریوزه فیض تو غنی آدم را 
نسبتی نیست بذات تو بنی آدم را 
بر تر از عالم و آدم تو چه عالی نسبی س 


, - دراصل : بوالعجیی 
۲ - دراصل : جان بنی 


۹۱ 
ای لبت را بسوی خلق زخالق پیغام 
روح را لطف ‏ کلام تو کند شهرین کام 


ابر فیضی که بود از اثر رحمت عام 
نخل بستان مدینه ز تو سرسیز مدام 


خواست چون ایزد دانا که بساطی از نور 
رد در همه آفاق چه نزدیک چه دور 
حکم اصدار تو در ارض وسماً یافت صدور 
ذات پاک تو درین ملک عرب کرد ظم‌ور 


زا سبب ده تقرآن بزبان عریی 


وصف رخش تو اگر در دل ادراک گذشت 

نه همین است که از دايرةٌ خاک گذشت 

همچون آن‌شعله کهگر ما زخس و خاشا کتگذشت 

شب معراج عروح"آتو ز افلاک گذشت 
پمتاییکه رسیدی نرسد هیچ نبی 


چه کنم چاره که پیوند خجالت کسلم 
من که جز چشم حیوان نبود آب و کلم 


من که چون مر درخشان بدمد(,)نور دلم 
نیت خود بسکت کردم و بس منفعلم 
زانکه نسبت بسگ کوی تو شد ی ادن 


- دراصل : ندهد 


۹۲ 


دل ز غم مده و غم برده زما صمر و ثبات 
غمکساری کن و بنای () با راه نجات 


داد سوز جگر ما چه دهد نیل و فرات 
ما همه تشن لبانم و تونی آب حیات 
رحم فربا "که از حداهی کرد ید ۲ 


ال عموده را انیت درن۱ عمردی 
جز به ابید ولای تو تمنای بمی 


از تب(۲) و تاب دل سوخته غافل نشوی 
ِ 
سیدی انت حبیبی و طبیب (۳) قلبی 


آبده سوی تو قدسی ف‌ درمان طلمی ٩‏ 


۱ - دراصل : بنمائی 
۲ - دراصل : تپ 
م۳ - دراصل : طبیب 


۳ 
۶ دو د 
باغ 


منثورات 
مین در . 
دوم 


)۱( 
دیباجد؟* قاطع برهان 


بیزدان دانش بخش داد پسند.می پناهم و دانش از خدا و داد 
از خلق بیخواهم تا گرفته نزنند و خرده"نگیرند که با ده دو 
صد ساله دشمنی چرا می ورزد. نه مسا با ۶د حسین دکنی بحث است 
ند بر شهرت برهان قاطم رشک. این شور و غوغا که در سال 
یکی هزار و دو صد و هفتاد و سه خاست همانا از خاکیان تا ۵ 
افلا کیان همه دانتد که کران تا کران قلمرو هند ویثه در آن 
میان دهلی را چگونه برهم زد . قطعه که در نمایش سال شبوع 


این فتنه به آئین تخرجه از مبداً فیاض بمن حواات رفته است درین 


دییاجه صورت نکارش گرفته است» تا پامزدنگاه نگرندگکان این اوراق 
تواند بود , ۱۰ 
قطعد 
چون کرد مپاه‌هند درهند باکت 5 مم یو بسچ 
تاریخ وقوع این وقائع واقع شده رستخیزبیجا 


۹ 


۹۵ 


رستخیز از روی شمار همق یک هزار و دویست و هفتاد و 
هفت عدد دارد. چون اعداد جا که جیم و الف است از رستخیز 
بر آوردند همان هفتاد و سه باز میماند که پس از یک هزار و ۵ 


دویست میباید . 


سخن کوتا»ه در موتف این رستخیز بیجا که همه جا بود من 
بدان تنمائی و بیتوائی که جز سایه خویش در بزابر و جز دساتیر و 
برهان قاطع سودائی در نظر نداشتم در ستم آباد دهلی بکنج کاشانه 
چون تصویر دیوار خانه از حس و حرکت اثر نداشتم. اگرچه به .۲ 
بند نبوده ام» اما بیگزند نبوده ام. بنکارش سر گذشت پرداختم و 
موسوم به دستنبو کتایی ساختم. چون آن نمط کسترده آمده و آن 
مریر انجام یافت» هرگاه غم تنمائی زور آوردی» برهان قاطع را 
نگرستمی, چون آن سفینه گفتارهای نادرست داشت و مردم را از راه 
می برد» من آئین آموزکاری داشتم بر پیروان خودمردل سوخت. جاده ۲۵ 
نمایان ساخم تا بیراهه نپویند . 


جامع لغات نه بحسن معنی سری دارد و نه بر جوهر لفظ 
نظری . رعایت لفظ سومین و چارمین از هر لغت و افزودن شاره 
لغات بهر صورت پیش نمادهمت والای اوست. نه دران روش از بر هم 
خوردن قاعده استخراج پروا دارد و نه درین خواهش از اندراج ۳۰ 
یافتن مبملات ننگ, هر مصدر لغتی است و هر کلمه مشتق لهی. 
صدره آن بینی که مصدری را با برخی از مشتقات جلوه داد و یه 
افزودن بای موحده زاید سرتاسر دگر باره نورد از هم کشاد. چون 
بدین مایه پرگوئی نیز دلش از غصه خالی نه شد» روی دست تازی 
را دوباره در مشبدی بای پملوی و کف فارسی برطبق اظبهار نهاد. ۳۵ 


۹1 


از . قلب و لماله و مد و قصر و سکون و حرکت و تخفیف و 
تصحیف ‏ و پارسی. و عریی و مفتوح و مکسور قطع نظر است» هر 
لفظ باندک تبدل و تغیر لغتی دیگر و هر لغت را بیانی دیگر 

کاش کوثش همین باشد و آفریدن لفظ نه آئنن باشد. پیشتر الفاظ 
غریب می آورد و آنچه نکشته اند می نکارد . چنانکه کمال 


۰۰ 
اسماعیل خلاق‌المعانی لقب است اگر این بزرگوار را خلاق الالفاظ 
خوانند چه عجب است. جز لغتی چند. که از دساتیر آوزده یا دیگر 
لغات اندک که دران تصرف بکار نمرده همه آشوب چشم است و 
آزار دل. زهی نکارش که اگر کاهی ناکاهی .دانسان بودی که 
طبع از دیدن آن نیاشنتی هر آینه آنچنان بودی که خرد آنرا نه 


1 ۶ 
پذیرفتی . با این همه کوثش که در جدا کردن راست از کاست 


مسا بود ننوشته ام مگر از بسیار اندی» چنانکه یی مبالغه میگویم 
از صد یکی , همانا میخواستم نوشت و میدانستم و 
انیوهی بیانهای ژولیده جامع بحموعه نتوانستم نوشت . هر دیده ور 
که مغز سخن خواهد کافت بسا شورابه‌های ناگوار روان خواهد 
۵ 
یافت . کتاب آسمانی نیست که چون و چرا دران تکنجد . کنتار 


آدمی است» هر که خواهد به میزان نظر سنجد , 


در نیمات ِ نامه که من سید اه 0 ور است 


تال 7 تقد با بسوی آن قاری چشمی بسوی چشم حقیقت 


۵۵ 
نگر نه چشم غلط بين . کوتاهی سخن» این ار در نکارش 


برین آرش اساس گزید . سر آغاز عبارت کتاب را بنام کتاب که 
برهان قاطم است امتیاز داده ام و قلب برهان ۶اطم که قاطم برهان 


۹" 


خواهد بوده نام عبارت خویش نماده ام و هر جا که عبارت کتاب 


(۵۵) 
را از فرط انزجارطیع فرو گذاشنه ام» لفظ تنبیه نکاشته ام . 
قطعد 
یافت چون گوشال زین قریر آنکه بر هان قاطعش نام است 
شطد مسمول بقاطع بر هانل *درس الفاظ 6 سال اتمام امست 


60 زد 


اته اه غالی حا کسار هرزه‌کار را از آسمان به زمین فرستادند 
و فرمان دادند کد درین بیشه پیشة کشاورزی ورزد و این فرازمان 
را بازمان نه پسندد . ناگزین می بایست کمر بستی و رب ۱ 
کاو راندن و دانه افشاندن. نادان بهوس در زمین غزل حان کند و 
ازان کهرها که با خویش آورده بود همه دران زمین ‏ براکند. (۸) 
همانا از هر دانه که کاشت هزار دانه چشم داشت . از مر‌وارید 
که در خاک مان کنند. شتيدة ,که ريشة سر بر زددل ای و 
کایتی. تا مود پرداشتی . دانست که همه را خاک ورد ۱۳ 
پیش شامهان روزکار برد , دیدند و پسندیدند و نخریدند. 

شی با یی از رازدانان پژوهش رفت که در مبدء فماض (۱۰) 
بخل لیست , ابر برباغ و راغ و سمن و دمن یکسان بارد. چراست 
که م‌دم چندی نادار و اندی تونگرند؟ گفت : راست گفتی . توقیع 
مرئوفت‌ها یی است, جداشناس اتر هست حز ای ۱ 
کاروبار کرو هی از هر یک بر یک ورق و سوز و ام جرگة از 
هکس بر یک صفحه نوشته اند. آنان ورق از دفتر با خویش (۱۵) 
آوردند . برات روزی از هر که مقدر بود بردند . اینان از 


۹۸ 


9 


رو که انقکاک صفحه از ورق صورت نبست تهیدست آمدند و تمی 
کیسه زیستند. گنتم: از چیست که در چار سوی دهر 

بت له مدح و قبول غزلم نیست 
گفت: آن از این است که برات نیاورد؛ و این از آنست که سخنهای 


ولد دازی و به ناشناسان زبان حرف میزنن, کفتم: چه‌بکيم قالاز: ( ب) 


اندوه باز رهم . گفت : شکیب ورز و خون کری و آنچه از 


شیخ علی حزین شنیدة میگوی . 


بای مره قمی: با فهند 
بد عزیزان چه التماس کنم 

نشان دادن اغلاط بر هان قاطع سپاس میخواست نه ستیز . در (۵+) 
قل‌رو هند کس فمانده باشد که مسا بدین نیک بد نخوانده باشد . 
یی خنجر آورد کد من قاطع قاطع برهانم» دیی: اخیر ورد کد 
و شرف ای . یست تا از من بذان :جوانمردان کوید که از 
دریدن و سوختن کاغذ جز فغان و دخان چه خیزد. بزدمند منم ان 

اگر در آتش افگنند ور به تیغ دو نیم زنند بر دو گزند در (.۲) 
خورستم و بهر دو سزا سزاوار . ستایش فراهم‌آورندگان‌لغات 
گزاند و یافه بیش نیست » درو غ و ترفنده چرا بر زبان رود . آری 
جر آن ناسره مد رکه پنبه دوزی بر هان قاطع کرد ازان راه که در 
هر صحیفه بیمر اشعار عزیزان یکجا نگريستيم» سعی دگران لختی 
مشکور ماند. سخنوران پیشین معنی لغات بر حاشیه دیوان نتکاشته (هم) 


و کسانیکه بثرهنگ نویسی همت گافته اند آموزکر و راهنا نداشته 


ب- :دراصل ترفند 


اند بت هر آبیند هر چه کنتد اند ند یر سفده اند . این هوسناکان 
کجا و شناختن زبان پاکان کجا . نميگويم که قیاس این بزرگواران 
معی تشتاس سراسر غلط همی کویم که جای بجای و جای در 
علط است. اگر دانادی را انديشه نادانان دلنشین نشد و پالغزها (۵ع) 


برشنرد» آنمم زاست نه کت جه گرد رد ؟ در نام آوران پارس 


ساسان و در واپسیان تا بحرالعلوم اد 1 بیوان 3 
۳ ر ۳ 0 

نک سخه کشت ان ایر ان آن ِ خن حسبانگسران ‏ که سس الب فان 

سر بر کی نوم هروه سا اس یا 


شناسان پنجمبن 


ضمیران و پیش از ما فروغ‌پذیران بوده اند» از آدم الشعراأً (.م) 
ابوالحسن رودی نشانما نگران و نام ها شمران فرو سوی پوی تا 


دومین, خاقانی فرزانه قاآی که بر م‌دنش بسی نکذشته بیا و بپای 
و تبشن بیس اند هیچ کس فر هنگ طراژ تخود . درباز پسین روزکار 
تنی چند در وادی فر هنگ نکاری کام زدند » همگنان حندوستانی و 
بدروغ مدعی زباندانی» بیمغز استخوانها بر خوانها نماده و نامه‌ها (۵۵) 
وا به ناسهای نامی ناموری داده تا م‌دم در انبوه شکوه اس)ء کالیوه 
شوند و بدام نمندگان گروند ‏ خفته‌خردان کاری چنین دشوار را 
"سرسری دانستند » و بمشاهده آن نکارشما خود را دانای زبان دری 
دانستند و ندانستند که کفه ترازو در کف‌این‌د و کانداران مو 


. ستجیده اینان را بمیزان وزنی ننوان نماد. سخندان خرد (.+) 
راستی جوی را بایسته آن که از کتاب فرهنگ عبارت جامع آذرا 

بدان نکه تیز نگرد که از «س تیزی در جوهر لفظ فرو رود تا 

چگونی پیوند الفاظ که انگیزشگه معنی است آشکار شود . هرکاه 

آنرا بمتجار اهل زبان نبیند. داند که در سودای زباندای 

خوزبان:. نبیند. دگران دانند کی انا مرا نت ۳ 1۳ 

- دراصل : دو یهن 
۲ - در جای 


و روانی داده ؛ آورده انديشة بیکانگان را چون پذیرم و از نیروی 
خرد خداداد کار چرا نگمرم . هستّی بخش را سپاس که نیروفزای 
دای من دانشندیست که اگر جنانکه رازدان بود رازگوی یز 
بودی ششمن ساسان بشمار آمدی . 


ان به ونر مکی +سید تالم ب*(تب) 


ول و دست .ینغ آزمانی ندارم (۷۵) 


بمیدان مععی خداو ند رخشم 
بمضار پملو زبان پم‌لوانم 
دو سی سال توقیع ِ نوشتم 
سزد ۳ نویسند صاحبقرانم (۸۰) 


قاطع بران تک صنعت اقفمی یال مست: ‏ ته نامه اغال 
منست که دران جمهان بمن خواهند سپرد ؛ همدرین جبان خواهد 
و رد فزواد آند .که بمقامی چند کلامی چند بفزايم و این 
جموعه را که قاط بر غا بر عان .. نام نماده‌ام سپس درفش کاویانی 
خطاب دهم , (۵م) 


چون اسم کناب قاطع بر هان بود 
گردید درفش کویای علمش 

حاشاکه در هیچ عل از عقیده خویش رجوع کرده باشم. )٩.(‏ 
سرودن سخنهای ریزه جز افزودن هوش انگیزه ندارد . یاران حفا 
کنند و من به ازای هر جفا وفا ورزم . هانا نکوئی و بهی یاران 
خواهم و بس 4 بند نهند » پند دهم ک شاد دریغ دارند » اندرز 
دریغ ندارم ب سنگ زنند » ثعر بارم . اینک این سواد سربه آسا 
سیاه عیتک وار فر اهم آمد. ۰5 بر دیده وری صحیفه کار و (9۵) 
اینجا انجام این نکارش که دویین! روکه است به آغاز عبارت 
برهان قاطع پیوست . سخن از آبچین می رود عبارت برهان قاطع 


نوشته میشود. 


1 


« - در اصل : دو یمین 


۳( 
ثف‌یظ قاطع ر هلاه 
اسر ۳9 خوضالي 
سر 
از من بمن سلام و هم از من بمن پیام 
رنج ِ# میاد سلام و پیام با 
هان غالر سید موی‌سیه نامه ازین بزم سخن که آراستة 
جز خود بینی و خود نمایی چه خواستذ؟ گفتی که دانشوران دادگر 
و منربندان راستیبسند ازین نهال بر خورند . ندانی که ازین (۵) 
خیابان مانا به بیابان بقول جامی علیه الرحمة . 
ع چشم نایسته کسان کم گذرند 
ای بار خاطر دانا و نادان در اندیشه دانایان جز گنتار 
گذشتکان دلپسند نیست و نادان را خود باهیچ سخن و سخنور پیوند 
نیست, باری سپاس م‌دمی و مر ورژی آن م‌دم چشم مم‌رورژی (.۰) 
و مهر سهبر م‌دمی» آن بدانش گرانمایه و آن اه بلندپایه» آن 
تن عون نربدون با ضحاکت و با فرودشتان چون سلیمان با 
مور» سراپا دانش و همه‌تن بینش‌منشی ول کشور ای آر که بخریداری 
دوکان بیروئق کمر بست تا نقش این کلیتره‌ها در انطباع کرت 
نشست. اگر این جواعرد بیدار دل به بستن شبرازه اوراق پریشان (ع) 
نیرداختی» کاغذ مسودات قاطم برهان را با کاغدگر بردی و" پآب 


۱۰۳ 


۰ 


آغشته فرو کوفتی یا سرمه فروش خریدی تا چکسه‌ها ساختی. هر آئینه 
کلک حقگذارمن بپایان آن نسخه منطیعه از نبثتن تفریظ و تارج 


و زدن مر سه نقش دیگر انگیخت تا هیچکس ف‌ دءتوری صاحب 
مطبع اود اخبار اين سواد را درکالید نبا فزو نتواند ریخت. (.۲) 
رباعی 


د قاط برهان نگر و اقبانش 
1 غیب رسد ملک باستقبالش 


بر خامه نقش ام غالب بین 
زین زوس ت که کشت:۸؛مهر غالب» سالش (۲۵) 


سس 


(1) 


بنامیزد سخن در سپاس ۰ مبدء فیاض است و مشایشهای 
سر کت و مخشایشهای شگرف شمرده می شود .لمات خودستای را در 
باره من روائی مباد. نثری شیده اند دیده وران را از دیده بدل 
فرود آی و نظمی داده اند سخن گستران را دل از سینه برون بر . 
چون خواستدد که قوت ناطته بدین استخوانی پیکر که به اسدالته (2) 
غالب نامور است پیوند پذیرد به ریزش نمی طرز عرق شبرازی 
و آ مس رشی‌شکرادای نظیری نیشاپوری شورانگیزی و کلو سوزی 


حسن برشته آن شاهد غیی افزودند . غزل و قصیده و قطعه و 


رباعی را در فرجام کشی و دلکشی الفظ و معنی کر ازان گذشت 


که دیگری را در اندیشد گذرد بسیچ نبشتن مثنوی دلنشی افقاد. (.ب) 


فردوسی طوسی را به رهنمایی و نظامی گنجوی را به نمرو فزای 
کاش ند درتضش ‏ زوداتزپذیرین - ان. قود آمل که غزوات 
خداوند دنیا و دین حضرت آمام آلعرسلین سلام علیه من رب‌الء لین 
به پند نکارش اندر آرم . توحید و بناجات و منقبت و مساق نابه 
و بغنی نامه پیدای, پذیرفت. با چمانی و خنیا گر بسا سخنهای (۱۵) 
دل آویز مپر-انگیز گفته امد ویزهذر _متاعات: ببه شیوه ابداع 


, - دراصل : پیرائی 


بدان سان رندانه و قلندرانه سخن سروده شد کد سروشان بمشتی را 
شورهایاهوی , تبخاله زد و درباره معراج عروج فکر آن پایه یاقت 
که سخن از جائیکه مبرفت هم بدانجا رسید . گفتار ناشناسانی که 
به ترهات فارسی گویان هند خوگرفته اند و آن را به بهای‌گران (۲۰) 
همیفروشندم و همیخرند حسن‌خداداد نعطق‌سا چون پینند ؟ داد 
انست رنه دز ین کروه فرو غ‌جو هربینش همکنان به یک اندازه 
ثیست تا همه هیچ مبین باشند بلکد من خود در نورد کلاوه کردن 
نکته های‌بار یکترازموی ند چندان گم کشته‌ام که سرا یط 
توانم آمد . مثنوی را آبر گر بار نام نهاده بودم . همانا آن آمیغی (ن۷) 
میغخ همان قطره‌فشانی کرد و دجله‌ريزنشد. نیافتن توفیق‌داستان‌طرازی 
سبی دارد عام که در قلمرو هند از شبری و روستای و 
دانا و ادان و پر و جوان کم کسی باشد که آنرا نداند . 
حقا که این نیرنگ آسمانی که در صورت سر کشی‌سیاه بظمور 
پیوست» در تنما روان و در روانا توانم» توانگران را زر در (۳۰) 
خزانه و سخنوران را سخن در زبان نگذاشت. نامه‌نکار پیر‌هفتاد ساله 
و رنجورغمزده‌ودلفکار از زیستن بیزار و بمرگ ناکه امیدوار, 
هان و هان مرگ ناکه یعنیی چه» مر حله‌دشوارگذاربن‌الستین 


و السیعین بهایان رسید . گوئی شب عمر سر آمد و سفیده‌صیح کنن 


در دمیدنست : (۳۵) 
شعر 
وقت آنست که از خواب گران بر خیزم 
پای در ره نمم و از سر جان بر خیزم 
و - دراصل در : هاه یا هو ( - دراصل : لمیفروشند 


م۳ - دراصل : روات 


۱۰۷ 


یردان داند که در زندگ از احباب داده‌خن باندازه بابست 
نیافته ام. هر آئینه بعد م‌دن دعای‌آم‌زش چگونه چشم داشته 
باشم؟ بدین‌قدر خوشنودم که هیچگه یادم نیارد. من خود بدان (.ع) 
نیرژم که غم مرت من خووند و مرا یاد آفرند . عبارت زا «بدیی 


دو بیتی انجام می دهم و خامه از دست و پندار سخنوری از 


سر می نمم . 
هه 
وت با حهانهان ۱ او ور‌زهینده یکوعا 
ود 0 کویید ۱ سکع (۵) 


هر چند که بد زیستم و بد دم 
نیکان پس‌مسده بد نگویند مکوی 


۳۴ 


)۵( 
تقوبظ مثنوی ابر گمپربار 


در انجام این نظم نظامی نظام هم از جانب غالپ مستمام 
پر اتکفت خامه مشک فام سوی این اشارت بشارت می رود که 
درین زمان سراسر امن و امان که هرکه از مغفرت لفط تم بد 
تشدید میم که مفید بعتی اتمام است بر آوردند» شماره سال حال بد 
زیبا ترین صورتی بر آید- سعادت و اقبال نشان حکیم‌غلام رضا خان (ه) 
ابن عالی جاه حکیم م‌تضیل خانل ابن فرزانه یکانه حکیم عد 
صادق علیخان م‌حوم مثتوی ابر کر بار را پیرایه انطماع ارزانی 
داشت و دو قصیده و چند قطعه و اند از رباعی که پس از 
طبع کلیات پارسی از مبده فیاض بمن حوالت رفته بود بر سواد آن 
نکارش افزود و فانحه و خاتمه از من خواست. ازانجا که بانیای (۱۰) 
وی عقیدتی داشتم و با پدرش محبتی دارم و نیز نقش حهوالاول و 
هوالاخر که نظر که اهل وحدتست اینجا بکرسی می نشست» نکاشتن 
هر دو نثر صورت بست. کار فرما را به روائی این خواهش شادی 
و کار گزار, را ازیندکاهش آزادی روزی باد. 


- در اصل : کار گذر 


)0( 
‌ + 2۰ج 0 
تقریظ سثشنی دساتیر 
تصنیف مولوی نجف علی صاحب 
انته انّه هفتاد سال کو ده سال ازان میان بشمار دانش اندوزی 
از درمباش دریوزه آ هی دریوزه از درها روی داد. باری از درگه 
میدء فیاض بود هرچد از هردر یافتم. مگر سخنهای خردی را در نا آغاز 
روز وایه نابای نوشته اند کد این خجسته دریابشن با آن همه تابش‌در 
شش سوی‌گیتی هیچگونه باش از هیچ سوی ندارد؟ پندارم نوی‌طرز (م) 
گفتار اگر بسیار ارزد, هم بمنجار آفرین هان به گفتار ارزد » اما 
هنرور آفرین درخور را آفرین کستری باید که نیروی باز کشا 
داشته باشد» تا فرزانه را باندازه بایست تواند ستود» نه چون من 
ابلهی که اگر خود را نادان‌گويم دانایان بشکنتیب فرومانند که (۱۰) 
این دانش از کجا فراز آورد که خود را نادان دانست. هر چند 


پیداست که ستودن بدانستن با زمان است و نادانسته ستودن را 


- دراصل : ارزد 
« - دراصل : شکنتی 


"باناستودن», یک فراز مان است» اما ذوق دانا متیی بر دل زور 
آورد و زبان را خاموش نگذاشت. بدل کفتم اگر همه ذ کر است 
چه به ازان که ماهم سخن در بدح همسخی گفته باشیم. دیده 
وری کو تا بنگرد که ام‌وز فرخ رخ یوسنی را در مصر معنی به (۱۵) 
بازار آورده اند که زیبانیب جمال با کمالش سرمایه نازش روزکار 
است. فی‌ی پملوی زبان پملوانی را در کارکه‌سخن بر روی کر 
آورده اند که استادان استادان را گزین آموزرک است . حاماسپ مایه 
ساسان نمایه آدر کیوان پایه مولوی نجف علی مایون خوی هما 
سایه» آن‌که روان گویا به پیکرش بیش ازان نازد که پیکر (.۲۰) 
های دیگر به روان گویا » آن که نمیرای فروخ پیرای دساتیر را 
بدستیاری خامه کحلی باشامه چنان آراست که لیلای معنی در سید 
خیم الفاظ به دیدار فرتاب پدیدار آن نامه نامور از روشنی چشم 


چشم روشنی خواست. 


شعر 
نکار خاند چین شد دژم ازین ار تنگ (۵) 
لظافت. . قلم ‏ قفت را ۲ ببم 


هم آن دییر روان تازه ساز را نازم 
هم این سواد سویدا سپند را میرم 


خوانددکان این نکارش را بر غ.[ سیه نامه رویز خود نمای 


درا اندیشه اتگذرد: مق که آن زار ترا از زسان زار ات ۱۳ 


, - در اصل : این کلمات : «با نا ستودن ؛ را ندارد 
۲ - در اصل : زیبای 
۳ - در اصل : پیش 


۱۱۱ 


بمزار را یک از رازدانانم» گویم که چون حسن عبارت نگرست 
و دانست که روی خوب را چشم بد در کین و کمال را 
عین‌الکمال بدنبال است بچشمداشت دفع گزند چشم زخم سودمند حرزی 
نبشت. یارب این نکاشته چشم پدام , آن سفرنگ با فر و فرهنگ 


باد و بدان ثمر نورس دست تاراج هیچ هرزه مس م‌ساد. 


ان 


ب - در اصل : بنام 


)۳ 
تقریظی که بر کتاب دری کشا 


يزدان روان به خرد فروز و به, گروه‌های م‌دم زبانمای 
جدا کانه آموز هرزبان را زبان دانی پدیدآور و هر گنجینه در بسته را 
کلیدآور درین روزگار پارسی گفقاررا دانائی آفرید- نی‌نی قلمرو زبان دری 
را دارای آورید که نخست شرحی دلذیر بر انیت ات 
سپس به نبشتی فرهنگ لفات همت کماشت. ازان‌رو که ان ۲ ۱۱ 
و بالفضل اولینا بزبان پروین فشان کلک خودش در روکه مذ کور 
است بیصرفه بردن نام نامیش از ادب دور است , غالب دانش 
جوی آن همیگوید که من که بستایشگری و فرمان بری احباب کار 
از پیش می برم و فرجام کار لفظی چند نوآئین پیوند در گیتی یادکار 
گذاشته معنی با خویش می برم بسیه‌مستی باده سواد عبارت ذیباچه 
فر هنگ بیخودانه یللی سرای و بدین آفرینکستری آفربن ستای شده‌ام. 


کفتار مرا حنمن قبول روزی ناد 


« - در اصل : ید 
۲ - دراصل «گروهاه 


11۳۳ 


آغاز مکاتبات 
خطوط بنام منشی جواهر سنگه جوهر 
)۱( 


سعادث و اقبال نشاناءه هم بخت خود را آفرین گويم و هم 
شما را به سعادت منشی و مهرورزی ستایم کد کلک شما بنام من 
جنبید . در ثبشتن نامه دیر میکنید و هم این درویش و هم پدر 
خود را نگران میدارید و دام وک تایب امو لاتان قمع دب منموینید او 
ندائسته اید که من شما را به اوشان سپرده ام. هرآینه شما را (م) 
باید مولان ,وا بجایدمن: شناخشی. و بار,عود: براوشان انداخان. .ند 
اینجا اغاب‌اوقات نزد من می بودید و از خانه و کارهای خانه 
خس نداشتید و حاصل صحبت من نبود مگر سلیقه شعر که آن نه 
بکار دنیا آید و نه به کار دین. با مولانا چرا ند پیوندید تا دانش 
اندوژید و کار آسوزید و در کارگزاری بجائی و در گیتی بمرگ (.,) 
و نوای رسید. از حال میجر صاحب آنچه توان" نوشت اینست که 
از دانه و دام فریبندگان قلعه تا ام‌وز ایشان را نکاه داشتد ام . 
لختی خود هم به‌شاهده روشم‌ای این قوم رمیده دل شده‌اند و آنچه 
کمان کرده اید که زین ها طرح "میشود» میجر صاحب و 


۳ 


۳13 


عد ضیاء الدین احمد خان بمادر غزلما میگویند» حاشسا (۱۵) 
شم حس‌اشا 


ع خون باد زبانی که باشعار ‏ بجنبد 


میجر صاحب این‌فرودآمدن‌جای را گذاشتدد و کوتهی فیض 
طلب ان بکرایه کرفتند و دوآنجا سکونت ورزیدند در ۱۳ 
روزیکه شما رفته اید رنجورم . دردی در شانه پدید آمد و ریش 
از اعضاً سر برزد. هم درد گرانهای بود و هم زخم دير بمم آی. ۲۰( 
سه باه صاحب فراش بودم و تا منزل نواب امین‌الدین احمد خان‌بمادر 
و حرمسرای خویش نميرفتم . اکنون کد آن درد زوال پذیرفت و 
آن زخم به شد.. خون من در پیرانه سری جوش زد . و پیکر من 


چون,منطم. سوم در شد از برد تا با لکه های خج سوزنده پدید 
جو 6 توت مدز عت ت دی مه ود 0 


شاهتره سبز موق می آشامم تا بعد ازین چه روی دهد و فرجام 


کار چه شود. درین رنجوری سر و برگ سخن سرایی کجا بود . 
آری یک قصیده در ستایش "مولوی صدر آلدین خان ترا کنند ام » 
چنانکه نقل آن همدرین اوراق بخدمت حضرت مولانا فرستاده ام ۰ از 
حضرت مستعار ستانند و نقل . بردارند . دیوان فارسی در مطیع (۳۰) 
منشی نور الدین احمد منطیع میشود و نوبت انطباع تا قصائد رسیده 
است. یک جلد از بر شما خواهم خرید. . مکتوب شما بمرزا 
"زین العابدین بمادر داده شد, اینوقت چاشتگه است» روز پنجشنبه 
چارم ربیع الاول و سیزدهم مارچ. والد شما رآی چهجمل صاحب 
سلمه به پهاوی من نشسته اند و من با ایشان حرف میزنم و اپن (وس) 
ورق مینویسم. هم ایشان و هم مادر شما و هم برادر شما و هم 


زن همه تعدرست اند » خمریتها حاصل والدعاً . 


۱196۵ 
ایضاً : س 


سعادت و اقبال نشان رای جواهر سنگه جوهر از عمر و دولت 
برخودار باشند و نامه‌نکار را همواره دریاد خود انکارند و از خود 
راضی و تهوشنود شناسند و نابه را که عن از اک آباد فرستاده‌اند 
ازفرطمهر برچشم نماده ام و این که پاسخ آن در نوردنامه 
موسومه بولانا فرستاده ام همانا مدعای من آنست که ایشان راز (ع) 
را دریابند و دانند که میانه من و مولانا دونی نیست و اسدالته 
بصورت مولوی سراج دین احمد از مر غمخواری من در اکیر آباد 
موجود است. بالته آنچه سا می پندافتند مولانا را پندارند و بهر 
گونه دلجویی کد از من چشم داشتند بعینه ازیشان چشم دارند. دیگر 
خاطر شان شما باد "که رای چع‌جمل پدر‌شما عاق شمانت‌و (.ب) 
از هجر شما اندو هگین. اغلب اوقات بمن می پیوندد و "از شما سخن 
وی ان دای خماداز بهر آن, گزیده ات کف انش کر: آموزید و 
از روزکار تجربه‌ها اندوزید. به هنجار وا رشن کارها وارسید و 
چون کار .گزار شده, باشید. بیایه های. بلند. فرازسید. , آگ .این جاسعیت :و 
جمعیت در آنجا دست بمم ندهد و روزکار مساعدت نکند» دران (۱۵) 
شهر مپائید و بوطن باز آئید. ‏ هیچگه بر پدر پیر خود گران نیستید. 
سحساوحاو فرومشبارعن یستار »از* حال شنت خانضاحب. 
پرسیده اید یاد آورید که لختی رجور شده بودند . حالیا نکو 
شده اند . -پریروز که شنبه بود بگردابه رفتثد و سر و تن شستند 
و از رنج تن ارستند: کاری ترا کد پیش نظر دارند هیچ سر رف با رن ) 
بِن پیلانیست و مد اعتقاف بعده. آن کار خود ای سر و بن است . بهر 


حال آنچه روی خواهد داد و هرچه پیش خواهد آمد بشا خوادم 


۱۱ 


نوشت . خط رای چهجمل موسومه شما ی عنوان با این نامه کد 
از سوی من است میرسد . بر خوانند . دیگر بر شما پیداست کد 


تاد الدوله نوروز علیخان خواجه سرای از جان دوست تر دارم . 
بیمهر از راه دریا به کی آباد رفتد و تا ام‌وز از هیچ مقام نامه (۲6) 
و پیام نفرستاده. سخت دلتنگم. باید که در شمهر بچویند» اگر 


ر خرامیده باشد یمن خس دهند و آگر در آنجا باشد بوی پیوندند 


و از من سلام رسانند و حال مزاج و احوال عزم وی و مدت وی 
"در اکن آباد دریافته بمن نویسند . درین خواهش مسا محرم دانند 
و جواب این نامه زود فرستند والدعاً , 


ایضاً : س 
سعادت و اقبال نشان رای جواهر سنکه را چرخ یاور و بخت 
فرمانی باد . نامه که بهاسخ هزار نامه من بود رسید و تلانی آزار 
خاطر غمدیده من کرد ۰ 
عفرت ,درار اد که اینهم غنیمت است 


باری از روی نکارش شما پذید آمد که هوای سوداگری بسر اند . 
اکر پدر شا شا را سوداگر نخواست » خواهش آن پیر جم‌اندیده (2) 
ته بیجاست . آری تا سرمایه نیود سودا راست نیاید و سود دست 
بیج تدهد .. دولاب‌گردش‌دکان چشم‌داشتن کشتی بر خشک راددن 
است : یزدان وا مهاسن کویند .که رفتد رفته بجایر,) ره اد 19 
تجگفت زگره او ۲ یرک و توای زسند . این فرزانه یکانه یعنی 
مولوی سید رجب علیخان که حالیا امیدگه شماست‌کالید م‌دمی (۱۰) 


را جانست . زنم‌ار دامنش از کف نگذارند و خود را و کار خود 


, - دراصل :بچای 


۱۳۲ 


را بوی سهارند . نوشتید که پارة از نظام و نثر میتوان فرستاد . این 
سخن دو محل دارد. یا خود آنست که محموعد نظم منطیعه 

هی تور آلدین احند آنجا رسیده است و آنچه جز آن کنته باشم می 
خواهند. همانا اگر چنین است باور دارید که پس از انطباع آن (۵,) 
اوراق جز فصیدهٌ تهنیت فتح پنجاب هیچ نگفته‌ام و اگر آنست 
نا دیواق" را کس دران دیاز رده است می بایست کد-آن 
مجموعه میخواستند نه اشعار پراگنده . بهر حال اگر بنویسند یک جلد 
دیوآن بشما فرستم تا آن را از جانب من به همایون خدمت جضرت 
مولاتا پیش کشند و نقش ارادت ما بکرسی نشانند. ام شما (,:؛ 
موسوم اقبال نشان م‌زا زین‌العابدین خان بهادر نزد منست. مکتوب 
الیه همپای نواب علی عد خان به جهجر رفته است. هرکه نامه 
بوی خواهم نیشت مکتوب شما نیز خواهم فرهتاد . خبر و سلامت 
تتضرتا مولوی کل شاه صاحب سلفه اه تعالی از تحریر شما آشکار شد. 
حقا که بر من منت عظیم نهاده و از دوست خبرم داده اید. از (۲۵) 
جائب من بسیار پرسید و سلام من رسانید و نیازمندیهای سا عرضد 
قارست لیا در لکمتهی روز و شی دیگر است. شاهی که من او 
را متایشکر: بودم و دوست من با وی روی سخن داشت ناگهان 
مس‌د. پسرش که بجای وی اورنگ نشین است آشفته سر و تباه رای 
کسي است. تهب کددن بنای پرستش جاهای هنود فرمان داد. (.م) 
لاجرم فتنه‌ها زاد . اوباش شمر وزیرش را ببازار گرفتند و دو سه 
تیغ زدند و خستند و همچنان خستهگذاشتند . جز با مطر بان نمیگراید 
و خردی استوار و رای روشن ندارد - روزکاری دراز باید تا آشوب 
فرونشیند و ایمی پدید آید و راجه جوالا پرشاد و اعتقادالدوله 
نوروز علیخان کار از سر گیرند و سلسله بجنبانند و فرمان طلب (م) 


وج 


7 خاند رم تد ها ظلمیم 


خوش از دیار ما نیست 


هدن + نش 
یعین چه : مکر بدانست شما مک را بر حسرواف و .11 
دست نیست . بلی شاعرخ هنکام بازگشتن از شکار چون نزدیک (.۲) 
میرت رسد به تخمه رجور شد و همدران ناحیت م‌د. جنازهُ او را 
بشهر آوردند و در کلاری باغ چائین مزار مادرش ما کش سبردند . 
عجب دارم از شما کمن نامه سید و سود 13 تچرن . من 
پشما نامه فرستم بر سر نامه چه نشان نویسم . این (بار این ورق 
را به پدر شما رای چه‌جمل یدهم تا در نورد نامه خود بشما (۵) 
فرستند . زین پس آن خواهم که نشان فروآمدن‌جای خود ,نو یسند 
تا نامه من بواسطه دیگری بشما رسیده باشد , دیگر درین تب و 
تایم که عنوان نامه را چون نابه اعال من سیه چرا کردند و عرف و 
تخلص و چاه و نان از بهر چه نوشتند , آیا نمیدانند که نکشته های 
فارسی و انگریزی درهرماه دو چپار بار بمن از هر سوی میرسد (۵۰) 
و آن را جز این که در دهلی به اسن اللد برسد رقمی دیگر نمی 
باشد. آگرچه بزعم شما فرومایه و گمنام باشم و جز عرف بنامی که دارم 
تیرزم» اما دیگران به رغم, شما نامورم شه‌ارند» خاصه بریدان اک کد 
جاده شناس زاویه من اند» نابه اگر تنها به نام من باشد می توانند آورد. 
پس از انجامیدن این گفتگو که تعلق بیاسخ نکارضش شما داشت» (۵۵) 
سخن دران بیرود که زئهار اندیشه دیگر را بدل راه نذهند و خود 
را . دران.دیار بهر: در تمرند و شرف روزکار خود دران سنجند کد 
دامن حضرت رمولوی معنوی دامت برکاته حکم کیرند . بانته این 


یکان؛ روزکار در جوانمری و مدسی آیتی از آیات‌پروردکار است . 


ب - در اصل : زعم 


3:۹ 


حی ف که ورق از گفتار شاهوارش بمن ارمغان نفرستادید. شما را (.+) 
بجان من سوگند که چون این نامه بشما رسد» پس ازان که خوانده 
باشید در آستین نمید و بنظرگه آن والا نظر یعنی مولوی سید رجب 
علی خان بمادر برید و سلام من باجمان جمان شوق و عالم عالم 
آرزو باز گوئید و این ورق را بنظرکه التفات آن خدوم قدسی صفات 
درآورید و آن خواهید که سر تا سر فروخوانند تا پایة من در (0ب) 
ارادت و عبودیت باز دانند. هله هان جواهر سنگه در دل نگذرانی 
که غالی خوشامدگوی و دنیادار است. میدانی که من در فقر 
غی و در تمهیدستی تونگرم . چرخ و ساره را سپاس نپذیرم و شاه 
و شمزاده را خوشامد نگویم . تا تو نوشته‌ای که مولوی سبد رجب 
علیخان بهادر آئین حیذر پرستی و حیدر ستائی دارد»گوی مرا بدست (.۷) 


وی فروختی و دلم را بنورمهروی افروختی» دای که یندهٌ 


عل‌ابنابمطالم «علیه الصلوة, و السلام و هر که را می شنوم که 
ند اوست خداوند خودش میدانم و تن به بندگیش می دهم. 
کنم از نبیص روی در بوترابء 
په به بنگرم حلوةٌ ‏ افتاب (۷۵) 


ز , یزدان . نشاطم بحیدرء ,بود 
ز قلزم به جو آب خوشتر بود 


نی را پذیرم به پیمان او 
خدارا پرستم به ایمان او 


۱ - دراصل : الصلوت 


سا مایه 3 دل و3 جان بود 0 
ازو دانم ار خود ز ایوداب بود 


از اسدالله نکاشتة مه شنبه بب اپریل سنه بعررع» جواب 
با 
ایضاً : ۰ 
جان من و جانان من» روزی بود که نامه بمن رسید کد 
تکارشی از شما .بود. و ممر از من . کفتم مان الم ی ار 
یکانی و اتحاد کد ای هم بنام من است و هم به مهر من . شعر 
خنود کو زه وود کوزه کر و خو دی کورد شود رل ۱۳ 


خود بر سرآن (کوازه ‏ ویدار بر بای بشکست و روان شد )۵ 


بجان‌تو ای حوهر رخنده 0 که چون آن ورق بمن رسید و 


من دران فوقت تنما بودم مشاهدة نقش 


اتم خو یش" بر مکتوب 
موسوم خویش سا به وجد آورد . بالجمله چشم براه‌نگین‌ممر 
داشتم . دیروز که سه شنبه و بیست و دوم اکتوبر بود رسد . 
هماتاتهین تن درر کسعن نماند . ع ۱۰ 
حلس جو اير شکت تنماشا بما رسید 

پس از بزوهش پدید آمد- که «قریب صلا اس از هوسناکان 
دهلی نکین‌ها فرستاده و در کشمیر کندانده اند و همه شره‌سار و 
پشیمان شده: اند "حالیا آن شعاد شانزا بای نو دی ۳۳ 
مهر دیگر بکندن ندهند. ام‌وز درین فن نظر بدرالدین بکیی (۵ ) 
نیست - چون او بدنوشت» پندارم که خویی سرنوشت مدست. باری 
ازین نامه که نگین مپر در نورد آن بود پدید آمد که می آیند 
و زود می آیند. بیایند و داد دید دیدار طلب دهند. دی عجب 


اتفاق افتاد. آخر روز بود و چون مرا سنگه خوی آن دارد که 


۱۳۱۳۱ 


هرروز هرگاه از دبستان میخیزد سوی من می آید و یکدو ساعت (.() 
می نشیند» دیروز نیز آمده بود . اندک نشست و رفت . رفن 
وی همان بود و آمدن سرهنگ اک همان. چون ورق از هم 
شکافنتم» مهر خود و نامه موسوم رای جی یافتم. گفتم کاش 
هرا سنگم نرفته بودی تا نامه بوی دادمی فا قی نود یادن 
درین گنتگو بودم که رای‌چه‌جمل از پیش و رام دیال بتچه در (مب) 
بغل از پس از در ردامد . مر در صندوقچه نکاهداشته و نامه موسوبه 
خود را دریده بودم و نام موسوید بوی در کف داشتم . نمان 
تماند که دوست دیرینه من چهجمل در هفته دو سه بار نزد من 
نی آید و بسیار می نشیند. میانة من و وی اگر خلاف و نزاعی بود 
درقمار بود و چون آن صخبت برهم‌خورد مهر و محبت محض ماند (.۳) 
و اس کوتاهی سخن نامه بوی دادم» خواند و شاد شد و کنت که 
ورود این نامه درین روزها مناسب افناد و سا بکار آمد. گفتم یعنی 
چه. گفت بادر زن جوآهر سنگه دختر خود را به آم‌وهه طلبیده 
است و تاب فراقش نداشتم و نپذیرفتن خواهش آن جماعه را وجمی 
نمی یافتم. الحال این خط را به آس‌و هه میفرستم و میتویسم که (۵م) 
چون شوی وی سوی وی می آید » هر آئینه نمی توانم او را به 
آم‌و هد فرستادن. تا اینجا سخنی است که لاله چهجمل بمن رد 
۵ ۰ دنه آنده برد دو گونه شال دریز آورده بود. یی را 
انتخاب کردم و از بهر شما پسندیدم. همانا یک قسم قماش پیش 
آزین بشما فرستاده است آن نیز پسندیده من" است. از ردزی که (.ع) 
شما برای واسکث و شال دریز نيشته آید» بیچاره هر روز سو بسو 
میگردد و میجوید. وای فرنی مل مد. این واسکث‌ها و دیگر 


گونه‌گون قماشمها او بی آورد و می فروخت.: پسرش مئرو اگرچه 


۱۳۳ 


قدم بر قدم پدر می پوید اما آنما که او می آورد آوردن نمیتواند. 
اکنون که آن نور چشم خود می آید و زمستان بسیار باقیست» (۵) 
فرصت خریداری اینچنین اجناس ارزانیست. ام‌وز که چار شنبه بست 
و سوم | کتوبر و هنکام صیح است این فورق سس نوشتم و مر ان 
داشتم که با ک فرستم که ناگاه هیرا سنگه دوان دوان آبد و فربال 
اتصاعت آورد که اکر نامه بنام حواهر سنکه نشته باشی ببس و۳ 
تا در نامث خود فرو پیچم و روان کنم همچنین کردم و این ورق (۵۰) 
رای آن که معنون کنم بد هرا سنگه سپردم. یزدان پدر شما را 
توفیق آن دهدکه هم اموز بلاک روان دارد والدع. از اسد الله 
مطلی را فرامش کرده بودم پس از انجامیدن نکارش بتحریر آن میگرایم 
۳ بار بار مینویسید که از تاریخ سلاطین تیموریه هرچه رقم پذیرفته 
باشد بشمار فرستاده شود. جان.ن این نوشئن کتاب حض نیست» (۵۵) 
جگرکاوی و خوذابه‌پالائی است. تا ام‌وز حمد و مدح و نعت و ثنأ و 
شیب تالیف کتاب و حال اممر‌تیمور مرالر و احال تا ات ۱۳۳ 
حنوز ناتمام است نوشته شده است. دستور من آنست که بر کغذپاره‌ها 
مسوده کرده آن مسوده‌را بر کتایی که فرستادةٌ شما است صاف میکنم 
و از بپر شمانگه می دارم. کاعل قلمم» رنجورم» بیدل و بیدماغم (هو) 
دیر دير میتویسم» اند ک اندک می نویسم . که که میتویسم . 
پهر رنگ آنچه مینویسم. ازبرای شما در کتاب شما ذخیره میکنم . 


بیائید و بنگرید و برخورید - 


ایضاً : ه 


اقبال نشانا نامه نکاشته دوازدهم فروری رسید و نقش کین 


ب - دراصل : سویم 


(۳۳ 


شما مشاهده رفت. معلی اتحادی که از عبارت اینمصراع پلاستی 
بر شما پنمان نخواهد بود ما نیز دعوی شما درین اتحاد مسلم 
داشته ایم . امید که در فن سخن بای بلند رسند و بدین نام تامور 
کر دند آنکه شگفت داشتن خویش از نا رسیدن پاسخ منشورحضرت (۵) 
مولانا مدظله العالی نپشته اند مسا در شگفت افگند. درین‌روزهای‌فر خ 
دو طیلسان و یک شال روبال و دو توقیع وقیع از جانب 
ول نعمت بمن رسیده و من آن هر سه ارمغان و هر دو مفاوضه 
را جدا جدا سهاس گزارده و پاسخ نکشته ام . امید که هر یک 
بمنکام خویش بتظرگه التفات خواجه بنده نواز گذشته باشد ازشما (۰,) 
آن خواهم که یی ها خر[ عرضه دارید "و این نامه را 
که بنام شماست از نظر فیض .ثر بولانا گذرانید و منت پذیری سا 
جددا خاطر نشان گردانید. پس از روزی چند. به عرضداشت جداکانه 
ناصيةٌ قلم را سجده ریز خواهم دادعت او کش که تماون 
نه ورزی و این ورق را بفروغ نگه سیدی و مولائی, سلمه اه (۵,) 
تعالول مشرقستان گردانی. رآی‌چهجمل که با جمعی از اخوان 
واحیاب په ام‌و هه خرامیده اند هنوز معاودت نه کرده اند ابید که 
همدرین هفته به فرخی و : خجستی:باز این + کتخدای همزا نکم 
بر شما میار ک باد خدای را سهاس که هنکامه شورش اوباش سرآید 
و جمانمان را فیروزی روی نمود. خار و خس که باقیست نیز (۲۰) 
ژود رفته می شود و ملک ی خس و خار میگردد . اغلب که بعد از 
#وسست این غبار آفای‌شها شمارا دستوری دهد و. روی" آوردن 
شما بدین سوی صورت بندد و ما را دیدار شما روزی شود , 


مر احمد حسین کد همنوای شماست و میکش تخلص می کند به 


- در اصل : مولانای 


۱۳ 


تکهنو رفته است در هرنامه که بمن میفوسند بشما سلام مینویسد (۲۵) 
و ر من ۴ 

غیاث الدوله حکیم رضی الدین حسین خان بم‌ادر التزام هر شنبه قدم 

رنجه فرمائی ندارند» گه گاه می آیند. چون شمارا مبهرسند» سلام و 

نیاز شما عرضه میدارم . از نقل مکال بزم برهم خورد» آن 


حمیعت احیاب نماند , شنیده باشند که دارآ بخت شمزاده ولیعم‌د 


بمآدر شاه بودء جابه گذاشت , حالیا خسرو دهل بیخواهدکه (,) 


بخت کمین پور خود را که از بطن زینت حل بیگم. بنت 


الدوله احمد" فلیخان است به ولایت عمد پردارد 
زره ری 


فتح الملک المعروف بدرزا فخن و بزا دلیل آنتکه ولد ای ۱ 
است از بمر خویش مدعی ولیعمدی است. هنوز کار یکسو نشده 
و از گورمنث فرمانی درین خصوص نرسیده , (۳۵) 
ع شا با ,کر خراهد و میلش به که باش 

هان و هان من که بنگارش اخیار خامه فرسای شده ام ازان 
سعادت آثار بکافات بمشل میخواهم . اخبار عوض اخبار آرزو دارم . 
باید که تخت خر و عافیت دوم من و هر چه بعد از مشاهده 
این ورق از دعا و سلام برزبان‌گمر فشان‌گذرد بمن تویسند. سپس (.) 
حال خود و عزم آمدن خوپش چناذکه مظنون منست برنکارند و 
الا لختی از ماجرای آن ناحیت که دربارا مولراج چه فرمات و 
هنن سنگه: و 9 9 را چه می کنند, و استیلای افاغنه راچگونه 
چاره گری خواهند کرد رقم نمایند والدعاء از اسن ایيّر نکاشته سه 


شنبه بستم فروری سنه وجرر ع جواب طلب . (1۵) 


ب - در اصل : می کید 


سعادت نثانا» نامه رقمزده بستم فروری و نامه نکاشته ۲۵فروری 
ی هم رسید. آن پیش از آمدن رای‌چه‌جمل از آم‌وهه و این بعد 
ورود وی به دو روز,. چون من آثرا نیز نگاه داشه بودم » هر دو 
نامه را به رای جی. نه‌ودم , خواندند و بر سلامت تما شکر کفتند. 
لنگ در دا کخانه امانت داشته بودند . بعد رسیدن رای جی از (م) 
اک به اوشان و ازوشان بمن رسید. چون در خور من نبود ء 
بسوی شما بر گر داندم , یعنی به والد شما باز دادم. حالیا درین 
باب هیچ فکر نکنند » نه زر میخواهم و نه لنگ, فرمان من بجای 
آرند و زنم‌ار خلاف آنچه | کنون مینویسم نکنند » یعنی نگزان باشند 
جود راه ملتان کشوده قوذ و "لنکبای آن شنهر بلاهور ‏ آید»۰() 
پیب لیگ که هرگز پودر و ار ابریشمین و زرین نداشته باشد و 
همین به ریسمان که آن را در لسان هند سوت‌گویند بافته باشند؛ ابا 
کذاره‌های‌سیاه‌یا کبودبر اطراف و خطمهای ریزه که آن نیز سیاه و کبود 
و زرد باشد در من داشته باشذ و تک و رم و سیک بود» 
چنانکه پیران و قلندران را زبید» خریده بهر من خواهی فرستاد» اما 
نه زود. هرکه‌نغزو دلخواه و ارزان دست بمم دهد. الحال یک (مب) 
لنگ منجمله دو لنگ عطیه مولانا" و یک لنگ بخشیده حضر ت کار صاحب 
۳ ۶ انز امن" پیچي > و اژ-عطای:صولانا,یک پنگ ,یر آن کنم 
که طبلسان زرین را به حرم سرا بخشیده ام . باه اگر زر یا لنگ 
زرین گرانبها خواهی فرستاد» نخواهم ستد . ظفر انکلیسیان به 
هواخواهان آن فرقه مبارک و غم شکست سک به واقعه طلبان (۲۰) 


, - در اصل : پور 


۳۳ 


ارزای . من ازین هر دو گروه نیم . باری, شا بر من کرم کردید 
که این خس نبشتید . بمصرفه سرایان اخیار انکریزی باور نمیداشتند 
و با ثمروی نکارش شا مشت بردهان آنان زدم . پانزده بت را دیدم 
سه تا را خط کشیدم و درازده نکه داشتم. بیث آخر را مقطع قرار 
دادم و مصرع ثانی آنرا هدجار برگرداندم» در مصرع اول (۲۵) 
شب و روزه و در مصرع انی "مهر و ماه» از حسنات کلام است. از 


اسد ایله نکاشته شب جمعه کد صیح دوم مارچ است والدعاً , 


ایضاً :۷ 


سعادت و اقبال نشانا جانا » نامه شما و منشور عطوفت مولانا 
در نورد آن بمن رسید و مایه رسیدن عطیه امیدوار ساخته و من 
پاسخ آن نامه نيشته در اک بیرنگ بشما روان داشته ام. ام‌وز 
سه شنیه دپ دسمیر است . دولت موعود یعیی طبلسان بمن رسد و 
نامه با آن نبود و برید ذاک نیز از من چیزی نخواست . چون (۵) 
نکاشته روی عنوانش نگرستم پوسئپذ بود باری ازان روکد میدانستم 
درین کیسه چیست انعامی به آورنده دادم و آنرا کشودم و ردا 
را دیدم و از خود رفتم و بر خود بالیدم و همان دم آن هر در 
پاره را بمم پیوند دادم و بر سر بستم . آشکار باد که من لنگ 
از بر آن خواهم که بسر پیچم و معمم خرامم. چون دعلویان (۰) 
بر دوش نمی فکنم . باری جواب مولانا و سپاس عطبه انشا کردم 
و این نانه که پنام نامی شماست » هم در نوزد این فرق پیچیده 


و به حضرت مدوم روان داشتم . حال عباس بیگ از تحریر شما 


, - در اصل : پاری 


۱۳۷ 


پدیه آمد و خوشم کرد. م‌ی گری های حضرت مولانا ست 
یزدان این بزرگوار والا تبار را سلامت دارد: بشما مینویس م که (ج) 
منتسیان شما همگنان خوش , و خرم اند. در آفتاب دلو بزم آرائی 
دخدایی هرا سنکه خراهد شد. از انین انته ۲٩‏ دسمیر سنه 


۸ ع روز سه شنبه. 


ایضاً: ۸ 

اقبالنشانا مسرت افزا نامه نکاشته م, دسم‌بر به ورود خویش 
خوشنودم کرد و بر آمدن نامه مولانا از نورد آن ورق به خشنودی 
من افزود. پدید آمد که مولانا هدیة فرستاده اند. آن هدیه را 
عطید ایزدی و توقیع سرفرازی خویش پنداشته ام. مدم پیش 
شاهان و شاهزادگان ناصیه بر زین می نمند و به خلعتی که (م) 
اف سفق وه روا سییر : میسایید «متکه ‏ بیده 
مس تضی‌علی باشم علید التحيةٌ و الثداء چون از زبده اولاد آنحضرت 
ارمغانی بمن رسید چون بر خویشتن نه بالم. پاسخ نامث مولانا هنوز 
نناشته‌ام و سر آن دارم که چون ذریعه نازش۲ من بمن رسد پاسخ 
نکارم و از رسیدن عطیه و سپاس دران نامه سخن رانم. هان (۱۰) 
ای عزیز از جان این چه باجراست که حضرت در نامه دو طیلسان 
یعیی دو لنگ می نویسند و شما یی را می نمائید. چون نامه 
بط ود اتحضرت ‏ بوده اند» سبو انب نیز نتوان گفتا, 
همانا حضرت چذانکه نیشته اند دو طیلسان داده‌اند شما یی را 


ق‌الحال فرستاده دومن را نگاهداشته ایدس تا پس از روزی چند (۵) 


ب - در اصل :حوش 
۳ - دراصل : نارش 
م - در اصل : اند 


1۳۸ 


خویشتن فرستید, و از بار سر انجام فرمایش من سبکدوش شویدم 
پس از مطائه که از روی عبت "و مسرت است کنبه میشود که در 
نامه مندرج بود که‌پلنده لنگ ام‌وز فرستاده‌ام و آن سیزد هم دسمبر بود 
تا ام‌وز که بست و سوم دسمبر است بمن نرسیده و خود آن اقبال آثار 
نیشته اند که در عرض پانزده روز خواهد رسید. يا رب رفتارذاک (.۲) 
انگریزی‌را چه شد که از لاهور بدهلی در دو هفتهرسد. مگرششماهد 
راه است؟ مظفرالدوله پارسل کتای از لکهنق فرستاده اند در سه 


روز از تکیتو بدهلی رسیده است و دوری این هر دو بقعه یعنی 


لاهور و لکهنتو برایر است. عیاذا پاته اکر آن طیلسان به رهروی 
که منزل بمنزل پوید یداند لا ماله در دسمبر وعمررع یعی (۲۵) 
زمستان سال آینده برسد. بهر حال این سئله جواب میخواهد . 


والدین شما و برادر شما و منتسیان شما همگین بخس و عافیت اند . 


از اسل البّه م‌سله شنیه ۲۳ دسمین سنه م«کررع . 


نور دیده و سرور سین غال منشی جواهر سنگه از عمر 


و دولت برخورند, . نامه رسید .و لک رسید و عول رسد 2 ۱۱ 
ار حور رسیی زو 1 بزك ر 1 


خویی و خوشی شما و رسیدن مپر نیمروز آگمی داد. هر آئینه به 
نامه خوشنودم» بوسیدم و بچشم سودم. لنگ و غزل هر دو 
چنان که بودن و نبودن هر یک یکسان. من لنگ از بمهر آن (م) 
جویم که پسر پیچم. خود انصاف کنند کد این را بسر توا 
پیچید - باری هیچکاره هم نمست» در شبهای تابستان به رخت خواب 
چادر است و در روزهای زمستان بکرمابه لنگ» دستار اگر نباشد 
و غرل خود هیچ ات لت دگر فرستند و غزل دار 


- دراصل : فرستند 
۲ - در اصل :شوند 


۱۳۹ 


والد ات از اسن النه ‏ تکشته سه شنبه بستم مارچ ۳1 


۰ ۰۵ 


۱ 


سعادت و اقبال نشان منشی ‏ جواهر.سنگه از عمر و دولت 
برخوردار باشند. دل افروز نامه مژدف, ورود آوردم, زشتی آب و هوا 
و درشتی نماد کوهستانیان هم از پیش میدانم» چرا که آن 
عزیزتر ازجان مکرر نبشته اند. یزدان نگهدار باد. هیرا سنگه 
دیوآن عارف م‌حوم هم بدان آئین که مر نیمروژ . قرستاده بود (۵) 
میفرستد. بمنکام خویش خواهد رسید . مولوی .وج علیخان را 
دو باره بدهلی گذار افعاد. تخشت آندنداو چند :روز آرمیدند: و 
ک می ق ووف رامیت دز نی ره 
رفتند._ جرن بر گشتند» باز بدهل رسدند "و روزی چند آبعززد 
کواوه بسوی وطن رفتند, کس تانست. ده چرا رفته بودند و (.) 
ار انلند. همانا بسن بزرک ایشان در مررعته "ایجتی 
و کر ات یی دیدن وی رف پاشتلا" و کلبین دنز 
خویش و برادر کوچک خویشی را در وهله نخستین با" خود برده 
بودند. در باز اشت ال هر دو تن همره نبودند. همانا به صاحب 
ایچئت بپادر سپرده آمده باشند»ه تا هر یی را بکاری گماردز (۵ ب) 
زیاده جز آرزوی دیدار چه نویسد . از اسد التّه نکافت؛روز شنبه 


1 
۳ می سدهد ۵۵ ع ۰ 


ب - دراصل : این کلمه را ندارد 
۲ - دراصل : و 


۱۳۰ 


ایضاً : ۱۱ 


جان من در آن هنکام سرنگرانی از اندازه گذشت و دل 
آ کی جوی بود. هیرا سنگه نامه شما که بنام خودش بود آورد 
و یمن نمود. پدید آبد که به پشاور رسیده اند و آب و هوای شهر 
سازکار افتاده است. یزدان تندرست دارد و کاری به ازان کار 
و پایه بر تر ازان پایه که داشتند میسر گرداناد. دیوآن عارف (م) 
به رایصا حب سپرده آمد . والاجاه ضماآلدین خان زر نه طلییده اند 
و هر که طلب خواهند کرد داده خواهد شد. اینقدر زودی چرا؟ 
اگر دانستمی ۹ زود همی باید ادا کرد فرمان شما را کار بستعی 
و یازده روپیه فرستادمی. چون تقاضا نیست زودی چه ضرور است . 
م دم خانة شما همدرینجا هستند؛ به ام‌وهه نرفته اند . هرا سنگه (۱۰) 
میگفت که تندرستی و خوشنودی جاصل است. م‌دن زن هبراسنگه 
شنیده باشند حیف که جوان بلکه میتوان گنت که در طفلی مد 
و هاگ ی مونس باند. می بینم که اندوهگین است. از 
شما میخواهم جواب این نامه زود بنویسید و حال خود منصل 
دران نامه درج کنید و این نیز برنکارید که مقدمه قرض و دیگر (۱۵) 
نالشهای هرزه سراسر انفصال یافت یا هنوز گردی ازان لشکر و 


آتشی ازان کاروان باقیست, والدعأ. از اسرابته روات داشت شنبه 


1 بتی سنه .۰ 
ایضاً : ۱۳۲ 


از اسد الله دعا خوانند و با آنکه فراموشتی کرده ان در 
یاد خود دانند. از نکاشته‌های شما که به رای جی میرسد چنان" 


می تراود که هوای سوداگری در سر دارند. میادا در هوس‌نود 


ار نز 


سرمایه ییاد دهند . من ابن را نمی پسندم و شا را مانعم» آهنگ 

ثو کری کنید .و دست در دامن صاحیدولتی زنید تا جای رسید. (.۲) 
زنمار اوقات تلف نکنید , حال لکهنگو بر شا نهان نیست. اگرچه 

امجد علی شاه مد و ما در آغاز یأس روی داده بود» اما باز رنگ 

بر روی کار آبد و دانسته شد که نو روز علی خان را با شاه‌نو 

رسم و راهی به ازانست که با شاه متوق بود. بمن مینویسد که 

ژود است که منشور طلب فرستم. سخن کوتاه» ازین نوشتن آن (۲۵) 
میخواهم که همه بآن, گرائید که در آن جا توکر شوید و گوش 

بر صدا باشید تا شا را ک می طلبم . العاقل تکنیه » الاشاره . 


ایضاً : ۳ 


کامکار سعادث آثار اقبال نشان منشی جواهر سنگه جوهر دعاً 
خوانند و دعأ گوی خود دانند . نامه های شما که بنام رای چهجمل 
مپرسد می نگرم و برسلاست حال شما سپاس کردکار بجا می آورم . 
دیرو ز شامگاه قرةالعین همرا سنگع نام شما که موسوم پدر شها بود 
آورد» خواندم و صریر کلک شمارا زمزم؛گل خویشتن یافت. جانا! (م) 
هیچ نامه راس پاسخ نگزارده نگذاشته ام و میتویسید که نامه‌ها 
روان داشته ام و فلانی جواب ننوشته . خود بفرمای که نامه های 
نارسیده را پاسخ چگونه توان نکاشت , آری آن سفینه که از رسیدنش 
خبر نداده ام بمن رسیده است و من ندانسته ام که سا چه می باید 
نوشت و با جالع سفینه چه می باید کرد. اگر دیباچه يا تقریظ (.ب) 


, - در اصل : آن 
۲ - دراصل : تکفیه" 
۳ - درامل : سا 
- دراصل : حان 


۳۳-۳ 


میخواستند » می بایست که تخست آنچه منظور بود دران افراق 
رقم میکردند » آنکه سوی من روان میداشتدد تا آنرا نگرستمی و در 
خور آن نثری فراهم آوردمی. چون چنان نکردند» اکنون خود این 
کتند که باز بمن نویستد که چه نویسم . اهرگه در انجمن سیدی 
و بولائی بار یابند از من کورنش و تسلیم عرضه دارند . از (۱6) 
اسد التّه نکاشتة بل آگست ۹ .۰ 


بنام رای چهجمل کمتری 

مهاراج با چو منی که جز محبت کیش دیگر ندارم عتاب چرا و 
خشم از چه راه؟ گفته فرستاده اند که به آلوز میروم و باز بتودیع 
نيامده اند . لا حول و لا قوة الا بانته . بشنوید ؛ دیروز آخر روز 
چنانکه خوی منست بخانه نواب امین آلدین خان محرفتم در عرض راه 
حواجه رحمت احب زا بای ولا مد مابت اه ۱ ۲ 
مسا با خواجه صاحب بلاقات داده اند» سلام علیک بیان آسد لختی 
ايستاديم و خبر مزاج همدگر پرسیدیم . از حال دیوان و راجه 
برس «کودم از گفت که خلاف سملی روی داده بودء رفع شد. گفم | کنون 
ماحرا چیست ؟ گفت همه خوشی و خوشنودی , تا اینجا سخن از 
زبان خواجه رحمت بود, من بشما میگویم که زنمار گمان نکنند (۰,) 
که این نکارش از باب مناظره است و من بر عقید خویش دلیل 
می آورم » بلکه خبر دادن محض است . تخواستم که معلوم من بر 
هنما ول باند . برای خداء اکن بالفرض:اردمن آزرده اند خطای 
مسا بیام‌زند و از جرم من در گذرند و تشریف آورند که خاصه 
درین مقدمه سخن بسیار است. زیاده زیاده. اسد الته. به" اقبال (۱۵) 
نشان جواهر سنگه دعا برسد. باید که ایشان پیش پذر بزرگرار خرد 


شفیع من شوند . 


۱۳۳ 


در سفارش متشی جواهر سنگه به محمد فضل الله خان 
دیوان راج آلور 

خلص نوازا غمزدگان را بمهر اندوه گدازا! این بار که مشفتی 
رای چهجمل را بدهلی گذار و گذر بزندان گمنامی‌نامه‌نکار افتاد» 
"تا از هر در سخن راندند » فصلی از سپاس خجستکی خوی آن فرزانة 
تاه فرو خواندند , مرآدخود اندیشد تنومندی گرفت و ی دغوی 
خویش برهانی دیگر دست بهم داد . همانا رای جی حکایت میکردند (م) 
که جان کالبد سوت 4 فضل اه خان بامن سری و بر حال زارم 
نظری دارند ». بچشم داشت‌آرزومندنوازی و کارسازی ایثان 
جواهر سنگه را با خود میبرم . گفتم می بایست که اینمعنی بفرمان 
آن طرف صورت بستی , گفتند روزی سوادنامٌ فرزندم که بنام من 
بود دیده اند و روش تحریر و استعداد او را پسندیده اند» بلکه (. ,) 
فرموده اند که چون این سرمایه استعدادی و روثن سوادی هست » 
چرا پسوی خود نمیخوانید . نان مباد که اقبال نشان حواهر ستگم" 
بهرة از دانش دارد و سلیقه سخن شدای از من قرا گرفته . چنانکه 
فرزند رای جی است » نور دیدةُ من نیز هست و بیشتر بدیدارش 
شادمانم , هر چند جدالی وی از خویش نمی خواستم» اما چون (۱۵) 
رای جی چنون چنین گفتند بامید ناموری و توانگری وی بفراق رضا دادم 


و به ها خدی من هم بر خود وهم بروی منت نمادم , 
بالجمله درین‌حل در گزارش سپاس اخلاق با رای جی همزبان و 


در صورت درست نشستن نتش مدعای نور چشم منشی جواآهر سنگه" 

شیف غال ایشانم . بسن ,درمن باره سخن ننوان: راند .و تبر,زا 

درخشانی و دریا را روانی نتوان آموخت . (۲۰ 
ع که خواجه خود روش بنده‌پروری داند 

والسلام بالوف الاحترام . 


۱۳ 


بنام منشی ذبی بخش مرحوم 


صمح است؛ پرده های ایوان فرو هشته و در منقل آتشی 
افروخته و من بر کنار منقل نشسته و دست بر آتش داشته» خاور سوی 
پردم بالا زده اندب» و"پرتو مه جپانتاب ‏ زاویه را ۱ 
کفنتم درین وقت که خوش است با که سخن توان کرد . ناکه در 
دل ریختند که گرامی برادری داری در کول و ممرپيشه یاری (2) 
همدران شهر. صریر خامه بگوش‌حق‌نیوش آن دو روشن گهر 
فرو دم و بزبان نی بینوا با آنان سخن گوی. گفتم پاسخ از کجا 
یابم کفتند ادو تاد روز گوش بر" آقاز دار تا اچه"شتوی ‏ دو 
ورق را که بهم پیوسته بود از هم جدا کردم. ورق را بتام شما و 
ورق را به اسم سامی تفته نکاتتم و به اک روان داشتم. اته ((. ,) 
انته للجنون . کمی کردن بینش در چشم حق نگر آن والا برادر 
اندوه بر دل افزون کرد , آنانکه جام از جم و نگین از سلیمان 
برده‌اند همانا که در بردن تیز دستند. تا ره نبرند و سرمایه به یغما وید 
نیاسایند. کاروان ما را همین شنیدن و دیدن و گفتن و رئی متاع 
است» چرا بتاراج نرود . یکی را گوش کران است تا همنشین چد (۵,) 
سراید . یی را چشم نگران است تاکه می آیید - یک را 
پای, رفتن از کار رفته و یی را نروی رفتار رفته 
غارت زدگان روزگاريم؛ داد از که خواهیم و داوری کجا بریم . 
غالب فلک زده حد ادب نکاه نداشت و در غزلی بدین هنجار 


فغان برداشت . (۲۰ 


۱ - دزاصل : ندارد 


۱۳۵ 


شص‌عسر 
سپهر را تو بتاراج‌ما کماشتة 
ئه هرچه دزد ز مابرد خزانة در تست 
شکیب ورزند و دارو تیکه دما را نبرو فزای و سرب رد 
تیری زدای باشد بکار دارند و اندوه نخورند . از خوردن اندوه 
کار بر نمی آید. این , نیروهای درونی و بیرونی بزر نخریده ایم. (۲۵) 
رایکان بخشیده اند . اگر ببرند» ستم نیست . از اسر اللد نکاشته 


یک شنبه نوزدهم دسمی ۲وم ع . 


نامه بنام نواب علا والدین احمد خان بمادر 
)۱( 


جانشی غالی را از غالی دعاّ. نامه شا و پیام والا برادر 
رسید . هی هی چه ماید بیدرد و بدگانست که سخن نمی پذیرد و 
میداند که سخن میتوانم گفت. خر نیست » خرس نیست » آدم است . 
حاهل ئیست ؛ عالم است. کود ک نیست » جوانست که یارب به پبری 
رساد. آنکه پائی ندارد» کام چون زند. آنکه دست ندارد کار چسان کند. (م) 
آنکه دل و دباغش نانده باشد» سخن چگونه سنجد. خواهد گفت کد دل 
چرا نیست» دماغ چرا مت , ای ستمگرثاپارسا دل هست اما نژند. 
دساغ هست» اما دژم , آنکه در پیکر من دل و دماغ آفر یده است» 
نبروی انديشه و درخشانی فکر و ذوق چامه سرایی و هنجار قافیه 


پبای از من باز گرفت چنانکه هندیان گویند : 6 


- دراصل : ازین 


۱۳۹ 


داتا ک تین کن؛ دهد نه ده ده > چهین لر 


کوتاهی سخن» غزل همدرین زمین در دیوان منطبعه دارم که 
در کلکته کنتد ام نقل آن بیخدست میفرستم, از نظر عغلط نگر برادر 


گذرانند * 


غول 
رن 

سوخت جگر تا کجا رنج چکیدن دهم 
رنگ شوای خون گرم تا به پریدن دهم 


عرصهشوق‌ترا مشت‌غیاریم با 

تن چو بریزد زهم هم به تهیدن دهم 
جلوه غلط کرده اند» رخ بکشاء تا ز مهر 

ذره و پروانه را مژدء‌دیدن دهم 
یره ما "در عدم تشن برق بلاست 

در ره سیل بمار شرح دبیدن دهم 


بو که بمستی زنیم برسر دستار کل 


تا می 


کلفام را ءزد رسیدن دهم 
توش ال کوهکن تاله فرستاده ایم 

کاب کر منک را »وق دریدن دهم 
بووه تشم سا بوده ‏ تواضع طلب 

در خم حراب تیغ تن بخمیدن دهم 
دامن از آلودی سخت کران گشته اسّت 

وه که در آرد زپا» به که بچیدن دهم 
خیز که راز درون در جگر نی دسیم 

ناله خود را ز خویش داد شنیدن دهم 
غالی از اوراق ما نقش ظمهوری دید 

سرمه حمرت کشم دیده بدیدن دهم 


),۵( 


۳۰( 


۳۰( 


)۳۰( 


۷۳۷ 


.ایض : ۳ 


دانشهای بسزا: و. اندیشه های رسارا به فرگه تتگبار والا یزدان 
۳ نداده‌اند و جز. اینمایه آگبی کذ همه ازوست یا همه اوست 
در دید و اس برروی هییچ دا نشمتد دیدءور نکشاده اند. خرد که 
آفريدةٌ نخستین باشد سزد که همه دان ژ هعه بین باشد. هر آئینه در چه 
پس از وی به پیشگه پیدائی شتابد این توانا سروش چگونی‌آن را (ه) 
پدیدار تواند ساخت. مخن در انست "که آن هست و بود را که 
پیش از وی بوده است چگونه تواند شغاخت. ون خرد ‏ فرومانده 
تر از ماست » ماکه جز اندک بخشی از خرد نيأفت‌ايم در دا 
ین چون فرو . نمانیم. . همانا این نه بس باشد که خدا رام 
آفریدکار و خرد را در آفریتش با سخن که آپرتوی از شیدستان خرد (.۱) 
2 هنم و همراز دانیم . گوهر خرد را به ترازوی بط 
سنجیم و : نوای سخن را بهنجار خرد آهنجیم. اگر گفتار است وبر 


داتلن است » همه ایزدی فره و آمیغی ارزانش ات 1 ادن همه, از 


دربایست‌های این کار آموختن فر هنگ است از آمو زکار و به پیروی راه‌دان , 
مودن راه گفتار. ای ندیم. هان بنگر برادز زاده تامور روشندل (۵ر) 
روقن کبر مزا علاوآلدین خان بمادر به‌فر تاب خرد خداداد راه سخن 
برهمنالی من رفت و در پیری من جای من از من گرفت,, اینک 
چنانکه در خویشاوندی: و یکانی م‌دمجشم‌جهان‌بین‌من است 
رای معرزمندی‌وفرزانگ: < جانشین: »من خاست ۰ آئین, ,کفتار به 
تنونیدی اندیشه آن نوجوان نو, وگرو‌یدکان مسا عمروی دل در (۲۰) 


گرو باد ۲ غالب 
خط بنام جان جا کوب صاحب 


فرخنده‌خو سرورا» پری‌روز که سه شنبه بست و هشتم فروری 


۱۳۸ 


بود» نامه یگرابی خدمت در اک فرستاده شد و قطعات و تارمٌ 
درست و هموار ساخته و آنچه درست بود همچنان گذاشتد ورق کد 
فرستاده بودند هان ورق در نورد نامه فرو پیچیده است؛ تمنکام خود 
از نظر خواهد گذفت, غولما هنوز به رای ۱ ۱۳ 
نییموده ام . هانا پس از روزی چند خواهم نگرست. این نامد که 
می نکارم ویژه از بهر دوکار است» یی این که قصیده کد درین‌بار 


پیش کش نواب گورنر جنرل بهادر کرده ام و مطلع آن آنیست. 


ای برتر از سپهر بلند آستان تو 
توا پاسیان: ملک نو پیلک بلسان ز در ۱۰ 


مشتملی سهمطلم و ج بیت است و یی یادمه اه ۱ 

۰ لم و چ م رین 

کلیات که بخدمت فرستادهم در شار قصاید س‌قوم است یا ند ۳ 
باشد نوید آگهی فرستند» ورنه از اوراق سیدالاخبار بدیوان ثقل کنند 


دیگر اینکه رسانندة این نامه لاله حمرا لال از 


فای این دیار و 


خوبان‌روزکار اند . عمری برفقت حکیم کاظم علی خان بسر برده» (۱۵) 
زان‌پس. که بمقتضای‌حب‌الوطن . بدهلی رسیده اند از بیدستگاهی 
فرومانده فرجام‌کار خوش و ناخوش خود را بگوالیار رسانده اند. 
تعظ خوانا دارند و آئین «کتابت «دازندم کر ابکر آیید ایجات ۱ 2 
خود نگمدارند و کار "کتابت از ايشان گیرئد و نیز اکر امکان کنجانی 
داشته باشد در زس» متصدیان بسرکار کرئیل صاحب والا مناقب‌یا (۲۰) 
پسرکارجاهمندی دیگر جا دهند و برنامه‌نگار سپاس نبند و اگر 
این هر دو صورت ظمورنه گیرد ایشان را بعطای "زاد و راحله 


, - در اصل : همینطورست» شاید د«دانند» بوده که کاتب یو «دارندء 
نوشته است. 


۱۳۹ 


رفت و آقای‌قدیم خود را توانئد دید. همانا این هر سه صورت کد 
گفته آمد نامکن و دشوار نیست و نو کری یک متصدی در گوالیار(م ب) 
و رفتن یک سکین تا بژوده آنقدرها کار نیست که در گزارش 
تکلف کنم و خود را از سپارش نگه دارم» خاصه درین حل که 
مودت روحانیست و بیکانی مفقود والسلام. نامه نکار اسد اللد 
زوسیاه نکاشته دوم بارچ سنه ۳مر,ع روز پنچ شنبه که منسوب 
پسعد | کی است. (۳۰( 


از اسد اه گم کرده راه معروض خدمت 


میر ولایت علی صاحب المخاطب به مشرف الدوله بجادر 


نفرین خدای بر.من که زمین بوس شاهزاده ماه لقا و آنمم 
بمیانجیگری شا آرزو کردم و هرچند دانم که دانشوران دانند که 
فروغ گوهر رشتده من که آفتاب ایزدی عفشی, است ‏ بدین " فرو 
گذاشت که از سوی پایه ناشناسان بمیان آمد از آنچه بود نه کاست» 
اما ادائی که نه بمتجار باشد چگونه با منش سازکار باشد. نه خود (م) 
این بار پادشاهزاده را دیده ام بلکه زین پیش دوبار بدان ممایون 
نشیمن رسیده ام, در هر دوبار زود خوانده اند و دير نشانده اند و 
آبرو افزوده اند. حاشا که درین بار روش‌شاهزاده ح رکت‌طبیعی 
باشد. هانا پیش ازان که من آیم قرار داد . چنان بود که یکپاس 
در پاسپانانم نشانند و تا شاهزاده را بلهو نظارة صندوقچه مشغول .۰ ) 
نکنند س| به پیشگاه نخوانند و چون روبروی زسم» حضرت صاحب عالم 
اباس ,دلتوازی نبهند. و" مسا به.انشستین دستوری:اندهنده- اگوی 
شاهزاده ورقیست ساده بدست طراحان و رنگ آیزان افتاده تا 


۱۶۰ 


طرحهای‌رنگ‌رنگ افگندد و نقشهایگونا گون: زنند, کوتاهی مرو تق رت 
دیگر اشنم .و رونت دیکر. ما شا را مقرب میخو انم ند رت 1 


ع خود غلط بود. آنچه نا پنداشتج + 


هیهات به زمیت, بوس شا هزاده روی آوردن و آنکه از شا پا 
وفا چشم داشتن. ما فرمافر وا پرستانیم. و نان از کنبترخازبای که دا 


ستأنیم ۳ با زاویه نشینان چه خویشی وا با کسستکان چد 

پیوند. ندانند که ازین نبشتن آن خواهم که به تلای گرایند" بلکد 0 

مقتصودمن همه آنست 5 ندا ند که غالب نمیداند" والسلام. 2 
بنام مولوی رجپ علیخان ان 


)0( و۱ 


سپاسی کزان نامه نامی شود : خن :در -گزازش ۴ رامی: مود 
هم از آفریدکاز و هم ۳ خواجه اجه م‌تضوی تبار بجامی آرم .۰ نخست * 
فرخنده دولتی و حجسته حالی که بمن روداده درخشیدن ثر افال ‏ 
بود از افق خاور یعنی نظر فروژ گشتن متشور,رآفت از طرف عنوان نامه 
سعادنت. نشان منشی جواهر سنگه جوهر 4 سپس رسیدن آن طیلسات بمهار() 4 
توأمان که از رنگ سبز و سیخ و کناره زرین مسیزه. ژاریست که 
پرامن آن روبروی ارغوان کاشته اند . پرتوی‌ءو کشکمای هر 
جپانتاب بر اطراف آن سر .تا سو,دویدم , کیلش قازی وا پتیرهار ۱ 
تیاس ونا اپ نها نباشم اگر به. تشریفب ,باره کوراری که بار ها 
یافت‌ام و به پراهن سلبوسٍ شامه بان دهلی که یکنوبت از مهر و 
بمن فرستاده اینایه جبادمانم باشد که رسیدن این ی 
این نه خلعت شاهانست که آزادکاد ان دل. ننمند -و فرزانگان 


ی 5 و 


۱ تشر یفی از" خلمت خانه _آل عبا. که ۱ هم 
سرفر ازی صورت است و دم روسپیدی معنی» هم سرسیزیءیانی اشت 
و هم‌تازروفی تا آخر ور کد سه شنبه بست.و ششم دسه‌می است نینه (۱۵) 
از روز «پری شده بود و نیراعظم سمت‌الراسن رسیده که آیدین 
گنج باد آورد" تونگر شدم که و خود وا از 
خودنهای نکه تتوانستم داشت . در دم آدم. به بازار فزستاده و 
ابر یشم سیز طلبیدم و فرمان دادم تا هر دو پاره را مهم دوزند ," 
رفتند و آوردند" و دوختند و نوردیدند و بمن سپردند, آئینه پینش؛ (۲۰) " 
رو نمادم و بسر پیچیدم ۷ کله بر آسمان فگندم نو هم بدینصورت 
۳ گنتم به نامه نکاری روی آوردم . ز. یزدان دافاسقه کهتا جین, ‏ 
نکردم خاش درو نز فرو نه نشمت و فرجام بیتانی دل بر نخاست . 
آنکه در والانامذ رقمزده فک اعچازطراز بود که طیلسان ذاخواسته 
فرستاده میشود» اگر از بت کستاتی حل . فرمایند برهانی می توانم 7 
آورد که ناخواسته کتن درمیان نکنجد بر آری اگرنچه به ‏ آشکرا ۳ 

مُنشی جواهر سنگه خواستة بودم و رسیدن آنرا از خدا میخواستم» هر آئینه 
خواهشی که ضا: با" خدا بود حضرت که از نزدیکان .خدایند ء اگر 
یفن از اظمار سعادت آثار موصوف بدان وارسیده_باشند و از بارکاه 
ایردی به روای آن؛ خواهشی فربان یافته باشند چه شگفت بیتی. (.۲) 
از استاد بخاطر داشتم بمتاسبت متام اند میسیرم تا بر مخدوم عرضه 
دارد» در من قالا. 

: 7 

کرد ظرف‌خواهش‌اکوتهی قطرةٌ آی ز دریا خواستیم 
والسلام به الوف الاحترام از بنده درگه اسد‌الله . باب دسمبیء 


مه 1۳ و ,(۳۵) 


۱ 


ایضاً : ۲ 


ارسطوجاها سکندرسپاها نصبریان نصیرا حیدریان دستگیرا» بدیدن 
روی بنده فرا رسیده باشند که غال اندو هی جانگداز دارد . 


5 


زین که دیدی به جحیمم طلب‌رحم خطاست 
مختی چند از غمهای نمانی بشنو )6 


دردی که زند در کگرودرمان‌پذیرفتن‌آنست عرضه. داشته آید . 
عم‌س| در سرکارانگریزی جاهی و دستگاهی و ملق و سجاهی بود. 
با من" چنانکه پن از گذشتن سیل زمبن نمنا ک ماند ازان همه آثار 


ثروت آبروئی ماند و بس, در انجمن گورثری بصف اصحاب‌یمین (۱۰) 


منخن بسیار "است بسیاری ازان فرو گذافنته آید تا در صورت 


نشستگهی شایسته یافتمی و قصیده نذر کردمی و هم بدان نذر نه 
بصله مدح گستری بلکه به رعایت رئیس‌ژادی و سروری خلعت هفت 
پارچه با جیغه و سرپیچ و مالای‌م‌اورید یافتمی و پفرمان ووان بعت 
نذر خلعت بر من بعاف بودی, اکنون در فرد فهرست دربار لاوز 
مشاهده‌رفت که مسا از صف رئیس‌زادگان برون رانده در جر که‌رعایا (۱۵) 
نشا ندها ند و توقیع پنجاه روپیه زر و هفتاد و پنچ روپیه خلعت رقم 
فرموده . هر آئینه بشگنتی فرومانده ام و تغیر صورت قدیم ی 
نه کاستن بلکه میأی دیگر که هیچ 1 بشکل نخستین نماند آراستن 
است , شگفت چون نبود؟ خون در دل جوش زد تظلم بدرکه 
فرمانده پنچاب بردم و عرضه داش که اگر این عقوبت مکافات (۲۰) 
کناهی است باید که من آن کناه را دام 9 نه چنین است. در 


۳ 


پستی نمانم و بر سر آن پایه که داشتم باز روم . جناب معلی‌القاب 
متتکری صاحب بمادر سکالشی کردند و بولایت رفتند. تا حضرت 

فلک رفعت میکو صاحب بمادر چه اندیشند و چه فرمان دهند. 

از گزارش روداد مراد من از آن حضرت آنست که اگر درین‌باره (۲۵) 
عنایتی تواند گنجید عنایتی ورنه هدایتی . زیاده حد ادب. غالب 

داد طلب . 


خطوط پعام تفضل حسین خان صاحب مرحوم 
)۱( 


هرا سلامت» زاف ناند که از جییوز بال رفای. کشنوده نود 
بدلفریی و امیدافزائی ند تنما غم از دل بلکه دل از من ربود. چون 
ر» آرامشگاه خدوم نیست درنکارش پاسخ درنگ ورزیدم . اکنون 


حییو 
+92 


که بیش از دو هفته سپری گشت سنچیدم که از جیهور باجمیر . 
رسیده پاشند. ناید باجمن میفر سم و محصول بربلازمان برات می (۵) 
کنم . همانا عقیده جممور آنست که کار گذاران اک در رسانی.دن 
تایه بپرنکگه به توقع حصول محصول اهتمام بیشتر میکنند . بنده 
پرور صاحیا پیش ازین همه از خویش خجل بودم که جاهمندی را 
ستودم و کف دریوزه پیش کردم» حالیا از شما شرمسارم که بار بار 
کم هل فرنگ. ‏ مپارهن ۲ گذدایان کوارا میکتند ‏ ۰ () 
گنتید و گفتید و از نکارش شما می تراود که هنوز به گنتن احتیاج 
پاقیست. ار ماد آنست که من منت پذیر باشم و سهاس‌گزار باشم» به 
یزدان دادگر سوگند کد هم منت پذیرم و هم سپاسگذار و چرا یامن اند 


ت93 


گذارم و چرا منت نه پذیرم که از «لطف و تفقد آنچه می بایست 
پتقدیم رسید. یاد دارم که اندرین نابه که پاسخ آن میطرازم. (۵) 
نکاشته قلم تفقد رقم بود که حکم تفضلی از زبان نواب صاحب شنوده 
اند » وزین, یس تحریک میکنند تا آن حکم به انضا ریت ۳ 
اا آن حکم موقوف تحزیک انت. لاجرم دل آشفته آرمید. سخن 
اینست که سا اندرین روزها ضروری روذاده که به آکمر ایا می 
0 , فتتث گورتر بجادر .که آئتدای دیرینه و م‌ی و (۲۰) 
غمخوار منست درد دل باید گفت. همه نگران آنم که ی ۰ 


باران باره وا هو سره وا که ی را براه آورم و. به 

2 پویم و اینکه من کنتم لا" محاله در عرض ِِ_ ماه صورت 

1 میگرد. درین صورت چه خوش باشد کد هم درین چمار هفتد هر 
گونه پاسخی کد تون رای ااست وله باشد تاهم آن نامه سهری (۲۵) 
ماه که صاحب نزد خود داشته_باشم و هم ازان دت و انديشه م 
قارخ باش که نامه شما در دهلی رسد و بریذان ی سا .نیا بند 
و بسوی شما بر گردافند.-جول خطوفت و و را پاید _ازان بزوا 
نماده اند که دور اندیشی بدان تواق رسید و ی آغاز را بانجام 
رسانند و همدرین ماه کار را امام کردانشد . -میرزا عل تن کات (.م) 
سلام میرساند و فخرالدین کورنش عرضه میدارد . شدمت مشفقی 
مکرمی سید ارشاد. حسین؛سلام میرسانم و عذر کوته قلمی میخواهم: 
و نکارش نامه را بوقت دگی می اندازم و الستلام مع‌الاکرام و هم 
چون ضروری است جواب طلب . اسدالة بی ادب . 


۳ ایضاً ۳ 
خدمت وافر ات حضرت اخوان پناهی مطاع امیدگاهی 
دام بقاژه به زبان خامد که ترجان دل و میانجی شوق ر, است حرف 


۱:۵ 


بیزد. ازین پیش مشفقی طالع یار خان نامث نامی بمن داده و من 
همان روز آن نبشته هم بدان ستوده خوی سپرده ام و پس از 
دو سه روز خبر یافته ام که صر صر نامی از بریدان ملازم (م) 
سرکاری آن نامه را برد. باری این روزی چند کد طالع یار خان را 
در شهر اتفاق اقامت افتاده خوش گذشت که چون که که بهم می 
نشستیم از محامد اخلاق آن یکانة آفاق حکایت مان هم میرفت. 
اینک هفتة بیش نگذشته باشد که مکرمی قاضی فصیح الدین یداوتی 
را از آگره بدهلی گذار انتاد. چون شما را دیده بود و هم ازان (۱۰) 
اغجمن می‌آمد ورود شما از ثوتک بمتهرا و از متهرا به اکبر آباد بمن 
باز گفت. این فرخنده آئین را نیز چون خود ثنأخوان و در ستایش 
شما با خویش همزبان یافتم. ام‌وز سومی, روز است که از من 
پدرود شد و سلامی از ما برد تا بشما رساند و اغلب که حضرت 
نیز زود نه دیر از او تور دی رهگرای شوند و چون بدان (ع۱) 
خجسته منزل رسند این ناه که تحویل طالع یار خان است از نظر 
وه نهفته ماناد که این بار طالع یار خان که دوست ديرينة 
منست بار گرانی بر دوش من نماد. بپارسی ترجمه کردن هندی 
عبارق را «نه بر :گزارش آئین پیچهای بانک. مشتمل. بود از می 
خواست و سر انجام‌این خدمت‌را ذریعه خوشنودی خاطر خطیر (۲.۰) 
حضرت نواب معلی القاب عالیجناب وا نمود. چون زله خوار خوان 
جود آن والاجاه بودم و سپاس میبایست گزارد» توسن خامه را 
دران گذرکه تنگ بجولان آوردم و سفینه که دییاجه و خاتمة 
نیز دارد ترتیب داده به کارفرما سیردم و عرضداشتی بران افزودم تا 
رواف آرزوی ورود توقیع را بهانه تواند بود. داد خوی عنوان 
دیباجه از شا اولا و از مطاعی و مخدومی تولوی قبورآلدین عل (مم) 


ب - در اصل : سیومی 


۱۹ 


دامت برکاته ثانباً میخواهم که تا بنگرند و دریابند کد دوح را 
دران دیباجه بکدامی زبان و در ستایش فن بانک که حقیقت آن 
پیداست که چیست» سخن را بکدام پایه برده ام و با این همه چد 
در دییاجه و چه در جریده نوی طرز نگارش و نو آئینی هنجار 
گوارش از دست نرفته و کفتار همچذان بر روش خاصه وت ۱ 
بر جای مائده است. با این همد که گفتم دانم ازشی میس دز 
سحر طرازی آن زمان رواست و داد جانگدازی خویش آثوقت دافته 
سخن بدینجا رسید "و مدغا سراسر گزارده آمد خامه از کف می نمم و 
تایه را فرومی پیچم. عمر فراوان باد و دولت روزافزون. (۳۵) 
ایضاً : س 

قبله جان و دل سلامت» عذر تقصیر خویش میخواهم و نکید 
بر کرم دوست. کرده بسخن میگرایم. بخدا که نور خرد در دل 
و جان و گنج سخن در کام و زبان نماد اوست که از حضرت 
خشنودم و چنانکه بوجود آفریدکار ظن ر دارم این نیز ميدائم که 
حضرت را در روائی آرزوی من ضعی فراوان است و چون کار بر (2) 
یاید و شنوئده گوش بگفتار و دل بکردار تنبد حضرت چه کنند 
و چگونه کام دل من از دگری بزور ستانند و درین حل مرا نی 
بایست کد از متصود فطع نظر کردمی و دیگر بدوست دردسر ندادمی 
و یزدان داند قطع نظر کرده ام و از کرد خویش پشیان شده, 
زنمار زنمار ازین نامه آن ندانند که غال ی کژاندیشه گدائیست (۱۰) 
ابرام پيشه» بلکه این مشتمل بر سوالیست که جواب آن مخ اهم, 
هکذا اگرچه از خلایق کمترین و مر‌دی گوشه‌نشينم لیکن مرا 


ب - دراصل : بظن 


آ پیش خودم هست. هرچند ملاطفات این روایان 
سلطان نشان که بنام من رسیده بسیار است, اما ازان همه آن نامه‌ها را 
کر کرده ام که در خصوص رسیدن قصیده و اظهار رضامندی و ابراز 
"مهربانی است, آه از ثواب عالیجناب که تحسین را به تحسین (۲۰) 
تلای ننمود و نامه بپاسخ عرضداشت ننوشت. حاشا که از نارسیدن 
صله و عطیه و جایزه نالم. آری از نارسیدن نابه ملولم و ملال من 
درین‌مقام بیجا نیست و باوجود این که بلولم کله نمی سنجم. اینکه 
گفتم حکایت است نه شکایت و مثصود ازین حکایت آنست که درین 
روزها دیوآن فارسی من که کم و بیش هفت هزار بیت دارد (۲۵) 
منطیع می شود و غالب که در عرض دو باه بایان رسد. قرار 
داده ام که یک جلد بسپیل هدیه بوالا خدست نیز خواهم فرستاد تا 
چون حموعد زمر دارند سفینهً نظم نیز داشته باشند. من آن میخواهم 
که چون نواب نواب ما وقعی ننهاد و ستایشم را به شگفتی نپذیرفت» 
آبن هم ی حوصلگ کنم و این قصیده را خط کشم و در دیوآن (۳۰) 
نتویسم و چون نواب نام مسا در دفتر خویش نپسندیدند من نام 
امیش را بدیوان خود نه نرسندم. حضرت اندرین باب چه میفرمایند؟ 
چشمداشت آنکه زود نه دیر بجواب این سژال شاد و از بند تفرقه 
آزاد کنند. بیش از یک هفته در انتظار جواب نیسندند زیرا کد 
ت انطباع دیوان زود است که تا اين قصيدهٌ نامقبول برسد. (۵م) 


۱۸ 


هیهات که خون چگر خوردن من‌رایگان رفت. چرا سودای ستایش 

این بزرگوارم در سر افتاد. نه جائزه دام و درمی که آن را بای 

گوهر سخن توانم دانست و نه صله لطف و کرمی که خود را 

بدان شکییا توانم کرد. در عنوان نامه گفته ام و بایان ورق باز 

گویم که بندٌ خودم انکارند و از خودم خوشدل شناسند و (.۲) 
گفتار مسا از روی انصاف در نظر سنجند و از من نرنجند. جواب 

اين نامه زود رقم فرمایند والسلام مع الا کرام از اسد اه نکاشته 

یکم ربیع‌الاول سنه رب هجری. 


اتصا ۱ 


داغم ز سوز غم که خجل داردم ز خلق 


دون که تن ز ‏ شوخی اسدووان دود 


سبحان اه عمریست که قبله را در کعیه با حجرآلاسود ببوسه 


کستاخ میسنجم قافن بر صدا دارم که ک شنوم که از کعبه بر 


کشتند عیاذا باه از سفر حجاز باز آبدند. پرت کته نا ۱ 
۳ ۳ ‌ ۵ بر ِ 


طالع یار خان را ندیده و ازیشان نشنیده ام که خان عالیشان بوطن 
رفته بودند و پس از هفت ماه باز آمدند و حالیا نه باحمیر بلکه بد 
ونک جا دارند هان می دانستم که گفتم. باری هم بشنیدن آکهی 
اندوختم و هم برسیدن نامه رخ شادی افروختم. بشکه لت" نشید 
ذوق همزبانیم پیداست ‏ که چون دو تن از هم دور باهشد (۱۰) 
جز بزبان خامه باهم حرف نتواننذ زد. تا نام نامی خواندم» به 
نابه نکاری نشستم. نامه بینویسم و دانم 23 فا این کارت کران 
نهذ یر د نیاسایم. لیکن هر دم این اندیشثه حان میگزد که حضرت 


۱۹ 


در ونک اند و سید ارشاد حسین خان بسفر. نامه که نوشته می‌شود 
کجا فرستاده آید. اندیشيده ام که هم از طالع یار خان پرسم و (۵,) 
نامه بر هنائی این مد راه دان, فرستم. آنکه نوازش کرده اند و از 
سرگذشت پرسیده اند بشنوند . شحنه عدو بود و محستریث با من 
ناآشناء فتنه در کین بود و بخت نارسا» مجسئریث باآنکه شحنه را 
فرمان‌روا هستی در خستن من شحنه را فرمان برد و توقیع گرفتاری 
من نوشت و ششن جچ با آنکه بامن دوستی داشت پیوسته با من (۲۰) 
مهر ورز و بپربان بود و بارها در بزم می بمم پیموده چشم 
پوشید و به تغافل زد. داوری بصدر بردند. هیچکس نشنید و مان 
فرمان‌بیداد بجا ماند, ندانم چه روی داد که چون همه میعاد 
سپری شد» میجم‌ئریت را دل بهم بر آمد و خود از صدر نسخ حکم 
خویش و رستکاری من خواست. خواهش وی پذیرفتند» بلکه او را (۲۵ 
بدین خواهش ثناً گفتند. گویند بسکه نکویان قوم آن خمره سر 
یعی سر تم یدای کز را ملاست کردند و پایه آزادی و خاکساری 
سا در نظرش جلوه دادند بدین رنگ که رهانی من از خویش 
خواست عذر خواست و دگر هم پوزشما و دلجوئ‌ها کرد و من 
خود ازان رو که هر صفت و هر فعل و هر امس را از کردکار ۳ 
نگرم و متیزه با کردکر روا نبود از آنچه رفت آزادم و بدانچه 
رفت شادم» اما چون آرزو مناق آئین بندگ ئیست» شعر : 

عثق است و صد هزار تمنا سا چه جرم 

3 خواهشی کند دل شیدا س! چه جرم 


خواهم سپس در جبان نباشم و اگر باشم در هندوستان نه باشم؛4 (۳۵) 


- در اصل : روا 


روم ات ای امصر «است و ایران اسنت. و داد استء وگرند خود 
کعبد پناه آزادکان و سنگآستانةرحمةللعا لمین‌تکیه که دلدادکان بس است. 
ی بود آیا که از بند فروهاندی که خود ازان بند که رفت روان 


فرسا ثر است برون جمم و منزی در نظر نیاورده سر بصحرا نم ! 


آنست آنچد بر »۱ رفت و اینست آنچد میخواهم والسلام. (۳) 
ایضا : ۵ 


یارب این فردوسی نسیم که مشام جان را بغالیه اندود ناگه 
از کجا وزید. پیش ازین جنبش خامه در پرده ساز نکارشن نامه این 
نوا داشت که آهنگ حجاز دارند. باری آن نشد و قبله بکعبه نرفتند. 
سپس از روی تحریر گرامی برادر سیداارضاد حسین عان رو دادن بیاری 
هولناک آشکار شد. چون در پرسش خون‌گرمی بکار رفت» پدید آمد (م) 
که یزدان توانا آن بلا را بگرداند و رنج و بیم نماند. درین هنکام 
طالع یار خان از تونک آمدند؛ گفتند که حضرت بوطن رفتند و هتکام 
رفتن گفته اند که دیر خواهم آند. بالجمله درین روزکار که دوم 
را در آخبر آباد و ستوده برادر را بکوه آبو کمان و و بدل 
اندیشیدمی که خبر آباد خود جاده داک انگریزی ندارد و اکر (۱۰) 
نامه بآبو فرستم» جز آنکه نام کوه نبشته باشم نشانی دیگر نیز 
باید و آن را نمی دانم. روزی بود فرخ و دل افروز که سرهنگ 
تیزکام ذاک از در درآمد و نامه که از دارالخر اجمس بال روانی 
کشوده بود ارمغان من کرد. هم دل سودازده آرام یافت و هم 
خاربن تفرقه , . از بیخ و پن برکنده شد. نازم بدین سخن سازی (۱۵) 


که میتویسند ,خواستد بودیم از دهبی باجمیر رویم. این قدر نمی 


سکالند که شنونده خواهد گنت چرا این راه نسمردند و نیامدن را 


, - در اصل متن داندیشه؛ و در حاشیه متن کامه دتفرقه» بطور لسخه 
بدل ضبط شده است 


۱۵۱ 


حز نیامدن تفسیری و تأویلی نیست. آفرین برروان خسرو دهلوی 


که چه خوش می سراید : 


2 پس ازآنکه من نمانم بچه کار خواهی آمد (.م) 


لختی از حال شهر و دیار مینویسم, زوداد مین نبر درین موز ه سار 
در نظر خواهد گذشت. والا بزادر فرخ اختر عد ضیاالدین خان بمادر 
چنانکه در هر سال مبرود دو هفته بیگذرد که بشمله رفت. دلر با 
برادر علی بخش خان بمادر ترک ماند و بود شمر کرد و در 
عرب سرا که آباد چه ایست در جوار مقعره حضرت سلطان المشایخ (۲۵) 
اقامت ورزید. امن‌الدین خان خود از بیکانکانست. این دو تن که 
با مس دی داشدد جای ایشان حالیشت. ممدرین " گوهه‌نشیی 


۳۲ ات مسا رو کیخسروفر ‏ کهاخاودان" مأناد بهایه شرور 
عرش نظیرم خواند و خلعت و خطاب ارزانی داشت و به نکاشتن آثار 
جمانبانی نیاگن خوی شگماشت. به دل گفتم هان غالی آشفته سرناء‌وس(.۲) 
سخ نکستری نکاهدار و هر چند افسانه سرائی نه شیوء آزادکان است زبان 
پیغاره بر خود دراز مگردان. مبدء فیاض بهره از خواهش ‌افزو نتر خشید 
و حمد و نعمت‌و مدح سلطان و خطاب زمین بوس و سیب تألیف و حالات 
صاحیقر ان آمعر‌تیمور" امور و حضرت ظم‌یرالدین" بابر و حضرت نصمرالدین 
همایون بروشر 5 دست‌فرسود پیشینیان هست نبشته آمد و این (۵م) 
جموع هسّت حزو کغد است که مس‌قع تصویر پریزادگان معیی است. 
حالیاً وقایع سلطتت پنجاه و یک ساله خاقان ان آ کر می باید نوشت تا 
چه روی دهد و خابه در کفم چون جنبد . برادر روشن : گمر 


سید ارشاد حسین خان سلام خوانند و ازان راه که من آن امه را 


۱۵۳ 


که در تهنیت خطاب رقم فرموده بودند پاسخ نگزاردم شرمسارم (.ع) 
دانند . در آن روزها دیوانی بران داشته بود که درشب و روز 
یکدم از نکارش راز و سکالش هنجار سخن نیاسودی همی‌همت به ترتیب 
کتاب کد عبارت از حمد و نعت و مدح است آویخته بود والسلام 
بالوف الاحترام . 


ایضاً : ب 


روان پرور صاحبا از آنجا که در گذرکه تنک این هر دو 
جمازه بهم مبرود » مارا که راهرو این جاده ایم » نیز در نامه 
سخنی و از شادی و غم می رود و شادی خود ازین فزونتر چه 
خواهد بود که پس از چمارده سال تمره شب من از ماه‌چهارده 
فروغ پذیرفت» کونی نکارندة جام جم خود از زبان من گفت:(شعر) (2) 
آوحدی شصت, سال سختی دید 
تا شبی روی نیک بختی دید 
دانسته باشند که ازین کفتن چه می خواهم. همانا نهد یک 
دریا بلکه هفت دریای جمان علم و هنر » نه یک اخثر بلکه هفت 
اختر سپپر فضل و کمال, نه هفت دریا نه هفت اخغر» از هرچه (۰) 
1 
کویم به روانی بیش و به روشتی یینثتر مولانا بالفضل اولینا 
مولوی حافظ عد فضل حق المخاطب به اممر الدوله بمادر را به 
بدهلی گذار انتاد و غالپ حق برست را علی الرغم معتزله و 


(,) دراصل : سنجی 
(() دراصل : شست 


۱۳ 


اشاعره همدرین گیتی رویت حق روی داد . پندارم تجلی حق بصورت 
برق بود که خواجه بیش از دو هفته در شمر نیارمید" . فردا- که 
سه شنیه سوم ربیع الثانی است برآمپور همیرود. غم, که در سر (۵,) 
آغاز نامه نشان داده ام جزین نیست که عمه داشتم که از دو عمه 
دیگر و سه عم نابور و یک پدر و یک حده و یک نیا یادکار 
پلکه سا ,بجای آن هشت بزرگوار بود از جمان رفت و از رفتنش 
بر من آن. رفت که بر چگر از دشنه نرود و بر خس از آتش . 
لیر وزتجاشتگه با بوئیدا وم امیتی نو و دزن طوالروی ب) 
شاه عد ناس ی که منش نمی شناختم و چون پس از رفتن وی از مولیثا 
پژو هش "خواهد رفت» خواهم.دانست. که کیست. بنخن . درآمد .و 
گفت به ثونک می روم. کنتم نامه از امن میتوان برد .۰ گفت دستم 
بر عنان ات و پایم در رکاب. گنتم خوش باشد. سلامی بوی (۷۵) 
سپردم بو که برساند . نام دوست جانی بابو بانکی لال طال بقاه از 
دوره فرمان روایی راجستان خبرداد. غالب که خواجه را نیز جاده 
پیمانیم آزار دهذ و این نامه که شاه عد بردم , من تدانم ی رسد 
و کجا رسد. هم از شاه عد پدید آمد .کهگرامی, برادر ممر ارشاد حسین 
و سعادت اثر مبر احمد حسین طال عمره بشما پیوستند و یا زود (.۲) 
پیوندند. فرخی دیدار برادر و پسر بشا ارزانی و این فرخی را 
فر فراوانی باد. من نیز از دور به برادر سلام و یه برادر زادکان دعاً 
میفرستم . خدوم ژادکان فتح پور مطلب خود را از من جواب (۳۰) 
میجویند تا پژوهندکان چد گویم. نامه که پیش ازین خواجه را از 


ب - دراصل : عم 
- دراصل : جاده پیمای 
۳ - در اصل : درینجا واو عطف را دارد 


۱۹ 


نظر گذشت اندیشه های ضمیر سا فهرستی است کای4 دیگر چه (م) 


سرایم و السلام مج الا کرام. اد الله » دوم ربیع الثانی و دوم 
جنوری» سنه مر رعء , 
ایضا : ب 

ای بفرو غ فرهنگ و فرخی خو که فره ایزدی است پیش 
ازآنکه دیده, روشناس دیدار کردد ذل از من برده و ای به 
فرتاب دل فشمنی ۲ روش و فرجام‌روان‌بخشی‌ادا درین‌خامشی 
زبانم را بگفتاز و کلکم را برفتار آورده! از رسیدن این دلنواز نامد 
که ناه بمن رسیده بروائی توقیع قبول خویش فرا رسیدم. هانا (م) 
خواهش پاسخ نامه از جانب دوست بدانم فر یفت که یکت روز نکارش 
را زآئینی دارم کد فرزانگن‌دیده‌ور آثر| پسندند. فروتی پیشکشی» پیش 
ازین۳ هم درگزارش‌سخن دستی و در نکارش کته دستگاهی بود. کاش 
اندو هی که‌بر دلم نهاده اند گران نبودی تا هحیدون خامه بدستان سنچی 
همان جاده توانستمی پیمود. هیهات این کلک خرامند؛ رقاص که تا 
بروائی روش ورزش نوا نشاط اندوختی کبک دری را خرامش و (۱۰) 
مخ سحری را رامش آموختی . درین رنجوری‌ناتوانی که بمن 
روی آورده» آنچنان از پویه فروماند و بدانسان صدا گم کرد 
۳30 اگر کاهی دو سه سطر نبشته شود » پنداری خامه خود نیست # 
همان سنخن است که بعصاره رود . روان خواحه نظری شاد 
گوئی از زبان من گفته است : (۱۵) 

نه با کلم نظری نی بصوتم آهنی 
شکسته بالم و صیاد در کمن دارم 

« - در اصل : دیده* 

۲ - دراصل : فرناب‌دلشیتی 

۳ - دراصل : از بجای ازین 

- دراصل : کم 


۱۰۵ 


سلامی که برادر خجستهگمهر میرزا عل بخش خان بمادر فرستاده‌اند بدان 
ستوده‌خوی رسانده آمد. سلام را بسلام پاسخ میگزارد و آرزوی دیدارعرضه 
میدارد و سرور دیده و دل غلام فخراآدین‌خان خود اینجا یست؛ جستجوی 
روزی به قلمرو پنجابش برده. پریروز نامه از وی رسیده است (۲۰) 
مپاس یاوری بخت بیگزارد و در ناحیت قصور که قطع هم ازان 
کشور است کار سرشته , داری عدالت فوجداری میکند. به همایون 
خدمت چشم و چراغ دوده مس‌دمی ‏ سید ارشاد حسین صاحب سلام 
میرسانم و با خویشتن در جنگم که چون خود این نامه روان 
میداشتم چرا ورق جداکانه بنام‌نامی‌خدوم ننکشتم. آری همان (.س) 
فروماندی که در سر آغاز این نکارش از جفای آن سخن رانده ام 


عذر خواه است و بس. از اسد الله . 


خطوط بنام منشی هر گوپال تفته 


مشنق بن لاله هر گوپال تفته از جانب اسد الّه از خود 
رفته بعد سلام این زحمت در پذیرند که خاطر از چند روز جویای 
دیوان ع#د حسین نظبری و جمال آلدین عرق است و چنان مسموع 
شده که این هر دو نسخه آن کرم فرما "دارند؛ لاچرم خواهش 
آنست که هر دو نسخه یعنی دیوان تطیری و هرق همين دم به (ه) 
نامه مار سپارند و اگر احیانا ابتوقت ارمال آن مجوقه‌ها 
اتفاق نیفتد فردا بامدادان که نزد من آیند با خود آورند و بنده را 


درین خواهش مجرم شناسند . زیاده زیاده , 


- در اصل. هم چنین است. 


۱۹ 


ایضاً 

والا جاها خاقایی دستگاهاء نثر و نظمی کد فرستاده بودند دیده 
را روشنی افزود. دیوان شما کسوت انطباع دربن کرد و ظراز 
انجام یافت . آکنون آنچه میگویند چه خواهند کرد مکر نقشی 
دیگر انگیزند و طرح دیوان ثانی ریژند. بحبرتم که ملول چرائید 
کدام خلقه دام است که آهنگ گسستن آن دارند؟ خدمتی نیست» (م) 
زخمی نیست 6 صحبتی هست» عشرق هست . چناتکه خواهند باشند 
از صبح :تا شام و از شام تابام سخن سکالند و غزل گویند و می 
خورند, ری آزاد " زیند. ,لکهنگو ,را.ی‌ده شو برد حوشامد کفتن آنن 
من نیست» راست, میگویم رکه ,در لکهییو, جون خودی نه خواهند 
یافت. غزلیات را دیدم و پسندیدم. و هر جا آنچه بخاطر کذشت (.۱) 
رقم زدم امد که بپس‌ندند و بدان دل بندند . فصلی که از التفات 
و تفتد آن محیط فضل و کرم که بابو جانی بانکی لال اسم سامی 


اوست نکاشته اند» برمن در پرده عهر ستمی بزرگک روا داشته اند 


هی ای ثفته» حان من و جان تو » اینممه یارفروشیما و سخت. 
کوشیبای تست هر چند من ازان‌گرو هم که در داد و ستد محابا (۵,) 
ندارم 4 نه درستدن حیا ورزم و ند در دادن منت نمم » اما تو خود 
بگوی که در پذیرفتن امزد. خدمتهای نذا کرده شرمسار چون نباشم. . 
همچون کسیکه در آب فرو رفته_باشد و نفس نتواند. زد و سخن 
نتواند کرد من نیز درجوش‌عرق‌شرم مجال‌سخن‌گفتن ندارم. 
کاش بابوصاحب این شیوه با من نورزند و بدانچه رفت بس کنند. (.۲) 
درین پنجاه و پنج سال اینچنین معامله با کسم نیفتاده است و اینگونه 
منت های ی در ی از کس نپذیرفته "ام . دیزوز که پنجشنبه 
ای 0 یت نج رسد یک +شبائووز 
اشعار شما را نگرستم و ام‌وز که آدینه» بست و چارم است پاسخ 
نیشتم. فردا که شنبه‌مب ماه است یا پس فردا که بب خواهد بود (۲۵) 
اک خواهم داشت و جواب آن نامه دیگر که شما از روای آن 


۱۰۷ 


خبر داده اید, پس ازان فرستاده خواهد شد که از بهرتپور یا از 
آگره نامه یمن خواهند فرستاد . دیگرچه گویم که گفتی بمش ازین 


نیست . از اسر اه نگاشته جمعه مب اکتوبر رهمررع. 
ایضاً : سر 


مخلص نوازا» دیر است کد از روی نکارش منشی_نبی,, مخشي" 
طال بقاوه روی آوردن شما به اک آباد و گرمی منکامه انظباع 
دیوان و تام آوري مما. به پیش دستیو کیل راجه شاه نشان 
مهاراجه بلونت سنگه بهادر دریافته چشم براه آن داشتم ‏ که این 
حکایت,,بزبان خامه شغا شنوده آید . پزیروز سرهنگ ذاک آیدو (۵) 
شادی افزا نامه آورد . انجام پذیرفتن انطیاع سفینه اشعار بر ما و 
شما خجسته, و همایون باد . همانا شما را از یاد رفت که در هنکام 
تماشای دیوان شما گنته ام که مبرزا عبدالقادر بیدل چون دیوان 
غزلیات ساز داده است طرح آن ریخته است که در هر زین دو 
غزل انشا کند و آن هر دو غزل راکه در یک ردیف و قافیه (.,) 
باشد غزل دیگر از زمین دیگر درمیان داده بر صفحه نقش زند و از 
بای بسم‌الته تا تای تمت هم بدین هنجار ره سپرده است . چد 
کوش +99 که دیوان عنم پیرطن وشن داهته بانب کون همان 
شد که ما خواسته بوديم. گفتار شما را رونق افزود و ما را مسرت. 
دیگر این علاقه را که بیخواست بهم"داده است گرامی دانند و (۵) 
متاق آزادق و قلندری نشه‌ارند و خلوت در انجمن و غربّت در وطن 


و - در اصل : اند 


۱۵۸ 


شیوءٌ راهروانست . چون من نیز به نو کری ۳93 تن: در داده 
فرمان سرانجام خدمت پذیرفته ام » خود را به نو کری راجه پیرو 
من پندارند و بدین تتبع خوشنود باشند . فرزاند فرخ مر فرخنده 
خصال جانی بانکی لال , را بخانه جوزفب جارج که‌دوست دیرین من (۲۰) 
است دیده ام و هم در صحبت نخستین روشناسی به مهرورزی انجامیده. 
هنوز آن"روی زیبا و خوی خوش و گفتار نغز از یادم نه رنته 
است . بدین تفقد که با شما ورزیده اند. و قدر شما شاخته اند 
مرا منت پذیر و سپاس گزار خویشتن ساختد اند » ازان رو که برهمن 
اند و دانشور و من بزرگزادکان هرگروه و فرازنکان هر قوم را (۲۵) 
دوست دارم » از جانب من لفظی که ترجمة آن پالگن لواند بود 
عرضه دارند . والا برادرستوده خوی شیواشیوه منشی تبی بخش که 
یزدان یاورش باد هنکامی که به م‌سان میرفت بمن از رفتن خود 
خر داده است و از ض‌سان بمیانجیگری گرا پور خویشتن 
منشی عبداللطیف نامه فرستاده است» چنانکه دیروز پاسخ آن نکاشته (,۳) 
ایم و به علی گد ه رد منشی عیدا للطیف طال عمره روان داشته ایم. 
ار کر ی ایا دودمان حکیم وارث علی خان کهاد نگ اوح 
تقریباً بر زبان کلک گهر فشان شما رفت با گویم که کیست. غالب‌آواره 
ی نام و نشان را بمنزله حقیقی برادر است و با جان برابرء بلکه از 
جان‌گرامی عزیز تر. از یک استاد فیض اندوخته ایم و در یک (۳۵) 
دبستان دانش آموخته . اگر هزار سال گذرد و بهم نه پيونديم و 
وا 


, - در اصل : جانی جانی لال 
- دراصل : جورف 


۱۰۹ 


به نامه و پیام همد گر را یاد نه کنیم بیکانی فراموش خواهد بود " 
و دل از مهر همچدان به جوش . آرزو دارم که این نامه را بوی 
نمایندو از من سلام‌گویند تا چه فرماید. هان ای تفت تظیری نظر (.ع) 
فغانی نوا درین روزها والا جاه نواب عد حسن خان بمادر که 
یواح کفتد میشوند بسبیل ذاک درین شهر آمده اند و 
چون بدیدن حضرت پیر و م‌شد میان کالیصاحب دامت. برکاته 
تشریف آوزده اند سا نیز جِه دیدار خود شادمان کرده اند و با 
من از شما سخن رانده و شما را بسخن‌وری ‏ ستوده اند . از آنجاکه 
به چهاوی فرود آبده بودند و راه دور بود و من رنجور دیدار آن (ع) 
فرخ تبار جز دو بار روژی نه شد و حسرت هسخنی و هم انجنی 
در دل مائد والسلام . از اشد نله نکاشته یک شنیه پر تومیر 


۱۸۵۰ با 


خامه دو زبان که با اسر یه همزبان است هم از زبان آن 
ود مت اینگونه ,حرف میزند اکه چون, هرز ,بیشی راز اییشی: رات و 
کله کم از کم » هر آئینه آن خوشتر که سخن در مدعا " رود و 
آنچد بکفتن ارزد نبشته شود . درین هنکام که ابر قطره فشان است 
و باد لا ابالی پوی و مسا دراشب و روز جز آشانیدن باده کار (م) 
دیگر نیست » سه تا نامه شما یی هم رسید. نخستین نکارش را پاسخ 
ساز داده به آگره روان داشتم ».چنافکه. ادو- سفینه .اک نشان 
نمودار است و آن دو شنبه روز است بست و دوم مارچ » ملازمان 


پابو صاحب آنرا نگه دارند و چون شما را ذریابند بشما مپارند . 


۱۹۰ 


شون نام که حرز جان تاه تکار او ار این اشارت را در ثیلی ۰ (۱۰) 
گویم که نامه گرامی برادر فرخنده آثار در نورد آن بود دل را از 
جا بر انگیخت و کلک شگافته سر را به فرو ریختن رازهای‌نمان 
گماشت . بای آکبی وان" اندوخت و سواد اند ما از راه 
م‌دک چشم به سویدای دل فزود نیتوان آورد . "بیش " از - بیش 
و کم از کم » نه آنچذانست که تا در کلام جامی و.. اس (وب) 
ننگریم مسلم نداریم مار یهت پسندیبه .و ۱ سخی است دلاوی» 
پلکه.:اگن, بپشتی ان مش ,کمض.از, کم نبشته باشیم بو, خود جندیده 
باشیم. مارا سخن در آنست که در محل جواز جامی تسویه یا بمقام منع 
تسویه *کمقر» میتوان نبشت نه " کم» , تسویه منظور ندارد بلکه 
میفرماید" کم از صد غم» یعنی نود و ند نبود. آری درینجا که (.۲) 
این عبارت هندی را خواهیم که فارسی کنیم بثلاً "چاند کی روشنی 
آفتاب ی روشن سس که هی » باید که بدین سان نویسیم 4 روشنی 
باه از فروغ مهر کم ثر است» و چشم با از رخند دیوا ر کنر 
تست قس علی مذا جمع" الجمع .را نهسنديم و درین حل به گفتار 
صائب دل نبندیم . ما را به تهذیب خویش کر است نه بدس (۲۵) 
عیب جولی بژرگان. «حور» جمع حورادت و لغت عربیست پارسیان 
«حوران» به الف و نون آورند » اما نه آنست که جمع الجمع درمیان 
آید. پلکه این فرزانکان. "حور» را مفرد قرار ذاده اند و اساس چمع. پر 
الف و نون نهاده اند . ما نیز بر اثر ایشان مبرويم و اینچنین 
میگویم, همانا برین شموه ,اجماع امم دیده ایم. در لفظ غریب. (۳۰) 
پیروی نتوان کرد , مطلع. که زندکای ها. و جانفشانی. ها قافیه 
داشت » اگرچه از. صفحه سنرده ایم » اما مطلعی دیگر در برابر آن 
« - دراصل : سیومي 


۲ - دراصل : نهه 
۳ - دراصل :بر 


۱۹۱ 


نیشته ایم که روح ظمهوری را راجت افزاید . 


رایکان است زندکای ها 
تیان کوادر اجانشفان رها (۳۵) 
کس چه‌نازد به جان‌فشانی ها 


از هردو مصرع هر کدام که بپسندند مصرع ثانی قرار دهند 
و بر سکالش مطام دیگر دل ننهند و "بیش از بیش؛ و «کم ا زکم؛ 
و حل بایست *کم» و "کمتر» را نیک بفهمندر و ورق در نوردند. 
صحت و سلاست و سکون و حرکت شفیقی مکرمی بابو صاحب والا (.ع) 
قدر بنویسند و باز آددن خویش از اندیشه‌های اروا خاطرنشان من 
کنند. بعد رحلت کالی صاحب در و دیوار آن کاشانه باب من نساخت 
در کوچه بلیماران نشیمی برگزیده ام؛ امید که نعش مسا هم ازدر 
این کلبه رون آورند. نکاشتة صبح چار شنبه» بست و چارم مارج» 


۲ . از اس الله نامه سیاه. (3) 
ایضاً : ۵ 


هان و فان» تا از هم دوریم و به نامه طرح گفتگو ميریزیم» 
اگر گاهی پاسخ نامه از سوی من دیر وسدء بر مگ من حمول نگردد» 
چه آن زمزبه را آهنی خواهد بود که همه را بگوش خورد و 
نیز گمان‌رتجوری برمن نرود که من از سستی‌تن فرسوده نشوم 
و از کار باز نمانم. دانش آنست که چون این روی دهد» آن (۵) 
سنجند که غالب را کار افتاده است: آه ازین عید که بر من از حرم 


, دراصل : لفمبند 
۲ در اصل - کلمه «باء را ندارد 
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تا خوخ گنفت دو روز پیش از آنکه بشام ماه نوبینشد و باءداد عید 
کنند» شاه را متش برکشت و نی سوزئده و انیا هر ۱۳۱۳ 
شد. تا کجا گویم که دربیانه چپا رفت. تا ام‌وز که دهم شوال 
و هجدهم جولائی است بیم و ابید را همان آویزه و هواخواهان را (۰) 1 
هم‌چنان روان فرسائی است. کرمی از رگ برون نمی رود و شکم 
نمی بندد. هر روز صبح به قلعه همی روم. گاهی نان از خانه 
شاهزادگان به درویزه میخورم و شامکاه به غمکده می آیم و روزی 
که هنکام نیمروز نان به کاشانه میخورم پایال روز باز میروم؛ تا 
ام‌وزکارو بار این است» فردا ندانم چه پیش آید. اشعار شما نه (۱۵) ۲ 
سرسری بلکه به دیده‌وری نگرستد باز میفرستم. پریروز نام دوست 
جانی که جاودان در کام‌انی باد از سرمنزل سروهی رسید. بر 


بارگ اک سوار است و به ‏ بهرنیور همرود. يمن میئویسد 


که سود من ازین‌رهروی دیدار تفته و همنشیی اوست. این 

روشنگهر شمارا بدان اندازه دوست دارد ,که اکر‌من از اهل ( ۳ 
دنیا بودمی آتش‌رشک سراپای سا سوختی. یارب جاودان اناد 

و بر شما از هرچه‌گويم مپربان تر باد. خشم‌ها فرووخورید و رنجما 

بر کنار نید. آبرو چه چیز است که بهای دوست و آنکه این 

چنین دوست نتوان افقاند. بلبل به سودای‌کل از سرزنش‌خار با ک 

ندارد و پروانه در هوای‌شمع از سوختن نمراسد. عاشتی که (۲۵) 
رقیب نداشته باشد نانش ی نمک است و شرابش ی کیف. دیگر 

جز این که از عمر و دولت بر خوردار باشند چگویم. از اسد اللّه» 

نکاشتة نیمروز دو شنبه» دهم شوال» هزدهم جولائ. 


۱3۳ 


ایضاً : ب 


جان منء؛ نام شما که بنام منش هر گوبند منگه بود برنده 
سوی مکتوب الیه برد و باز آورد. همانا سوی کنک روی آورده 
بودند. دو سه روز نکاه داشته باز فرستاده شد» چنانکه رسید. نشگفت 
که آن سعادت‌نشان آ کبی یافته باشند. گرهی در .دل داشتم تا بر 
پای ره‌پمای شما چه مرفته باشد. سزوروان‌شما آزادانه ک (۵) 
خرامد. نام شما که این بار رسید» کرهی دیکر بر آن افزود که 
آن را جز شما دیگری نتواند کشود. یارب این چه نبشته اند که 
اکر فلافی شیو خود بر میگرداند» پیش وی میروند» ورنه از غالب 
مصلحعت مییرمند, اکنون باید که زود نه دیر نامه » دیگر 
من روان دارند و از رهروی‌پای و آرامش و خرامثی . آنمایه (۰ ) 
که از. بهر دانستن بس باشد برنکارند و سر آن رشته درهم 
فرو پیچیده که مسا درآزار دارد بر من . بکشایند. زنمار درنگ 
نورزند و هر چه هست زود بنویسند. دیکر شما را از آنچه هنوز 
پر شما آشکار نیست خر ميدهيم. برصریرخامه کوش دارید تا 
این بیزبان چه سراید. یک از دوستان یک رنگ از جر‌پور بمن (۱۵) 
توف که اژاجه خوان دول وان" مال کفعار "ترا هزچه" او وی 
اخبار 0 وی رسیده است عزیز میذارد و" ترا میخواهد. بدل 
کنتم ار که درین باب از دوه-تان و بیکانکان مضائقه نمی کنم با 
وال ج‌پور چرا دریخ رود. نخست به بابو صاحب نکاشتم که میخواهم 
دیوان ريخته با یک عرضدائت‌شوقیه ارمغان راجه سلطان (۲۰) 
نشان کردن. چون م‌جم م‌زبانان راجستان یکیست یعنی آجمیر» 
لاجرم آشنائیها میاناهم شکفت نیست. اگر و کیل ریاست جم پور 


۱۹ 


را برآن می توانید آورد که ارمغان مسا به پیشکه مماراجه رساند» 
من آنجزوی چند با ورق که نامه نام دارد بشما فرستم. چون بآبو صاحب 
پذیرفتند» آن نسخه را بلوح و جدول و جلد چنان که به پیشکش (۲۵) 
ارزد آراستم. اگر نه درین هفته» در هنت آینده به سبیل ذاک اجمر" 
به نظر کاه بابو صاحب میفرستم. قصیده نه سروده ام؛ همين کتاپیست 


و نامه. عمر و دولت از شمار افزون باد. اسد النه. 
ایضاً : ۷ 


اگر جان, بیوفا نبودی» گفتمی که جان من و اگر در دهر 
آبروی داشتمی» گفتمی که آبروی من. چون ازینما هیچ نتوان گفت 
ناچار میگویم که هان ای تفته راز داری بمن میاموز» من خود 
اندرین شیوه همتا ندارم . چه خوش مبسراید آن‌نوآئین‌صفیر 


م‌ژا جلال اسب - شعر : (۵) 


امانت . دار وازع عالت ۲ 

بقدر بیزبانی هوش دارم 
پری‌رو زکه آدیند هفدهم دسمی بود دیوان ریختد با عرضداشت موسومه 
راجه سلطان نشان در اجمیر بخدست بابو صاحب روان داشته شده 
تای رسد و پس از رسیدن چه روی دهد. در آرایش آن اوراق (۱۰) 
تنگدیی نکرده ام و مشت زری بصرف آورده. هم کتاب زر نکار است 
و هم جزودان نظرفریب. چون بابو صاحب از سرآغاز بشا آ گهی‌داده‌اند 


- دراصل : جان 
۳ 


۱1۵ 


شما نیز پرسشی کنید , تا بشا چه نویسند. یارب پای شا به رنتار 
آمده و فرجام فروماندی بر خاسته باشد. ما را بد آگهی میتوان 
نواخت والسلام از اس اه نکاشتة صبح یک شنبه و, دسمبر» (م,) 


۵۴ ۱ص 
ایضاً: ۸ 


جان من» اوراق اشعار با نامه که مهر سردفتر مبرزایان" 
بپایان داشت رسید. من از بیداد تموز در آزار و خابه بتقریب 
تبنت عید در مدح شاه گرم رفتار. اگر در اصلاح درنگ رود 
خشم نکگیرند. نامه را پس از نگرستن بسوی شعا بر میگردانم. 
درباره عطیه جالی جی سخن جز اینقدر نیست که اگر توانند دران (م) 
نی از عید بمن رسیده باشد» مصرع: 

پس ازان کد عید نبود به چهکار خواهد آمد 


نکاشتد حمعه» نوزدهم رمضان» .م۲ ,ه, 
- 
ایضا : و 


صاحب من» "هر دو نامه نی هم رسید. از آنمیان نامه دومینم 
این وقت برات ورود آورد. نمهان مماناد که ام‌وز سه شنیه چهارم 
جنوری آغاز سال نو عیسوی است. ساعتی بر نیم روز گذشته باشد که 
سرهنگ اک آمد و نامه شا و نامه بابو صاحب. آورد. بندغم 


کسنت و آرامش صورت بست. همین قدر میخواستم که رسیدن (م) 


, - دراصل : کنند 
۲ - دراصل : دویمین 


ت 


پارسل بدانم, نام شما از ورقیکه در نورد داشت دلم را بمم برزد, 
این ستوده‌خوی با شما مهری می ورزد که اینایه سدمی در 
ببی آدم نتوان یافت تا خود این جوان‌ی‌د ازروشنان سپمراست یا 
از سروشان ایزدی بارگاه. اگر بجای شا من بودمی» درین دریغ 
نداشتمی» در آبرو مضائقه تکردمی تا جان, چه ارج داشته باشد (۰) 
ورق را پس از خواندن در ورق ساده فرو می پمچم و این رقعه 
را درمیان می نمم و عنوان بنام شا میطرازم و سوی شما میفرستم. 
امید که از شما نسبت بدان آزاده م‌دان بکار رود که حق‌بت 
بگردن شما نماند و السلام. از اسد اللد. 


ایضاً : ۰ 


فرزانه سهرورز آزرم کستر را که خریدار کالای ناروای منند 
ناداتم ار ندانم کف دیرینه آشتای منتد. شتاساکری مت ۳۳ 
نه آنچنان است که شناساوری پیکر نبندد و دلما از دو سوی باهم 
نپیوندد. نوآئین‌نکارشی که دستنمو نام آورد در کنو تیه دا 
گزارش پانرده ماهه جاور است رسیده باشد یا خواهد رسین. اس ال ۱ 
خردة جان و ریز روان منست. هرچه در خوی این خواهند افزود 
سپاش ی اندازه بر من خواهد بود. من خود از خوی همین سپیدی 
و درخشانی کاغذ و روشنای و مشک سای سیاهی و بر نکشتن 
سخن از هنجار و دگر گون نگردیدن گفتار میدانم و دکر هیچ 
تا آن والا پایه چه دانند و نغزی این نکارش را بکدام پایه (.) 
رسانند.. ابید . که بچنان شود ,که.اکر به لندن رهد پرکرکشایان ‏ 


, - دراصل کلمه «را» را درینجا بعه از جان اضافه دارد. 
دراصل با کر شاف رن ۱۱۵ 


مد( 


و هنرمندان فرنگ این را به شایستی ستایند که هر آئنه کام من 
و ثام شماست. دير زیستن و شاد زیسئن ارزانی باد. از غالی» 
یکشنبه» بست و نمم اکست ۱۸۵۸ع. 


اا ۱۱ 


غالی از خود رفته به آنفته سلام میفرستد. رند والا جاه بالغ 
نظر بمن نبشست. که نامه .بنام واول شیوسنگه بی باید نکاشت. 
بدل گفتم آیا چه نویسم و مطاوب چه باشد. مپر خطای در امد 
فرو پیچیدم و سوی دوست. روان داشتم تا آنچه خواهد بنویسد و مهر 
زند و کار را روای و نامه را روانی دهد. همدرین‌هفته نامه (۵) 
از آنسوی رسید و رسیدن نگین سپر پدید آمد. هنوز پاسخ آن نکارشن رقم 
نزده ام و در بند آن م که چون نهر بکار آرند و بسوی من برگردانند 
و از آغاز کار خبر ده‌ند پاسخ طراز گردم. مینوشتند که جواب 
نامه‌های من آز کول دیر میرسد و نگران میباشم. از اسد اللد» 


نکاشته ببب جنوری» سنه ۱۵۳ع . ۱۰0 


خط پنام جانی دانکم لال و کیل راج بهرتپور 


یزدان که دریا آفرید و نقش موج از آب انگیخت داند کد 
بر این دل نام قطر خون چه بیداد. می رود. یکانه‌بینان بر آنند 
و من نیز برایتم , که قطره عبن دریا است» اما نه انست که 


روانی دریا با قطره اشتلم تکند؛ در صورت گرداب بر خویش چون 


, - دراصل : برآنیم 


۲۰۸ 


ثه پیچد و در پیکرحباب نفس چون نبازد. با اين همه از داد (۵) 
نعوان گذشت. دریا را در آن روانی که دارد به آزارقطره کرایش 
تیست. همنرود تا چه دود.. خوشی کفنت آنکه کنت. 3 

دریا. بوجود خویش موجی دارد 

خس پندارد که این کشاکش با اوست 
سخن های مهر انگیز که از صریر خابه بکوش‌هوش خورد. (۱۰) 
اندوه از دل بدر برد. نامه خستگ جکر را پنیه مس‌هم آمد و سواد 
نامه شکستی دل:را مومیائی ارزانی داشت. مرک وا چه خازه توا 
جست و از پس من‌ده تای خون گریست. من خود ازآن می الم 
که آزاد نمیتوانم زیست. پندارم آفرینش مسا صورت آنست که 
کناهکاری را بند گران بر پا نمهاده اند و به زندان فرستاده. من (۱۵) 
کجا و بند و پیوند و غم زن و فرزند کجاء چنانکه در غزكت 
می سرایم. ع 

به بند زحمت فرزند و زن چه میکشیم 

ازین خواسته غمهای ناگوار د حظط 
آئین تسلیم نه آنست که اگر سیلی از دست دوست خورند کره (.۲۰) 
بر ابرو فکنند یا اگر عثل سنگ بارد سر دزدند. یزدان را سپاس 
که چه غم بسیار داده است» لیکن دوستان غمخوار داده است. 
یا رب این گرانمایکان که با چون منی که به هیچ نبرزم مر می 
ورزند کیانند. اینان را از کدام کوهر آفریدة. از روی این نکارش 
که پاسخ آن مینکارم پدید آند که در عرض تکماه ند نود ۵( ۳ 
بمروند. کاش دهلی در راه بودی تا دولت بیدار که کاه عا رو مودی. 


روزار آرامش شمله و منصوری و آبو نزدیک است که سر آید و 


۱۹9۹ 


فرزانگان فرنگ ازین نشیمن‌ها فرود آیند و روزی چند به جایکاه 
خویش آسوده پهنجاردوره ره‌پیمانی از سر گيرند, "ازین گزارش 
کام آنست که شمارا چه موز و چه زمستان اغلب‌اوتات‌عمرگرامی (۳۰) 
در سفر میگذرد . اگر کاهی ناکاهی ازین‌سو گزرند گناهی 
نخواهد. بود. از فراوانی‌ذوق‌همزبانی است که زبان از خامه وام 
میگیرم و سخن می سرایم» ورند این‌ها که کفتم خرد سنجد که 
ضرورق نداشت. انديشه چون راه سخن کشوده یافت» آنچه از آزوآرزوی 
دیدار در دل فراهم آىده بودء نکاه نتوانست دافغت و بیتابانه (مس) 
برون ریخت. نکارش را بدعا و انجام همیدهم» بمارگلشن هستی جاودان و 


پهارستان‌عز وناز ی‌خزان باد. اسد اللد. 


بنام میر احمد حسین المتخاص به میکش 


(0) 


برخوادار اقبال نشان ممر احمد حسین از اسد التّه دعاً خوانند 
و به یقن دانند که ازجائب‌شما سخت اگرانی داشتم ." هرکاه که 
سعادت و اقبال نشان مبر مهدی زد من می آمدند به همزبانی یکدگر 
گفتگوی شما میرفت . بیش از شما بیرنجيدم که از رآمپور چرا 
خط ننوشتند» باری ام‌وز که سه شنبه ۳, شوال است چاشتگاه (م) 
میر ممدی صاحب آمدند و نامه شما بمن دادند. در زامپور بمشاهزه 
پست روپیه قناعت نکرّدن و از آنجا ابه بریلن رسیدن و در انجا به 
بستر رنجوری افتادن و بعدآشامیدن داروهای مسمل از مض تجات 
یافتن و حالیا آمادة سفر لکهتو بودن همه حالی شد. یزدان نگمبان شما 
باد. بعد یک هفته‌نامةٌ دیگر به اعتقاد آلدوله نوروز علیخان بهادر (۰) 


نوشته خواهد شد » خاطر جمع دارند» اما خاطرنشین‌شما باشد 
که اعتقادالدوله گوشه نشین محض است» با شاه و مقربان بارگاه صحبتی 
نه دارد , .بحبرتم که چه م.تواند کرد و کدام‌کاررا سرانجام 
میتواند داد. نظر بر خدا دارند. هان در عالم اسپاب از قطب‌آلدوله ‏ 
بالا تر ذریعه نیست. اگر تقدیر موافق تدییی خواهد بود» کر از (۱۵) 
وی خواهد کشود. بالجمله از جانب من در نکارش کوته‌قالمی بمیان 
نخواهد آمد . والسلام . اکاشتة ۳, شوال » روز سه شنبه » وقت 


خاشت .. خواخه غلام معین الدین خان یکتا سلام ممرسانند . 


ایضاً : مس 


عزیزتر از جان سعادت نشان مبر احمد حسین سلمه الته تعالول 
از ایرل الله سلام خوانند و در یاد خود دانند. دلکشا نامه رسید و 
شادمان "کرد. باری در آغاز مغر( بجای رسینه اند وا ۱۳۳ 
همتی عالی دارند و قدر شرفاً نگاه میدارند. ام‌وز ذات‌ایشان از 
مغتنمات است. صلاح ما مین است که ترک‌رفاقت‌نواب‌صاحب (ه) 
نکنند و رفاقت این امبی ی نظررا پاوری بخت و قسمت انکارند و 
هوای سفرهای دور و دراز, از سر برون کرده بمر مواجب و 
مشاهره. که نواب صباحب.از راه عدایت مقرر کنند قناعت نادند و 
همواره نویسان حالات خود باشند . زیاده جز دعاأً چه نکارش رود . 


نکاشته پنجشنبه» وب جوت ممم ع) اسد اللد. ۰ 


, - دراضل : دور دراز 


نور دید؛ غالری طال عمره. کار بایان رسید . حوصله را کار 
باید فربود و به بدروشیم‌ای‌این‌قوم رنجه نباید شد . مهر بیگم 
صاحب برحاشیه کاغذ ثیت کرده میفرستم . چنانکه آئین است شتار 
نامه بنام نامی مهر تفضل حسین خان صاحب بباید نبشت و زر از 
خزانه چنانکه رسم است باید گرفت و به فیض‌علی پس از شمردن (م) 
باید سرد . اسد الاك . 


اه 


اقباك نشانا»ه نامه سرت که در شمار سومین(,) بود رسید . 
رقعه موسومه ناظر جی فرستاده شد . نضتین نامه را هنوز پاسخ 
نفرستاده اند . درین باره گناه از جانب من یست . آنچه بسبیل خبر 
نکاشتشما بود خاطر غمزده را شادمان کرد و آنچه بمن بطریق 
احکام م‌قوم بود بفهم من یامد و دل‌سودازده را لختی پراکنده (م) 
ساخث , دیوان فارسی من از دهلی تا مدراس و 7 آباد و از 
لاهور تا هرات و شیراز رسیده. قصیده مدح شاه جنت آرامکاه دران 
مندرج است و عالمی آنرا نگرسته . این ننگ بر خود کی روا دارم 
که آثرا بنام دیگری نامور کنم. سیم و زر و لعل و گهر نیست که 
دستم بدان نرسد» سخن است و از میداً فیاض گنج در کنچ بمن (۰) 
عطا شده , خاطر جمع دارند و همین که جواب نامه شاه صاحب 
بمن رسید » قصیده تازه و قطعه تازه را نزد خود رسیده پندارند » 


« - دراصل : سویمین 


1۳ 


اما شرط آنست که خلاف بمُن تتویسند و انچه من کودم همچنان 

بعمل آرند . ق. الحال کار ایست که عرضداشت مووبه شاه صاعب 

را بشاه صاحب رسانده طرح آن افکنند که شاه‌صاحب (۵) 
آن رابه تواب‌صاحب نموده و عبازت آثرا خاطرنشان‌اوشان ساخته 

اجازت فرستادن قصیده گیرند تا من آن قصیده را بشما فرستم و دل 

خوشن دارند که قطعد مدح آتواب نیز با آن خواهد بود. سعی 

دران ۰ ,نباید کرد که شاه ما سوی خود خواند. همه تن در 

آن باید کوشید که ملة حاصل گردد. میتی اکر هط ۱ 
خواهد بود » زری دیگر ازبمرزادراه خواهد فرستاد » ورنه من 

در صورتی که بارگران‌فرض بر من نبود گوشه و توشه » که 

دارم برآن قانعم , حمل مسا درین چنین موقع مفصل می انکاشته 

باشند و انشاء الته با خدا پیمان بسته ام که جز راست نگویم. راستی 

همین است که نوشتم جاه و دستگاه و نموداری و خودآرانی (م۲) 
نمیخواهم؛ راحتی و فراغتی مطلوب منست و بس و حصول آن راحت 

و فراغت در ادای قرض منحصر و ادای قرض در آنقدر 5 

صله خویش از شاه آود می سنجم متصور» انته بس ما سواه هوس. 


ایضاً : ۵ 


دل و حان من فدای تو باد . نامه رسید و حالما حالی شد . 
روز شنبه ۳, نوامبر سنه رمررع هنلوی بست و یک روپید و 
دوازده آنه فرستاده ام . غالب که رسیده باشد . نامه بوساطت 
مظفر الدوله سوی نوروز علیخان بمآدر روان داشته و در بارة شما 
سنخی چند نکاشته ام. ق الخال نامه بنام قطب الدوله که قطعه (م) 


مشتمل بر بست و هفت بیت نیز در نورد آن است میفرستم . ازاین 


۱۷۳ 


9 ناه کشاده عنوان نیست ملول ‏ نشوند. شیومن از م‌دم دنیا 
جداست. هم در نظم و هم در ثثر ازمپرشما آنما: توشته ام که 
من دانم و دای "مين . باری این نامه را بمرند و بد " قطب‌الدوله 
دهند و عرض کنندا که فلانی حهچنین عنوان ابسته فرستاذه است.(,) 
ول در حضور شما کشاده شود و خوانده شود بشبوند "و بنگزند 
که چه سحربیانی کرده ام و" چه توشته ام. بخدمت شاه صاحب 
بندق رسانند و عرضه دارند که فرمان بچای آورده ام و نامه و قطعه 
به قطب الدولد فر‌تاده ام » حالیا مدد از شما میخواهم و بس . 
جواب از قطب الدوله حاصل کرده زوذ ارسال دارند تا فصیدءٌ 20 


مدحیة شاه فرستاده شود , ان اللد . 


ایضاً : ب 


شعادت تشانا » "نامه شما رسید و رمیدان نامدوقطعه بنظ رکه مس جع 
قاطر تاکاین دم * حسالیاء-جت الکه آوافبال‌آبار تفت هت اند 
چشم براه آن نامه دارم "که در" نورد آن بجواب نام من بانند از 
جائب م‌جع. .از سرانجام ابیات قصیده خاطز فراهم دارند که دران 
کار درنک روی نتخواهد داد» انا چنانکه پیش ازین نوشته ام (م) 
می‌باید نوشت که اورنگ نشین خال چود اسلاف خویش تا چبل 
روز ماتم میکرد یا" همان «میزدهروز, آذیکو--دل میخوانتت" که آنچد 
وقت خوانده شدن نامه و قطعه درآن انجمن روی "داده و . برزبان 
ص‌جع 9 فدیعانشی کذشعهیامد نمی + نوشتفنه* افشواس که * ایور صعتد 
بلکه خود از جانب خود نیز ننوشتند و دادنکارش‌من " ندادند که 
در نظم. و نش یعی هم در قطعه و هم در نامه ذکر شما بچه 


عنوان نیشته ام. بهر حال ام‌وز که آدینه چارم حرم است خدومی 


۱۷ 


و مولائی سید اکس علی بدیدن من آنده بودند. گفتند که فردا 
کتابتی به فلانی میفرستم. من نیز این و سه سطر تگشته به (۱2) 
اد ستوده خوی سبردم تا در نورد نام نود فرو پیچند و بش 


فرستند والسلام. اسد اللد. 
ایضاً : ۷ 


جانا فر هنگ‌دانا روزهاشت که امه بما رسیده و ما پاسخ هنوز 
ننوشته ایم. چه نویسیم که کر بیایان رسیده و کنتنی و نوشتی 
نمانده, یزدان بر عمز و دولت شما فزاید. کار را سره کردیده بجای 
پادشاه نون و سلطنت درهم» کرها تیاه» شما چه کنید و (ع) 
قطب آلدوله چه کند» اگر ولیعهد نمیسد نیزکار بهنجار نبود. 
کس قصیده پیش دیوانه چون برد و با وی چه کوید یه این 
چیست, گرفتم که این‌هم شد و قصیده در نظرش در آوردند و 
خواندن آغاز کردند. خندید و سر جنبانید و کاغذ از دست‌خواننده 
گرفت و بدندان خائید و بر زمین انداختِ» یا شنید و بکاری دیگر (۱۰) 
روی آورد و ذر خصوص مدعای سایل حرف نه زد. بالفرض والتسایم 
پس از شنیدن‌قصیده ازآجا که للجنون دیق مثلی است حکمانه 
بفرستادن خلعتّی یا بخشیدن هزار هقی فرمان داد» فرمانشی کد 
می‌برد و خلعت که میفرستد و زر که می بخشد و کار پردازن‌سلطنت 
عکم‌دیوانه زر چرا دهند و خلعت چون فرستند. اگر (۱۵) 
شاه محنون است وزیر خود دیوانه نیست. بالجمله این همه دااسته ام 
و از نیرنگ قضا بخود فرومانده, هر چند آن عزیز بدان نظر کد 
دلن کته و من نگردم نویدامیدواری میدهند و آنچه 


۱۷۵ 


واقع اثنت نبان میدارنده اما انن چنین رازهای بزرگکی" نبان میاند. 
چون آفتاب نیمروز روشن ات ۷5 شاه اود نون حض است. وزیر به 
کچدار و میز روزگار بسرمی برد. مدعاً از حریر این سطور آن 
که ازین علاقد قطع نظر کر ۵3 ام و هر گز هیچ کونه شاد توقع 
باق نانده است. از بهر شما اندیشه‌ناکم و نیز از بمسهر 
قطب‌الدوله غمگینم و هیچ نمی دانم که پایان صحبت چه خواهد 
بود. اکنون از امیدواری و "اآمیدی من یکسو شده حال سلطان (۲۵) 
و ماجرای سلطنت و آنچه بر قطبلدولد و دیکر ندمای شاه معرود 
و آنچه در حق خود انديشیده اید راست راست یی کم و کاست رن 
نویسید. من خود عوجب این مصرع : 


گذشتم از سر-مطلب عام شد ‏ مطلبٍ 


بخت خو درا آزمودم و خود این سومین,. نوبت 


بار تصبرالدین حیدر مدح شنید و زر بخشيده الدوله و 


منشی عد حسن پل خوردند و پشیزی من نرسید. دومین بار (۳۰) 
احد عل‌شاه مسا به ندیمی پذیرفت و فرمان داد که پنچ‌هزار . بدم 
صله و پنج‌هزار به طریق ژاذراه همگ ذه هزار رو پیه فرستاده شود 
و فلای درین جا طلبیده شود. .هنوز این حکم امضأً نه پذیرفته 
بود که سرطان بر آورد و دو هفته صاحنب فراش مافد "و کردء 
این بار خود آنچه روی داد شبا نیک می دانید» انالته و اثاالیه‌راجعون. 
عرضی ظفری بیگم نکاشت کل میربهدی که مر آمامآلدین من داده 
است در نورد این ورق میرسد» خوانند و بدانند اس‌او بیگم زوجه 
پادشاه میر امام‌الدین را جواب داد» ببچاره فروماند ةکشایش (م) 


, - دراصل : سویمین 


2 


روزکار است و پرورزش دختر بر وی دشوارء والبعا. از. اسد اللد 


نوشته پنج شنمه» پنجم جولای مطابق سیزدهم شعیان. جواب طلب. 
ایضاً : ۸ 


اقبال نشاناء ساب متعارفه‌رسمیه روزها و بشارنگرای‌خاطر 
من سالما /گذشته که نام شما نرسیده. روز سه شنبه» بست و سوم 
جنوری بود که پارسل کتاب تاري یمی بعد ادای محصول در 
ذاک روان داشته‌ام. تا اس‌وز که یک شنبه» چمارم فروری است 
از رسیدنش خبر نه یافته ام, مدت سیزده روز اندک نیست که (۵) 
رسیدن کتاب از دهلی به لکهنتو و رسیدن نابه از لکهنتو به 
دهلی درین مایه مدت صورت نتواند گرفت, انیا بشما نوشتد بودم 
که حال حامد علی خان باید نیشت. اینجا در باره آن بیچاره سخنها 
میرود. یزدان از بند و زندانش نکه دارد. این‌ها همه یک طرف» 
آوازه رنجوری شاه اود نه آنچنان بلند است که خود را از (۲۰) 
اضطراب نکه توانم داشت. خاصه وقتی که شا نیز نوشته باشید که 
"شاه بیمار است. دربن صورت چون از هر سو شنوم که بمار است» چرا 
مضطرب نشوم. با این همه منشأفراوانی‌قلق, واضطراب نرسبدن 
نام شا است که در پیچ‌و تابم افگنده است. مت از جانب شا (۵() 
که میاد ار ۰ شده باشید» ۱ "سپنش"۰ از - جات ناه .که مباد 
چنانکه مشهور است » رنجوریشس دراز کشیده باشدم. بعد ازین‌ها 


, - دراصل: سویم 
( - در اصل : خلق 
م۳ - در اصل : پاشید 


۱-۷۷ 


دز باه کفایه نیز اندیمه دارم که ماد نرسیده باشد,. از بر خدا 
این چه روش است. دستوری داده ام که نامه ببرنگ می فرستاده 
باشید. از شما جز یک فرد کاغذ چه مبرود. می سنجم اه 
بیه‌ار است و کار ها در هم و شا را از فرط حبت دل تمیخواهد (,۲) 
که خبر ناامیدی بمن نویسید. هی‌هی نمیدانید که بلا بهتر از بیم 
بلاست. جانا من‌غمزده حروم‌ازلم و به نا امیدی خوی کرده‌ام» از 
فوت مطلوب آنقدر غمین نمی شوم که کار من بملاک انجامد. زنمهار 
ایا نکنند و هرچه روی داده باشد اکر خفن است و اگر ناخوش 
بنویسند و زود نویسند و پر زود نویسند » حال‌خود و رسیدن کتابو (۲۵) 
حال شاه و حال حامد علی خان. از خال شما مقصود آنست که 
چون خیریت شما دريابم» دل از تفرقه وا رهد و شکیبای روی 
دهد. از کتاب آن "میخواهم که اگر رسیده است فهوالمراد» 
ورنه از ممتعم دک که آشناست. باز.. پرس..: بمیان آرم و ال 


ناه از بهر آن می پرسم که فرا رسم که بخت من در چه کار (.م) 


نام شنما, رسید و رنجوری شاه دل گدا را بدرد آورد . یارب 
به عطیدٌ صحتش بدواز و کار من از وی به سامان ساز . آنچد در 
باره م امام الدین نوشته بودند » مسلم که چنی باشد» اما برب 
کعیه که درین دوبار که نزد من آمده هر گز شما را ناسزا نکفته 


۱ - دراصل : پاشید 


۱ 


همانا دانستد باشد ند من بل ما نمیتوانم 


ِ 
یا 22 ار قیمت که در بهم "داد خر یله در 7 2 ده 
بل دایب عضو ارفا | فوستاده ام 7 تصرف رای 


پرست تا بی محفوظ باد. وت از اس حرد به خدمت راجه امداد 


علیخان بم‌ادر پیشکشی کنند و نام من نمرند ,. راجه 9 چه داند 
که من کرستم» بهده از من بروی سپاس چرا نمند» ممنون (۱۰) 
خودش سازند که ناموری شما بلید نامی منت و بس . به -استماع 


رنجوری شاه از قصیده دلسرد شده ام تا دیگر چه روی دهد و انجام 


کار چه باشد. بخت بد سا به سعی و کوثش نکو نتوان کرد.,من 


[ 


ی شناسم و پنجاه و .سه سالست .که تماشای 
ناخچستگیمای اینم, یزدان در عمر و دولت شما بیفزاید و نتیجد (۵) 
سعی شما را بروزکار من عاید گرداند . پنج آهنگ ‏ نوشته میشود . 


چون تمام نوشته میشود» آن نیز همچنان فرستاده میشود.. مخفی 


تماند که ای نازیت 9 پچ ]هگ بشما مید هم ۲۰ 42 
نت ۵ ,ی وت ۳ (ضب 


او منشی را نشناسم خود بمْر وانگ اب رکه خواهیّد هو مناسب دالید 


بدهید. خس رسیدن کتاب و سل ضحت شاه و حال قصیده زود (۲۰) 
ر 


میباید نوشت و این نیز می, باید نوثبت کد باوجود این همه ممربانی 
1۳ 


های نواب از چه راه است کد تا ام‌وز بهر شما کاری و خدمتی 


"معین نشده) عمر به لیکازی میگذرد. تصرف از کجا میکنید و نان از 


"کجا میخورید وف "در مشتقبل امیدواری چیشت . دیکر حال 


حاید علیخان مفصل میباید نوشت و نیز احوال شاه سن اد ۳ (۳2) 


ب - دراصل : عجالتاً 
+ - در اصل : آدای 


۱۷۵ 


لزع ات رساله دار که در تکمتو .رسینه از متستان رضی الدوله؟ 
است در یافته رقم میتوان کرد .و الدعا. از اسد‌الته نکاشت روز یکشنید». 
۵ صفر ۱۲6۵ -هجری مطابق رب جنوری سنه ومع . فردا کد 
دو شنبه, بست و. ششم صفر و بست و دوم جنوری. است. به اک 
فرستاده خوارهد فد انشا ابته العزیز العظیم 3 1 رل( 


: ات 8 ۱ ی 


صاحب بن » دلنواز نامه رسید و اندرز های سودمند دلنشین 


شد. نامه بنام نامی ‏ نواب مظفر الذوله بمادر میرسد و رقعد. 


و سر زا که موسونة بنرایت تین با آن نامه 
میفرستم . نشان مسکن مظثر الدوله از روی آن رقعه خاطرنشان. 
خویشی کنند و بجویند و چون بيایندم نامه سبرده کتاب (شتانید و (ع) 
به شیخ صاحب رسانند و هرکاه شیخ‌ضلجب یاز دهند بسیل اک به 
سوی من روان دارند .نامه ناس نواب مشرت فزای خاطر غمناک 
شد. آغاز خوش است. . یارب انجام نیز خوشباد: آهنگ گنتن 
رقصیده ‏ دارم رو گفقن آغازاتکرده ام.-از سه زوز آتش-تب در نماده 
من زده‌اند و این کشا کش" ازفکر باز : داشته. جرر تقدیر آخحر (:۲) 
این ماه یا اول صفر قصیده بر کاغذ مذهب و مطلا بخدمت شا خواهد 
رسید. فکر قطعه نیز دارم. اگر خدا میخواهد» بعد از انجام پذیرفتن فکر 
قصمده فکر آنم‌م میکنم» خاطر جمع:دارند . نامه موسوب؛ ناظر جی 


فرستاده شد . همان روز‌خود آمذند و ۰خط توآب از من خواستند . 


۱ - درامل : مین آلدوله 
۲ - در اصل : بیایند 1 


۱۸۹۰ 


کفتم از کجا دانستید که نواب نانه بعی فرستاده است. نید (۰ ۱ 
از روی نکارش میکش, باری آن نامه پیش ایشان نمادم» خواندند و 
باز بمن دادند. حالیا آرایش قلمدان منست. پدید آمد که شاه جی 
التفات کمتر میکنند. باری از درویشان دعاً کفیست. خود را به 
نبروی دانش دانش خدا داد سرانجام دهند و از خدا امیدوا 
۳ 3 رگ 2 ۴ [0 ان 
باشند. هرچند تا بستم صفر رسم عزاداری شایع است» ها پاش ۲ 
که همدرین مدت سر رشته شک آید*»- ورند اکر حیات او 3 
پستم صفر نیز دور نیست . آرزومند آن ماندم له دانستمی مس جع 
به لطف سخن وارسید. قطعه را که سوای بدح فصلی از گزارش 
مدعا نیز داشت بکدام ژبان ستود . حیف که سخن‌فمم در عالم 
ذیست. پشمانم که به نوروز علیخان خط چرا نوشتم. من خود (۲۵) 
میدانستم که جواب چه خواهد بود» لیکن بیاس خاطر شما نوشتم. 
شعر 
خدا گو پحکمت ‏ بیندد دری 
کشاید به بخایش خود دری ( کذا) , 
تشگ تلا تا خواهش الهی چیست. امید که کامیای شما روی دهد 

و یزدان شمارا پایه بلند رساند والدعاً » از اسدالته نکاشتد (.۳) 


شنبه» ۲ , رم الحرام» سنه و۲۵ , هجزی. 


ایشا ۸ 


۳ 


شش 
پاآنکه هیچ مطلب‌مکن روا نشد 
دل خوش نميکنيم مگر از تال ها 


از روزی که لکهنتو آرامشگاه شماست و خود از روی نکارش 


, - رک تحتیق نابه 


اک 


های شما پدید آبده که شمارا با قطب الدوله که از ندیمان خاص 
"سلطان است قریی و انسی ست بهم داده است در دل "میسنجیدم 
و میگفتم 


۳1 


باشد که همی بیضه بر آرد: پر و بال 


سخن کوناه هوسم‌ای رنگ رنگ داشتم و یقین من بود که 
شین له تمترزاله فرزند نشمت و سیمای سعادت دارد.. عجب 
کف قطب الدوله را بران آورد که ذ کر رو با شاه اود کند 
و منشور طلب از پیشگاه خسروی بمن فرستند تا من به لکهنژ رسم 
و شاه را دریایم 4 روزگار ناکامی سرآید. اما نازم به بخت و قسمت 
خویشتن . که آن هنکامه حیال بر هم خورد و آن همه امیدواری به 
یاس میدل ند و چکونه چنین "نبود که. اقبال‌نشان مین مهدی 
نامه موسوم خود که نکاشتة شما بود بمن نمودند. یا اه تا آن 
نامه را دیده ام از خود رمیده ام و بفکر های دور و دراز, افتاده 
ام. آخر این چه خواهد بود که شما را ناکام از لکهنثو میباید رفت 
برای خدا دل غمزده صبر و قرار بهم ته وا سماره هک 1 عو رف بخ 
آئمه اطمار علیهم‌السلام حال خود راست‌راست 


بخدای توانا و ارواح 


9 در انديشه داشتم و در تصور میگذشت و عجب کد کاهی بمن 
ازین حالات ننوشتی. اکنون هم بجان تو سوگند که تا امذدیگر 
از تو بنام من نرسد و حال ترا سر بسر ندانم که چیست دلم آرام 
تکرد, لته زود باش و افامد سوی من« روان دار و حال ‏ خود موی 
بموی برنکار. ع : 

ای با ارزف ۳ خاک هنده 


ب - دراصل : دور دراز 


۱۸۰۲ 


دیگر جز اظهار حزن و سلال و طلب تفصیل‌حال چه‌نویسد. اسدالته 


نامه سیاه. 


ایشا :۱۳ وین 
جائا سعادت تفاناه لفظ و بمی امد تب را 
دل جا داشت که ابد آدیگر رسید از انا هد را ۱ 
پیش ازین رسیده است نوشته بودند که تا من نامتدیگر نفرستم 
پاسخ نباید نبشت. اون رید دستوری پاسخ نگاشتن رسید ‏ مینویسم. 
نهان ماناد که حرون لفظ عری و املای آن به حاي,حطی است. (6) 


اگر در قصیده: بهای هوز رقم گشته ,است» کنه .از جانب کاتب است؟ 


نه از جانب من. هر آئینه باید که باصلاح لین. لفظ: کوشدتا ‏ انا 
هم بحر کت کسری عین جائز است: وا هم بسکون عين رواب کذا 
ق‌الصر اح. آرسیدن ۰ شا" بسایه‌دیوارمشفتی قطت الدولد بمادر هم 
بر شا مباز کت باد و هم بر من. زنمار ازین جوانه‌رد صاخبدل (۰,) 


دوری نگزینند و دولت هم ازین در جویند. آنکه این مایة خفخواری 


میکند شما را ضایع نخواهد گذاشت. نانند مبر مدی به ممی ممدی" 
و نامه مر آبام الدین به میر آمام‌الدین رسانده شد. من خود "ام‌وز 
اين نامه بشما انشأً میکنم و نکاه میدازم. اکر نامه "از آن " هر- دو 
تن "من میرسد هم درنورداین‌ورق" میفرستم» ورنه فردا (۱۵) 


تما همين ورق را به ذاک روان میدارم. خبر‌های ناخوش از 


شاه اوند سامح گزا بود. جاودان مانید که دلم را به جای:آوردید: 
برخاستن فرجام رنجوری و تمیه غسل صحت بتعین روز پنجشنبه که 
د کهدل نمرو پذیرد و خاطر بامید 


یارب هم‌چنین باد نوشنمد لیکن آن ادوشته 


ب - دراصل ۰ ناد 


۱۸۳ 


گراید. جشن غسل صحت از بهرگذشتن قصیدمدح پاکیزه تقریی (۲۰) 


باشد که این نامه که من اموز مینویسم و 


است . چه خوش 
فرد" روا خواهد شد بشما نرسیده باشد که قصیدهین بهٌ شاه بلکه 


عطیهُ شاه بمن رسیده باشد, لله در من_قال ۰ - - 


جمان بیم‌هر ی دشمن و دلدار مستغتی 

ص بر ارزو های تنای حنده «جآید (۲۵) 
میخواستم ثانه بنام نامی قطب‌الدوله بمّادر نوشتن و بشما فرستادن 
و از شما آن خواستن که این را به تواب صاحب دهید و بر این 
تاه بنای کفنکو تهید» لیکنٌ اندیشیدم که این فضولیست: شما" خود 
وفت‌کار در نظر دارید و غافل نیستید و نتواب صاحب در بذل و.تفتد 


مضایته نمی فرم‌ابند ؛ ت‌ (ءم) 


کار ساز ما بفکر کارا 
قکر فا در ور ما تازاریا نا 2 


باری اگر مناسب دانند سلام من به نواب صاجب ,رم‌انشده بلکه 
اگر توانند و جا یابند .این نایه را بنظر که شان‌گذرانند. آنچه از مهرباق 


,و سهرورزی مشفتی منشی یحو علی خان نسبت بخویشتن رقم (۵م) 
"کر ده‌ناند» محیت:آن افرخنده گهر در دلم جا ‏ کرد. آنکه شما را 
چون. من : عزیز دازد» من چون عزیزش ندارم؟ شفقتی که بر شها 
متیکنند امتتی "است که بر.من مینهند. هم. از نوشتة شما پدید آمد که 
| , یطو؛ تخلص رهیکنند و سخن میگویند. سلام من بایشان.و. کلام..ایشان 
بمن باید رساند. از این اللد» نوشتة سه شنبه ., ربیم‌الاول (.) 
شام پلکه تا این‌وقت که 
اد 


1 مارچ» جواب طاب. چون دیروز تا 
چهار شنیه صمحدم است خطی از هیچ جائب نرسید» من 


را روان میکنم و بشما اطلاع میدهم که ۱ .کنون ۰ ازغم رو زکار 


۱۸ 


ستوه آمده ام زنم‌ار درنگ نکنند و قطب الدوله را بر آن 
آورند کد هم در بزم جشن غسل صحت کار مسا سرانجام دهند (46) 
و شما را خود آن باید کد حواب این نابه زود نویسید,. چهار شنبه» 


یازدهم ربیع‌الشانی و هفتم مارچج روانه »کردم شد 


ایضاً : ۱۳ 

سعادت نشان با بشنوید و مضمونم‌ای‌این‌نکتوب را بضمیر 
فرا گیرید » بلکه خود این مکتوب را نزد خود نکه دارید تا آنچد 
از دل رفته باشد باز به نگرستن ورق یاد آورید. نخست این سخن 
کفدد میشود که نامه شما رسیده بود» رقعه که بنام تار مرا 
بود به ات فرستاده شد. مولوی ا کرام ادین از جهان (م) 
رفتند و جمان جم‌ان حسرت با خود بردند. تا این‌جا آنچه نوشتدام 
برای اطلاع محض است» ورنه این حکایت ها بکار نیاید. اکنون 
کوش هوئن بمن دازید که سخن‌های سودمند میگویم. جان من 
قصیده میرمد»ه خود بخوانند و به تواب صادنت 1 و درآن 
کواشند: که ابنظر شاه کرد و صله حاصل شود. یقین دارم کد 
از حسن‌سعیشما. "و. عنایت . تواب‌صاحب ناشاه خواهد رسید 
باز چه خواهد شد؟ م‌دم میگویند که لاعالد حکم عطای صاه 
اگر صادر خواهد شد بنام وزیر صادر خواهد شد و ی وزیر کار 
از پیش نخواهد رفت. درین‌صورت می اندیشم 7 کار برهم 
خواهد شد. چار؛ این کار همین قدر میباید کرد که این وسوسه (۵) 
را بر نواب‌صاحب ظاهر باید کرد و از طرف من باید گفت که 
فلانی میگوید که من کدای یک درم و جرتطب الدولد دیگری را 


, - در اصل :نویسند 


۱۸۵ 


نمی شناسم » لاجرم قطب آلدوله را باید که سا شتاج‌دیگری 
نگذارند و قصیده را خود پیش کنند و صله ببتانند و خود پمن (۰(ج) 
رسانند. چون ان نقش درست نشمند و حاجت بوزیر نیفتد 
و حض بمربانی نواب قطب الدوله چنانکه کفته‌ام مقصود حاصل شود» 
چون آن مقصود زر است خود بیندیشن د که زر از لکهنتو بمن چگونه 
خواهند فرستاد» مگر بسبیل هنوی خواهند فرستاد. شهر بیکانه (م۲) 
و م‌دم‌شیر عیارپیشه و شما را با ساهوکاران شهر شناسائی ند» 
میادا قیاحیی روی دهد , ناچار داروی‌این‌درد آنست که چون 
حکم‌عطای‌زر حاصل شود» بخدمت تواب صاحبت عرضه دارند کد 
من سسافرم و طریق‌حصول‌هنژوی نمی‌دانم . حضرت ‏ کدام 
ساهوکار معتمد و متوسل خود را بحضورخود طلبیده زر بوی (.2) 
دهند و هنذوی از وی ویسانده درنامه‌خود ملفوف ساخته هم 
پمن عنایت کنند تا من آن‌نامه‌را به اسد الله خان ارسال 
دارم» اما این جا یک سخن باقیست یعنی آنچه برای شما قرار داده‌ام» 
چگونه پشما دهم و این‌اس حوالثرضای‌شماست . من میخواهم 
که از پنچ‌هزار روپیه پانصد روپیه بشما دهم. اگر رضای شما (م۲) 
باشد همدرینجا بگترند و اگر رضای شما در آن نبود که این معنی 
بر قطب الدوله ظاهر شود بنویسید تا بعدازرسیدن‌جموع از 
هنذوی پانصد روپیه ازینجا بشما فرستم. در صورت‌اول خطی 
مهری حداکانه بشما ارسال دارم و شما آن‌خطء‌وسومٌخود را 
بنظر تواب صاحب در آورده پانصد روپیه نزد خود دارید و (.ع) 
هنژوی چار هزار و پانصد روپیه چنانکه نوشته‌ام از توب صاحتب" 
گرفته سوی من روان کنید و بشما ميگويم که اکر صلاح‌شما 


این خواهد بود» من در خط شما این نخواهم نوشت که پانصد 
روپیه بشما دادم. این خواهم نوشت که پانصد روپیه را فلان فلان 
جنس خریده از عقب ارسال خواهند داشت. جواب این سژال (۲۵) 
زود باید نوشت و بس» اما وسوسٌ دیگر از همه جان‌سوزتر است» 
یعیی من در شهر قرضدارم و ذگری‌داران هستند. اکر خبر خواهندیافت 
وگری‌ها پیش . کرده به حکم زر از من خواهتد برد و سعی‌من‌وشما 
رابکان خواهد رفت و این زخم را به دو م‌هم حاحت است 
یی این که هنذوی بنام من نباشد صرف شاه جوگ باشد» دوم (۸۰) 
آنکه آن . سعادت . آثار چنانکه ‏ اطلاع‌فر ستادن‌خط قطب الدوله . بد 
دوستان‌خود.. نکاشتد بودند اين خی را" به .هیچ کس ننویسند و 
چدان کنند که جز من و شما دنگری نداند که چه شد و کر به 


کجا انجامید» سبخان اله» سبحان اه ۱۱ 


جمان بیمر و گیی دشمن و دلدار مستغت (۵۵) 

مسا بر آرژوهای ثنایی خنده می آید 
جان من دیروز که دو شنبه ‏ دسببر و روز عید نصارا بود این 
ورق را تا بیت نوشته در صندوقچه نگهداشتد بودم. ام‌وز که 
سه شنعه بب دسمص است بر تخت‌ها که زیردیوار گیتفرده ان 
در آفتاب نشسته بودم که ناکه آن کودک کد که که همپای (.+) 
قما,نزدنمن ی املل در دز تفت که پدرم بر در استاده 
است و بارمی طلید. گنتم مانع کیست بیایند. رفت و با خود آورد 
چون نشتند» پریدم اسم شریف؟ گفتند میر امام آلدین گفتم چگونه 
قدم رنجه فرمودید؟ گفتند پرسش حال مبر احمد حسین دارم. گفتم که 


میر آحمد حسین ازینجا به رآمپور و از آنجا به بریلی رسید و در آنجا (دب) 


رنجور شد, دیگر از وی خر ندارم که چه شد و کجا رفت و حالیاً 
کجاست, بلکه از مگ و حیاتش بیخبرم. گفت شنیده ام به لکهنگو 
رسیده و در آنجا زن کرده و زنی مالدار که دو صد و پنجاه روپیه 
باهائه از سرکار شاه اآود. می یابد بعقد تکلح در آورده. کنتم 
واه بانته ثم تاه ازین واقعه هیچ خمرم نیست و سوکندمن حق (.۷) 
بود که این خرافات نشنوده بودم. باری از بمرفریب‌دادن‌آن 


ده کنتم اک ار الععت ین به لکهتی رسیده بودی»ه چه 


امکان داشت که پمن نئوشتی» چه جای آنکه به لکهنثو رسید 
و زن کرد و صیدی فربه گرفت و مسا خبر نه کرد. بیچاره دو دل 
فروماند و نداست کد حق چیست؟ سپس از وی پرسیدم که (۷۵) 
ظفری بیگم خوش است. گفت خوش است و ایستادن و بیای خود 
ره رفتن می تواند و میگوید که پدرم راست گوی هست .و شما 
رگج کوع, سا مهر بجنبید. یک قوق انگور و چمار رنگتره 


بیگم 


1 


و یک انار ولایتی یدان کودک دادم و گفتم این به ظفری" 
دهی و خواهر خود را از من دعاً رسانی. گرفت و رفت و (.۸) 
پدرش نیز با وی رفت. من با خود وعده دارم که اگر دستم رسد 
مجای,» صدی با ظفری بیگم و مادرش فرستم و گویم که تا از 
شوی تو خبری رسد بدین زر خوشنود باش, نامه بیایان رسید و 
سودای دل همچنان جوش میزند ناچار نوشته را مکرر مینویسم که 
این. همه اندیشه های‌ین استوار است و هچ یک وسوسه بیچا (هم) 
نیست. باری بعد رسیدن این قصیده فکرهای بجا کنید و اطراف و 


جوائب کارها را نگرید و بسنچید که چه می باید کرد. . بر 


+ - دراصل : بجای 


۱۸۰۸ 


مضمونی کد منظور باشد بنویسید تا بدال مضعون خط بنام شا بلکه 
اگر حاجت باشد بنام قطب آلدوله نوشته بشا ارسال دارم و نیز بعد 
رسیدن قصیده حال‌ها بمن باید نیشت که چون نواب صاحب (.9) 
قصیده را دیدند چه گفتدد و چون پیش شاه گذراندند شاه چد گفت. 
بالجماه این همه حال‌ها میباید نوشت و بعد نوشئن این حالات در 
باب صله آنچه رای شا اقتضا کند» بمن رقم باید کرد تا به عان 
مضمون خط بدام شا یا بنام توآب صاحب نوشته بفرستم و آن 
نیز بخاطر باید داشت که بدهلی بر هیچکس ظاهر نگرددء بلکه (9۵) 
خوشئر آنست که بمچرد رسیدن قصیده یک خط مشتمل بر رسبدن 
قصیده فوراً روانه کنند تا دلم بیاساید. وزان پس حال گذشتن 
آن به شاه و حقیقت صدور حکم شاه و آن "که ضرا چه می باید 
کرد و خط پنام شما یا بنام تواب صاحب می باید نوشت » و 
بکدام مضمزن مییاید نوشت» همه نوشته می باید فرستاد و بمر (۰۰) 
سشخی که من نوشته‌ام فرا وسیده و اندیشه‌های دقیق به کار برده » 
جوایی که سراسر صلاح و عین صواب باشد رقم می باید کرد. 
آغاز کار به خوی و خوشی قر ین بوده است و قالحقیقت کاری 
بزرگ کرده اید. اگر بجای شنما روح‌آلامین را ق‌المثل برین کار داشتمی» 
خوشتر و بمتر ازین نتوانستی کرد . اما هوشیار و خمردار (۱۰۵) 
باشند که انجام نیز هم بدین خوشی و خوی باشد که آغاز بوده 
است. مباد در انجام کار لغزش پای روی دهد یا غفلتی واقع 
بقود و کار ساخته کنده دکرکون " برد اند آحر هی ۱3 
سخت درمانده و حیرانم. لختی بدین علاقه امیدوار شده ام و هم 
بر توقع شما زندی می کنم. فرزندان خدمست پدر پچر بسیار (۱۰) 
کرده اند. اگر از حسن تردد شما این کار سر انجام خواهد یافت و 


۱۸۹ 


فرو غ خر د خداداد روشن است هویدا باد که این سید زاده ستوده 
خوی را با کمترین پیوندروحانی است. پدر والا گهرش 
میر کرار حسی سلمهانته تعالول از عماید سادات والا ثباز و 
روشناس شاه و شمهریار و از جانب فرماندعان انکلیسیه غاطب به (ه,م) 
اشرف‌آل و کلاء است. پسر را بناز و نععت پرورده» علم و ادب 
آبوخته و منشور و کالت‌عدالت از پیشگه حکام بنام وی حاصل 
ساخته. این والا همت بلند انديشه را بدان کار سر فرود نیامد و 
خود را ریزه‌خوار خوان نوال شاه سپمر بارکه آود خلد اله ملکه 
و سلطانه خواست. ازان رو که راز خود از من نهان نداشتی (۱۳۰) 
و چز رضای من کار نکردی » آهنگ خود را با من سرود. همتش 
را آفرین گفتم و کامیای وی از حق به دعأً خواستم و چون خود از 
دوس ول ماهایشکر و زدهعواز. آنتدونت حاوینطراز 
بودم حق ستایش گزاردم و فصیده انشا کردم و بوی فرستادم. از 
آنجا که بخت همره بود و دولت یاور و اقبال‌ر عنما میر احمد حسن (۱۲۵) 
آرزومند ستوده را دامن آن والا جاه بچنگ آمد. ستاره چشم روشنی 
گفت و چرخ کردنده پوزش‌گزار آمد. خاطرم از تفرقه آسود و غم 
از دل رخت بر بست . انجام کاری که آغازش این باشد پیداست 
که جز فرخی و خی ناهد برد بالجمله دو گونه آرژو 
گرد دل میگردد و از مدح سرائی و قصیده طرازی مقصود همین‌است (.س)) 
که ابر رحمت یعی آن عالی همت که عالمی را تفقد پناه اند و 
جمای را آمیدگاهفرزالی و م‌دانی فرمایند و اقبال نشان میر احمد حسین 
موصوف را بنظرگه کیان غدیو برئد و حقیثت "حال آراابه یی که 


۱۹۰ 


درخور باشد گزارش کرده آن هر دو آرژو را روائی بخشند» یعنی هم 
این فرخنده خوی فرخ تبار درسلکهلازمانو بنسدگن‌ساطات (۱۳۵) 
فریدون‌فر دارادربان منسلک کردد و عمر خود را که بارت درازا 
باد همانجا بسر برد و هم این‌تم‌یدست‌ی‌نوارا بسبیل جایزه 
سربایه فراز آید تا برک سفر شاخته بسوی دشت اج بر فت 1 


از آنجا که فضولی آئین درویشی نمست.و معمذا بزرکان گفته اند. 
ع . که خواجه خود روش بنده پروری داند 


بیش ازین زحمت نمی دهم و نامه را بدعا ختم میکنم. چرخ (۰ع۱) 
فرمان‌بر و ستاره فرمان‌پذیر باد . نامد نکار هواخواه اسد الله 


نکاشتة پنجشنبه» یکم رجب هب۲ هجری مطابق م۲میی ۹ 


نامه بنام ناسمی شاه* صاحب 


شعره عجب که شنه بمائم» سفال ریجانم 


گرم نیک نیم خاک پای ‏ نیکانم 


بجناب شاه صاحب قبله و کعیندوجمان رجوع آورده 
مستمندانه ناصیه بر زمین می سایم و عرضه ممدارم آه ازان "روزکار 
که با آنهمه خجستی که داشت بخت مسا نکرد. همانا سخن دران (۵) 
مبرود که حضرت روزی بلکه ماهی چند در قلعذاین‌شهر حا 
داشتند و من‌سوخته‌اختر به پابوس نرسمدم هر چند در معرض این 
حرومی هر قدر حیف خورده شود بجای خود است ء لیکن چون در 
پرده آفرینش به عنوان اندیشه نظر میکنم بکشوف امیگردد.. که اا 


۱۹ 


صله شاه آود چنانکه جز من و شما دیگری نداند بمن خواهد رسید» (.,) 
گوی ازین پس هر قدر عمر من که باقیست در سایه احسان 
تما وی خواهتد گذشت. حنالیا ازین فرض . که" بار آن 
دوش‌فرسای میسنت سخت ستو هم چون ابن بار گران از دوش خواهد 
افتاد دیگر به تنخواه انگریزی که بمن می رسد قانع خواهم بود» 
پدان خشک قناعت کرده اوقات زندی مستعار بسر خوآهم کرد (۵«) 
و دیگر وام تخوام گرفت بلکه اگر توفیق همرهی خواهد کرد و 
زادراه باق خواهد ماند عزم کعبه و مدینه و نجف خواهم کرد. 


۳ 


نت‌عر 
یارب این‌آرزویمن . چه‌خوشست 
نو بدین آرزو مسا برسان والدعاً 


نامه بنام فامی قعلب الدوله بجادر 


به همایون خدمت جناب تواب‌صاحب جمیل المناقب‌عميم الاحسان 
امیدگاه خلصان دام بتاه و زاد علاوة, بعد اهدای هدیه سلام مسنون 
الاسلام و تمنای مواصلت وافرالسرت به گزارش مدعاً میگراید . 
روزکاری دراز سبری شده که قصیده و عرضداشت بخدمت عالی روان 
داشته‌و بهزار آرزو آن خواسنه که این نظم و نثر را بنظر ربوبیت (ه) 
اثر حضرت قدر قدرت ظل اللهی خلد النّه ملکه و سلطانه گذرانند . 
همانا آهنگ آن داشت که چون به عطید شاهی کمیاب ددرگ یه 
عتبات عالیات روی آورد - آه از ناسازی طالع نامه نکار که هنوز 


رنگ ازآن بهار پدیدار نیست. دست کرم‌حضرت شاهنشاهی ابر رحمتی 


1۳۳ 


است که بر خار و گل یکسان بارد. آنجا که تا خواست معدن (۱۰) 
بعدن لعل و هر می بخشند » عرومی سایل بعدسژال چه معی 
دارد. سخن درینست کهآن والا مناقب بدین درویش دلریش نهرداخته 
و قصیده و عرضداشت را روشناس نگاه التفات حضرت خدیو آفاق 
نساخته اند . وقت میگذرد » قافله ببرود » همرهان بنده بسفر آباده 
و برفتن مستعجل و من همچنان از تهیدستی و ی نوائی پابه گل. (۱۵) 
خدا را برین گوشه نشین اندوهکن بیخشایند و قصیده و عرضداشت 
را بحضور فیض گنجور گذرانتد و هر عطیه که بدان فرمان رود ی 
آنکه درنگ بمیان رود بدینگدای امیدوار ارسال دارند. زیاده ازین 
جز دعای دوام دولت حضرت ظل سبحای که دمادم وردزبانست 
چه عرضه‌دارد. نامه نکار هوا خواه اسر اله» نکاشته روز شنبه » (۲۰) 
هزدهم ذیفعده » ست ۵وم, بمطابق ششم اکتوبر سنه ومع . 


ایضاً : ؛ 


نامه بنام نامی نواب 

تخاست و لفیا میت نواب صاحب جمیل‌المناقب رفیع‌الشان 
اییدکه آرزومندان دام بقاوه و زاد علاوه» بعد اهدای هدیه سلام 
که سنت سنیه حضرت‌خبرالانام است». نخست .سامن آن رافت وا 
عطوفت که بر حال برخودار کامکار سیر" احمد حسین طال عمره 
و زاد قدره مپذول است و در حقیقت خود را بوردآن میدانم (۵) 
بجای می آرم و سپس به نکارش سطری چند که آئین صورت‌نمای 
حال نامه‌نگار تواند بود مبادرت ميکنم. بر ضمیر منعر که به 


- دراصل : از بجای ازین 


۱۹۳ 


در عالم اعیان ثابته کد محل نزول فیض قدس , است هستی‌این خا کسار 
و هستی آن زبد؛ُ اعیان روزکار م‌بوب‌یک‌اسم است. هر آئیند 
اگرچه بصورت روشناس نیاشم از روی معنی هیچگونه بیکانی (.,) 
درمیان نیست. امید کد تفقد دریغ نفرمایند و حال‌سا ازین 
عرضداشت مجملا و به اظپار سعادت و اقبال‌نشان ممر احمد حسین 
طال عمره مفصلا دریافته مس هم نه خستگیمهای‌دل‌ریش‌این‌درویش 
شوند. وافعه این است که از عمذاو رنگ‌نشینی‌فر دوس منزل 
تصیرالدین حیدر پادشاه اود به صیعدُ صله مدح زله‌خوارخوان (۵ ب) 
عطای‌آن‌سطنتم. قصیدهین بوساطت روشن الدوله بمادر به 
پیشکه سلطان گذشته و پنجم‌زار روپیه م‌حمت گشته. در روزکار سریر 
آرای عد علی‌شاه ذریعه نيافتم و در وقت فرمانروائی حضرت آمد علی قبه 
آنچه از ناسازکاری روزکار بر من رفت میس احمد حسین که ازان راز 
آ گپند بعرض خواهندرسانید. حالیاً آن میخوا هم کداگر تواب‌صاحب (۲۰) 
والا مناقب رفیع الشأن قطب الدوله نواب قطب علی خان بمادر دام 
ری مش فرزانند /اقضیده وا فرد* بر خو وداز مر آحمد جسین 
فرستم تا آن سعادت نشان اول به نظر کیمیا اثر حضرت گذراند و پس 
ازان بخدمت والای تواب صاحب رسانند و نوآب صاحب ید آئینی شایسته 
بتظر که خاقان دارا دربان گذرانند و حال ثنا گستری و سخوری من و (۲۵) 
نوازش و بخشش فردوس‌منزل بعرض خسرو سپهر با رکه رسانند. اگر بخت 
نارسائی کند و عطیه بقدر جاه و دستگاه شاه نباشد » باری هم بدان 
مایه بخشش که از عمد فردوس منزل معمول است قناعت میتوانم 


کرد. حالیاً در فرستادن قصیده مدح شاه و قطعةٌ ستایش حضرت والا 


, - دز اصل : مقدس 


همت نواب صاحب قطب الدوله بمادر از جانب من درنگ ثیست, (مس) 
همین که حضرت جواب این عرضداشت مشتمل بر قیول التماس فقیر 
به سید صاحب خواهند داد آن رات نامه بمن خواهد ر ۰ ۶ 
قصیده و قطعه بواسطد مس اخمد حنت سرادم خوی بعال خدمت 
خواهد رمسید. عرضداشت اسد ائله » نکشتة دو شنید» نمم 


ذی الحجه» وم , هجری. (۳۵) 


نامه بنام فامی فوروز علی خان بمادر 


عالیجا ها خلصان‌امیدگهاء دیر است که به نامه امور نه ساختد 


اند. دوتا نامه بواسطه حسجن مزا به مظفرالدوله بم‌ادر روان دافتد 


آمد و کتاجی بدست میس احمد حسین فرستاده شد. ماد 3 


خود در آن شهر رسید و شرف پابوس شا دریافت و من نیشت له 
رسیدم و نامه رماندم. مظفرالدوله بهادر چون گویم که نامدهای (۵) 
من بشا نداد و به روزن دیوارهای کشانه نهاد. یارب این همه 
ی‌التناتی از چه راهگذر است» یا خود آن بود که غیاث‌الدوله و 
1 احیاب حال شما از من میی‌سیدند يا خود از ناسازی روزکار 
طرح آن افتاد که من از هر در دریوزه خسس میکنم. یک بار 
مین احمد حسین حال آن فرخنده خوی رقم کرده و بمم بر آبدن (۰) 
دیده و دل را چاره‌گر آمده» همانا کعثر بخدمت مبرسد و جکر 2 
کشت لمات اس پندارم به وی نمرداخته و او را به عطوفت 
بزرکانه نتواخته اند. بوی نمرداختن و او را ننواختن نیز ازان 
خس میدهد که دل از من بر کنده و مهر از من برداشته اند, 


پیممری شا خاصه درین روزکار که سخت غمينم و پیداست که (۵,) 


۱۹4 


عم ده عمجواری بیفش خواهد حانگزا تر ازاست فده نوان سفت. 
ر وار تسم زر ورن ِ 
باری بخود آیند و لختی به غمزدگان گرایند. بیش ازین جگر تشنه 
پاسخ نامه نمیتوانم ژیست. اگر مشفتی منشی احمد سمه الته تعالیل 
از حاضران انجمن ند بود مب احمد حسین را فرمان دهند تا سطری 
از ات ما بمن نود وا در او نیز نمی آید حسبدته (.۲۲) 
خود زحمت کشند و دو طمه به جنبش بنان گهر ثشان خویشتن به 
نگارش آورند» بو که آن نکشته حرز دفع اندوه تواند بود» 
باه العظیم , حالیاً به دهلی در آن گونه پيچتابم که مامی در آتش 
و سمندر در آب. شعر: 
ت 
هر (حظه دل بسوی بیابان کشد سا * (۲۵) 
آب و هوای شمهر بمن سازکار نیست 
هیچ صاحیدولتی در هند نیست که ازین گروه بیشکوه بکسلم و 
خود را بدامن دولت وی بندم, چه کنم دستمایه من سخن است 
و این را درین قلمرو کس بجوی نهبخرد. و هه اما ابا 
«بهیمودم. دریغ اد رت یه در سفق سک کت ی کشن . (ش) 
از تخست به زمزة و سرود دل بستمی و چنگ .و چفغاند زدن 
آموختی. دیهات چد بيگويم مگر درین طاثئقه کد بمزدنوا نان 
میخورند ی نوایان نیستند. اگر بشل سرود سرائی نیز پیشه داشتعی 
هم از نکبتیان آن فرقه بودمی» چنانکه اکنون سخن را کس 
خواستار نیست نوای مسا نیز اکن خریدار نبودی و عمرم (۵ع) 
هم‌چنین به اکامی و تبره سر انجامی گذشتی. روزی یک از همنفسان 


| دل بر من و کروبار من منوخت» اندوه من خورد و کقت 


, - دراصل : باته‌العظیم 


۱۹1 


حیف که در عمهد ابر و شا همان بد 0 نفرستادند, کفتم 
من و یزدان اگر دران خجسته روزکار بودمی» همچنین خسته و خوار 
بودمی» خورش من از خوان دهر جز خون نبودی و دستکاه (.») 
من ازین دو روپیه روزینه افزون نبودی. سخن کوتاه از ام‌وز 
با خویش عمهد کرده ام که در .هفته ‏ یک اه تا 3۱ 
انگریزی بشما فرستم و محصول بر شما حوالت کنم نا از رسیدن 
نامه خاطر فراهم باشد. پنگرم ذا چند ستوه نمی آئید و پاسخ رقم 
نمی فرمائند والسلام . از اینالم نکاشته و فرستادةٌ دو شنبه (م4) 


ب۲ تومیر سنه ۵عمرغ. 
پنام دوستی 


خابه که کویای خموش است بزبان را آففته نواحرف 
میزند: کفتار این "لیزبان بوکالت بدلان هتیلن دارد . رات ناد 


ورود آورد و جاذبه ناه شوق فزوریخته کاک نوراب حجسته القاب 


را از روی ورق در دل فرود آورد. دوباره رسیدن 
کره در ابروی دوم نیتذازدی چه. ارشال نارای کر 0۳ 
پیش از رسیدن فرمان منع صورت بسته است. اکنون روانی فرمان 
منع آن اخیار را از روانی باز داشت. فرمان داده اند که رقم دیگر 
از اخبار بر فرستادن گزین باید کرد. رهی, پرورا جز این اخبار 
که تحفته‌الحدایق نام دارد و شرف قبول نیافت» چمار گنه اخیار 
دیگر در شهر منطیع بیگردد + سراچ‌الاخبار - ظ مطیع سلطانی (.,) 
و دهلی اردو اخبار در مطیع مولوی عد باقر سلمه الته تعالول و 


, - دراصل :هی پرورا 


۴5 


قر ان‌السعدین در مطیع مدرسه سرکار انگریزی و چون ازین سه کنه 
نکارش در گذرند مان سید الاخبار است؟ بارها نزد من دیده و به 
شیها خوانده اند. ازین‌ها هر کدام را که پسندند روان داشته آید . 
زابة موسوبه حکیم احسن له ان به معتمدی سپردم تا برد (۵ب) 
و به مکتوب‌البه سبرد. هنوز پاسخی ازال سو نرسیده. هرکه 
مبرسدء هان خواهد بود و بسوی شا فرستادن مان. نام کد بنام 
مغل علی خان بود خود بدان نامور سپردم. زود نه دیر جواب 
نوشت و او را بمن حوالت کرد چنانکه در نورد این ورق 
بتظر میگذرد. غیاثالدوله حکیم رضی‌الدین حسن خان چد کویم (.۲) 
که چد نی !نکر ند و قدر شا را یاد می کنند. روزی نیست کد 
ساعیّی چند ذ کر خبر شا بزبان نگذرد. روزی که نام شا میرسد» 
هان روز بست سلام شا بدان ونلا جاه میگویم تا شمرده سلام‌ها 
بمن سپرده اند یا هرگاه که نامه بشا نویسم نگارش را بدان سلام 
و کل مامت نید ملام میی‌سانند از امراره (۳۵ 
ناشته سه شنبه پانزدهم كت و فرستادهٌ چهار شنبه شانزدهم باه 
مذ کور سنه ور عیسوی. 


پنام منشی هیرا سنگه صاحب 


ی هیرا سنگه صاحب سلمهالته تعالول 
بعد سلام و آرژوی دیدار باور کنند و یقین دانند که دل بسوی 


سعادت و اقبال نشان 


شا نگرانست. آیا چه روی داد که چمار روز برابر گذشت و تشریف 
نیاوردند. اگر گناهی کرده ام گناه سا ببخشند و اگر نیامدن را 
وجمی دیگر است مسا ازان خبر دهند و ار این چنین نیست» (۵) 


بیآیند و بار غم از دلم بردارند والسلام. اسدائله بیگناه و روسیاه 
و عذر خواه. 


۱۹۸ 
خائمد کاتب 


آفریدکار سهر و ماه را.سیاس که درین زمان فرخنده تواآیان 
کتاب فیض انتساب سبد چین از تصنیف جدذاب والا شان شم‌نشاه 
قارو سخن کرد یکه تاز عرص معیی پروری علام؛ه عصر بای 
میانی نطم و نثر رشک عرق و فخر طالب نجم‌الدو لد دبیرالملک 
اسدالته خان غالب رحمةالته علیه حسب فرمایش منشی دمرا سنگه 
صاحب کهتری ساکن دهلی واقع کوچه گندی کلی که یی از 
شاگر دان حضرت مصنف اند بخط بد نمط احقر العباد عنایت علی 
بتار مخ هنم جولای سنه .برع روز پنج شنبه صورت اختتام 


پذیرقفت 7 


غ دودر 
فبارس باغ و 


امسلس 1 
اسامی ‏ والقاب 


‌‌ 9 


(شارةٌ پیش از دو نقطه صفیحه را و شارهٌ بعد از دو نتطه 
سطر صفحه یا در مورد نظم بیت صفحه را نشان می دهد) 


آدر کموا ۰ ۱۱ ۶ م نیز رکث 
آذر کیوان 


ادم ,4۳:۱ ۹ ۵ص ۱ 


۰ سم (بتکرار) 
آذر کیوان ۰ ., : ب نیز رک 
ای زین 


آصف مرب : ۷ 

آل سلجوق .ب : ء 

آل عبا رب : ۱ 

ابوالبشر ۳ : ۲ 

ابو ظفر سراج الدین بپادر پادشاه 
۷ ۵ 

اجنت پهادر راجستان :۱۲٩‏ ۱۰ 

نیز رک ایجنث بهادر 
احترام الدوله ۳ : ۳ 
احسن‌انته خان ,۱ : 4۷ ۷ ۶۱۹ 


احمد» منشی ۱۹۵ : ۳ 


احمد حسین» مر ۱۲۳ : ۲۳ 
۳ ۱۷ -میکش 9۹۹« 
۹ ۱۱ ۱۸۱۹:۱۷۰۰ 4 


۰ ۲ ۳ ۵ و 
(بتکرار) 


ور 


۲ ۶ و۹۱ 


احمد حسین بورر: ی وا 
ار ۱ 

احمد علی احمد» مولوی وب : 6 
احمد قلیخان» صمصام‌الدولهء ۲ :مر 
ارسطو رء : و مره : .۱ 
ارشاد حسین خان .۳ : 4۲ 
۱4 3 471 


سید .۵ب : و و ۱۵۱ : ۲۲ 


ارشاد حسین» سید > بر : ٩ب‏ 
۵ ۱ :ب ارشادحسینمر۵۳ ۱۹:۱ 


اسیر ,ور و 


اشرف الو کل روب: ۵ 


اشقر ۲+ : و 

اعتقادالدوله ودره ۳۱۷۲ 
افراسیاپ ود : ۲ 
افضل الدوله بمهادر رود م۸ 
اک ۵ ۱۲ : ۱999 :۱ 
اک علی» سید ۱۷ : ۱ 

| کر ام‌الدین» مولوی عم : و 
الکز نثراسکنر» مسر ۲۳ : و 
الکن» لارذ رء : ۲ 

امام‌الدین خان» حکیم ء ۱۱ : ۱۲ 
ایام‌الدین » می ۱۷۵: ۲۳۲9۲۰ 
۷۸ ۰ ۱۵ (بتکرار) 
۱ 

امام العرسلینء ۱۰۵ : ۱۳ 

امجد علی شاه ,۱۳ ۱۵:۷۵ 
م۱ 

ایداد علی خان بم‌ادر » راجد 

۶ ۸ 

اس‌اق بیگم زوجه بادشاه ۲۱:۱۷۵ 
ایبر‌الدو له بهادر رک فضل حق 
امین‌الدین احمد خان بمادر» 
نواب ع , ب: ۸ ۲۳۲ :۱۰ 


امین‌الدین خان ,در : 2 


اوحدی ۵۲ : ۱۱ 
اورنگ آرای دهلی ۱۸۷ : ۲ 
ائمه اطمار علیهم السلام 
۱ 
ایچنث بمادر ۷:۱۲ , نیز رب 
اجتث 
بابر» ظمیرالدین بابر ۱۲۲: ۶ 


۱/۸۵۸۷ ۹۱۱ 


پابو صاحب وم ر؛ ,۲ ۲۳ ه 


| 
۱1 ۱ ۵ 


باقر» مزا ۲, : م 


اقن‌تعی م۳ ۱۶ 


بانکی لال» ۱ 
۱ 
۸ ۶ 


بانوی انکستان ب 2۰ 


برلچ » قوم ٩‏ : ب 


بر هان ذکار ۱« 1 


بلوئت سنگه بمادر» مماراجد 
۱۷ 


بدت۶ رسول‌ص هاشمی ء : ۵ 


پوتراب ور : ۵ بمي بو 
بهادر شاه ء ۲ : و 

بیکم رر ی .و 
پادشاه :٩‏ ۱۷۵۹:۱۷۱6 ۲۲ 
پادشاهزاده و۳, : ور 

پنجمین ساسان .., : ۷ 
تاجدار فرنگ مر : م 


تفته ۳۶ و مر ب ۲ سس 
-بنشی هرگوپال ٩‏ 
لاله هرگوپال دم : ۲+ 
و ۳ وب دج + ۱۰۲ 


ی 


مزا ور ج بر ۶۲ 
تفضل‌حسین خان ۶۳ : ع سس 
مت ۱۷۱ : 

تمر ۵و :ب) تیمور» ام ۲ ۱۲ :وه 


۳2۹ 
تیکچند» لاله , + ۰ 


ثاقب مر : ۱ 
9 
ثنای سرب ۶ و مر و ع۱ 


جاماشي مره بو 


"جامع بر هان دا 

جامی ۳. , : وب .ودوج وه و 
جان جا کوب ۱۳۷ ؛ ع 

جای جی ۱۵ 1 

نیز رک باتکی لال 

جرنیل صاحب وب : ه 

جعفر چارمین ۵ : ۲ 

جعفر چهارم ء ۱ : ب 

جلال اسیی» مزا ور : ۱۱ 
جال ال ین‌عرق‌ر ک‌عرفق» جالالدین 
۳ ۶ ۱۲ 

جمس طامس گورنر ا کبر آباد 
2 

حجمشید مرج او اب دج مر 
حوالا پرشاد» راحه بر ۰ ۲۳ 
جوان بخت 4 : ۷ 
جواهر سنگه -- جوهر» 
ان ۴ 
جوهر» رای ۱۵ : « ه 
رای ۱۱٩ ۱۰ : ۱٩‏ : ۷ 


جوهر ۰ ۱۲ : ۲۱۱۰ ۱ 


ی 
مخشی مر ۲ ۶:۱ اف ۱۲۹ ۲ 
۸ 


ع* زر 


9» 


۱۶ ۶۰ 

جوژف جارج ۱۵۷ : ۶ 
چثر سنج ۲ : 
چه‌جمل» رای ۲۷ : 


1 


1 
۸ ۲۴ 1 ۶ ۶۱ ۱۲۵ ۰ ۲۳ 
2 
سس :4۲ رای جی ۱۲۱ : ۶ 


و ۱۲۵ : ع 9۵ ۱۳۰ :۶ ۲۲۰ 


وب فا 
رایصاحب ۱۲۲ :ه و ۱۳۰ 

چمل خلیفه ۳و  :‏ 

حضرت صا حب عالم رک صاحب 
عالم» حضرت 

حافظ ۳ب بر 


+۶ ۱ 


حامدعبی‌خان ور ار و 


۷۱ : ۷ 6۵ 


حسین مزا ۱۷ : م؟ ۱9۶ هم 
نیز رک معبن الدولد 
حمزه 1۳ ۱ ۳ 46۵ 


٩‏ مر 


۱:۹۵ ۱ ۹۶ ۰ ٩ 


0 


010 


۱ 
خاقات ۱۸:۱۳ 
خاقان ا کر ۱۵۱ 

خافات چین ۶ : ۶ 

خاقای ۲ : ۲ ۱۰۰ 

خانجهان خان ۷ : ۸ 

خانصاحب ۱۱۵ : ۱۷ 
ختم‌الرسلص ۲۸ : ۶4 

خدابخش قیصر» مزا ., : ۲ 

۶٩۱۱:۱۵۱2: 1۶6 ۸:۱۰ خسرو‎ 

و۳9 
خسرو دهلوی ۵ : ۱ 

خضر ۸:۱۷ 1:۲۳ ۵۶ : ۸ 

ری ی و 

خواجه رحمت صاحب 

۲ ۳۲۱۱ : درب خواجه 
صاحب ۱۲:۱۳۲ 

خواچه صاحب ۱۳۲ : ۱۰ 

خبراآی صاحب » میص ۱۳۲ : ۱۱ 

دارا ۱۸:۱۳ 
دارا بخت ۱۲ : ۵ 

داد وه : ۷ 
دبود نورالدهر بو : ۸ 


درد ۵۵ : ۸ 


در ی ۲ ۲۰ 
دهلویان ۱۲ : ۱۷ 

‌ِ گ 

ذپثی کهشنر بمادر ۲۷ : ۶ 
ذوق ۱۲ : ۱ ۲۷ :۹۰۸ 


راجه ۳۲ : ۱۳ مهب : ۲ 


و 
ترا ۱ 
رام دیا ۱۲۱ : و 

رایصاحب 

رای جی رک‌چه‌جمل»رای 
رای چهجمل 


وت لا جات مرلو سید 
٩ ۹‏ ۲۰ اف ۱ ۳ 
-بم‌ادر» مولوی سید و ری وه 
ول 3 
»مولوی ٩‏ ۸۶:۱۲ 9 ۱4۰:ع 
رسول ۱۱ : ,؛رسول‌صاته بر: ره 
رضوان رد : و 
رضی الدوله وب : ۱ 
رضی الدین حسن خان بمادر » 
غیاث الدوله حکیم ۶ ۲ 
۹۹۷ (۵"(ّ‌۹ 
رودی » ابوااحسن .مب : ۱۰ 
روشن الدوله ۳:۷۵ ,۳ و 


زاوش +۵ : ۲ 


۱ 0 

زس‌د شاه و : م 

زینت حل بیگم ۲ب : ۷ 

زین العا بدین خان‌بمادر » مزا 
2 

ساسان شتم ۰۵ 
۱۰ 

ساق کوثر و : و ۱ 

سراج الدین احمد» مولوی ۱۵ ۸:۱ 

سر برهنة تهشی ٩۲‏ : ۳ 

سر دفئر میرژایان .در ۵ 

سعادت علی » من ., : و 

سکه ۲ : ۲۰ 

سکندر 


« 


او و برع 
سکندری + : ۱ 
سلطان وود ره ور ۵ زب 
۱ ۱۰۱۹۳ ۲۶۱۹۰ 
سلطان المشایخ» حضرت ۵۱ ۱ ک 2 
ملیمان ب : و ی رب ده 


۷۵۸ ۱:۸9 ۳ب 2 ۱۲ 
۱ 9 
وه 


سودا ۵۵ : مر 


سیدصاحب سید ۳۶۱۹۶۳۱۷۶ 


شاه ره :ری ۲۱۷۰۲:۱۰۱۲ 
اه 
۷/4 ۰ ۰۳ ۸۰۱۷۵۵ ۱۶:۱۷ 


و ۳۱4 ۱ ۱۸۶ 


۳۶۰۱۸۳ ۹2۱۸۱ ۸ 


۱ ۱۸۸ ۶ 
(یتکرار)» , ,(بتکرار) ۱ ۱٩‏ 
۰ ۳ ۷۲ 

شاه نجف وه : ۷ 


شاه صاحب ۱ ۱۷: ۱۷ ۲:۱۲ 
وس(بتکرار) ۳ ۹:۱۷ ۱۹۲:ع» 
۳ 

شاه اود ع : رب ۷۲ : بر 
9 
۲ 9۱۸۷ 


شاهجپان ۵ ۰ ء 4 


2۰۷ 


ا ۳9 
۳ 
۲ ۱2 
شاه ی ۱۱۱و 

شاه رخ وم : سم (بتکرار) ؛ 
دم : ب) شاهزاده وم ,زر 
۰۸+« ۱+۰۹۱۰«۰«۵ص۰+ص«ص,«ص۰ ۱9 صُ«۰«/« (/۱ ۰۰:۱ 


۵ ۸ 


شاه سمن خان ۷۸ : ۲۱ 


شاه عد -» مولوی ۱6۲ : ٩‏ 6 
۹ 

شاهنشاه هند بو ج مه 

شیلی ره : ۶ 

شماب الدین خان ۵م : ۲ 

شیخ صاحب وم :بر (بتکرار) 

شیر سنگه ۱۳ : ۱٩‏ 

شیو سنگه ء راول بدر : ۵ 

صاحب عالم» حضرت ۱۳۹: ۲۰ 

صائب .و : و۱ 

صدر الدین خان بمادر » مولوی 

۱۰*۰ ۰ ۶ 

صرصر دو ۰ ۳ 

ضحاک مر ۱۲ 

ضیاءالدین خان .۳  :‏ 

طا لب ۵2:۱۸ (خانمة کاتب) 

طالع یار خان ۱۵ : ۶۰۱ ۱۶ 

وک 


۳۱۳۹۱ 


۱۲ ۶ ۱۵۰ 

ظفر :٩‏ > مود 

ظفری‌بیگم ۰:۱۷۵ ۲ ۱۸۷و 
۱ 


ظل المی ۱۸:۱۱ 


ظل سیحای ۲و : ۱۰ 


۱۷ 


ظمو رالدین علی» مولوی 4۵ ۲۶:۱ 


ظهوری ۱۳ : ۱۶ ورن و 
ظمیرالدین بابر رک‌بابر عظهجرالدین 
عادی ۰۲ : م 
عارف و : 4۳ ۱۲۹ : ب ‏ 
دا 
عباس بیگ ۱۲ : ۱9 
عبدالقادر پیدل» مزا مره : ۱۱ 
عبداللطیف» مثشی مه : ۶و » 
۱6۵ 
عرق شیرازی ۰۵ + ودب عرق» 
جال‌الدین ۵۵ ر:م , + عرف:و۱ 
۸ (خاتمة کاتب) 
عزازیل ۷۰ : ۱ 
علاوالدین احمد خان بمادر» 
نواب 3 و 
مزا ان در 
علم شاه وب : ۵ 
علیء .۱ روم ابن ای‌طالبء 
٩و‏ می‌تضی ۷ ۱۲ ۰ ۱۲ 
علی بخش خان-»میرزا» 4 ۱۷:۱ 
سبهادر ۵۱ ۶ ۷ > 
تنیادر مهرا نومه :۱۰ 
علی حزین» شمخ ٩٩‏ : ۷ 
علیعد خان ۵ : و ۰۰۱۱۷ ۱۱ 


ار 


عمر -عمار ۳ب : و« بو بو 
۸ ۶ 
۱ 

عنایت‌علی و ریب خاتمة کاتب» 

عنطلیه رو : ۵ 

عسولء ۲ : و 

غلام بابا خان» سید مب : و 

غلام رضاخان » حکعم م. ۶ ۵ 

غلام معینا لد ین خان»خواجه . ۸:۱۷ 

غیات‌الدو له ع و :4۱۳ ۱۹۷ :۹ 
تبز رک رضی‌الدین حسن , خان 
بم‌ادر 

فتح الملک فتح و انس 
1 

فخر الدین 4 ۱ : مب ۵۵ب و۳ 

٩ : ٩۳ فرخاری‎ 

فردوس مکانا بب : مر 

فردوس منزل» حضرت ۱ ۱: ۱۲+ 
فردوس منزل ۱٩۳‏ رو ۲۱ 

فردوسی طوسی ونر ۱ 

فزنی مل ۲۱ : ۲۳ 

۱۳۲ : ۱۰۳ ۶۱ : ٩ فریدوت‎ 

فصیح الدین بداونی» قاضی 2۵ ۱: ۸ 

فضل‌حق» مولوی حافظ » عد » 


ابیرالدوله بهادر ۵۷ ۱۷ 


فغانی و۵ : ء 

ثیض طاب خان رک کوئهی 
فیض طلب خان جزو اما کن 
فیض عی ۱۷۱ : ۵ 


قاآنی ۲ : ۸ 


روز ]۱ 
قاسم» ملک ۷۲ ۹ 
قتیل ۱٩,‏ م6۸ ۲۰ 


قدسی» مولانا و 


قدسیان .و ۱ 


قطب‌الدوله , بر ۲۶ ۲ 
رد و مر وف ۱۰۱۱44 
۵ ش ‏ ف و ۱ 9 
سبیمادر ۲ربخ ری مود مه 
۱۸۶ ۰۱ ۱۸۵ ۱ 
۹:۱۸ ۱۸۷ ۲+ 


< ع -نواب قطب علی‎ : 9٩ 
۱ ۶ ۱۹۶ ۶ بم‌ادر ۳ب‎ 


قندز ود دز و 


قمس ۳ ۸۲۹۲۵ ۱۳ 
کالر صاحب ۱۲۵ : ۰۱۵۹9۱ 
و 


کاظم علیخان» حکیم ۱۳۸ : ۱۶ 
کرار حسین» مر و : ۳ 
کرم علی صاحب» مچر ۱۹۷ : ۱4 


۱٩ : ۱۳۸ کرنیل‌صاحب‎ 


کلب علی خان بمهادر» اممر 
و و ۱ ۵ 
مه ما ۲ هد ۵ ۱۹ 

کال اساعیل بو : ۵ 

کونسل ور : 


کیچ ور : 


۳ 
ئ 
کیوصتث و : ۵ 
کل شاه عباحب» مولوی ۱۱۷ ۱۳ 
کورنی ۶ 2 ۱ 
کورنر جترل ,وه : ۳ 
لارنس» لارد ۳ : ۲ » ۲ 
لارنس بم‌ادر» جات ۵۲ :۲ 
لفت ۲ رنر بمادر ء, : ۷ 
لقا ۳و زب 
۱ 
ماک صاحب ءء : ۱۳ 
مرو ی 
متشم‌الدوله ۶ب : ۱۰ 
عد باقر» مولوی و9 :۲۰ 
عد حسن خان بمادر» 

نواپ ,۵٩‏ : ۶ 
عد حسن» منشی ۱۷۵ : ۱۶ 
حسین دکی ۹4 : ۳ 
عدصادق‌علیخان» حکیم م۰ : و 


۱۱ 


رل 

> علی خان ۳ : ۲ 

عد علیشاه ۳ب : بو 

ی ی 

د حول علی خان» منشی۳م :ودره 
یحو ۱۸۳ : 

م‌تضول خان» حکیم ر. : ود | 

میم مکی عٍ : ۱ ۱ 


: 


۲ ۰ 


جع ۲:۲۵ ۶:۱۲:۳۰ 
۶۸ 
مشرف‌الدوله بهادر رک‌ولایت‌علی» 


۷ 


محر ۱ 
بصطفی خان ود : ۵ 
مظفر الدوله ۲ : باس 


تواپ ۷:۱۷ ۲ ۰:۱۷ ۶۲ ۱۸:۱۹ 


ین الدوله ۷۹ نیز رک 


حسین م‌زا 

بغل علی خان ۷:۱۷ 

مقبل واه : بو ۱ 
مکلوذ ۵ : وه مر : مدب میکلوذٌ , 
کر را ۱ 


سلکه پر :ی ور , (بتکرار) 


۸ ۱ 
منشگمری دیرب : ۳یممر:۲ه 


9 


مولانا ۳ب : ی » وه وب 


۹ ۵ ۵ ده مر 
۹ ۰1۳۱ 2 ۷۵ <:۳ ۳ 
۵ ۱۷۱ ۱۲۰ ۰ 5۸ 
٩۳ ۸ ۷ ۲ ۸‏ 
مولراج ۲۲۶ : ۱۸ 

مولوی ,۲ب سب معنوی 
زرا 


مماراجه ۱:۱ 
مم‌دی» مر رک میرممهدی 
مهر نکار ۱:۳ 


مهیش‌داس بم :4 


میجر صاحب ۱۳ : ۱ب وه 
ار ارگ 
میب ۵۵ ۸ 


مير احمد چسچن ۱۵۱۲۲۵:۱۳ 
مش 


میر مهدی 


+22۹۵ 


رک 


۵ ۱7۱۲ ۰ ۱ 
۱۸۲ 0 (بتکر ار) 

میکش ۱۲۳ 9 
۱۳ 

ناظر 
سصاحب عم مرو 
ناظم هزم 


تیه ۱۹ : ۰۱۵ ۱۷ 


ثبی بخش» منشی ک روز 
4 

تجف علی» مولوی .۱۰9 : ع 4 
2 
ذراین داس وم:و 

نصبرالدین حیدر» فردوس منزل 


۵ ۱۱۷۳۹۱۳۰۱ ۸۹*2۶۰ 
تصیریان ۲ ۱:۱ 

نظام‌الدین ۱۰ :مر 

نظامی هه : م» و وه : 
-گنجوی ۵, ۱۱:۱ 
نظیری نیشاپوری ۵ : با 
خواجه نظیری هر : من 4 
نظیری» عد حسین ۱۵۵ : »؟ 


۹ 


نظیری ۵۵ ۱:۱ و ۳۶۱6۵۹ 
تکیر :+ 


نواب. ۵, :. وه ۰ وه 


سجی ۱۸۱۱۷ 9 ۸۶۱۷۱ 


هه و 


م۲۰۱۹ 


۶ ۱ ۳ 


۳ 
2۱۳۹ 
۰۲۱ ۲ ۱( 
۱۹۲ چ 
نواب گورثر و 
۱ ۳ سس بهادر رم 
نورالدین احمدء متقی وا 
۳-۱۷ : 
نوروز علی خان 
اعتقادالدوله بر : س 
اعتقاد الدوله پا 


هیرا سنگه .اور ربوم 
۲ ۱۳۹۹۹۱( ۹ 
۲۱۲۹۱۰۱ 
و ی 
یحو علی خان ۸۳دون )4 
۵:۸۲ پحول. ۲۰:۱۳ 


یوسف مزا ٩‏ 4۱:۲و۳:به 


۱۰:۷ ۵۷۲۵ 


ب * اسامی جغرافیای 


آبو کوه مور ۲۱ 
ود 
۱:۱۰ 

اه ععر دی ای حشود ٩۸‏ 
۹ 
اجمیی ۹:۱۰ ۱۶۳ ۱۰۰ ۱۱ 
۱ 
۹۹۱۶۸ ۰ ۵ ۱2۵۰۰ 
اصفمان .۳:۲ 


اکبرآباد ۱۵ ۳:۱ ۱۱۷ 


۳۱۵ 


٩ : ۱۶۷ ۹:۱ ۶۵ ۶ 
"20-۷ 

الور ۱۳۳۸:۱۳۲:ع 

ام‌وهه ۱۲۱ : ۶ دب مب 
۵( 


انگستان و:م؛ انکیند ووزس 


۱4 


اود ء:ر؛ ۱۷۲ :۱۰ ۱۷۵ : 4۲ 
٩۶ : ۱۸۷ ۷ : ۱ ۰۹‏ 


0 
ایران. 4۱:۱ :دب (بتکرار)؛ 
۱ 

یاختر ۹:۶ 

۷:۱٩ خارا‎ 

بدخشان ور : و 

بریلی ورد ما۲۳ 
بژوده ۶۱:۱۳ 

بلیماران» کوچه ,۱و 

بغداد ور :. به 
بنکاله ۲۰ : ۳ 


۱:2۰ 


بهر تبور ۱:۱۵۷؟ ۶ ۱۱۲ ۱۲ 


۵ 
پارس ۵:۱ ۱۰۰ :۵ 


عس 


‌ 


پشاور ۳:۱۳۰ 

پنچاب ۲۵ : ۱۶۲۵۰۱۱۷۱۲ 
۳ 

تونک ۵ ۱۳:۱ ۸ ند > 
ره رش 

جام درل 

جاورهء ۷:۷ 

حود399 ۱۰۰۱۲۹ 

جه‌چر ۱۱:۱۱۷ 

۱۵۶ ۳۲۱ ۰۹۲۷۰۱۳ 
۳۹ 

چهاژف ۹:۱۵ 

چت 1:14 

حجاز ۸ ۱۳:۱ ۸۶۱۵۰ 
حجرالاسود مر : ره 
حیدرآباد دکن مروءبب حیدرآباد 
۷۲۱ ۱۳ 

خیرآباد ۰ 4:۱۵ ۱ ۱۵ 


دکن و۱ :م4 مونوی ویب 


۷6 .۷2 
ِ 
دسی ‏ ور :۷ 


دهلی ۳:۵ ۱۲:۲۵ وه و ۳ 
۰ ۶:۸۲ ۱۱:۸۳ ۵ 
۶ ۹۵ ۷۰ ۱۹۶۱۱۸ 


۳5 ۱۲ (۵ 


۸ ۹۹۱۱۲۹ 2۳۳۳۰۱۱ و 
۱۳۸ ۱46 
۶۵ ۳۶۱۶۷۷ ۳۱۶۰۱۵۰ 
۱ 
مر ۲۲ هه ۹۵ 
۱/۰۱۸ 

4 ۱۶۰۱۳ ۰۱۰ :۱۲ ٩ راجستان‎ 
۳۱۳ ۳ 

رانچور ٩۶۲:۱به:‏ بر 4 ۱۵۲ 
۳ 
روس ۵:۳ 

روم ۱ ۵۶۶۳۴۷۱ ۱:۱۰ 
سامسه > :و 

ی ۹۲ ۱:۱2 

سمر قند وب ۷ 

یک زج ناد 

شمله سییر ۲۳ مرج 
شیراز ۱۳:۱۷ 


صفاهات ور .9و۳ 


طور ۸ ۲:و 
عراق +۱ :م 
عرب 6۵۶5۱ 


عرب سرا هریم 
2 

علن کذ ده ۵۸ ۱۵۱ 

عمات و ریم 


۱ 


فتح پور" ۲۰:۵۳ زا هام۵ ه م۳۵ 
فرات ۲:۹۲ ۸۷ 

فرنگ مر یم۵۳ :۱:۱۱ | لندن وور زد ۲۰ 

قاف وب دس | متهرا ۵ء :و (بتکرار) 

* قصور ۵۵ رده مدراس ۱۲:۱۷ 

قلعه ۲و :و مد ۱۳۱۱۹۱۱۲ 
کانیور ۱ ۱:د م‌سات مهو ۰۱۲ ۱۳ 
کشمی ۱۱۳۰۱۲۰ | مصر ۳ 


| مطیع سلطای ووب : ۲۰ 

مطیع‌مدرسه‌سر کار انگریزی ۱:۱۹۷ 
مطبع مولوی عد باقر دوب : ۲۱ 
مقبره حضرت‌سلطان‌المشایخ ,۵ رزم 


که ۱۳۰۱۲۱۱۵۱۲ > 
۱ 
۸۰:۱۱ 
کلاری «ع ۱۷/۱۱۸ 9 
۳ رال ٩‏ ۶۱+ 
کلکته ۲:۱ ۳:۱۳ اه 
1 | ملتان ۱۰۱۲۵ 
کوئهی فیض‌طاب خان ۱۱:ع | . 

| متصوری ۲۳:۱۸ 


کول | از 
1 ۳ نجف ۷:۵ ۸۱۸9 ۱۹۰4 4 


کیان ۳:۸ 
0 أ ار 
[ 
کنجه وم: ۳ 
یر ۲ شاپور :9 
ندی کلی » کوچه رو رنه 
گِ | ثمل ٩۲‏ : ۲ 
کیک ۳و2 | هرات ۱۳:۱۷ 
ح ۱ 
توالهار ۹:۱۳۸ ۳۶۰۱:۱۳۹۱ ماب ۱ 
لاهورن ۱۲۹۱۲۸۱۰۱۲ (یتکرار) 4 ع۵:ب برد دوه 
۱۳ ۱۳۰2۱ زا ۱۱۳۹۰۱۶۵۵۸۵۳۱۲۲۱ 
کنو رز ود م۲ از رر(کرانم ره ی 
کم از ۱۲۰۱۹۵۶۱۲۸۱۲۵۹۱۱ 


۹ ۷ | هندوستان. ۲ : ۱ ۶ ۸۳ : ۱ 


6 - کتایجا و روزنامه‌ها 


ابر کمهربار ۵ ۰2 
۰۰4۸ 

اخبار سلطای ۱۷:۱۳ 

اوداخیار ۶ .4:۱ 

باغ دودر | : دیباچه 

بر هان قاطع ۷۹۵44۲:۲۱ 
رو و۲۲ (تکرار) )ویس 
ی ۱ 
(بتکر ار)؛ بر هان. :و۱ ۵:۲ 
۷:۲ 

روت آهنگ م۱۱۲۱ 

تاریخ یمی ۰ ۵:۱۷ ۱۶۰۱:۱۷۸۵ 

تحفةا لحدایق 4:۱9 ۱۹۰۱ 


جام جم ۱۰:۱۵۲ 


۱۷ 


درفش‌کاویای ر ۲۰:۱۰ ۱:۱۰۲ 
دری کشا ۱۱۲:ع 
دساتیربم :)۵ 9و و۷ 
ت ی 
ده‌تئیو ۱۳۰۱۱۹۱۰۶۹۵ 
دهلی اردواخیار ودو :م۳ 
دیوا۱۷۵ ۸۹:۱ ۳:۱۳۲ ۱ 
۱۲۸ ۹2۱۷ ۱۹ ۲۲۲ 
۷ * 1۱۹ 
| دیوان ]جمال الدین عر ۵۵ ۱٩:۱‏ 
دیوان ریخته ۲۰:۱۳ ۱:۱4 
دیوان عارف ٩‏ ۵:۱۳۰۷:۱۲ 
دیوان عرف ۱۹:۱۵۵ 
دیوان غزلیات ۱۱:۱۵۷ 


دیوان‌فارسیع ۱ ۱۷:۱ ۱۶:۱۷ 


۱۳۷ ۳ 
دیوان عد حسبن نظری ۵۵ ۱: ۱۶ 


نظیری ۱۰۰ 


دیوان ۳9 


۷:۵٩ زبور‎ 

سیدبا غ‌دودر :دییاچه 

سبد چین م:دیباچه (بتکرار) 
سراج الاخیار دور : ۲۰ 
سفرنگ .دساتیر ۰ ۱:ع 

سید الاخبار ۲۰۱۹۲۳ 


قاطع برهان ع۹:ع4 ۹۷:۲۳:۹۹ 


۱۸ 


که 
۲ ۷ ۹ ۱ 6۵ 

قرآن :+ 

قران السعدین ۱:۱۷ 


کلیات فارسیم : دیباچه؛ - پارسی 


باد آورد بو:ه 


شایگان وویه 


مر یمرو ۷۱۲۹۱۲۸ 


جدول مطالب مهم 
مکاتبات باغ دو در 


(شماره اول ضصفحه را و شماره دوم پس از دو نقطه مکتوب 


را وشماره سوم معطر مکتوب را نشان ممدهد.) 


بذام جو هر 
توت عالت :ورگ سای زذان, 
۶ ۱ م۲ الب قصیده در مدح صدرالدین خان 


ب‌ادر سرود. 
یت طبع شدن دیوان فارسی غالب تا قصاید. 
۷ : ۳ : ۲( دیوان فارسی غالب. 
سر : ۲ : وی ذکرقصیدة غالب در تمنیت فتح پنجاب. 
رد تا و ۲ وفات پادشاه اود | انجد علی شاه ] 


#دوح غالب و اوضاع لکهنتو. 


وضع حکویت واجد علی شاه و امیدوار 
بودن غالب‌برای فرمان طلب از دربار 
وی بوساطت اعتقادالدوله. 


۳ 


رت 


ور 


ت۱۳ 


1 


26 و 


۳۹ 


۳ 


۱ 


فوت شاهزاده شاهر خ. 

هدایات عالب برای نوشتن‌عنوان نامه بنام وی 
غالب بنذة علی بن ابیطالب‌ع. 

ابیاتی از مثنوی ابرگهربار. 

سر غالب. 

قمار بازی. 

تألیف مر نیمروژ,. 

دو. طیلسان و یک شال رومال و دونامه 
برای غالب از طرف سید رجب‌علی خان‌بمادر. 
نقل مکان- تغیس منزل دادن غالب. 
سرآمدن هنکاند ملتان. 

فوت‌دارافعت وقضیه نعیین ولی‌عمد بمادر شاه, 
استبلای افاغند. 

لیگ. برای غالب» خریدلری ان دوسط 
جوهر و وصول آن و رد آن به پدر جو هر. 
لنگ‌های ملتان در لاهور. 

وصف لنی .که ,عالب دوست دافت. 

لنگ عطیه رجب علی خان. 

لنگ عطیه کال صاحب. 

طیلسان زرین عطیه رجب علی خان. 

ظفر ابطیسیان و شیت ندیم 

اخبار انگر یزی. 

اصلاح شعر. 

ذاک ببرنگ, 


۳ِ 


۱ لنک برای پیچیدن بسر. ۱ 


۷ 

1 استخدام عباس بیگ بوساطت رجب علی‌خان 
4 بتدة می‌نضی علی. 

۷ ۱۰:۸ دو طیلسان عطیه رجب علی خان. 
۵۸ ۸ ن_ پانده لنگ . 

۸ : .ب ذاک انگریزی. 

۲۸ ۸ : ۲۲ پارسل کتایی از لکهنتو. 

۱ لنگ فرستاده جو هر . 

اس ورود رجب علی خان در دهلی. 


۹ ۱ سران و برادر رجب علل خان. 
۰۱ ۲ ,۸ توقع منشور طلب از لکهنتشو, 
۰۱ ۳ ۰ تقریظ برای جوهر. 
۲ : بنام‌چه‌چمل زب قضیه دیوان الور و راجه الور. 
۲ ۰ ۳, ارزده شدن چهجمل از غالب و عذر 
خواهی غالب. 
سس : به فضل الته: ب , مفارش‌غالب برای جو هر بهدیو ان‌راج‌الور 
خان 
۱۳۵ : به نی بخش : , ۲ بمتی از غزل غالب. 
حثمر 


۳۵ :ینام علانی:م . معذرری غالب از سخن سرائی. 


و غزل غالب. 
۱۹ علائی جانشین غالب. 
۷ ۱ : بنام‌جان: ۱ اصلاح شعر. 
جا کوب 
و قصیده غالب در سید الاخبار منتشر شده 


مطلع آن. 
ب«س : * : بر نسخه خطی کلیات غالب برای جان‌جا کوب 
سفارش غالب برای لاله هبرا لال. 


۳ 


۳٩‏ :بنام‌مشرف :مه الب در پیشگاه شا هزاده صاحب عالم. 


بنام رجب 


۱۰ 
۳ 
۳ 


۱:۵ 


۱۹۲ 


۱:۲ 


۱:۷ 


۱ 


۱ 


اادو لد 


علی غان 


طیلسان عطیه رجب‌علی خان. 


و۵ 

: «س_ یک از ابیات غزل غالب, 

۸ عم قالب. 

 ,. :‏ منزلت‌غالب‌در در بارگورنرو خلعت وغيره, 

: . غالب‌در فرد فهرست دربار لاهور. 

حسین خان 

۷ نام بیرنگ . 

در ۱ 

: ور قصه مسافرت به | کعر آباد, 

: وب ترجمه خالب از رسالث در " آئین پیچم‌ای 
بانک»» از د«ندی | ردو بفارسی برای 
نواب ژونک. 

: ۳ب دییاچه و خاتمه غالب برای رسالددر آئن 
پیچم‌ای بانک. 

: وج نوی طرز کرش [در نف فارمی] 

: دب . توقع بهادر شاه ظنر و مکتوب انگریزی 
گورنر اکمرآباد برای غالب. 

: .۲ نرسیدن لد و پاسخ عرضداشت برای غالب 
از نواب ژونک. 

: ۲۵ چاپ دیوان فارسی غالب در عرض دو 


ماه آینده بایان می‌سد. 


۷۲ اش 


3 


۲ 


ی 


3 


۰: 


۱۸ اش 


۱۵۱ 


ری 7 


و3 


۳۸ 


۳۵ 


۳3۹ 


حموعذ تفر[ < پنج‌آهنگ] 

قصد غالب برای‌خارج کردن قصیده در مدح 
نواب ونک از دیوان. 

یی از ابیات قصیده غالب. 

توقیع گر فتاری [ - اسیری] غالب از طرف 
ستریث, 

آزاد شدن غالب از حبس, 

تأثرات غالب از حادثة زندانی شدن. 
بأموریت غالب برای تألیف آثار جمانبانی 
نیاکان [< بر نیمروز]. 

تالیف مهر نیمروز تا احوال همایون. 
تمنیت تفضل حسین خان بمناسیت آعطای 
خطاب به غالب. 

دیدار غالب از مولوی فضل حق خمرآبادی 
در دهلی. 

فوت عم غالب. 

استفسار خدوم زادکان فتح پور از عالب. 
غالب و آثین نگارش. 


رنجوری و ناتواني غالپ. 


غالب دیوان های نظیری و عرق را 
از تفته بعاریه می طلبد. 

غالپ و نو کری شاه. 

یی از هم مکتیان: غالب. 


۱1۵ 


۱1 


۱۹۵ 


4 ج مج مج مر 


۹ 


۲ 


۶۲ 


۲ 


نواب مهد حسن خان برای دیدن غالب 
ی 

خالب رتجور است. 

آشامیدن باده, 

عحث «"بیش از بیش»» و **کم از کم». 
حث کلمه "«حوران»». 

منتقل شدن الب به کوچه بلیماران. 
رحلت کالر صاحب. 

ایام عید و بیماری بهادر شاه ظفر. 

رفتن غالب هر روز صیح به قلعد. 
اصلاح شعر ثفته. 

قصد غالب برای ترسیل دیوان ريخته 
و نامه باآن برای مهاراجه جر پور. 
رازداری عااب. 

ترسیل دیوان ریخته باعرضداشت به مم‌اراجه 
جر بور. 

سرودن قصیدة مهنمت عید در ملح بمادر 
شاه ظفر. 

عطیه جانی بانکی لال برای شالب. 
رسیدن پارسل دیوان ریخته برای مم‌اراجد 
جح بور ۰ 

ترسیل سخه دستنیو به تفته. 

مهر خطای غالب, 

نگین ممر. 


۷ وپنام‌چای : ۱ 


بنام میکش 


۱ 


۱۷۵ 


با نکی لال 


۱ 


4 


9 


۷ 


۷ 


ار 


۳۸ 


۸ 


۳ 


۱۳۹۹/۷ 


۳/۲ 


۲۰۵ 


غمزن و فرزند». یی از ابیات غزل 
غالب. 


سفارش غالب برای میکش در دربار 
مهر پیگم صاحب. 

مختار نامد بنام تفضل حسین خان, 

زر از خزانه برای بیگم صاحب. 

قصیده مدح اجد علی شاه. 

قصد ساختن قصیده درمدح واحد علی شاه و 
قطعه در مدح نواب قطب‌الدوله. 

بار. گران قرض. 

صله. از شاه اود. 

هنذوی, 

قطعه در مدح قطب‌الدوله, 

شیوة نظم و نمی غالب. 

نامه و قطعه برای قطب‌الدولد . 

فرسنادن, قصیدهٌ مدحیه شاه اود. 

رسیدذن نامه و قطعه برای قطب‌الدولد. 

سر انجام , ابیات قصیده. 

نامه و قطعه برای قطب‌الدوله. 

ادن سید اکبر علی برای دیدن غالب. 
قصیده ‏ 


توقع صله از شاه اود باق نمانده, . . 


۱۷۵ 


۳ 


ک 


4 
> 


بدا سای 


م‌ 


۱۷ ۰ ۰ ۶ 


۳-۹ 


مومین ثوبت در امیدواری‌صله از دربار اود. 
صله دادن نصیرالدین حیدر و نرسیدن آن. 
به غالب. 

ندیمی احد ی شاه برای غالب. 

ترسیل تاریخ یمی [یمبی] از طرف غالب 
براق میکش . 

بیماری شاه اود. 

نامه ببرنک , 

بیماری شاه اود , 

بلا بهتر از بیم بلا. 

مهتم اک آشناست. 

بیمازی شاه اوذ. 


تاریخ یمی [یمنی] خریداری و ترسیل آن 
برای میکش . 

بیماری شاه اود قصیده, 

پنجاه و سه تال طالع بد برای غالب. 
سل صحت شاه اود. 

آهنگ گفتن قصیده و آغاز سرودن آن. 
در بارة قصیده . 

فکر قطعه, 

فکر قصیده. 

قلمدان . 

رسم عزاداری, 

قطعه, 


۱۸۰ ۳ 
۱۰ ۱۰ 
۱۸۱ ۱۱ 
۱۸۲ ۱۳ 
۱۸۳ ۳ 
سس 1۳۲ 
۱۰۲ ۳ 
اورمل ۱۳ 
۱۸۳ ۱۲ 
۱۸۶ ۱۳ 
۱۸۶ سِ۳ 
۳3 ۱۳ 
۱۸۵ ۱ 
۱۸۵ ۱۳ 
۱۸۵ ۱۳ 
ود 
۱۸۵ ۱۳ 
۱/۳۹ ۱۳ 
۳ 1۳ 
۱۸ ۱۳ 
۱۸3 ۱۳ 
۱۸ ۹ 
م۳ ۱ 


۶۵ : 


۳ 


۳۷ 


سخن فمم . 

بیزاری از نوروز علی خاد. 

ابیدواری منشور طاب از دربار اود 
میدل به‌یاس . 

بحث کامد "حرون». 

کلم "حروت» در فصید؛ غالب. 

خلفظ کلم د«لعب». 

غسل صحت شاه اود. 

جثن سل صحت شاه اوده قصيدة مدح, 
غم روزکار. 

بزم جن غسل صحت شاه اود. 

قصیده ق ی در مدح واجد علی شاه 
به .میکشی. فزستاده شد. 

حصول صله از شاه اود. 

هنژوی, 


سا هوکاران. 


هنذوی, 

خطی ممر که 

قرضدار»ذگری داران. 

ذگری ها 

هنذوی صرف شاه حوف. 

صندوقچه غالب 

"بر" تخت ها ,۱ . نسسنته بو دم»» 


میوه دادن غالب به کودی 


اک 


بنام قطب الدوله 


۱۸۹ 


۳ 


بط 


۶ :بنام‌نوروز: ۲ 


۱۹ 
۱۹۵ 
3 


۱۹۷ 


۰۰ 


۰۰ 


۳۸ 


کمک غالب به زن و دختر میکش, 

هدایات دربارة گذراندن قصیده در دربار واجد 
علی شاه 

آخر عمر غالب. 

صلهٌ شاه اود. 

بار قرض, 

تنخواه انگر یزی, 

عزم کعبه و مدینه و نجف. 


قصیده و عرضداشت برای دربار شاه اودء 


قصد زیارت عتبات عالیات. 
سفارش برای میکش» قصیده در مدح 
واجد علی شاه, 
اقامت شاه صاحب در قلعه دهلی و 
ترسیدن: غالب باه ایشا 
قتصیدة غالب در مدح تصیر الدین حمدر 
و صلة آن» وابستی غالب با دربار اود. 
قصیده و قطعة غالب در مدح واجد علی‌شاه, 
فرستادن دو نابه بواعطُ حسین مزا 
به مظفرالدولد. 
سفارش برای میکشی 
درددل غالب بیزاری‌از دملی و امل دهلی. 
روزنایه هایی کد از دهلی منتشر می شود. 
عذر خواهی از هرا سنکه. 

(پایان) 


و 


7 


۳۹ 


فجهرسدت خطا و صو اب در چاپ 


باغ ده ور 


(< نشان عبارت حذف‌شده است که باید اضافه شود.) 


قطعه : ۲ 
3 ۱ 
۸ ِ 
۰ حاشیه 
۵ حاشیه 
‌ ۵ 
حاشبد 


دیباچه 
نادرست 


انطیع 
بدا ده 


نکارش 


دپکرداردء 
منظومات 


نادرست 
لب تشنه 


زانتفات 


صفحه بنظوبه 
۷ 1 
ود و 
و حاشیه 
۸ 
۸ 
۸ ۸ 
۹ ۸ 
٩‏ ۸ 
9 ۸ 
1 4 
٩ ۱۰‏ 
۱۲ ۳4 
1۳۲ ۱۸ 
۳۳ ۱۹ 
وو و 
رو و 
۳ یس 
۱ ۴ 
۳ ۳۲ 
۱۷ ۳۳ 
۱۹ ۳۵ 


حاشي 


۹ 


2 


9 


فمروزةٌ نغز 
یس 
کلکته 
اعلول 


رز 


۳۶ 


۳ 
2 
۳ 


و 


4 
۶:۸ 
۹ 


وو 


۱ 
۳ 
2۷ 


۵۸ 


۱۰ ۳۸ 
۳ 
۱ ۳۰ 
1 ۳۸ 
۹ ۶۵ 


تر کیب بند *#(بمت ۱ ۲) 


تر کیب بند بو 
ترجیع بند ء 


مثلوی: ۱ ۸ 
ور 3 
قصیده: ۱ 3 
و ۱ 
1 ۳۱ 
۳ پیت ب ۲) 
قصیده: ۲ ۱۵ 
ك ۳۹ 
قصیده: و و 
1۸ 
ئ 


۳۱ 


نادرست 
قعطه ی ۲ 
تفت اسد الته 
پوت 

پاما 

بود 


درست 

قطعه رم 
تفته‌حان اسد الته 
پوث 

پابا 


بدی 


آه‌ازین خانه که روشن نه‌شود درشب تار 


جز بدان‌خواب که‌د رچشم نگمهیان‌سوزد 


33 عزادار 
رابطه 
ری 
یافث 


«ردن 


خوا هد 


گوم 


مس‌کگ» عزاداز 
رابطةً 


خواهم 


گویم 


در آن‌دبار کدگو هر خرید نآئین‌نیست 
دکان کشو ده‌ام و قیمت گهر گویم 


بنور 
رقم 
قصیده: م 


مبین هم پیالهُ 


بد ور 


۳ 


صفحه منظویبه بیت نادرست درست 
مه قصیده:ی وم بلک نلک 
9 ۱۵ بدین اخرام بلس ات ۱ 
رفتار(نادرست) بدین خر ام و بدین‌قامت 
و بدین‌رفتار (درست) 
2 تب ۱ فانی جای 
د 2 زنده دلان زنده دل‌آن 
3 4 رفت آن رفت و آن 
رت #(بیت ۲۷) من‌آن کسم که زافراط ورزنساخلاص 
ذه غمیت است مس ادعوی‌دوام حضور 
#۴(بیت مرب) توی‌رحيم دل و من سقیم دوری‌به 
میاد رنجه شوی از نظارة رنجور 
رد قصیدهیی .۱ بختیاری بختیار کت 
۱ بمهر روی تو گردیدم آفتاب پرست 
نه ایرجم که‌عبث‌تن‌د هم‌بدین خواری 
#(بیت ر) سپس بمذهب تورج که بود ماه پرست 
ترا پرستم‌ازین‌رو که ماه رخساری 
ی هفوب اد 
۷ صلة گرنفرستی صله گرمی‌نفرستی 
بب غزل:۱ ۵ شد شین شه شان 
۷ ۳۵ ۱۱ بر برد 
۸۸ و 


۱۳ ور جر 


۳ 


دب ه #(بت و) هراناری را که افشاريم از وی خون چکد 
هر نهای را که بنشانيم دل بار آورد 
۸ غزل : ۷ غزل:م 
0 ۷ بزم باغ بزم و باغ 
۱ رازق رزاق 
۱۳ حاشیه س طبیبت طبیب 
منثورات 
صفحه : نثر ءسطر نادرست درست 
تم مرا - ۱ 
و ی هفتادوسه هفتادسه 
را ۱۷ کوتا کوتاه 
و سودانی سوادی 
و زاید زایده 
۹۵ ۳۶ روی‌دست‌تازی نقدروی دست بای 
عریی وکاف تازی 
۳۵ مشهدی مشهد 
اش رل ۶9 هی عون نج 
ان هه چشم اما چشم 
٩‏ :۶ ۱ وه سر که سر 
بو :> حاشیه ۵ه 1۰ 
از هر که هر در که 
دوز ۱۷9 منم که یر 


۱۱ 


۱ 


۳ 


۳۵ لغات 

ندکشتد 
5 کات 
۶۷ داری 
۵۳ و نیشی ببین 
و لش ره 

جوی 
4 داده 

آوردةٌ 
۱3 با 


لغت 
ننکاشته اند 
کاست 
دارای 


بنشین و بمی 


سخندان‌خردرآمی سحندال را کر 


داده اند 
فراز آو رده 


یا 


آورند 
یابشش 
آرزو 
سختی 
آموزکار است 
علی خان 
گفتار 
اسم سامی 
باد, فقط 
زن شما 
سراج‌الدین 
خوا هم 
سرای را از 


به دولاب 


به برگ 


> چم اج جم جر 


۰. 


۰۰ 


۰۰ 


۳۹۳ 


۱/۳ 


۳۹ 
1 


۸ 


۷ 


۱۳ 


۱۷ 


۳۵ 


مار 


فرود آمدن 
دامان 

این بزرگواژ 
دی 

در آمد 

وی 

وایٌ که 


پشما 


حمد و نعت و مدح شاه 


متثت" پذتری های 


۳۹ 


۳ نمشته 
رب رسد 
رون دق زا پمچیده 
مد بر پدیه 
ی العحیة 

ایضاً ژمده 
۱ زسید 


1 


۱2۳ 
۸ ۳ ۰ سفیند 
۳۲ :بنام‌رای‌چه‌جمل 

کمتری : ۱ چومی 
۱۳۳ :ٍ ایض : و آو رند 


۱۳۵ : بنام منشی نی بخشن 


م‌حوم: ۲۲ خزانه در تست 
۵ شا ۲ سخن 
2 پانی 


2 پیدای 


بیدانی 


تا ات ال 


۱۵ 


۳۷ : خطبنام‌جان 
جا کوب‌صاحب: ۱ 


۱۸ +ایضا: مر 

۳٩‏ سیر ولایت علی 

| لمخاطب به مشرف 

الدو له بمادروس 

۱۰ بنام‌مولوی 

رجب علی خاد: ۳ 
دایضای ‏ 

ایضاً 

۱ دادضا: رم 

۱ ۱ ءایضازمم 
و( 

(۷ 

1 

۱۳ 

(2 

۱ 
ایضاً 


۱۷ ۱ 


۳۹ 
(991 


هرا 


۳۷ 


مان ای ندیم بنگر کد 


در پیری بن و برنالی 


8 


۳۸ 


+۳ اسدانته 


۱۵ #ن 
۲ راهرو 
:۳۷ نه هفت خر 
۱۱ بالفضل 
۲ رابه 
مب آن 
ایضا : ب 


از :امد بان 


زد 


۱۰ 
۱۰۷ 
۱۵4۹۰ 
۱۰4۸ 
۱۰۸ 
۱۹ 
۱۰۹ 


۱1۰ 


(4 


۱1 


۱ 7۰ 
۱۳ 


۱-۳ 


مه 4 ۳ ۸ 4ج جو» جوا جوا جو 
یه توا 


۰۰ 


۰ 


۳1 


1 


۳۹ 


۱ عرلن 

۶ ۱۰ و خلوت 
۱۷ راهرانست 
: مب فرمان 
۳۳ باگویم 

: پم تومیر 
۸ ملازیان 
: ۷ کمتر 

: مب جوازجامی 
۶ . تسویه 

۶ ۲۳ و چشم 
:۹ نامثء‌دیگر 
: ع ‏ میدهیم 


۸ : خطینام جانی بانکی لال 
و کیل‌راج بهر تبور:ه , پا 
م۱ دایضا: ی ۷ واینان 


ور :ایضا: دم وانجام 
(معحجمر 
7 مهر شما 

2 رسیدند 
۸۵ 5۵ ۷ ۱۸۰ غمگین 
۵ اد ۲۳ ذمانده‌است 
۷۵ : ۷ : بب.__ آندیشیده‌اید 
۷۵ : ب :آخرین‌سطر کشایش 


رسید ید 

نمانده 

اند یشیده باشید 
کشا کش 


دزین 


۱۳۳۹ ۶۵ ۱۲ ۱۳۹۵ 
مود کارخود 

۱۹ دانش دانش دانش 

مر + مب : ۲ب قطعد را و قطعه را 
۲۸ بخایشی خشایش 

۰ ۰ ۲۹ بینگرند ننگر ند 

۳ : بر + وب بذل وتفقد بذل تفقد 

۳ ۲ ۳۵ منشی منشی عد 
۸۵ : ۱۳ ی مب صله صل خود 
صفحه : نثر : سطر نادرست درس 
مخ ۱.۱ فر ارسیده وارسیده و فرارسیده 
۶ ۰۱۳ ۱۱۸ زادراه بقدر زاد راه 


۰ : خط بنام قطب 
الدوله بهادر : ۱۰ 


۰ عنوان: ۲۲ 


اک ۳ ۶ ۲۷ 


نوروز علیخان بمادر: .۳ 
۵ : ایضا : ۳۲ 
: ایضا : وس 


ذاخواست معدن ناخواسته 
4 ۲ 
بجای بجا 
تفقد به تفتد 


(مصراع اول بیت باید مصراع ثانی 


باشد) 
میییمودم یمود م 
آموختی آمو ختمی 
ض 


فاثت پاورقی‌های من باغ دو در 


درچاپ حاضر 
صفحه :منظمومه: بیت ‏ تصحیح ما دو ۳ 
۳۰ : ۵ ۲ شد شده 
صفحه : تثرءسطر 
تا پامزد پامزد 
4۵ آینه آئیند 
رها در ناشناسان ذاشغاسا 
۸۲ 2 ۶ کنه ید 
۸ آذر آدر 
۰ ۳ 2"۲-*" سوی سومی 
۳۵ امان آبان 
۱ ذ کر است د کر اسمه 
۱ به بپه 
۳ بستایشگری ستایسنگری 
۳9 " انکلیسیان انکلستان 
۷ 2 ۲ *<۱۰ دو مجن دویمن 
۸ ۸ ۱۲۳ سوم سیوم 
12 درج کنید درج کنند 
۰ :۱۵۰ برنکارید بر نکارند 


سس : بهخدفضل لته 
خان: , ۱ 
۱ :بنام‌مولوی‌رجب 
علیخان:۵ ۱ 
اگا ود ۳۳۶ 


۱ 


۲ ۰ ۱۷ 
3 
۴ ۵۰ 
۲۹ 
۱ ۰۲ ۲۹ 
۱+۲ 
۹ 4 ۲۰ 
1۰ 1 ۱۳ 
۳ ۸ + 
تم 
۳ ۵ ۱*۰ 
۰-1«( «۵(«"/۵(/ ِا" 
1 4 
۸+ بنام‌جانی‌بانی 
۰ لال: ۵ 
۷۰ ۳ ۳ 


۷ ۰ 


۰۳ 


بر آت 


<فا وم 
جریده‌رازنوی 


نگزاردم وشرسهارم 
باالفضل 


سیوم 


۰ 


۷۶ ۹۷ جنیانید حنما ند 
۹ ۱( از انجام انجام 
۸۰ ۱۹۱ میکنند منکن 
۳ ۵ حرون حزون 
۰ :نام قطب الدوله 

بعادر : ۲۱ ذیقعده ذ یقعد 
۱ ۱۱۴ انکلیسیه انکاسیه 
۲۵ بالجمله با لجمله 


۷ :بذام منشی هیرا 
سنگه: ۲ سلام و آرزوی ‏ . سلام آرژوی 


فائت فپرست خطا و صواب 


صفحه : شماره نثر ء,سطر تآذرست . درس 
۶ دانسان بدانسان 
ار بژو هش پژو هش 
سس ؛ بدعد فضل الته 

خان: ر ۱ روشن: روشی 
۳ رام بدانم 
۱۸ بنام جانی: ء ۲ ایثان واینان 
۷۹ /۸ اص«۶ چم‌ارم چارم 


تحقیق نامد 
باخ که سور 


تال 


سید وزیرالحسن عابدی 


ثرتیب 


باغ دو در .ه خطوط ک ادمبت ک بنا پر آن که 
مضامین ی ترتیی تلخیص کو» جو اردو می پیش کی 
چا رهی ه» اس تحقیق ناس مین مقدم رکها گیا هد 
اس ک بعد منظومات پر اور پهر منثورات پر حفیی تبصره 


اور اشارات هی - 


عابدی 


مکاتبات باغ دو در بزبان اردو 


پاد داشت : 


خط ک مضامین کا ترتبی شماره قوسین میی اور عبارت ک درمیان 
هماری طرف به توضیحات قلابین می درج هی - اسی طرح 
هر مضمون > آخر مين خط کي سطور کا حواله بهی قلابین 


من 8۵ - 


خطوط بنام منشی جواهر سنگه جوهر 
خط : ۱ 


(,) جواهر سنگه جوهر 2 [اکبر آباد. عه] غالب که خط کا 
جواب تأخیر یس دیا تها - غالب کو اور جوهر > والد 


[رات چهجمل کهتری] کو [جو دهلی می هی] تشویش 
رس تم[ ۷ ] 

لی خاقر ی هروا مولانا [عراج‌الدین احمد اکبر آبادی] 
وایسته رهم ی هدایت کی تهی اور آن یم جوهر کی 
سفارش ک تهی» لیکن [ جوهر که خط عد] غالب کو 
اندازه هوا که وه مولانا کی پاس بهت کم جات هی - 
غالپ ده پهر تاکید ی ه که مولانا ه متوسل رهیی 
اور آن ی خدمت مين حاضر ره کر علم بهی حاص لکرین 
اور زندگ کی تربیت بهی» تاکه آن کی سرپرستی ترق 
درجات کا ذریعه بن سکی- جوهر جب تک دهلی می تهم 


همه وقت غالب کّ پاس حاضر رهتر تهر اور یه کیفیت 
تهی که غالب: ک. صحبت .مین آنمن کر بار اور گهر 
که کام کاج ی بهی فکر نه رهی تهی - آب ال د 
لکها ه: مولانا سراج‌الدین احمد کو میریخجکه سجهیی 
پلکه میربه پاس کیا تهاء سواه سلیقة شعر ک» جو 
نه دنیا ک کام کا نه دین ک» ول رن وابستی پیدا 
7 علم بهی حاصل هو اور دنیوی ترق ک ذرائع 


بهی هانه زا ۳ [ تا ۳ 


(۳) جوهر 2 میجر [جان جا توب ] کا حال پوچها تها - غالب 


(۳) 


۵) 


لکهتر هش که مین 2 آنهیی قلعه [معلی] سک دنه ,ها 
دام سس آج تک بچاهٌ رکها ه» اور کچه خود بهی 
اهل قلعه ی روش دیکه کر آدهر سیب دل برداشته 
هو گو هس + [۱۱ تا ۳ 

جوهر 2 خیال ظاهر کیا تها که بزم‌سخن آراسته 
رهتی هوگ» طرحین دی جاتی هود گ اوز میجر صاحب 
اور [نواب] جد ضیاآلدین احمد خان بمادز غزلس کمتم 
هون ک- غالب ذ‌لکها ه که یماد آج کل سخن سرای 
کاقطعا کوئی سلسله نمی - بیجر صاحب اب یماد 
[بلیماران مین ] تههره هوه نجس» یمان سس کوئهی 
تیض طلب خان [ثیض‌بازار» دریا گنج] چل کش حس» جو 


آتقون 2 کرت بو لبون به - وس رهتر هس - 
اعرت ۳ 

غال جوهر کو اپثر باه مس لکهت هی: جس دن 
عم ی هو می برابر بیمار چلا آتا هود - شاد 


2 


سم 


۸0 


9( 


یی درد آلها تها اور جسم پر پهوژا نکل آیا تها - تین 
سهیتص صاحب فراش رها - نواب" امین الدیناحمد خال‌بهادر 
کات اور اپی حرم‌سرا تک چل کر نع جا 
سکتا تها - اب یه ذونون تکلینیس دور هوئی هی تو 
پوره بدن پر سرخ دا کل. آف ین - ان مس 
جلن هوتی هش - حکیم آمام‌آلدین خان کر مشوره عسه 
فصد کهلوای .ه اور شاهتره "8 عرق ی رها هون - 
۱۸ تا ۳۰ 

اس ی بعد لکها ه : اس عالم میی سخن سرائی کا حوصله 
کمهان تها. هال ایک قصیده مولوی صدرالدین خان بهادر 
ی مدح ميی کما ه» چدانچه اس نقل اس خط ک ساته 
مولانا [سراج‌آلدین احمد] ک مت میی, بهیج رها هود.- 
تم .یه قصیده , مولانا س .مستعار لر کر اپز لش نقل 
کر لینا - [۲۷ تا ۳۰ 

دیوان فازسی ی ترآ آهم2 ع سطبع [مدارساجم: 
دهلی] مین چهب رها هن طباعت .قصائد ,تک هو چی ش. 
ایک نسخه تمهارنه: لش بهیجو دک - [۳۰ تا ۳۲ 

ترا مر 13970۳۳ [مارف] کر 
ده دیا ه - [۳۲۳ ۲ ۲۳] 

آخر میی بتایا فد که یه خط جمعرات کی صیح کو لکها 
»ریم الاول ی چوتهی اور مارج ک تیره تاریخ ‏ - 


] ۳۵ ۲ 


(۰,) خط ختم کر و 3 اکهتر هی : تمهار. ده 


باپ رات چهجمل صاحب سلمه» میره پاس بیثهی هین - 
ميی ان عت باتی کر رها هون اور تمهیی یه خط لکه 
رها هود- وه [راه جی]» تمهاری والده» بهائی اور بیوی 
سب تندرست هی اور هر طرح خیریت ه» والدعاً - 


[۳ تا ۳ آخر] 


۳ 


رای جواهر سنگه جوهر کا خط اکبرآیاد: | ۲ ۳ ت‌ 
آیا تهاء غالب اس کا جواب مولانا [مولوی سراج‌الدین 
احمد] ک خط > ساتو رکه کر بهیجا که مولانا ید 
خط جوهر کو ده دین - اس بارنه مین جوهر کو 
اطمینان دلاة هی که مس تم عه هر طرح خوش هود 
اور یه جو تمهاره نام کا خط مولانا ک خط ک سانه 
رکه کر بهیجا ه صرف اس مقصد به که مولانا ک 
ساته جو هم خصوصیت اور اخلاص .هی آس کا اظمار 
تم پر هو چاه اور سمجه لو که غالب اور مولوی 
سراج‌الدین احمد ایک هیء تاکد مولانا کو میری جگه 
س‌چهو اور ا کر آباد می اذهیس آسی طرح اپنا مین اور 
همدرد جانو جیسا [دهلی میی]. هی جانص تهی - 


]۱* 1 


+ 


8 ر کو: کی هیتاند قاری بای وس جتویل 
تمهی د انتها چاه هی اور .تم عسع جدا ره کر 
بیحد مغموم همن -. | کش ميره پاس اب اور تمهاری 
پاتن فن 8 شمه علظ کر ظا هیی - تما عته.. جدایی. اس 
له پوازا تاه کفدنج ازندی 6 بتجزبه: اووة کرو کوششی 
ی تربیت حاصل کر تک ترقی کر سکو اور اعلول اتب 
پر :نج انلکودة کر وهان [۱ کبر آباد (گرست)_میس] ایسا 
مکن نمی ع اور تم.پریشان هو تو وطن [دهلی] وابس 
چل آژ . بوژه باپ پر خرگز.بار.نمین هو اور تمهارد 
واپس چل آد میی تمهاره لیم کسی طرح ک سبی یا 
شرمتلدای ی بات قطما‌نیشی ع-[. تابر ] 

(ب) جوهر -ذ خان صاحب [نیاالدین احمد خان ] ک غبریت 
پوچهی تهی - غالب اکهتش هی که تمهاره سامت 
کچه بیهار ه تهی- اب اچهی هبی - پرسودن شنی کو 
غسل صحت کیا ‏ - [۱۷ ۳۰ 1 

(م) جوهر کا کونی‌کام تها - غالب _ف لکها هه ,که اس کا کوئی 
سرانجام هونا نظر نمهس آتاء» بلکه خود اس کام کا کوئی 
سر پیر هی مین .ف - بر حال اس باریه میی جو کچه 
هوکا تمس لکه دیا جات کا- [۲۰ تا ۳9 


(م) را چه‌جمل جوهر کر نام خط لکه کر دیا تها - خالب 
لکهتر هی کد یه خط جس-پر پته مهس .ه میره خط 
ک ساته ملفوف تمهیی مر کاد [۲۳ و ۳ 


(و) اعتقاد الدوله نو روز علی خان خواجه سرا جیسا تمهس 


۸ 


معلوم هه هی جان عه زیاده عزیز هن - دریا که راستر 
که من کار آیاد کنر هی ما ۱ ۱ 
سس خط يا زبانی پیغام نهس بهیجا ش - مجهی سخت تشویش 
- شهر می آن کا پته کرنا اور اکر کانبور چر 
هون تو هر اطلاع دیتاها وا وه هون و 
آن بت سلنا اور میرا سلام پهنچانا اور لکهنا کد کیس 
هین اون اب یا ارادم هه ۱ دناد مس ات ۳۱ 
تهپرینگی - اس باره میس تا کید جانو اور جواب جلد 
دو والدعاً - [۲۳ ارت آخر] 


۳ 


خالب کو جوهر ا خط کی خط ل ۱ 
غالب لکهتر هی که جواب ثه آذ س اب نک و 
اذیت خاطر رهی تهی آس کی اس خط سس تلانی هو گیی» 
ع عمرت دراز باد کد اينمم غنیمت است (فارسی متن 
میی یه مصرعه غلطی عه خط ی چوتهی سطر پر چهپ 


گیا ه - تیسری سطر مين شمار کرنا چاهیش) [۱ تا ۳ 


و تجارت کا سلسله شروع کرنا چاهتر تهر - اب 
1 تا ۳ ان ک خط معلوم هوا که قیارت ک خبال 
چهوژ دیا .هو - جوهر > والد ارت کرانا پسند نمص 
کرت تهم - غالب _ جوهر کو لکها ه که تمهارد 


والد کا خیال بیجا نمی - واقعی جب تک خاصه سرماید 


۳) 


0 


نه هو ارت مين کابمای کی امید نمی ی جا سکتی - 
دک ي ای سر رن جلای« ان ین + [هتام] 


غالب ه لکها اه اه الا شرا هه تنم ایسی حکد 
پهنچ گثر مو که اب اپنی مراد کو پمنچ جانا مشکل 


نهی - مولوی سید رجب علی خاد جن ه اب تمهاری 


امیدین وابسته هیی شرافت و سوت ک روح و رواد هن - 


ان کا دامن هاته س نه چهوژنا - ۸1 تا 1۳ 


جوهر هد لکها تها که کچع اپنا کلام نظم و نثر بهبجش - 
عالب پوچهتر هی که اگر میرا مجموعه نظم [یعتی دیوان 
قارسی مطبوعه ۳9 جو منشی‌نورالدین احمذ ک 
مطبع [دارالسلام» دهلی] مین چهیا ه وهان پهنچ چک 
اف اوراس تک بعد: خو. کمهاد هروه مانگتم هو تو 
قتح پنجاب که تمیتی قصيدنم > سوا می -ن کچه 
نهن کما ه اور اگر مرا یه دیوان ابهی- کونی آس 
علا می [پنجاب] نمی لز کیا ها تو تمهی یه حموعه 
[دیواذ] مانجتا چاهفیر نها نه که امتفرق اشعارا- 
بت حان اثر اب لکهو ‏ تو می دیوان تمهیی ‏ بهیج 
دوی کا تا که میری طرف سر حضرت مولانا سید 
رجب علی] ی خدمت میی پیش کر که میری عقیدت 


کا اظمار کر سکو - [۱۳ تا ۳۰ 


تمهارا خط اقبال نشان مزا زین‌العابدین خان بمادر 


(و) 


9 


1۰ 


[عارف | تک نام کا میرت پاس سه - وه نواب علی عد خان 
[واك جهجر | نک ساته جهجر کف هو هن .- جب 
انهی خط لکهون ؟ تو تمهارا خط بهی ساته بهیچج 


دون 5 - [۲۰ قا ۳ 


حضرت بولوی گل [علی] شاه صادب سلمه انته تعالول [ آس 
زماه > ماوره میی دام ظله یا دام بقاوّه کا مترادف] 
ی خبریت تمهاره خط سس معلوم و 
کد ثم _ه مه پر بژا احسان نیا هه جو ایک . دوست 
ی خیریت بت جهی اطلاع دی هه - میری طرف سس 
انهیی بت بت پو چهنا» ممرا سلام کمنا اور مبری طرف 


عم اظمار ارادت کرنا - [۲۳ ۲ ۳۷ 


لکهنثو کا اب اور عالم هه - جس بادشاه [ اد علی شاه] 
کی یی مدح گوئی کرتا تها اور مره .ایک دوست 
اعتقادالدوله نوروز علی خاد] کو اس بادشاه تک رسای 
حاصل تهی اس ک اچانک وفات هو کیی - آس کا ببقا 


[واجد علی ۳۳ جو اب تخت‌نشن هوا هه بدحواس اور 


بدتدبیر_ه - اس 2 هندوژن > مندرود کو گرا 2 کا حکم 
ده دیا چنانچه ایک فتنه و فساد برپا هوگیا - شهر ک 
غنژون 4 وزیر دربار [آمینالدوله نواب امداد <سین خان]" 
کو بازار می پکژ کر تلوار که دو تین وار کش اور زخم ی کر 
الا اور وهی بازار می پژا چهوژ گی - بادشاه کو کا 2 
بجاة‌والون ک سوا کسی دلچسی نمی» عقل و تدبیر 
عم تا ببره هه - اب ید" تکام قرق اعواف اور اقیام امن 


۳0۰ 


۱۱ 


ک لش ایک طویل مدت چاهیثش - اس .که بجد مکن ‏ ه کد 


راحه جوالا پرشاد اور [وقار] اعتقاد ادوله نورور علی خان 


میربه لش پهر کوشش شروع کرس اور مبره نام 
آدریار اود تِ فرمال طلب [دعوت سم به‌جوائی - 


۶ تا 


شاهزاده شاهرخ ی موت پر تمهی حبزت کیون ه؟ 
وی شاهون اور شاهزادون پر موت ک قابو نمی چل 
کت ٩‏ شا هرخ شکار سب واپس هو .2 هو مره تک 
قریب پمنچا تها که هیضه هو گیا اور وختل انتقال هوا - 
جنازه شمهر می لا کر کلاری باغ مين شاهزامه ی 
والده که پائین پا دفنایا گیا - [۳۸ 1 


حبرت کی بات ه کد تم 2 مجهر خط لکهٌّا اور یه ند 
لکها که تمهی خط لکهود تو خط پر پته کیا لکهود - 


اس دفعه یه تحریر تمباره باپ را چهجمل کو ده 
رها هون که اپتر خط ع سانه رکوکر تمهی بهم‌جدین- 
اب اس > بعد » اپنی قیام که کا پته لکهنا تاکه آئنده 
میرا خط تمهی:(قااسی متو مین "آنی مُقام پر بعنی 
صفحه رز سطر ببء لفظ "بواسط غلط چهپ گیا ه 
"ببواسطه» هونا چاهش) براه راست ملاکر.ه - [۳»تا۷»] 


پهر ببری سمجه می نمی آنا که خط ک پتد لکهنر می 
تم 2 پوری جکه ميزت نام اعمال ک.طرح سیاه کیود 
کر ای هه اور عرف اور تخلض اور چاه و گذر تک 
سب اجه تک الاار اس آجی که غیدرت,تهی ۶ تمهی 


۹ 


۱۲ 


ی 


معلوم هم که فارسی اور انگریزی من هر سین هر 
طرف عم میره نام دو چاز خط 2 هی اور پته اس 
مدا ژائد*نبین هوتا که" دعل سمل ده کی مر - 
تعهار ی خیال مين فروماية اور کمنام سبی » اور عرف 
رک سوا اپتر نام کا مستحق نه سمی ۲ لیکن دوسره 
لوگ تاره خلاف ماد مجهی نامور گردانتر هی » 
حصو دی زور حاز والس جو ره مسکن کْ 
رسته جانتر هی اگر پم مین صرف مبرا نام هو خط 
پهنچا سکتر هی - تاره خط اک جواب مین یه 
یات هوق - |۸۷ ۲۵8 

اب ایه. کبتا ه- که هرگ کوق دوشرا خیال دل مج 
نه لانا اور آس شهر و دیار می در بدر نه پهرنا - اپنا 
وقار اور اپنی خوش‌نصیبی اسی مبی سمجهنا کد 
ری موی سا ۱ 
دامن مضبوط پکژ ه رهو - قسم بخدا یه یکانذروزکار 
م‌وت و شرافت و سخاوت می پروردگار عالم ک نشانبود 


مین بت هه - [ده تا ۹ 
افسوس تم سب ایک الگ ورق پر آن > قیم‌تی ارشادات 
مچهر. لکهکر نه بهیچر - [. 


(۳,) تمهی میری قسم که جب به خط تمهی سل تو پژهنی 


بعد "آستین» [غلاف] می ر کهکر مولوی سید رجب 
علی خان بم‌ادر ی خدبت من بش حاثا - مرا سلام 
بصد هزار انتیاق دیدار اور بصد هزار تمناه زیارت 


۱۳( 


)۱۵( 


۱۳ 


پمنچانا اور به خط مره آس دوم قدسی صفات که 
ملاحظ مب لانا اور درخواست کرنا که از اول نا آخر 
پژه لی تاکه مبری ارادت و عقیدت کا اندازه 


کر سکی + [1۰ تا ۳ 


۱۳ 
شا( عرباید کر اور دنیادار _ه - تم جانتر هو 
که می فقر میی غلی اور تمیدستی می توانگر هود - 
آسمان اور آسمان ک متارون ک سامنر سر نمی جهکاتا 
اف صاهفت اور شمواتون ق خوشابد کون تمی لرتا.- 
ی ۳ 
کا مسلک و مشرب حیدرپرستی. و حیدرستایی .هه 
تو یه لکه کر گویا مجهر آن کا بنده -د درم بنا دیا 
اور بییه دل ی آن ی بت کا چراخ جلا دیا - 
تم جات هو که می بندةٌ علی دن ابیطالب هود 
اور جس سنتا هون که آن ک بنده هه آس اپنا آقا و 
خداوند سمجهتا هون اور آس کا حلقه بگوش هو جاتا 
هود - [ تا ۷۳ 

کنم از کنی ما روی در بوترابء 

به مه بتگرم حلوءٌ آفتاب 

ز یزدان نشاطم ای رابود 

ز قلزم به جو آب کمتر بود 

نبیص را پذیرم به پیمان او 

خذا وا پرستم* .یه . ایمان." او 


۱ 


مرا ناه کر دل توکز جان برد 
ازو دانم ار خود زیزدان " بود 
۷ تا ۳ 
(دی) از اسد الته» نکشتة مه شنبه ,پم اپریل سنه بیمررع» 


جواب طلب [۸۳ ۸۳ 


ی 


(,) میری جان» ایک دن هر خط بلاء تریر تمهاری اور 
مهر میری - می 2 کها سبحان‌انته کیا یکانی اور اشاد. ه 
که خط مره هی نام کا اور میری هی مهرک! 

خود کوزه و خود کوزه گر و خود کل کوزه خود رند سب و کش 
خود برسر آن کوزه خریدار بر آمد بشا کیست و روان شد 
11 تا ۳ 

(۲) قسم بجان جو هر فرخنده گوهر که جب یه خط هم 
ملا ه (اور آس وقت کونی دوسرا آءبرنه مپاس ند تها) 
اپتم نام یک خط پر اپنا نقش نکن دیکه کر جه بر 
وجد طاری هوگیا - بهر حال مر کا. جهی انتظار تها 
کل سه شنیه پم اتتوبر کو حور ملی - بعلوم هوا که 
کشمیر مين اب کونی سب رکن تهی رها - ع مجلس چو 


بر شکست تماشا بما رسید - 11 تا ۳۹ 


(۳) معلوم کر پر پته چلا که دهلی می کون سو 


۱4۵ 


شوقین آدمی هون » جنهون 2 نگینر بهی کر "کشمیر 
می مهرین کهدوانی هی اور سب هی کو پچهتانا 
پژا ه ‏ اب تم اس درد سر مبی نه پژنا اور دوسری 
مهر کهدواتة کو نه دینا - آج آس قن می بدرآلدین 
[بدرالدین علی خان لقشی عر‌صع رتم] دهلوی‌کا مثل و نظیر 
دنیا ميی نمی - اب آس 2 بهی برا لکها تو میری 
قسمت و سرئوشت ی خویی هه - [۰«تاد«] 

(ج) باریه اس خط عم جس ک ساته رکه کر تم 2 مهر کا 
نکینه بهیجا ه یه اس آشکار هوا که تم رش هو 
اهر جلد] ره هو او اور دید دیلار طلب ی 
داد رسي کرو ۳ 

(۵) کلعجیب باتاهوئ - شام هوت وال تهی کد [ تمهار اچهو ثا 
بوانی] عیرا سنکه آیا - آس کامع‌ول هه روز مدارس عه چهتی 
هوق هی میره پاس آ جاتاف اور ایک د وگهنش بیثهدا .ه» 
چنانچه تهوژی دیر بیثها اور چلاً کیا - هیرا سنگه ابهی 
گیا هی تها که ذاک کا هرکره آیا [ادر تمهارا خط 
لایا] - ورق کهولا توا آسن نمی میزی منهر اوو واه جی 
[چهجمل ] > نام کا خط تها - موی" سنوچش بکا کاش 
هیرا ستگه ند گیا هوتا اور یه خط لر جاتا - اتر می 
رات چهجمل از آگٌ اور رام دیا آن که پیچهر پیچور 
بغل می بقچه لش اه - مين ده مهر صندوتی می 
رکه د تمیء ابر نام کاسقط جاک کر ذیا تها . اور 
آن [راة جی] > نام کا خط میره هاته ميی تها - 


1) 


(۷ 


1 


چهجمل مره دیرینه دوست هين - هر هفتر دو تین 
دفعه مبر.ه پاس 2-1 هی اور بت بیلهتش هی - مره 
آن عک دربیان ا گر کوئی جهگژا تها تو قماربازی ميی تهاء 
اور اب وه بساط آله گیی ه تو بت هی بت هه 
کوئی نزاع نمی - غرض خط مین ْه آنهین ده دیا - 
پژه کر بهت خوش هوه - ۸ ۳ ۳ 

مت لک [یعنی را چهجمل] ان دنو بی اس خط 
کا آنا میره لش بهت مناسب اور بهت مفید هوا - میرد 
پوچهت پر کما که جواهرسنگه ی ساس ده اپنی بیثی 
کو امروش بلایا هم - بجهی آسس کی جدائی شاف تهی 
اور آن لوگون ی خواهش کو نه مانثر کی کوئی وجه 
نظر نه آتی تهی - اب یه خط میی آم‌وت بهیج دود ؟ا 
اور ان لوگو کو لکه دودکا که آس کا شوهر آرها هر 
] نفد تون لاس مج دود - لاله چهجمل کی بات 


۶ 


جو انهود مه جه به کمی یمان خستم هوئی - 


[ ,۲۷۲ ] 
کل وه [ینی چهجمل ] آمْ تهر تو دو قسم کی شال دریز 
لاه تهی - آن مين به ایک ک تمهاره لم می -د 
انتخاب کر دیا - اس بعه پبل ایک اور کیژا تمهی 
آنهود 2 بهیجا ه ‏ وه بهی مین هه تمهارسه لیر 
پسند کیا تها - جس .دن عه تم ده واسکث اور 
شال دریز > لش لکها ه تمهارا باپ بیچاره روزانه 
هونذتا پهرتا ه - کاش فرنق مل زنده هوتا - اس 
طرح ی واسکتیی اور قسم قسم کا کپژا وه لایا 


رها رات اس ابا مرو پاکرجه باب که 
قدم به قدم چل رها به» مگر جو مال باپ لاتا تها 
وه نمی لا پاتا - اب تم [یمان غالب ه نور چشم 
"که کر تخطاب کیان آهی وش هوء اور جاژه ابهی 
بهث باق هی - یه چیزین خرید.ه ع لش بمعت وقت 
ملر 5 - [«۳ نا 5 ] 

(ر) آج چمار شنبه اور اکتوبر ی تیئیس هه اور صبح کا وقت - 
مین یه خط لکه رها تها اور سوچتا تها که ذاک > لش 
بهیج دود - اتر بی هیرا سنگه دوژا آیا اور را صاحب 
[ینی چهجمل] کا حکم لایا که جوآهر سنگه ک نام خط 
لکها هو تو بهیج دو تا که مب اپ خط اک ساته 
رکه کر ردانه کردود - می 2 یمی کیا اور یه خط 
۱ وال بت هی ای دیص دیا خقا قرع 
که تمهارا باپ آج هی دا کب بت بهیج ده - والدعاء - 
اسدالله - [ تا شا 

2 ایک بات لکهنی می بهول کیا تها - اب خط ختم کر‎ )٩( 
بعد لکهتا هود - تم بار بار لکهتم هو که تاریخ‎ 
سلاطین تیموریه [سهر نیمروز] جتنی لکهی جا چی هو تمهی‎ 
بهیج دی جاهٌ - میری جان یه صرف کتاب کا لکهنا نهس ه»‎ 

چکر کا خون کرنا ه» آج که دن تک حمد» مدح» نعت 
ثناً اور سیب تألیف کتاب اور ام تیمور ک حالات و واقعات 
تمام که تمام اور بابر تک حالات» جو ابهی ادهوره 


هیل» کسی قدر حریر هو هي - میرا طریقه یه .هه 


۱۸ 


که الک الگ کغذون پر مسوده لکه کر پهر اس 
مسوده کو تمهاری بهیجی هوئی کتاب مين صاف کر ک 
لکهتا هون اور تمهاره لثم مفوظ رکهتا هود - کاهل 
قلم مود بیمار هوب» بیدل و بیدماغخ هود» دیر میی 
لکهتا هون تهوژا تهوژا کر ک لکهنا هوب اور کبهی 
کبهی لکهتا هود - بهر جال چس رنگ ع جو کچه 
لکهتا مود تمهاربه لث تمهاری کتاب میی جمع کرتا 
رهتا هون - او دیکهو اور لطف ائهاژ - [۵۳ تام ] 


۵ 


اقبال شانا! بب فروری کا لکها هوا خط پهنچا - 
تمهاری ممر کا نقش دیکها - اس مصرعی عه جو اتحاد 
نمایال _ه وه تمهاری نظر سب نی نه هوک - هم 2 
اس اتحاد ک باه میب تمهارا دعوعل تسلیم 
کیا ۵ - امید .ه که فن سخن می بلند رتم کو 
پهنچو گ اور اس نام سب تمهیس ناموری حاصل هوگ - 
و 

مولانا [سید رجب علی] مدظله العال که مکرمت ام کا 


جواب نه پمنچنز پر تمهین حبرت _ش اور مجه تمهاری حیرت 


هی 


پر تعجب - ان مبا رت ایام مین وی نعمت سید رحب علی 
کی طرف نم و دفکوت ک ویس 9 اک 3 
شال اور دو توقیع ناس هر ملر» اور می 2 ان تینود 
عطیون اور دونون مکرمت ناسون کا الک الک سیاس 


)2( 


۱۹ 


ادا کیا ف اور جواب لکها ق - ابید ه که هر چیز 
اپنر وقت پر آس خواجة بنده نواز ی نظرکه التفات مبی 
گذری هوق - تم یم یه چاهتا هون که میری طرف 
مه عرض نیاز کرنا اور یه خط جو تمهاره نام هه 
مولانا کر ملاحظ ميي لانا اور میری منت پذیری کا مکرر 
یبن دلانا - چند دن ک بعد ایک اور عرضداشت می 
قلم کو سجدّه گزاری کا موقع ملل گا - تمهی مبری 
جان ی قسم سهل انکاری نه کرناء اس تحریر کو ضردر 
سیدی و مولائی [سید رجب علی] سلمه اه تعالی کی 
نظر مبی لا کر آب و تاب بخشها -ر[ تا ۳ 


را چهجمل» جو بعض اعزه اور احباب که ساتو 
اوق گت هوة هی ابهی واپس مین آنٌ هن - 
امید _ف اسی هفنتم می آجائی ک - خدا خبریت س 
2 [ده تا ۳ 

هیرا سنگه کي تقریب کتخدائی تمهیی ببارک هو - 
۱۸ تا ۹ 

خدا کا شکر ه اوباشون کا بلوا [پنجاب اور ملتان] 
کّ هکات] ختم هوا اور خلق خدا کو امن اور فتح 
[یعنی فتح ملتان] تصیب هو - جو خرخشه باق .هم وه 
بهی جلد ختم اور ملک خار و خس نت پاک و صاف 
هو جاگ - غالبا اس فساد ک فرو هوة ک بعد 
تمهارا افسر تمهین اجازت ده ده اور ادهر آ سکو اور 
هم سب تمهیی دیکه سکیی - [۱۹ تا ۲۳] 


(ب) مر احمد حسین جو فن سخن من تمهاره رفیق [یعی 


9 


شاگرد غالب] هی اون عفن تاص ار ح 


لکهنتو گر هو هی - هر خط مین» جو هی لکهتر هن 


تمهاره نام سلام ضرور هونا ه- 21 1 ۳ 


عباتالدوله حکیم رفی‌الدین حسین ان بمادر التزابً 


هر شنم کو تشریف مین لا2» کبهی ۲ جات هی» 
کبهی نمی - تمهس پوچهتر هين تو تمهارا سلام کمهد 
دیتا هون - نثل بکان ی وجه عه وه بزم نه رهی اور 
محمع احباب منتشر هو گیا - [۲۹۲۲۰] 

تم 9 سنا هو کا که [شهزاده شاهرخ ار حقیقف] 
شزا ده [میراد شاء] دارا تخت ولیعید بهادر شاه کا انعقال 
7 
اس تم] - اب بادشاه "دهل" چاهتش هی که اپنر 
سب سم چهو ‏ بیش جواد بخت کوه جو زینت مل‌بیگم 
بنت صمصام‌الدوله احمد قلن خان ک بطن سس هس ولیعمد 
بنائیی - [مزا غد سلطان] فتح‌النلک ‏ المعروف . بمرزا 
[قاتم رت[ نترد.. [رسر تخاص) - اس با پر که 
سلطان .کی فرزند ااکسص هین. خود ولیعمهدی ک مدعی 
هین - ابهی اس اس کا تصفیه نهن هوا هه اور گورمنث 
[ایسث آنذیا کمبی] ی طرف عم اس باب میی کوئی 
فره‌ان نمی پمنچا ه ‏ 


ع تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد: - 


1 تا ۳۹] 


( 


۱۰1 


(۱) 


۳۱ 


اچها اب ی 2 جو یه خبرین لکهی هيی تو آس عزیز 
سعادت آئین سس مکافات بالمثل کا طالب هود» یعنی خبرود 
وت یی ۵ ۳۸۰۰] 

اول ره مدوم [سید رجب علی] کی خیروعافیت 
تقو اور له تکزی کذ و اسا تچ احطظر. کر مه 
انهود 2 دعا و سلام 7و طلادر یلا ارشاد - فربایا - 
پهر یه بتاو کد تم کیس هو اور آه > بازنه می» 
جیسا که ببرا خبال -ه» کیا اراده هم - تیسره آس 
9 [پنجاب» ملتان] ک کچه کیفیت بهی تحریر کرو 
که تولراج > باره مین کیا حکم هوا هه اور [داجه ] 
شیر سنگه اور [راجه -ک باپ] چترسنگه کر لش کیا کر ره 
هین» نیز یه که افاغنه [سرحدی افتانون] کر" غلیر کا کیا 
مداوا کریی ک» والدعاء اسدانتد» 


نکاشته سه شنبه» .»ب فروری وج رع» جواب طلب - 
[و۳ تا مء] 


۳۹ 


سعادت ثشانا»ه .۲ فرورق کا تتحریر کرده خط اور 
۵ب فروری کا لکها هوا خط. یک بعد ‏ دیگره مل» 
لا رات چهجمل کی آم‌و.ه سه واپسی به پل اور 
دوسراآن کی اه ک دو دن بعد - می ده پهلا خط 
بهی رکه چهوژا .تهاء اب دونوب خط را جی کو 
د دها هرد انقون 2 ریل‌هکر دا ک شتکرر(دا کیا که تم 


مخت و عافیت, هو - [زر تابر د] 


۷۴ 


() لی [دستار] کا کیژا تم ذاکخاسة عک ذربی 
بهیجا تها - ران2 جی > آت پر ذاک عه آنهس اور 
آن عه هم ملا -. چونکه مره ذهب کا نه تهاء تمهی 
واچسی کر کیاه بی-ضهاره .والد کر لول دبا ۲ ۲ 
اس بار ده مین فکر نه کرنا مین ثه رقم مانگتا هود 
نه لنی - میرم حکم کی تعمیل کرنا اور اب جو کچه 
لکهتا هون هرگز اس که خلاف نه کرنا» یعنی نظر میی 
رکهنا که جب ملتان کا راستته کهل اور وهاد ی 
لنگیان لاهور آئیر, تو ایک لنق خریا کر هر بهیجو» 
ایسی جیسی مین لکهتا هود» لیکن جلدی نمین ه» 
جب بهی عدده ميري پسند ی اور ارزاد ملر» آس وقت 
ل کر بهیچنا - به للق ایسی هو که ریشم اور سوم 
یک نار آس ی بناوث مس قطعا نه هوی» نه ناه می 
نه باث میی فقط "ریسمان» [-فارسینخ] کی بنی هون 
هو جسس هند ی زبان ميی سوت کمتر هن - کناره سیاه 
یا نیل هود اور کپژا باریک دهاریون کا» کالی یا نیلی 
یا زرد دهاریون ک» ‏ باریک بناوث کا نرم اور سبک کیژا 
هوء غرض ایس نموت کا کپژا هو جیسا پپرانه سال 
اور قلادر منش لوگود کو زیب دیتا چ [دتاه۱ ] 

(س) اس وقت میره پاس مولانا [سید رجب علی] ی عطا کرده 
دو لنکیون مین سس ایک اور ایک. خضرت کل صاحب 
[حاجی علام تصیی‌آلدین] کی بخشیده ق - ید دونود میمه 
استعمال میل ‏ هی سر پر بانده‌تا هود - مولانا کی 
عطا کرده لنگیون میل سس ایک» من د یود کها که 
«زرین طیلسان» مين ذ اپترگهر می دیدی .هه - دیکهو نقد 


۳9 


رقم نا کی زرتار الدی اند بهیتیاع هدلک قشم می نمی 
لودکا -ر ۱۵1 تا 0۹ 

اتعر یرو نا ی فتح آس جماعت که هواخواهوده کو 
مبار ک هوء اور سکهون ی شکست کا غم هنکامه پسندود 
کو - ی ان دونون گرو هون بي عت سی مين نمی 
هون م. باه تم 2 مه پر کرم کیا که یه خبر 
لکه بهیجی - انگریزود .ک باره می مه چنیا خرس 
سناة والود کو یقن نمی آتا تها؛ اب تمهاری تحربر 
تا مت اترواف که هراد بکرددهت [۲۳۷۰۱۰] 

(م) پندره شعر مبی 4 بنا دذ» تین قلم ود ود و رازه 
شیاسرف هو وا متطع بنا دیا اور اس که 
مصرع ار 9 دیا - پمار »صرعر من 
"شب و روز» اور دوسرته مصرعی می ابر و ماه» 
محسنات کلام مس مد هه - اسدانته» نکاشت شب جمعه» 


صیح کو ارچ ک دوسری ه» والدعا - [۲۷۷۲۳] 


ب 


(,) سعادت و اقبال نشانا جاناء تمهارا خط اور آس مين ملثوف 
مولانا [سید رجب علی خان بهادر] کا عطوفت نامه 
مجهی ,دا اور اب ععیر کا امیدوار هون - [تمهار] 
اس خط کا. جواب لکهکر می - تءوی بهرنگ بهیجا 
1-4 "| 


(۲) آج منگل کا دن» دسپر ی چهپیسویی تاریخ هه - وه 


) 


(ه) 


1۳ 


گراد بپا عطیه, یعنی دستار کا کیذا مجهی ملا - خط اس 
ک ساته نه تها - اک که هرکاره 2 بهی مجه سس 
کچه نمی مانگا - عنوان پر پوسث پیذ لکها تها» لیکن 
چونکه می جانتا نها اس می کیا هی » لاه والر و 
انعام ده دیا - پارسل کهولا - _ کپژا دیکهکر جامم 
مجن پهولا نه سمایا - آسی وقت‌ز. یور 9 39 
تکزه جوژٌ کر سر بر دستار باندهی - [۳ ا ]٩‏ 

مگر بهنی یه کیژا مجو اس لش چاهش هد که سر پر 
باندهون اور دستار بر سر نکلون - دهلی والود کی طرح مین 
[ رومال‌سموسه‌ینا کر ] شانود پر یی ذالتا- باره مولانا کا 
جواب اور عطم کا سیاس لکهکر اور اسی ورق " میی 
تمهاره نام کا خط رکهکر حضرت غدوم [مولانا 
رجب رنعت :له خان بمادر ] ی خدمت می بهیج رها هود - 
۱۳ 

[ابف بهانی» مزا عباس بیگ [ک نو کری] کا حال 
تمهاره خط مه معلوم کرک خوشی هوئی - ید حضرت 
مولانا ی سرپرستی ی بدولت هر - خدا ی ال ۱۳ 
خدوم کو سلامت با کرامت ر کهی - [۱۳ تاه :] 


اب تمی لکهتا هون که تمهاره هال سب خیریت س 
هی - کنبه لکن می [یعنی یکشنبه» ,, فروری م۱ 
مطابق ء, ربیم‌الاول ۵۱۲۵ و م پهاگن سمت ۱۱۹۰۵ 
[تمهاره چهوه بواف] عیرا سنگه کی شادی هوگ - 


اسد الته» ب ۲ دسسی مره روز سه شنیه[ ۳ , تام ۱ ] 


۱) 


0۲ 


(۳) 


۲۵ 


۸ 


اتبال نشاناء تمهارا سم دسمبر کا لکها هوا خط ملا » 
دل خوش هوا اور اس خط بیی مولانا [سید رجب علی 
خان بهاده ] کا خط دیکهکر خوشی اور بهی بژ ه کثی - معلوم 
هوا که مولائا 2 کونی هدیه بهیجا ه - مره ار 
یه هدیه بخشش ایزدی اور توقیع سرفرازی هه - 
9( 

لوگ شاعول اور مبوادون ک آ زین بوس هوت 
هی» اور آن پی خلعت پاکر هزار فخر کرت هیی؛ می 
جو بندة علی بن ابیطالب علیه الصلواة و السلام هود 
مجهی آنی اولاد میی به ایک منتخب هستی کی طرف عسه 
عطیه ملر تو اپتر اوپر ناز کیود نه کرود؟ [4 ۸۲ ] 


مولانا ک خط کا جواب ابهی می 2 نمین .لکها ه - 
چاهتا هون کد مره ش یه اما فخر و ناز مجه 
تک پمنچ تو جواب می نها‌گزاری کا اظهار کرود - 
۳ 

اور هاد |جوهر] عزیز نر .از جان یه کیا معامله ه کد 
حضرت و۳ دو چادریی یعنی دو لنگیان لکهتر هی 
اور تم ایک بتاره هوا! خط چونکه خود حضرت مولانا 
4 لکها ه» یه سپو کانب بهی نمی هو سکتا - یقیناً 


)2( 


1) 


۳ 


حچسا که مولانا و لیا و [موصوف ت۳۲ دو چادرین 
دی هین؛ تم 2 ق الحال ایک بهیجی .ه» دوسری ر که 
چهو(ی هم که چند دن کر بعد اپنی طرف عم بهیجو 
اور بیری فرمائش پوری کرد عه بچ جاو-[۱:/:۵] 


اس لطیف که بعد جو از راه حبت و مسرت هم یه بات 
کمنی ه که تمهاره خط می نها که لنی کا پارسل آچ 
بهیجا -ه اور یه بات س, دسر ک تهی» لیکن آج دسمبر 
ک تیئیس هوگفی» پارسل مجهم نمی سلا - تم 2 لکها 
هه پندره دن که اندر مل‌جاه کا- یا المهی انگریزی اک 
وا کی هوگیا و ۳ لا هوار اس دهلی دو هفش من 
پمنچم ی! کبا یه چه مهینر کی مسانت هه؟ مظفرالدوله 
سیف الدین حیدر خاد» تواب حسن م‌زا (یعنی معبن الدو لد 
ذوالفقار الدین حیدر خاد ذوالفقار جنگ) ای بهاف ] 

له لکهتزا سس ایک کتاب کا پارسل بهیجا ه» تین دن 
می لکهنو عم دهلن پهنچ کیا _ه - - [دهلی ع] ان دونون 
مقامات» لا هو" اوز لکهتقی مسافت راب هر دا 5 
پداه اگر وه چادر کسی منزل به منزل پیاده چلنر والر 
مسافر کو دی هوتی تو کیا هوتا - لامحاله دسمس ومم وء 
یعتی آئنده سال جاژود میی. پهنچتی - [اس مقام پر اصل 
مقن مين "برسد» _ش» لیکن قر یز عه ظاهر ش ک امیرسید» 
تها جو غلطی سم "برسد» لکها کی - بهر حال یه مسئله 
چواب چاهتا مه - [۱۷ ۲ ۲۰] 


تمهاره والدین» تمهارا بهائی اور تمهاره متعلقین سب 
بضر و غالیت هیی- از اسد الّه؛ م‌سله شنید؛ م۲ دسمبر» 


«۱۰۳۸ 


۲ 


۹ 


(,) نور دیده و سرور سین غالب منشی جواهر سنگه عمر و 
دولت مب کامکار رهی- خط پمنچا» لنی پهنچی» غزل پمنچی- 
خط سر تمهاری خیر و عافیت معلوم هوئی اور معلوم هوا 
منز تیمرون تههن ۱ هی یقیناً خط کر آد ی 
خوشی هونی» چوما اور آنکهود در اکایا, لیکن لنی اور 
غزل ی بات یه .ه که دونود کا هونا ند هونا برابر 
هه لنی مجهم آس لیر درکار هه که سر پر باندهود 
تم خود هی انصاف کرو که کیا یه لنی سر پر باندهی 
جاسکتی ه! باره ه مصرف بهی نی ه! ‏ گرمیون 
دی وات ‏ کو بستر ای عادر: اون جااون یل دن ‏ کو 
حمام و ان سکتی دستار نه بن سک ند سبی - 
اسی طرح غزل بهی مممل هم - لنی دوباره بهیجو اور 
غزل دوسری کمو» والدعاء - از اسداته نکاشتة شنبه 


۰ ارچ ۵همرع - 


۰ 


(,) سعادت و اقبال نشان منشی جواهر سنگه عمرو دولت میب 
کامکار رهیی - خط باعث مسرت هوا [۲»۱] 


(,) آب و هوا کا خراب اور پجاژی لوگون کا بد خو هونا 


۳۸ 


جمی پل عه معلوم ه ب اس لثم که تم 2 [ یماد 
غالب 4 ""عزیز تراز جان»» کهکر تاطب کیا ها 
هم بتکرار لکها هه خدا [تمهی | اپنی حفظ و امان 
می ر که -[تاء ] 

(۳) هیراسنگه عارف [زین آلمایدین خان] م‌حوم کا دیوآن 
آسی طرح جیس مر نمیروز بهیجی تهی بهیج رها .هه - 
اپز وقت پر پمنچ جاه 5 - [ تا ۳ 

(م) مولوی رجب علی خان دو دنعه دهلی مه تهم - مملی 
دفعه آت» چند روز آرام کر که جوده پور» جماد 
[آن دنود] راجستهان که صاحب . ایچنث ها | کرنل 
هتری لارنس] تهی چل گثش - پهر واپس هو تو پهر 
دهلی آه اور چند روز یماد قیام کر که وطن [جگراد] 
اش با تس یه کسی کو نمی معلوم هوا که کیون 
کر تهر اوار کیس واپس آبه؟ انکی بزذه بر [مولوی 
سید هریت احبتن خاد] راجستهان > ایجنثك کی سرشته‌داری 
بيی ملازم هیی؛ یقیناً آن سس ملنی کت هونگی - ابنر 
چهوة بیش [مولوی شریف حسین خاد] اور ابر چهوت 
بهای [ سید رستم علی خاد کو و ام 
گرا از هود] ساته لر مس تهر ؛ واپسی مبی وه دونود 
ساته نمی تهر - ایسا معلوم,هوتا .هی که صاحب ایجتث 
بهادر که پاس چهوژ آذهونگ» تا که آنهیی کسی کام 
پرلگادیی - [+ تا ۵؛] 

(ه) آرزو ۵,دیدار عک سوا اور کیا لکهون - از اسداته» نکاشتة 


روز شنبه» ۲, مثی ۰۱۸۵۵ - 


۲۹ 


(۱) میری جان» آس موقع پر پریشافی حد عم زیاده تهی اور 
دل [تمهارا| حال معلوم کرة که لش بیچین تها - 
هبرا سنگ ه تمهارا خط» جو اسکی نام آیا تهاء عهر 
لا کر د کهایا - معلوم هوا که تم پیش بمنچ کر 
هوء اور شمر ی آب و هوا موافق آیی هه خدا 
تندرست ر کهی اور پل عه بمتر کام اور برتر عهده 
9 [1 تا ۳ 

(۲) دیوان [زین آلعابدین خان ] عارف رای [جهجیل ] صاحب 
"و دیدیا کیا - والا جاه ضماء آلدین [احمد] خان| نیررخشان] 
ه قیمت طلب نمی ی هه - جب طلب کرینگ ده دی 
جائی - ایسی کیا جلدی ه - اگر می سمجهتا که جلد 
ادائق کرنی ه» تو تعهاره کمهنز ک تعمیل کرتا اور 
اور گباره رو [آنهی] بهیج دیتا - کونی تقاضا [آدهر 
۳ نمی ه» تو جلای کیا هه - [۵ تا ۳ 

(م) تمهاره کهر که لوگ یی هی؛ امو بقه نبی کثر 
هیی - هیرا سنگه کمتا تها هر طرح خیر و عافیت .هش - 
[:۱۱۰] 
هیرا سنگه کی بیوی که م2 ک خبر تمهین پمنچ چی 
هوق - ها جوان موت» بلکه کمنا چاهتش بچین کی 
موت - هیرا سنگه تنها ره گیا - مبی دیکهتا هود بپت 
اداس .ه - ۱۱1 تا ۳ 

(۵) تم عحه اس خط کا جوئب جلد چاهتا هود» اور چاهتا هون 


(۱) 


۲) 


۳۰ 


که خط مس اپنا حال تشفصیل یه لکهو - یه بهی لکهنا 
که قرض ک مقدمه اور دوسری ادهر آدهر ی الشیی 
ختم هوئی يا ابهی اس هنکامم کا ساسله کچه باق هء» 


والدعاء از اسدالته» رواد داشتة روز شنبه» و مثی همرت 


۳ 


اسد لته ی دعا پمنچر - بارجود اسکر که جر تم 2 
بهلا دیا _ه» تم برابر یاد 2 هو - [۲۰] 

تمهارع خط جو را [چهجمل ] جی که نام 2 هی آن ه 
مترشح هوتا ه که تمهارا اراده تجارت کا هم - ایسا 
نه هو نفع ی هوس مب سربایه بهی کنوا بیتهو - عهر 
تمهارا یه خیال هیک مس معلوم هوتا - می مهس اس 
رف کتا هون - نو کری ق ,کوش درو اور کسی 
ولینعمت کا دامن پکژو ناکه زندی می کابیاب هو سکو 


خواه مخواه وقت ضائع له یرو 1 تا ۳ 


(۳) لکهنو کا حال تم عه خفی نی ه» شروع ميی الرچه امحدعل شاه 


که س جاف عم جهی «ایرسی هوگلی تهی؛ لیکن پهر صورت 


حال سازکار هوگنی »اور معلوم هوا که | اعتتادالدولم] 
نو روز عل خال ی (سای ار بادشاه [واجد علی شاء] 
تک اس بب بهی زیاده _ه جتنی سابق بادشاه تک تهی - 
[نو روز علی خان] ذ هی لکها ع که ميی. فرمان 
طلب جلد بهجواژنگ - غرض (اس لکهنر عه) مدعا یه 


۳۱ 


هه که ذم پوری طرح اس که لش آماده رهو که وهاد 
جا کر نو کری کرنی هه - گوش بر آواز رهو که تعیی 
کب بلاتا هون - عاقلان را اشارة کا فیست [ الب 2 بهان 
عرف مقوله لکها هه : العاتل تکفیه الاشارد- ] ]تام آخر] 
(فارسی خط .ی سطور کی شماره بندی يس م ک بجات .۲ 
اور ., که بجاه ۲۵ علاط چهها ش) - 


[ (بعد از ۲ اپریل) ۸ 


۳۳ 


( کاسکار سعادتآذر اقیال‌نشان منشی حواهر منگه جوفر 


(1 


۳ دعا پم:چر اور جان لی که می همیشه دعا دود - 


[۹) 
تعهاره خط جو راي چهجمل > نام ات3 هی برابر 
خدا 


دیکه‌نا هون اور تعم‌اری خبر و عافیت اور سلاه‌ی پر 
کا شکر ادا کر تا هون ۱1 ۳ 


(۲) کل شام کر وقت قرةالعین هیرا منگه تعهارا خط جو 


تمهاره والد که نام تها» لیکر آیا - می _ف خط پژها اور 
دیکها که تمهاری صریر خامه ری شکوه سنج ۵ - مهری 
جانل؛ کوئی خط تمهارا ایسا نمی رها جس کا می 2 جواپ ند 
دیا هو اور تم لکهر هو که می 2 خط لکور اور لاد 
شخص مر جواب نمی دیا - تمهی بتا که جو خظ آف هی 
ثه دود آن کا جواب کیس دیا جا- 1 تا ۳ 


(2 هال وه محموعه جس که پپنچن کی می رم اطلاع نمی دی 


۳ 


جمهی ملا هه - در اصل مبری سیجه ی ی آتا تها کد 
هی کما لکهنا چاد‌ش اور اس مجموعر کا کیا کرود - اگر 
دییاچه یا تقریظ در کار تهی تو جو لکهوانا تها ان اوراق 
مب لکه دیتر اور موی بهیج دیتر - می دیکم لیتا اور اس 
ک مسب نثر لکه دیتا - تم - الیسا نمی کیا تو اب یه 
کام کرو که مجهر لکه بهیجو که می کیا لکهود - سیدی 
و مولای [سید رجب علی غان بمادر] ی انجدن می باریای 


هو تو میری طرف سس کورنش اور تسلیم عرض کرنا- 


(ج)- از امداتهه تکخعه پچ‌شنبه ۱۲ اکست ٩ج‏ رد [مثاه رآخر ] 


۱ 


فاثت : اس مکتوب الیه که نام که خط شماره(۳) عبارت(م) 


می ذیل کی توضیحات به ترتیب درج هوذ عه ره گیی هین؛ 


شا هزاده شاهرخ [میرزا د شاهرخ پسر بم‌ادر شاه طظفر و 


مدارالمهام و ختار عام بادشاه] 


ودین انعقل هوا [ روز چمار شنیه» ۵ جه‌ادی‌الاول ۳و وه 


مطابق رم اپریل ۱۸۳ مر ادف 


کلاری باغ [ کلای باغ» جو شهر دهلی ک باهن سید ین 
رسول تما ی دو سو قدم جنوب می واتع ه ۳5 

شاهزادیه ی والده [ذ کية التساء بیگم پنت شاهزاده 
سلیمان عکود] 

[تاریخ تحریر رخطر ‏ [۵/۱۲۰۰۱عمد]» خط [۵ج ۱ ] 
خط ۳ :| جمار شنبه رذیالججه و وم ره/م۲۳| کتو بر 19 


خط وب : [ ۰ ۱ربیع‌الشی ۰ مارج ۰ و 


۱) 


۲) 


۳ 


۳۳ 


بنام راه چهجمل ِِ« 


مما راج» و حیس ک ساته _ که 2 رت وا وی 
کیش نمی» عتاب کا انداز کیود. ادری شمد قم اس ۱ 
کملا بهیجا هد که ی الور جا رها حول اور پهر رغصتی 


ملاقات کو نم‌ین 2 ! لاحول‌ولا قوةالا بالته [۳۶۱] 


شب هکل دای که هل جیسا که میرا معمول ۵ و ب‌امی‌الدین خ.ن 
سک کهر جا رها تها» راستم مجی وت رح لا صا <مب 
مل گش - چونکه مدترن پمل میر خیراتی ]جر جد حسین عرف 
سیر خیرات ] ای وه هراک خر میدقت .درا 
چکی هیی» آپس میی سلام علیک آهوئی -" [راحی می] تهوژی 
دیر کهژه هو کر ایک دوسره 3 مزاج پرسی ق اور می 
ام 0 ددرت [داج ‏ الود] اور 
[بی سنگه» مماراحه الود] که ل توو ها انقوی ‏ تفر ادا 
که ایک معمولی سی رنجش هو کی تهی؛ اب دور هو 
۳ هه - مبی 2 پوچها اب کیا صورت ؟ انهود 2 کما 
اپ سب کچه ئهیک هب راجه خوش هی 2 یمان تک 
خواجه رحمت کی کمی هوئی بات تهی - [تاو] - 

اب می تم عم کمتا هون که ید هرگز خیال نه کرنا که 
یه تحر یر مناظرانه هی اور می اپتر خیال کو ثابت کرت ک 
لثم دلیل ده رها هود» بلکه صرف اطلاع دینا متصود 
- مين م2 نمی چاها. که جو بات مبری معلومات می آیی 


ه وه تمهاره لیر حمول ره - براٌ خدا اگر بالفرض 


(۸ 
)) 


(۱) 


۹9 


۳ 


حه عه آزوده هی تو ممری خطا بخش دیی» مبری 7قضبیر 
معاف کر دین اور تشر یف لائی که خاص اس معاملر مس 
بهت سی باتی کرنی هی - [. تاه ] 


ژیاده کیا لکهون - امد الته [*۱ 


اقبال نشان جواهر سنگه کو دعا پمنچر - انمی والد بزرگوار 
کی حضور میری شفاعت کرنی چاهش [۱۵ "۷ آخر] 
[دهم ۰ 


محمدفضل اه خان دیوان راح الور ع نام 
جواهر سنگه کی سفارش کا خط 


غلص نوازا ! غمکسارا! اس دفعه مشفتی را چه‌جمل کا 
دهلی آنا هوا اور عریضه نکار که زندان گهنامی می تشریف 
لام تو ادهر ادهر ی بانون هد بعق بری مت ری 3 
ماه آپ ک حسن اخلاق کا دیر تک ذکر کر 2 رف - برد 
خیال کی نائید هوئی اور حمم ابثر دعوت کی ایک اور دلبل 
فل ی - [۰ ۷ ۵] 

رابه جی کمتی تفر که روح پیکر مروت خد فضل‌الته خان 
میرا بهبت خیال کرة هی اور بح پر کرم کی نظر ر که 
هی - آن کی آرزومندنوازی اور کارسازی عه توقع وابسته 
کرک جواهر سنگ اک و ساته لر جارها هود - می 4 کما که آن 
عه پوچه کر ابسا کرنا چاهش تها- کمن لگ ایک دن مره 
بیش کی تحریر جو میره نام تهی آ هرد 4 بلاحظه ی اور 
اس که طرز تحریر اور قابلیت کی نسیت پسندیدگ کا اظطمار 


۳) 


,) 


۳۵ 


"کیاء بلکه یه بهی فرمايا که لک ک ایسی قابایت _ه تو آس 
پات کیون ذمیی - [ه 0 ۳ 


[را عای پر] خنی نه ره که اقبال نشان جواهر سنگم 
علم عه بهره مند هم - مخن شذاسی کا سلیقه جه سه سیکها 
بثه» اور جیسا را جی کا بیثا ف مرا بهی نور نظر .هه - 
[۱ کر ملاقات ردتی .هد ادر] مین اس عه مل کر خوش 
هوتا هون - هرچند حور آس کی جدائی گوارا نه توی» لیکن 
چونکه راسه جی ه اس طرح کا ذکر کیاء اس لیر اس کی 
ناموری اور توانگری ک امید می آه رخصت کر که خوش 
هود اپتی بو بمتر ک سپرد کر رها هون اور اس مین آس 
ک بهی بمتری هم اور میری بهی. - غرض اس موقع .پر آپ 
که حسن اخلاق ک میاسگزاری می رام جی کا هم زبان 
هود ادر نور چشم منشی جواهر سنکه ی کامیای کی صورت 
میی آن کا شریک غالب - اس باب می زیاده عرض کر 2 کی 
حاجت نم‌ی - آفتاب کو تابانی اور دریا کو روای کون 
سکها 2 کا ع که خواجه خود روش بندة پروری داند - 
د السلام بالوف الاحقرام - [۱۲ تا ۲۲ آخر] 

]۸[ 


متشی نبی بخش حقیر] مرحوم که فام 


صمح کاوقت به . ایوان که پرسه کرت همین _. انکیلهی 
ی آ ک روشن .ه اور می انگیخیین .باس بیشها هاته تاپ 


رها هون . مشرق کی سمت ک پرده آثها هوا هه اور اس 


۳) 


۳) 


۳۹ 


تکوم می آفتاب کی روشنی بهیل هو ه - [۳۷۰] 

مین ف دل ی کما ایس اچهر وقت کس ند بات کی 
خا ۵ دلع1 دل می آبا کول (عل یک «) می تمرا عزیز بهای 
[ حقیر [ اور آسی شمر می ایک يار مر کستر هو [تفته] ۶ 
کیود نه صریر خامه اف دو عزیزان روشن کر مک کوش 
حق یوش تک پم‌:چانی جاهٌ اور قلم ی نی ونوا ک زبان 
آن عه باتی کی جائی - مین کما جواب کمال عد 
بل کیت ما کیا دو تین دی کیش باون ای ۱ 
جواب متا - 3 تا ۳ 

ایک دو ور اک دو کاعذ الک الگت کمر ن ایک کاغذ پر 
تمهارت نام اور دوسره پر [ مزا 1۸ کوپال) تفته که نام 
فامی کو عنوان قرار ده کر خط لکها اور ذاک می بهیج دیا - 


انته الّه لجنون فنون - [۱۱۷۸] 


یه معلوم هو کر دل > رنج و غم می اضانه هوا که آس 
برادر والا قدر کو کمی بصارت لاعق هونئی - [ کار کنان قضا 
و تدر | جنهود ده جمشید عه جام اور سلیمان عه خاتم چهین 
ی اس کام میی چابک دست هی - جب تک رهزنی اور 
غارتگری نه کر لی چین عه ذمی بیثهتم - هماره قانار کا 
سروسامان بپی ق : نار دیکهنا» بولنا اور چلنا پهرنا - 
اوثز والر کمود نه لوئن » ایک سامعه عم روم به» اب 
همنشی کیا بات کره! ایک باصره که هاتهود پریشان ه 
که کون آ رها .ه» کیسر دیکهر - کولی پاژن عه ‏ روم 
هو گیا اور کسی ی طانت رفتار جواب ده ص - هم زیاه 


۳ 


ک هاتهون لثر هیی» کس ‏ داد رسی چاهی اور کس ۳ 
جا کر داد خواهی کریی؟ غالب فلک زده _ن حدادب ک و 
ماحوظ ر کهتر هوه ایک غزل میی اس انداز عه فریاد 1 
و 
دی را نی داراج. ما کمافتط 
۲ هرحه آدزد ز ما برد در خزأنه تست 
۱۱1 تا ۳ 
‌ع صی عه کام لمن - ایسی دوا کهائی جو مقوی دماغ دو 
اور ایسا تربه اتعه‌ل کرین جو آنکهون کی دهدند دور کرسه - 
فکرمند نه هو - شم کرد یه کونی فائده نمی - یه 
ظ هری اور باطنی قوتین .هم رقم اص کرت وی فاد خر بای 
هین 4 همین مفت دی ی هس - واپس لر لین تو ظام 


نمی هه - [۲۳ تا ۳۰ 


(و ای امد انته» نکادید آیک* یه زو را دسنضت/۷ مر داد [۲۷۰۲۰] 


۱) 


ذواب علاوٌالدین احمد خان بجادر علاثی > نام 


(0) 


جانمین غالب کو غالب ی دعا پمدچر - تمهارا خط اور 
بهایی صاحعب [نواب امین آلدین احعد خاد کا پیغام پمنچا - 
اره کندا بیدرد اور بدکمان انسان ه که اس ممری بات 
کا بتین نمی آنا اور سجهتا هه که جه مبی طاقت کفتار 
باق .ه - 

خر و خرس نمی آدم‌زاد شب جاهل نمی» عالم هه 
طفل نادان نهی» جوان .ه - خدا آست [ سالامت رکهر اور ] 
بژهاپا د کهاة- جس > پاژد نهی» کیونکر چلر - جس که 
هاته نمی» کام کس طرح کره - جس کا نه دل رها نه دماخ» 
شعر کیوتکر که - کر کا. که دل کی ۵و ۱٩‏ ۱ 
نهص» [دونود مزجود حی] - اره ظالم کافرمنشن» دل هه 
مگر افسرده)_ دماغ به مگر پژم‌ده - جس سل مچره پیکر 
وحود مس دل و دماغ ودیعت کیا ه» قوت فکر اور روذی 


طبع اور ذوق سخن سرائی» اساوب قافیه پیدائی ید سب کچه 


۳۸ 


52 


۳۹ 


جه ع ل لیا» جیسا که اهل هند کا قول هه : 
ی وه دنه دم دح جهی و[ 
القصه ایک غزل اسی زمین می مربه مطبوعه دیوان 
[دیوان فارسی» مطبوعه مطیع دارالسلام دهلی» 9 نی 
ق» جو میی 2 کلکتی میی ۰ [۰۱۸۲* اور ۰۱۸۳٩‏ ک درمیان] 
کی تهي - اس نقل خدمت مي بهیج رها هون - بهائی صاعب 
کت قلظ که کر مشاور مین بمشی کر غزل 
سوخت جکرتا کجا رنج چکیدن دهیم الخ[ ۲۱۲ ] 
[پوری غزل اصل خط می ص بر بر دیکهی] 


[۱۸۰۱] 
۳ج 


(,) علوم کامله اور افکار بالغه کو خداد بزرک و برتر که 


حریم می» جو رسای س باهر هم بار حاصل نسیی» اور اس قدر 
آکهی, کي میوا ,که اهمه:از وست؛ با ۱ هید لویرت؛ . کسی 
اهل علم و بصیرت ک لش ادراک و شمود کا دروازه نمی 
کهولا کیا - عقل جو خلوق اول ‏ چاهش که عمهداد» 
اور» همه بین» هو - یقیناً جو کچه عقل رک بعد تعرض" وجود 
ی آیا هو يا ای کا یه ذی استعداد فرشته آسی ماهیت بتا 
سکتا ف - کلام اس مین ه که آس هست و بود کو وه 
کس طرح پمچان سکتا -ع» جو آسی وجود ع بهی پبهل ععه 
به - جب عقل بهی عاجز اور [اس عجز میب] هم ع بهی 
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)9( 


۵) 


درمانده تر هو تو هم جو عقل ک ایک جزو عه زیاده ک 
بالک ثهی اعقل آفرین» کو جائتر مبی غاجزو درمانده کیود 
نه هول؟ [1۳۱] 

(ج) اس مه زداده کیا هوسکتا ه که خدا کو خالق ۰ مان 
اور عتل کو خلقت می کلام ک شائه جو عثل ی جلوه‌گه 
کا پر تو هی هوسکتا ق همدم و همراز جانين - جوهر عتل 
کو ترازفه سخن می تولی اور سخن ی نواپردازی معیار 
عقل .> مطابق کریی - زبان و بیان هو با علم و حکمت» سب 
پرتوایزدی اور عطیهالمی نم - [9ا۱۲] 

اسکی ساته معلم ‏ اکتساب عام اور راه سخن کا راه شناس 
کی پیروی مین طر کرنا ضروری ۵ . ۱ 


دیکهنا اه ندیم» برادر زادَء نامور روشندل روشن 


میرزا علاوالدین خان بمادر 2 خرد خداداد ی روشنی مسب 


میری رهتمانی اس تاه" خن طر"ای, ههاور امیوست بر هاسیي ميي 
میری چکه هس بل به ,اب جس طرج قربت ,و قرایت می 
وه نیری چشم جمان بين ک پتلی "ه " هنربندی و فرزانی ی 
مستد پر میا حانشین» ه [۰ ۱۱ ] 

آامی] آئین گنتار اسن نوجوان ی فوّت فکر عم دائم "و قائم 
ره اور مت [فن‌سخن سک دوستدار آسک دلذاده و گرویده 


"رهین ۲ غالب [۰ ,نار آخر] [(قبل از-۵ ۱ اکتوشی) زجم یم ۰ 


(۱) 


ٍِ۲ 
جان جیکپ (1۸008 1011) صاحب > نام 


سرور فرخنده خو» پرسون منگل فروری ک الهائیس کو آپ کی 
خدمت می خط دا کت بهیجا هه - قطعات تاریخ کو بنا دیا 
اور جماد [مصری] هیک تهز ,آسی طرح رهنی دیق هی 
اور جو ورق آپ 2 بهیجا تهاء وهی خط.ک ساتع ,رکه دیا 
بش ابش وقث ‏ بر" [پهنچ جات ک اور] آپ:ی نظر عه 
گذرنه کاد [۱تاه] 

غزلود پر ابهی فکر نمین ی ه - چند دن > بعد ضرور 
دیکهود داد [7*۵] 


یه خط لکعنر کخاص طور پر دو متصد هی» ایک یه که جوقصیده 
تواب گورنر جترل بمادر | اومءوطمعلاظ سم 1۳۵۳۵7۵ 1۲929] 


کو اس مه | آغاز سال ۳۱7۲ پیش کیا .ه اور جس کا 


مطلع یه ش ۰ 

ای برتز اس مپهر بلند آمتال تو 

تو ..پاسیان بلک و ملک پاسیان تو 
آس مس تین مظلی اور چالیس شعر هی - و اچهی طرح 
پاد نمی که اس [فلی] کلیات [ فای] بی حو آپ ی خدمت 
مين بهیجا ش یه قصوده بهی قصائد بی درج هوا یا نمی - 
اکر هم تو آکاهی ,بخشی» ورنه سید الاخبار دهل عم دیوان 
مین نتل کرلی - [۱۳۷۰] 


اوضرا 


(م) دوسره یه که یه خط لاله هیرا لال لیکر آره هی جو 


[ددلی عه] شرقای دیار اور خوبان روزکار بی عه هین - 
ایک عبر [ودتت ع] تج کلم عل تا ی رفاند مبی 
گذازی - پهر حب وطن ۶ جذنه می دهلی [واپس] 7 کر 
بیچاری کا شکار هو تو آخرکار خوزش و ناخوش گوالیار 
6 رخ کیا - ان کا خخط صاف هه اور اصول تحزیر .ع" واقف 
هی - اگر آپ ک لش مفید هود تو انمی ابت پاس رکه 
لی اور تحریر کا کام ان سب لی - پهر اکر گنجائش هو تو 
کرنیل [526875 تاطاج۸ ,۷ ریزیذنث گوالیار] صاعب والا 
مناقب ی سرکار ک متصدیون می یا کسی دوسره افسر ی 
شرکار مین جکه دلا دین» اور اس عراضه .نکار کو نون 
احسان فزمائی؛ لیکن اگر یه دوئون صورتیی امکان پذیز ند 
هود» تو زاد ام " اور سواری عغظا فرما کز انکی لثم ایسا 
اهتمام فرنادین که گوالیار ع بو ده جاسکی اور اپ قدیم 
م‌یی ک پاس پهنچ سکی - یه تینون صورتی جو بیان هوئی 
نامکن اور دشوار نبی هی 1 ایی متصدی کو 
نو کری مل جانا یا ایک بیچاره کا بزروده تک پمنچ جانا 
کوئی ایسا مشکل کام نمی هه که مين گذارش تت سطف ۵ 
سفارش ح اجتناب کرود» خاص طور ع آپ ی خدمث می 
جهان روحانی مودت موجود اور مغاثرت مفقود _هء» والسلام - 
تاه : تاو اد اه ا روساهک قفکه تافو انا زره 
بروز پنجشنیه که ک وکب معد اکبز [یعتی مشترگ] عه 


منسوب ه - [۳۰۱۶۱۰] 


۳ 


اسدانه گم کرده راه کی طرفَ له مفروضة پنوسث 
مر ولایت علی صاحب‌المخاطب به 
مشرف‌الدوله پبادر 


خدا ی لعنت هو مجه پر که می 2 شا هزاده ماه لقا [ تقییرالدین 
حیدر ولیعهد شاه اود۵؟] کر حضور زمین بوسی کی آزژو ک اور وه 
بهق آپ کی وساطت عم - هرچند شمجمتا هون که اهل دانشن خوب 
جانتر ه یکه میرم گوهر تاباق که فروخ مین جو ایک خداداد 
تور هر آس فرو گذاشت نیح جو م‌تبه اشتاسول ک طرف ه‌هونی 
کوْنی کمی واتغ نهی هوق, لیکن ادا ناهنجار [میزی] طبع 
| لطیف] کر ام سازکاو یس هو؟ صرف اسی دفعه لین شاهزاده 
تمی ملا هود» بلکه اس عه پمرل دو دفعه اور بهی مل چکا 
هود - دوئول م‌تبه فوراً بلایا _ه اور دیر تک بهایا ه اور 
عزت افزانی کی ش» لیکن اس م‌تبه شاهزاده کا جو انداز ایسا 
تها آس هرگز هرکز حر کث طبیعی نمی که سکتم - ضرور 
موه پمتچنر بح .پبل یه ط کر لیا گیا تها که گهژی بهر 
مه پاسیانون می بثهایا جاهٌّ » اور جب تک شاهزاده کو 
صندوقچی کا نظاره کر_ة ک مشغلر می نه لکا لیا جا 2 هی 
حضور می نه بلایا جاق» اور جب سامت آوّد تو صاحب‌عالم 
[و لیعد بهادر] کسی قسم کا اظهار للف نه فرمائی اور مجی 
پیلنش کر لع ثه کپی -کویا شاهواده ایک وارق ساده ظ طراحود 
اور رنک آمیرون ور هاته میم بعش نچر [جیس چاعف] رنگ 
چژهائی اور [جس طرح کر چاهی] نقش بنائی - غرض تقریب 


اور چیز بش اور تخریب اور هم آپ کو مقرب سمجهت ته 


مرامدا 


نه کد خدی زر 

خود علط . بود انچة ما پنداشستیم 
افسوس شاهزادی کی زمین بوسی اراده کرنا اور تم عه 
وفا ی امید ر کهنا ! هم فرمانروا پرستود مین" سس هی 
او کشور کشاقد ک کف تیغ آزما سه اپنا رزق ‏ مقسوم 
پاة هی - زاویه نشیتون سس همارا کیا رشته اور متفرق 
اشخاص. س . همين کیا پیوند + یه نه سمجهی که امن تحر یر 
سب امیس یه چاهتا هون که جناب تلاق ی کوشش فرمائی» 
خاشا 4 کاوهبهکه منزا مقصد تمامش یه هه .کهریه نه مسمجه‌ی 
که غالن نمی سجهتاء والسلام 2 [۱۸۲۶] 


مولوی رجب علی خان > نام 


[ 


(۱) میاسی کزان نامه نامی . شود 

خن درد گزارهن کر امین شود 
خدا کٍ حضور منی اور آس خواجه م‌تضوی تبار ی خدمت 
ميی پچا لاتا هون - [۲۰۱] 
پهلی دولت و سعادت جو هی حاصل هوئی. وه ید هه کد 
شعادت نشان منشی جواهر سنکه جوهر که خط .5 ساتة جناب 
کا والا نامه ملثوف ملا» اور دوسری نعمت وه سنهر 2 حاشیی 


ی بمار بداماد سجز سرخ چادر ی» جو آپ - بهیجی هه - 


۳ 


0 


۳۵ 


گورنر کر دربار عه خلعت ۱ کر جو هی بارها ملا هه اور 
سلطان دهلی ی طرف عه پیراعن ملیوس خاص ملش پر جو 
ایک بار از راه مهرتداهانه هی عطا‌هوا تها وه خوشی ‏ نه 
هوئن تهی جو خدا گواه عه آپ ی طرف س اس سبز و سرخ 
چادر > ملنر پر هوئی - یه شاهانه . خلعت ‏ نمی .که آزاد 
م‌د اه نگاه ميي نه لائیی اور اریاب بصیرت آیب اپ لغر 
متخاس اند ال -عبای و ید اه 
اس ميي ظاهر کی سرفرازی بهی هه اور باطن ی سعادت بهی - 
۲1 تا ۳ 

آج منگل کا دن» دسمسر ی چهبیس ه ‏ آدها دن گذرا تها 
نمر‌اعظم سمت الر آس پر پمتچا تها که یه دولت گنج باد آورد 
طرح عم ملم - فورا آدسی بازار بهیج کر سبز ویشم نتجيا: 
و کو اسی وفت سلوایاء آئْیتّه سامت رکها اوز 
بصد فخر دستار سر بر بائده کر یه" عریضه لکهنا شروع 
یا 7۳ ] 

تس افو یرک ‌ اد یه چادر مانگر بغیر بهیجی جا رهی 
را هو ۳ یه کهون که ه مان نمی مل هد 


بظا هر فرمائشی بی 2 جواهر سنگه به ی تهی- مگر ملتم 
ک آمید خدا عم رکهتا تها - آپ کو قرب_الهی حاضل ه» 
کچه عجب نمهی که مه دل ی ماد اظهار ميی آ ده سس 
چم آی ‏ "علم مین آگیی هو" شاغر ده کیالخوبکنها هر : 


یو ویو را و۵ " قطره آن تدم 


والشملام " الوت الاحترام» بعده کب و ال +" دسسرء 


۸ - [۲ ۱۳-2 ب 


,) 


۳) 


(۳ 


تور 


۳ 


ارتبطو جاها . سکتدر سیاها تصیریان. تهیر! چیذریان ‏ ویتگیراء 
میری صورت دیکه کر هی -حجه گر هود گ که غالب 
کا غم چانگداز .ه - 

زینکه دیدی به جحیهم طلب رحم خطاست 

سخی چند ز غممای نهاتق بشنو 
کمنا بپت کچه ه اور بپت کچه کی بغیر آس درد و 
غم ک صورت می ادا هوگه جس که درمان کی زندگ کو 
تلاش .۶ - [, تا ۷] 
میرا چچا سرکار انگریزی می صاحب جاه و دستکاه و ملک 
و سیاء تها - جیس سیلاب ع بعد زمین تمناک ره جاتی .ه 
اس ثروت و جاه که آثار ميی ‏ مره لثم صرف ایک آبرو 
ره کی .تهی اور بس - دربار گورثری پی داي صف می 
شائسته نشمت ملتی تهی - نذر می قصیده گذرانتا تها اور 
اسی تذر که مقابل» نه که صله مدح ک طور ۰ بلکه رئیس 
زادگ کی رعایت س» خلعت هفت پارچه من چیه و سرپیچ 
و مالاٌ مروارید پاتا تها - گورنهدث کی ظرف عم خلعت کا 
نفرانه مره لم معاف تها - [م تا ,] ۳ 2 


اپ دربار لاهور" [سال مه براه وائسراه هن 
۷۷۴۸۲ ۲۸ 1۷۵۲ ج1۸111 0۳۲[ 51 ی فرد فهرست 
[ )نژ ۶( جریه لاهور > ستمس مورره و م‌سله 
به دتر کمشز تهل بارخ ۱۲ بر .ال مذکور ] مج 


( 


نظر یم کدرا که وی رئیس"زادود ی عیت ثخ. نکال کر 
رعایا که جر می جکه دی ه اور نذر که پچاس روه 
اور خلعت که پچهتر روه مقروز هو هی - سخت حیرت 
میی هون اور حجرت کیود نه هو؟ قدیم روش می وه تغیر 
هوا قء جو کمی نمین بلکه ایک بدلی غوئی صوزت .هم 


جو کسی طرح آش قدیم روش حه هی ملتی - [۱۹۳۱۶] 


یه دیکه کر خون کهولا - حاکم پنجاب [لفشدث گورتر : 
سر وابرشا مخلگم‌ری] ک دزباز میر فزیاد ک اور عرض- ذاشت 
[ م‌سله بعد ء [ ستففر موم و قبل ور نوممر سا مد کور] 
می کمّا که اگر یه کسی جرم ی سزا ميل هه تو یر وه 
جرم بتابا انم اور اگر ایْسا نی ق تو نیزا تیه نه 
گرایا جاة اور جو درجه مجهم حاصل تها وه دلایا جات - 
[۱۹ تا ۲ 

مننگهری صاحمبام‌ادر ۷00( 1301 511)] 


اس: باب مبل کوئی گنتگو نمی ی اور ولایت چّل کنر - 
اب دیکقی میکلوضاخب بمادر [ 10۲20۵ 0030۸۲۵ 515 


جو ,و جنورق ۵دم» عس لفثنث گورنر هی کیا راغ 
کر هی اور کیا حکم ذیتة هی - [۲۳ تا ۳ 

یه روداد سنا . کر آنجناب سد ممری استدعا.یه .ه . کد. اگر 
اس باره می ,.کسی عنایت کی گنجایش هو تو عنایت» ورنه 
هدایت فرمائین[ که غالپ کیا کره] + زیاده حدادب -عالق 


داد خواه - [۵ ۲۷۷۲ - آخر] [(بعد» ۰ جنوری) ۳۸۰۵ 


(,) حضرت سلامت تفقد نامه جر پور عه آیا اور مره 
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بعام تفضل حسین‌خان [خیر آبادی] 


نت 
غم زدا بلکه دلربا بنکر آیا - چر پور می مدوم کا مستقل 
قیام نمرن» اس لش جواب میی دیر ی اور اب دو هفتم س 
زیاده هو کی هن سمچهتا. هون آپ چم بور اجمیر 
پپنچ گر هونگ چنانچه یه عریضه اجمیر روانه کر رها 
هود اور ذاک کا محصول مدوم ک ذس چهوژ رها هون - 
عام خیال _ه که ذاک وال محصول کی خاطر بیرنگ خط 


پمنچاة می زیاده اهتمام کر2 هی - 1 تا ۳ 


بنده پرور» اس ببس پل می خود اپتم عم شرمنده تها که 
ایک صاحب جاه ی مدح کر ک دست سوال دراز کیا اور 
اب آپ ک سامض شرمسار هون که آپ کو بار بار زحمت ترتی 
پژ رهی هه - اهل فرنگ گداگرون کی سفارش بهی کوارا 
کر لیم هی - آپ برایر سفارش کر ره اور اب آپ ی 
تحریر عه مترشح هه که ابهی سفارش ک احتماج باق هی - 
اگر ماد یه ه که ميی منت‌پذیری اور سیاسگزاری کا 
اظبار کرو تو خدا ی قسم کها کر کمتا هون کد 
منت پذیر بهی هون اور سپاسگزار بهی» اور احسان کیون نه 
مانود اور ابش کو رهین سپاس کیون نه جانون» اس لش که 
آپ کی طرف بس لطف و کرم کا حق, ادا هو چکا - 


] ۳7 


۳۹ 


(۳) هی یاد ش والا نامى ميی جس کا جواب لکه زها هودس‌قوم 


تها که آنجناب سف ئواب صاحب [وزیرالدوله نواب تونک] 
ی زبان ع مره حق بي حکم سنا ه اور اس ک بعد جداب اس 
ی تحریک کریس ّ که وه حکم باقاعده جاری کیا جا 2 
گویا آس حکم کا جاری هونا تحریک پر موقوف ه - اس بات 
پریشانی دور هونی اور دل کو .سکون و اطمینان حاصل هوا- 
[ه ,تام ۱ ] 

بات یه عه که محهی آن دنود ایک ایسی ضرورت |[ بسلسد مقدمه 
پنشن دوران سال ۱۸۳۹ پیش آگیی که آکبرآباد جانا پذشه 
ک اور لفششث گورنر [۱۵۱۵۵160 عسانطم۵عظ۲ دعامقدن ۲ذ5] 
هه جو موی مدت سس جانتر هی اور مره من 
اور غمخوار هی اپنا حال زار بیان کرناهوک - انتظار و 
که ایک دو بارشیی هو کر هوا سرد اور زمین ختک هوجا " 
تو آ مه روانه هود» اور اس طرح یه سفر شروع هوة می 
لامالا ایک ممیته لگ گا - ایسی صورت مین کتنا اچها ه و که 
اسی چار هفتم می جو جواب مه ملنا ه مل جاهٌ تاکه 
ماد کب صاحنب [۱۸۵۵0001 ۲1۵۲۵۵۲ دفههظ1 عزگ ] کا سیر 
کرده خط بهی میره پاس هو اور اس کا خدشه بهی نه ره 
که شاید آپ کا خط دهلی ایس وقت پمنچ رکه می روانه هوچکا 
هود اور اک وال مهم نه پاکر خط آپ کو واپس کردین ۳ 
چونکه لطف و م‌حمت کا درجه دوراندیشی س بالا تر ه 
هی امید ه که آپ آغاز کار کو انجام تک پمنچا دی گر 
اور اسی مین بيی یه کام اتعام تک پمنچ سکم 5 - 
[۳۰۷۱۸] 


0 


, 


۹2 


(۳) 


9 


بیرزاءعلی بخش خاد |رنجور تخلصن (ميره برادر نسهتی)] لام 


کهع ی و رنجور] 
کورنش عرض" کرتا ه2 |آپکی بهانی] مشفقی مکرمی سید 


ارشاد حشیین ی خدمت مش میرا سلام پمن اور میری 


کوتاه قلمی ی معذرت بهی - آنجی کسی دوسره موق پر 
خط لکهون کا - والسلام مع الا کرام» اور چونکه ضروری هو 
اس لش لکهتا هون جواب طالب ‌ از اسد الته ءه ادب - 


[۰تادم آخد ][ وج ] 


۳ 


بخدمت وافر العسرت حضرت اخوان پناهی مطاع ابید که 
دام بقاژه" [۳ 


قلم ی زبان ب جو ترجمان دل اور سفبر شئوق ‏ هم باتبی 
کرتا هوب - ۳ 


اس عم پهل مشفقی طالع یار خان _ذ جو والانانه جهم پمنچایا 
تهاء آسکا جواب آسی دن لکهکر آنهی ده دیا تها اور اسکی 
دو تین دن بعد معلوم هو" تها: که سرکرق هرکره صرصر 
نامی وه خط شاه [م تاه] ۳ 

یه چند دن یله اجه کذرمه ‏ طالع یار خان کا قیام شبر 
ميی تها - ملاقات هوتی رهتی تهی اور برابر آبکی او اف و 
امد کا ذکر رهتا - [بتام] 


۵) 


( 


2) 


(م) 


۵۱ 


ایک هفت مه زیاده نمیی گذرا مکرمی قأضی فصیح آلدین بداژنی کا 
وت ول انا قوا ی مس با کی اد تفن اي نر اب 
> تونک ح متهرا اور متهرا عه اک آباد آیغ کي اطلاع 
میی - انهیی بهی اپي طرح آپ ی تعریف میی رطب اللسان 
ار آپ ک مدح و ثنا میی اپنا هم زبان بایا - [وت۳۱,] 


آنهی مه عه رخصت هو آج تیسرا دن هه - بیرا سلام 
آبق خدمت مین پمنچائینگ - [ ۱۰۱۳ ] 

شاید آپ بهی جلد هی ند روانه هو والر 
هود اور وهان پمنچکر یه عریضه جو طالع. یار خان کو دم 
زها هون آپی منظر یذ گذزه ِ [۶ + تاب ,] 

اش دفعه طالع یار خاد 23 جس عه میره دیرینه م‌اسم هی 
جه ع ایک بژه مشکل کام ی فرماش کی" باتک که 
دا پیچ یر ایک ختصر هندی رسالر کا فارسی میی ترجمه 
کرت و تما اور یه مشوره دیا که اس خدمت ی انجام 
دم تاج معلیالقاب [نواب صاحب؛ تولگت, توآب وزبرجدحان] 
کی خوشنودی مزاج کا سیب هو - می چونکه انکی خوان 
جود و کرم کا زله خوار هود اور سپاس نعمت مجه پر فرض 
ه» بی 2 اس مشکل کام که للم قلم اثهایا اور ایک رساله 
دبای اور خاتم پر مشتمل ترتیب دیکر آنهی کو ده دیا 
اور ایک عرضداشت بهی لکه کر ساته کردی تاکه اس وسیله 
عم یه آرزو بر آتث, که تواب صاجب .ی توقیع . میریه نام 


صادر هو - [ ۷اه ۲] 


( 


۰0 


۲ 


دیباچم ک مضمون کی داد بمار آپ ی اور پهر مخدومی مولوی 
ظهور الدین عل ده چاهتا هون کد مدوح کا ذ کر کن الفاظ 
مین کیا ه اور فن بانک کی تعریف کس انداز عه کی ع 
اور اسکی ساته دیباجی اور رسال کی عبارت مبی اسلوب بیان 
ی جدت کو کمی هاته مم نمی جاة دیا ه - بیان کا 
خاص اسلوب برابر قائم رها هی - با این همه جانتا عون کد 
اپنی جادو بیانی پر فخر آس وقت کرسکتا هود اور هم اپنی 
کادش ی داد آس وقت ملیکی که ندکان نواب صاحت سلطان 
نشان مره انداز بیان کو پسند فرمائی - [ءا ۳۳] 


اس عرض مدعا ک بعد قلم هاته ی رکهتا هود اور خط 
کو اس دعاً پر ختم‌اکر که ته کرتا هود «عمر فراوان باد و 
دوات روزافزون» - [ممتاهم] [بعد از دمم ,ء قبل از فروری 


تا 
۳ 


قبله جان و دل سلامت» اپنی تقصیر کا عذر خواه هود 
اور لطف و کرم دوست کا سهارا لر کر لب کشائی کرتا 
هود - آس خدا ی قسم جس 2 جان و دل کو ورخرد 
عطا کیا اور کام "و زبال کو کنج سخن دیا که میی آپ مد 
خوش هود اور جس طرح خدا که وجود کو مانتا هود آسی 
طرح یه بهی جانتا هون که حضرت میری حاجت روای کر 
ای هه حد کوشاد هی» لیکن کام هوتا نه هو اور سنزر والا 
کان دهرثة کو اور اس کاادل کچه کرت کو آناده نه هو 
تو حضرت کیا کرین اور دوسره عه:جبر میزی حاجت روای 
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2۳ 


کی کرائی - اس صورت ميی موی چاهیی تها که مقصود - 
قطم نظر کرتا اور آپ کو زناده زحمت ثه دیتا اور مرا خدا 
جانتا ه قطع نظر کر چکا هو اور اپت کر پر پشیمان هو 
چکا هود - [,تا؛] 

اس خط ی هرگزهرگز یه خیال نه کریی که غالب کچ اندیش 
گداه میرم هه - یه خط صرف ایک سوال ی خاطر هم 
جس کا جواب چاهتا هو - حقیقت حال یه که اکرچه 
کمترین خلایق اور گوشه شین هود» لیکن ء نواژد اور 
نادارود ک زسه می میری بهی آبرو هه - گدا سمی» 
لیکن کداهّ بارکه عود اور روشناس شاه - تخت نشین دهل 
ی مدح ی عه تو منشور تفقد شاهانه بیع نم صادر هوا ده 
اور جب بهی گورثر جنرل کا قضیده کها ه تو عدوح .۵ 
خوشنودی نامه مر بهیجا هه چنانچه ابوظفر سراج‌الدین 
بهادر شاه ک ایک توقیع اور جمس‌ئامسن 1۳0۳25021 5ع1۵) 
گورثر [ صحیح لفثث گوونر ] اکبرآباد [از بب دسمر مر 
تا و ماه اکتونر مد ] کا ایک مکتوب موه پاسن موجود 
ره - ان فرمانرواود ک مره پاس بت سس م‌حمت نا 
هیی» لیکن بماد ان می عه صرف آن خطون کا ذکر کیا هش 
جو قصیده پمنچز ی اطلاع اور خوشنودی و مپریای که 
اظهار ک لش آر2 هی - افسوس نواب عالی جناب | توانبه 
وزیر ۶ خان وال تونگ] 2 تحسین" کا جواب تحسی عء 
ثهی دیا اور عرضداشت کا جواب تحریر نمیق کیا - صلی اور 
عطیر اور انعام ک ند پهنچتز کا غم حاشنا و کلا نجین» لیکن 


[ عرضداشت که جواب می] مکتوب که نه آت کا غم ضرور ه 
بع - اس باب می میرا ملول هونا بیجا نمیی» لیکن ملول 
هویة ک باوجود گله نمی کرتا - یه جو کچه کمها برسبیل 
حکایت هه نه کد شکایت [۰ ۳ 

(ب) اور یه حکایت امن لیم .هه که ان دنود | ثلت اول سال ۳۱۸۳۵ 
میرا قارسی دیوان جّو کم و بیش سأت هزار ابیأت پر مشتمل 
ٍ‌ [مطیع دارالسلام» دهلی میت | چهپ رها _ه - غالبا دو مهم 
> اندر اندر آس کا چهاپا مکمل هو جااه کا ایک جلد هد 
سک طور پر جناب کی خدمت میی بهیجود که تا که جس طرح 
میری نش کا محموعه [پنچ آهنگ» یا آپ کی پاس هه یه 
سفینة نظم بهی آپ ی خدمت من رت - [۲۸۷۲۶] 

() چونکه واب [لرنک] هجو در خور ععتناء نهی سمجها 
اور میری مدح گونی کو نگاه ميی نمی لاه اس لنش می‌سوچتا , 
هون که مين بهی رحوضلی تمه کم لود آور اس قصیده 
[ای ذات تو جامع صفت عدل:و کرم راغ قصیده,م در دیوان 
فارسی مطبوعه هم |ع] "کو قلم زد کر دود - دیوان تی 
درج ند. کرود» اویر. چونک ناب 2 مرا نام اپ دفتر 
ا[ دربار] می پسند نمی کیا مبی بهّی نواب کا نام نامی اپنر 
دیوان می [درج "کزنا/] پسفد.نه کرو 2 تبرت اس" ,یاب 
میی کیا فرمان هی ٩‏ [۳۷۱7۲4] 

(۵) آنیدوار هون که اس وال کا جاب ذلیز عو نمی بلکه جلد 
عطا فرما کر سرت بخشیی اوز اس تقرق خاطر ست آزادی 
دلائین - ایک هفتس ست زیاده جواب کا دنتظر اند . زرکهی ۰ اس 
لش کد. دیوان ک طباعت جاد انن قصیده نا مقبول تک بمنچر 


2) 


هه 


وال .ع - افسوس که میرا خون جگر پینا زائکاد گیا - اس 
بزرگ ی مدح کا کیود میره سر مین سودا سمایا تو؟ صار 
مين ثه دام و درم جس بهاةٌ گوهر تسخن سجهود» نه 
اظهار لطف و کرم جی پراقدافت.. کرو - [۳۹۱۳۷۲۳] 

خط ک شروع می بهی می 2 کما ه اور اب آخر می 
بهی کمتا هون که مهم اپنا بنده جانیی اور يتین کرین که 
مين آپ عه خوش هون - جو کچ کمتا هون از" رو 
اف ان ست توق اوز عه بو آزرهء به.عون لس حد 
کا جواب جلد تحریر فرمائی» والسلام مع‌الا کرام - از اسدانته 
تکاشتذ یکم ری الاول وچمه [مطایق :و مارچ مرح - 
[ وتا آخر ] 


۳۳ 


(,) داغم ز سوز غم که خجل داردم ز خلق 

بوی که تن از موختن استخوان دهد 
[ز قصیده غالب در نقبت امام دوازدهیء دوازد همین قصیده 
در دیوان فارسی مطبوعه ۳۱۸۳۵ سبحان انته ایک طویل مدت گذر 
کی مین یبی سمجهتا رها که قبله کعیی میی حجرالاسود ک 
بو لر ره هی - برابر گوش بر آواز رها که کب سنتع 
میی آتا ش که آپ کعیر عم عیاذا اته پهر انم اور سقر 
حجاز عه واپس آ گر - قسم برب کعبه جب تک طالع‌یارخاد 
سنا تبیی قوا اور آن د به قبیی نا که ان ولا مان 
وطن گر هوه تهر» سات نیش که بعد واپس اد هس اور 


2 


9( 


۹ 


اب آجمیر مين نمس بلکه پونک مین هن مج دی س‌چوی 
هو نها [که جچ کو تشریف ار ین ] جیسا که عرض 
کیا - باره اب زبانی بهی حال معلوم هوا اور والا نامه بهی 
پمنچا اور باعث مسرت هوا [9۱] 

جب دو آدمی ایک دوسره سس دور هود تو قلم کی زبان 
عه هی باتی کر سکتم هی» همزبانی کانب تشنة ذوق هود» 
والا نامه پژهت هی خط لکهنر بیثه کیا خط لکه رها هود 
اور جانتا هود: که خپ تک یه نکارش ختم نه هوق چين 
نبین آسث که لیکن هو آن ,یه, دغدغه هه که حضرت ‏ ونکت" 
می هی اور [آپ ی بر ادرگرامی] شید .ارشاد( خی عان 
سفر می - خط لکها جاه تو کال بهیجا جامٌ - یه سوچا 
که طالع یار خان هی ع پوچهود اور اس مد راه داد 
کی رهنه‌ای ک مطابق خط روانه کرود - ات۳ 


آپ 2 جو اظمار لطف . فرمایا ه اور ات۳ لش 
پوچهی هه تو سنش- کوتوال [فبض الحسن خاد] دشمن تها ارر 
نت ینش [ کننور وزیر علی «خاد] تاآهقاه. ءفتنه: 5حص» می 
موجود: اور قسمت خراب. - مسترپثك حالانکه کوتوال کا 
حاکم ش لیکن ۳ پر تشدد که لش کوتوال کا فرماد بردار 
بن گیا» اور مبزي گرفتاری کا جکم صادر. کر دیا اور ششن 
[-شن ] جچ 1 زا 1 2 اگرچه میرا دوست تها» #نمشه کف پر 
ممربان رهتا تها" اور بزم م‌وشی میی بار ها مره ساته شریک 
هوا تهاء اعتدانی اور بیکانی اختیار کر ی - مقدمه صدر [عداات] 
ميی پمتچاءلیکن کسی مد شنوانی ندی اور و هی فرمان پیداد بدستور 


دس 


‌ 


قائم رها - نه جات کیا صورت پیش آئی که جب بوری 
میعاد ختم هوط آیی تو حستریث ک دل میی رحم آیا اور 
خود اپنر حکم ک منسوخی اور میری رهایی کی لش صدر 
[عدالت] عم درخواست کی . درخواست منظور ک گنی» بلکه 
عسریث ک اس فعل کو سراها گیا - لوگ کمتص هی که 
زغماه قوم 2 اس خیره سر یعنی ظالم مجمثریث کو ملامت 
ک تهی اور بیری آزاده روی اور خاکساری اس پر واضح 
کی تهی آخر خود مبری رهایی ی درخواست کر ک آس 2 
گویا اس طرح عذر خواهی ک اور اس که سوا بهی بهت 
معذرت اور دلجوئی کا اظمار کیا - می هر صفت اور هر 
فعل اور هر اس کو خدا ی طرف ه جانتا هون اور خدا ه 
جهگژنا روا نمی» اس لثم جو کچه هوا آس نس وارسته 
اور جو کچه گذری آس پر خوش هود» لیکن چونکه آرزو 
آئین بندی > مناق نمی : 

عشق است و صد هزار تمنا حا چه جرم 

و خواهشی کند دل شیدا سا چه جرم 


اس لیر چاهتا هون که اب دنیا می نه رهود اور اک رهود 


تو هندوستان می نه رهود - روم ه» مصر ه ایرآن _ف»بغداد عه» 
ورنه پهر خود کعبه آزاده رود کي پناه که اور سنیگ آستانة 
رحمةللعلمین عاشقون کی تکیه که ه» اس که سوا کیا چاهیم 
وه وقت کب آتا ه که قید فروباندی حیات یو جو آس 
قید مه جو کث کی کمیی زیاده روح فرسا هه نجات پاژد 
اور کسی منزل کو مقصود بناه بغیر صحرا مبی کل جاژد - 
یه تها بیان آس کا جو بجحه پر گذری اور یه هم وه آرزو 
چو اب دل میی هء والسلام - [وبتا.] [| گست ۳۸۳۰ 


۱) 
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(۳( 


۳) 


0 


(و) 


۸ 


یارب یه نسیم بهشت کا جهونکا اچانک کماه سس آیا که 
مشام جاد معطر موکیی 1 [۲۰] 
اس سس پل جناب _ف خط می لکها تها که سقر حجاز کا 
قصد ه - باری یه نه هوا اور قبله کعیر ند کت - [۳۰۲] 
پهر آب > برادر گرامی سید ارقداد خسن صاحب ق تحریر 
سس هولنا ک بیماری ی خمر ملی اور مره بیتابانه استفسار 
پته چلا که قادر مطاق 2 وه بلا ال دی اور ید 
من ۳1 اطمینان هوا - [ءتاد] 
اس موقع پر طالع پار خال تونک سس آه آنهون 2 بتایا کد 
حضرت وطن تشریف لر گم هی اور جات وقت فرما گر 
هی که واپسی دیر عه هوک [وتام] 
می سمجهتا تها که خدوم خر آباد می اور برادر معظم 
»ابو می مقیم هی اور سوچتا تها که خر آباد مس 
انگریزی ذاک نمی جاتی اور اگر خط آبو بهیجود تو پهاذ 
> نام ک سوا کوئی اور پته بهی هونا چاهیی اور وه هی . 
معلوم نهی - آن هی دنو می ایک مبارک دن ذاک کا 
تیز رفتار هرکاره آیا اور دارالخعراجمیی عسه بهیجا هوا 
آپ کا خط لایا - دل سودا زده 9 سکون بل - پر یشانی 
خاطر رفع هوئی - [متاه ۱] 
آپ 2 کتنی دل خوش کن بات لکهی ه که هم دهلی 
هو کر اجمیر جانا چاهتم هی یه بهی تو سوچش که 


)2( 


)) 


۹ 


سننر والا کر کا پهر کیود ادهر نمی آنه ؟ اور نه 
آه2 ی کوئی توجیه و تاویل نهی هوسکتی سواد اس که 
نپی اه - خسرو دهلوی 2 کیا خوب کها هش : 

پس از آنکه من نمانم بچه کار خواهی آمد 

[مصراع اولول: بلب آمده است جانم تو بیا که زنده مانم] 

]۲۰۳:-[ 

اکچه حال اس شمهر و دیار کا لکهتا هو - اس سوز و ساز می 
میری روداد بهی معلوم هو جاه گق - والا برادر فرخ اختر 
چد ضیاءالدین خان بجادر [نبر رخشاد] جیسا که آتادک( عرسال 
کا معمول هه دو هفت هو 2 شمل گثم هی - برادر عزیز 
علی بخشی خان بجادر [رنجور] شمهر ی سکونت. ترک کر که 
آولیه] > جوار ميی چهونی سی آبادی هم جا ره هی - 
آمین‌آلدین خان بیکانی اختیار کر هی چکر - یه دونود 
همدم تهر - اب آن ملش کو ترستا هود - [۲۷۷۲۲۱] 
اس وه شین ام و مرا ملک آوار معنول " ن ‏ بادهاه 
سلامت [بم‌ادر شاه تافی] 2 بجهی [بروز پنجشنبه» سب شعبان 
به۲ هام جولاق .هم ,ء] دربار میی بلایا ‏ خلعت اور 
خطاب عطا فرمایا اور اپتر بزرگود کی حکومت و سلطنت کر 
حالات لکهتر پر مامور فرمایا - می 2 دل یی کما اه 
غالب آشفته سر منصب سخن کستری ک آبرو ر کهتا ضروری 
نع اور اگرچه افسانه سرائی آزاد م‌دود کا شیوه نپی طعتد 


زنود کو بهی موقم نه دینا چاهی - چنانچه مبدء فیاض 


1( 


۱۰ 


کی تائید و توفیق سس کتاب کا وه حصه [مارج ۸۱ ] تک 
پیشروود > اسلوب کو قائم رکهت هوه ختم موکیا جو 
حمد» نعت» مدح سلطان» خطاب زمین بوس» سب تألیف اور 
و 
تصیرالدین ,همایون ک حالات پر مشتمل هم اور به حصلا 
کاغذ ک آئه جزو می آیا هه اور معنی نکاری کا حسین 
ص‌قع هه - [ ۳۰۷۲۷ ] 

ابا 1 بادشاه ی ا کیاون ساله سلطنت ک واقعات لکهنر 
هی - دیکه‌ش کیا هوتا ه اور قلم مره هاته مصی کس 
طرح چلتا ۵ . [۳۸۳۲۷] 


برادر روشن گهر سید آرشاد حسین خان کو سلام پجنچی - 
انمهون عطا م2 خطاب ی منت مس مه جو خحط لکها 
تها آس کا می جواب نه ده مکا نهاء اس بات پر حور 
شرسار جائی - آن دنو یه حنون تها که رات دن اس 
کتاب | پرتوستاد] کی نکارش مس اور اس نکارشی > اساوب که 
اهتمام ميي لکا رهود - چنانچه ان دنود کتاب > آس حصس کی 
ترئیب مین انم‌ماک رها جو حمد» نعت اور مدح پرمشتمل ه - 


و السلام بالوف الاحترام - [۸ تا ] [(بعداز مارج) ۱۸۵۱ 


اب 


جاد نوازا! اس نگ زرهگذر نی دونون سکب ساته ساته 
چلتق هی - هم اس راستم ع راهرو هی اس لثر خط میی 
خوشی اور غم دونون کا ذکر کرنا ه - اس سس بلزه کر 
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۱ 


خوشی کیا هو سکتی ه که چوده سال کی مدت ک بعد 
مبری زندگ کی اندهنری رات مين چردهوبی کن چاند کی 
چاندنی پهیل گیی خ» گریا [سثثوی] جام جم ع لکهتر دار 
[اوحدی مآغی] میری زبان سه کما تها : 

آوحدی فضت مال نی دید 

تا شی روک یکت بحلق دید 


آپ سچه گر هون ع که مبی. کیا کمنا چاهتا هود - 
سمندر تمیی بلکه جهان علم و هفر ک سات سمندر» ستاره 
نمی بلکه آسمان فضل و کمال ک سات ستاره بلکه ند 
سات ممندر نه سات ستاره بلکه ان عه بهی روای مین زیاده 
اور روشتی می بر ه هو 2 مولانا مولوی حافظ د فضل حق 
المخاطب به امیرالدوله بهادر دهلی تشریف لاه اور غالب 
حق پر مت 9 معتزله اور اشاعره ک عبی‌الرغم اسی دذیا مین 
حق کا دیدار حاصل هو گیا* لیکن تجلن حق . »س . «مجهتا 
دود برق ی صورت مین تهی که حضرت دو هفش عه زئاده 
اس شهر مین قیام فریا نه هوه ‏ چدانچة کل یعنی سه شنبه 


سوم ربیع‌اشانی رامپور جا ره هن - [«تاه۱] 


غم جس ک. طرف خط ک شروع میی اشاره کیا یه هه کد 
میری ایک پهوی تهی جس میی اپن آله مر‌حوم بزرگود 
ی یادکر بلکه آن سب کی جکه اپنا بزرگ جانتا تها یعی 


میری دو پهوپیال ۲1 تین چچا 7زا تصر انتّه بیگ غال اور [؟] 


ایک باپ [مرزا عبدانته بیگ خاد] ایک ذادی [؟] ایک دادا 


[س‌زا قوقان یگ ی و مر یه کی برعد ان یی ککا 


۳) 


ارلر 


جانشین سمجهتا تها اس پهوی کا انتقال موکیا؛ اور اس معظمه 
کل جاش بم ۱ ی جگر پر 
اور رکه خس پر گذرتی 2 - [۵,تاو۱] 

آج صبح ک بعد مولانا و ساته هم نشینی اور هم دخنی ک 
موقع ملا - مولوی شاه + (مین انهس نمین پم‌چانتا تها 
یه آله کر جائی اک تو مولانا عه دریافت کرود کا 
که کون هیی) نام که ایک صاحب ن گفتگو شروع ک 
اور کما که مین آونک عارها و ی ی ۱ ۱15 
میرا خط ل جا سک هین مت لگ ضرور» مین فوراً جا 
رها هون هاته گهوژه کی باگ پر هه اور پاود رکب مین - 
چنانچه مبی 2 لکه کر ده دیا - آمید ق که ید یه سلام و 
پیام آپ تک پهنچ جاسهٌ 5 - [. تاد 

دوست عرزیز بابو [جاف] + یکی لال [رند] طال بقاژه که خط 
راجستهان عمیدویت رل سس ۳۳۳ 
آپ کو بهی سفر کرنا باه اور یه خط جو شاه جد کو 


لکه کر دیا .ه نه جاة کب پمنچر اور کمان جا کر آپ 
کو مل - [ تاه 8 


(م) شاه + هی سس معلوم هوا که [آپ ۳ برادر گرامی 


میرارشاد حسین اور فرزند سعید میراحمد حسین طال عمره» 
آپ ک پاس پمنچ گر هی يا جلد پمنچ جائین کر خدا اس 
ملاقات کو مبارک قرار ده اور زیاده نس زیاده ب رکتین 
عطا فرماسهٌ - بهائی صاجب. کو میری طرف عه لام اور 
سجن له ی اه ۱ ۱ 
[۳۹ با [دو شنبه » ربیعالشی دوم ,ره مطابق دم فروری 
۱(۸<۹* 


۳ 


(ب) فتح. پور [سیکری] ک دوم زاده اپتر معامار ی چه عه 


جواب مانگتر هی ان لوگود بت کیا کمود. اس عه پم جو 
خط‌آه ای خدیت مین لکها, هم - اس امین اپ دل کی. تمام 
باتمی لکه چکا هون زیاده کیا لکهود - والسلام م‌ الا کرام 
اد انته [دوشنیه ] ۳ ربیع الثاقی ۱۲۶۰1 2] مطاق مب جنوری 


۱۵ - [۳۰ تا پا - آخر ] 


س 


(,) آپ ع کمالات علمی اور مکارم اخلاقی کا جو عطيذ المی 


ق خانبانه کرویده هون. اور آب ک طرز تحریر ی دلکشی 
اور انداز بیان کی جان پزوری 2 هر اس عالم خاموشی »ی 
تویائی اور خامه فرسائی بر حبور کر دیا هی - آپ کا یه 
جاد‌پرور خط جو غیر متوقع طور پر محص ملا هه میرسته اش 
شرف قیولیت ی خوشخیری _ه - آپ کی یه خواهشی دیکه 
کر که خط ک, جواب لکهود میرا دل چاهتا ه که نکارش 
میی_ وه -انداز بیان برتود جو فرزانگان‌دیده کی نظر ممی 
پسندیده قرار پا تکلف بر طرف اس عه پمل بهی سخن 
گذاری اور نکته نگاری میی مهم ایک دستگاه حاصل تهی 
لیکن کاش دل کا بار غم اتنا گرا نه هوتا اور قلم راه خن 
میی آس روش پر چل سکتا جو اس حه پبل مکن تهی- 
لیکن افسوس یه قلم جو خوشی خرامی اور رقاضی,. میی اپنی 
روانی اور توانجی عم نشاط افروژ رهتا تهاء کیک دری کو 
انداز خرام سکهاتا اور مغ عبحگاهی" کو نی‌سنتجی کا 


0۲ 


۳) 


#۲ 


درس دیتا تها - اب اس رنجوری وناتوانی میی جس س 
دو چار هو اپتی رفتار ایسی بهولا -ه اور کچه ایسا سربد در 
کلو هه کد اکر کبهی دو تین سطرین لکهر کا اتفاق هوتا ه 
تو یه حسوس هوتا ه کد اب قلم هاته میی نمهس صرف 
قوت ناطقه ی تقطیر هو رهی هء کویا خواجه نظیری .2 
میری ژبان ‏ کما ۵ : 

ند باگلم نظری نی بصوتم آهنی 

شکسته بالم و صیاد در کمن دارم 

11 تا ۳ 


بخش خان بمادر [رنجور] کو 


برادر خجسته کر مزا علی 
آپ کا سلام پپنچا دیا تها - وه بهی سلام لکهات هین اور 
سلام هه ساته اشتیاق مادقات ط اطمار کر هی 
دیده و دل غلام فخر الدین خان یماد موجود نمی 
تلاش روزکار میی پنجاب ی طرف کش هی - پرسون آن 
کا خط ملا تها - اپنی کامیای کا حبل لکها هه اور بتایا ع 
که شمر قصور می جو پنجاب می ه عدالت فوجداری که 
سر رشته دار هوک هی - [۱۸ ۳ 

شرافت و مروت پناه سید آرشاد حسین صاحب ق خدمت مين 
میرا سلام پپنچ - در اصل موی اپتر اوپر غصه هه که ید 
خط لکها نها تو اس مخدوم ک نام الگ ایک ورق لکه کر 
خط ک ساته کیو نه رکها - یماد وهی در ماندی اور 
عاجزی ممری عذر خواه ه جس کی کیفیت اس خط که 
شروع می بیان ی ه - از اسدانته [۳ ۲ تا رم (اصل فارسی 
خط ميی اس مقام پر سطرود که شماره خلط درج. هوگثر 
هي یجان صحیح کر دیش ک)] [ بعد از ۱۸۵۸ 


۰۵ 


(,) مشنق من لاله در گوپال تفته اسد اه از خود رفته کا سلام 


(۱) 


2 


لی اور یه زحمت گوارا کریی که عد حستن تظیری کا دیوان 
اور جمال الدین عرق کا دیوان جو سنا هم آس کرمفرما که 
اس موجود هی اسی وقت خط لاد وال ک ماته حور بهیج 
دی - حهی کثی دن عه ان کی تلاش ه» دیکهنا چاهتا 
هود - اور اکر اتفاقاً اس وقت نه بهیچ سکی تو کل صبح 
جب میره پاس آئی ساته لیتم آئی - یه جان لس که 


میری یه درخواست بعبد اصر ار ره - س ا نها هی فا که 


ها 
پ 


والا جاها خاقنی د-تگاها نثر و نظم جو تم -فذ بهیجی تهی 
وی 2-۱9۸ نطرهماهوین:د, شهار دیوان چوپ: ,گیا ‏ اور 
یه کام تکمیل کو پمنچ گیا - اب جو کچه کت هو کیا 


کرو > - البته دوسره دیوان ک تیاری هو سکتی , .ه - 
[4۰] 

هی حبرت .ه کد تم افسرده خاطر کیون هو - اب دام 

کا کوخسا حلقه _ه جس توژنا چاهتم هو؟ نه کسی ک نو کری» 

نه دل ميی کسی کا زخم» صحبت احباب ه اور بزم عشرت 


۳) 


1 


جس طرح دل چاه رهو اور صیح عه شام تک اور شام سه 
صیح تک فکر سخن کیا کرو غزلی کما کرو شراب 
پیو اور آزاد رهو - [+تام] 

لکهتفو کا خاتمه هو یا - خوضامد کون بسا ان ۱۳ 
مچ کم‌تا هون که لکهنو می تهمی اپنا هم پله کوئی شاعر 
نظر نه آه 5 - تمماری غزلی می. 2 دیکهی اور پسند 
کین - جمهان_ جو بات نظر می آی لکه دی - آمید ش پسند 
کرو گّ اور لطف اثها ک - متا ۳ 


تم 2 جو بابو جای بان لال کی عنایت و نوازش کّ ذ کر 
فا ه» حیت که پرده مین مه پر ستم ذُهایا هه مس 
خوب سبجهتا هون یه سب تممهاری کوششود اور سلسله 
جنبانیون ک بدولت هه - هر چند میی آس گروه نت هود 
جس دادوستد ميی مابا نمیی - کسی ه کچه اینر مص هکو 
حیا نی آتی اور نه کسی کو کچه دیز می احسان حتانا 
میرا شیوهء لیکن تم خود تاو که نا کرده خدمتود کا صله لینر 
ميی جهکو شرمساری کیود نه هو - ميی شرم عم پانی پانی 
هون اس درجه که مجال سخن نمی پاتاه جیس کونی پانی 
می دوب جاه اس طرح که نه سانس ار سکن نه بول سکی - 
کاش بابو صاحب مبره ساته یه شبوة کرم نه برتی اور 
جو کچه هو چکا آس پر بس کرین - پچین سال ی عمر 
هوه آیی کسی > ساته ایسق معاملت کا اتفق نه هوا تها- 
کسی کی طرف ه اس طرح هه در احسانات میی 2 کیهی 
قبول نی کش - ]۱ ۳ 


ّه 


(2) ایک رات اور ایک دن لکا کر تماره شعر دیکهی اور آج 


که جمعی کا دن اور انگریزی همین کی چوبیسوین هه یه 
جواب تعمی لکها - کل شنی کو که مممنی کی پچیسوبی 
تاریخ "هه یا پرسود چهبیس تاریخ بت ات بهیجود ک- 


اور آس دوسره خط کا جواب جس ک روانه هو ی تم 


اطلاع دی .هه اس ک بعد بهیجا جاة گا که تم بهرت‌پور 
یا آگره س هی خط" لکهو - زیاده کیا لکهود - از 


اسد ال نکاشتهً جمعه ما کتوبر هماع - [ ۲٩۱۲۲‏ - آخر ] 


۳ 


() لص توازام منشمی. تبی یخی [حتیم] کا خط عرصه دوا آیا تها 


جس سس معلوم هوا تها که تم ۱ کبر آباد هو تممارسه 
[فارسی] دیوان که طیع هوته کا جرا هم افو مهاراجه 


پلونت سنگه بمادر تا بهرت ور که وکیل ریاست 


جانی بانکی لال دند) ی وساطت ه ریاست مبی تمهی بزی 


شهرت حاصل هوق .ه - مه انتظار تها که یه سب باتی خود 
تمهاره قلم کی زبای سنتم میی آئی - پرسود اک کا هرکاره 
آیا اور تمهارا نام مسرت افزا لایا - دیوان کا چهپ کر شائع 
هونا همی اور تممری میار کت هو - [ تا ۳ 

تمبیی یاد هوگ می .ف تمهارا [قلمی] دیوان دیکه کر کما 
تها که مزا عبدالتاد بیدل" 2 اپنا دیوان غزلیات از اول 


تا آخر اس طرح م‌تب کیا ش که هر زمین میی دو" غزلی 


۳ 


نله 


کمی مين اور آن دو غزلود ک درمیان ایک تلف زمین 
ک غزل ر کهی .ه - کتنا اچها هو که تممارا دیوان بهی اسی 
انداز عی ترتیب پات - اب یه دیکه کر خوشی هوئی که 
تم 2 یمی ترتیب رکهی سره حیسا که میری خواهش تهی - 
اس عه تمماره کلام ی رونق بژهی اور مبری مسرت می 
اضافه هوا - [م تا ۳ 

اس سلسل کی قدر کرین جوه خواهشی قائم هو گیا ه اور 
اس تعلق کو آزادی و قلندری >ک مناق نه سجهی - خلوت 
در انجمن اور سفر در وطن سالکان راه کا شیوه ه - می .2 
بهی بادشاه [دهلی] کی نو کری پر آباده هو کر متعلقه خدمت 
کی انجام دهی قبول کر ی ه - تم بهی راجه [بهرت بود] 
ی توکری کر_ة می میری پیروی کرو اور اس پیروی 


مین خوثی رغو - [۱۵ ت1۹ 


فرزانة فرخ گهر فرخنده خصال جانی بانکر لال سه جوزف 
جارج > نکان پر جو میره پرانن دوست هی بلاقات هوئی 
تهی اور پملی هی ملاقات می روشناسی عه نوبت مهرورزی 
تک پهنج گثی - وه حسن صورت» حسن اخلاق اور حسن 
تکلم میی ابهی تکب نمین بهولا هون - آن کی طرف عه جو 
لطف و نوازش تم پر هه اور تمهاری جو قدر و منزلت کر 2 
هی اور آس کا می معّت پذیر اور سهاس گزار هون - چونکه 
برهمن هین اور عالم هی او هر جماعت که بزرگ زادود 
اور هر قوم ک فرزانون کو محبوب رکهتا هون میری طرف 
عه [ذارسی میت] وه لفظ عرض کرنا جو پالاکن» کا مفموم 
ادا کره - ۲۷۷۱۹ ] 


(۰) 


۳۹( 


9( 


۹ 


والا پرادر سدوده خوی. شیوا شیوه منشی نی بخش [حقیر ]» خدا 


ان ک مددگار رت» جب م‌سان جا ره تهی تو انهون _ذ 
جه اپنر جات ک اطلاع دی تهی اور اب مر‌سات س. اپتر 
فرزند رشید منشی عبداللطیف کی توسط یب خط بهیجا ده - 
کل اس خط کا جواب می 2 منشی عیداللطیف طال عمره که 
پاس علی گذ ه بهجوا دیا 2 - [۲۷ت۳۱۱] 


یه روشن گهر گرامی دودمان حکیم وارث علی خان جن ک 
ذکر تم 2 خط می کیا ه جانتر هو کون هی؟ یه مه 
آواره وطن که لش بمنزله حقیقی بهائی که اور برادر 
باحان برابر بلکه جان عزیز تر هی - هم دونود 9 ایک 
استاد سس کسب فیض کیا ه اور دونود ایک مدرس می 
پژه هی - اگر هزار سال بهی گذر جائین اور آپس می 
ملثر کا اتفاق نه هو اور باهم خط و کتابت هی نه ره 
بیکانی فراموش اور دل می آسی طرح محبت کا جوش ره گا- 
مری آرزو ه کد یه خط آنهی دکهاف اور بیرا سلام 
پجنچاق اور مهم لکهو که انهون ده خط دیکه کر کیا 
را [4.1۳۰] 

اه ففتة نظیی. نظر فغای نوا ان دنون والا جاء نواب 
عد حسن خان بم‌ادر |[ فر زد نواب روشن الدوله وزیر آوده] 
جتهی جرنیل صاحب کم هی ذاک کلای سس شهر [دهلی] 
آهٌ هی - حضرت پر و م‌شد میان [علام تصی‌اندین ] 
کال صاحب دامت برکاته س ملنم تشریف لا2 نو هی بهی 
سرافراز فرمایا اور مه بت تمهاره باره ميی باتص کی 


اور تمهاری سخن‌گونی ی تعریف کی - چونکه چهاژنی ميی 


۱) 


یم 


۳ 


تهپرسه هر » راسته دور کا تها اور مس بیمارء اش لب دو 
دفعه عم زیاده ملاقات کا موقع نه بلا اور ان که ساته 
مل. کر- بیتهتز. اور اباتیی کوتدی سرت دل مب بت کح 
والسلام- از اسدالته» نکاشته یک‌شنبه ءم نوی .عموع 

[.» تامعو- آ 


ی 


قلم‌دوزبان اسدانته کا همزبان؛ آس دردمند ی زبال ست یود 
کمتا ه که جب مپر و بت آپس می زیاده عه زیاده ه» 
اور شکوه و شکایت کم عه کم» تو بمتر هه که صرف 


حرف مدعا لکها جاٌ - [,تاء] 


ِ 


بارش هو رهی ده تم‌ددی هوا چل ,رهی ,هء. رات دن 
شراب نوشی 2 سوا مرا کوئی کام نمی - اس عالم مین 
تمهاری تجن خط یکی بعد دیکر نط پنچی - 1 ۳ 

پهر خط ک جواب لکه کر می .2 ارت روانه ‏ کیا - 
ذاک که رجسثر میی اس کا اندراج بش - یه دو شنیر کا دن تغا 
اور مارچ [۱۸۵۲] ی بالیس - امید _ه بابو صاحب آس مفوظ 
رکهی ۶ اور جب تم آ ک تمهاره حوالل کر دیس ّ - 
تینرا خط مره لثم خرز جان هه اور اکر اس اشاره کو 
یه سجهو تو کمهون که اس خط ک سائه مره برادر 
فرخنده آثار کا خط بهی ی 2 اس خط کو دیکه کر تابانه 
جواب لکهنا شروع کبا اور دل ی باتی قلم ی زبان ع 
کهه ذالی - اس خط کو توجه س پژهنا اور جو کچه 


) 


2) 


اه 


کما گیا ش گره میی بانده لینا - [تاء ,] 

بیش از بمش» اور کم از کم» ایسی چیز نمی جس | مولانا 
عیدالرحمان جامی] اور [جلال] آسیر که کلام مین دیکهم 
بغیر نه مان سکی - یه استعمال بت فصیح یه بلکه اگر 
"پیشتر از بیش» اور «کمتر از کم» لکهین تو مضحکه خیز 
پات هوگ - پحث یه هه که تسویه ی صورت می یا 
منع تسویه کي صورت بی «کمتر» لکه سکتر هی ند که 
۲کم» - جامی کا مقصود تسویه نمی بلکه وه فرماة ی 
*کم از صد غمء یعنی جو ننانوه سه زیاده نه هو . مثلا 
"چاند ی روشنی آفتاب ی روشنی سس کم .ه» اس کی فارسی 
کرنی چاهس تو کمی گر "روشنی ماه از فروغ مر کمتر 
است» - اسی طرح کمیی کر "چشم ما از رخن دیوار کمتر 
ثیست» وغهره - [ تاه ۲ ] 

جمع‌الجمع همين پسند نمی اس معاتل من هم [جد علی] صا تب 
[تبریزی] ک باتود می نمی 2 - هی اپی اصلاح و 
تهذیب عه کام ه بزرگود کی عیب جوئی عم کونی سروکار 
ثمی - "حور» حورا کی جمع هب یه عریی لفظ هه اهل فارس 
«حوران»؛ لکهتر هی اون کر سات+ت ۳ میاه ج حالجمع کْ 
نمی ه بلکه بات یه ه که یه فرزانکان روزکار حور کو 
مفرد قرار دیتر میی اور اس ی جمع اون که اضافی کر ساته 
بقا ض هی - هم بهی ان که نقش قدم پر چلت هی اور 
اس لفظ کو اسی طرح استعمال کر2 هی اور اس بات پر 
سب کا اجماع .هه لیکن استعمال لفظ کی غریب اور نادر 


صورتود می پیروی مکن نمی - [ ۱۳۰ 


3) 


62 


(م) 


0( 


۲ 


مطاع اگرچه هم 4 کاث دیا تها جس میی زندکنی‌ه۱ اور 
جانفشای‌ها > قافیی تهم لیکن اس که بجات ایک دوسرا 
مطلع لکه دیا ه جس [نورالدین ] هورق [ترشمزی] دیکم‌تا 
تو لطف اندوز هوتا : 

رائکان است زندکای ها 

میتوان رد جانفشای ها 


کس چه نازد به جانفشانی ها 


دوسرا مصراع ان دو مصرعون مي بت جونسا پسند کربن 
رکهی» کسی اور مطلعی ی فکر قه ریس [۲۱ م۳ ] 


"بیش از بیش» اور "کم از کم» اسی طرح " کم» اور * کعتر» 
کا محل استعمال خوب مسمجه ليی اور بس - [۴۸د٩۳]‏ 

شفیقی مکرمی بابو انح لال ۳7 ی خمر و عافیت اور اذ۵ 
یک سفر و حضر بت اطلاع دب اور ساته هی اپنر غاط 
حیالات نی باز ۲ را باره ميص عم اطمینان دلائیی - 
۳1 ] ۱ 

زرد حاجی غلام ذعصیر الدین عرف ] کالم صاحب 9 رحلت ک 
بعد آس مکان که در و دیوار مره ساته سازکار نه رف اب 
بلیمارانل کی محر مش فکان لیا اف -۰اب امید .موی میت 
اسی که > دروازسه س نکلر گ - نکاشت صبح چهار شنبه 


۲۸ مارچ ۲هم رء - از اسدانته نامه سیاه - [۲ءتاه؛ ] 


(۱) 


۳) 


۳) 


۳ 


۵ 


دیکهنا جب تک هم دور هی اور خطود ب باتی هوتی هی 
اگر کیهی خط کا جواب لکهنر میی میری طرف عه دیر هو 
تو یه له شمجه الیتا که میامن گیا هون - اس لش که جب 
موت یه راگ الامپٍ ی تو اس کی آواز سب که کانون تک 
پهنچم گ - اسی طرح یه بهی نه سمجهنا که بیماری کی وجه 
س یه تاخیر ه اس لش که جسمانی اضمحلال بهی هو 
تو عاجز نمی هوتا اور اپتکام نهی رو کتا - عقل و معرفت 
کا تقاضا یه ه که جب ایسی صورت پیش آه تو تمبی یه 
سجهنا چاهیی که غالب کف کوی وم پیش آکیا هراد 
تا 
ها یه عید جو میربه لش محرم عه زیاده سوگوار گذری اس 
عه دو دن پمل که سب شام کو نیا چاند دیکهی اور صبح 
کو عید متائن [بمادر شاه] بادشاه کی حالت خراب هوکی - 
شدید بخار اور خطرناک اسپال هوگیا - کمان تک بمان کرود 
که کیا گذری - آج دسوین شوال [ ۲۰٩‏ ,ه] مب جولاف [۰۱۸۵۳] 
تک‌آمید و بیم کی کشا کش کا وهی عالم ه اور هوا خواهون 
ک جان پر بنی هوئی .هه - معسه عه گرمی کا اثر دور هوث 
می نمین آتا اور دست بند نمی هوة - [دتا۲ ۱ 
روزانه صبح کو قلعم جاتا هون - کبهی ایسا هوتااه که 
کهانا شاهزادود ک های مانگ کر کهاتا هود اور شام 


هوة گهر واپس آتا هون اور جس دن دوپهر کو کهانا کهر 


پر کهاتا هود دن چهیم پهر قلی جاتا هود - آج که دن 
تک دمی معمول ق - کل نمی معلوم کیا ه وگ - [۲ ,تاه ۱ ] 


تمهاره اشعار سرسری نمی بلکه دیده وری سس دیکه کر 


بهیج رها هود- پرسون دوست جأنی [بابو بان لال رند] ک 
خط بلا جو انهود _ف سروهی [شمر] وت کر لکها اه - 
خدا انپی هميشه کامیاب و کام‌ان رکهر - ذاک کی سس 
بهرتیور جا ره هی - اس خط می بحه کو لکها شه که اس 
سفر کا سپ س با فائده تفته سب ملاقات اور آن کی همنشمتی 
ه - یه شریف الفطرت دوست تممهسی اس قدر چاهتا هش کد 
اگر ميی دنیا میی عم هوتا تو آتش رشک حه جل کر م‌کیا 
هوتا - خدا انمی همیشه سلامت رکه اور تم پر زیاده سع 
زیاده مهربان رهی - غم و غصه جاه دو اور کسی بات کا رنج 
نه کرو - آپرو اتنی عزیز شر نمی که دوست اور پهر 
ایس دوست > قدمود پر نچهاور نه کر دی جاه - بلیل 
کو عشق کل ميی سرزنش‌خار کی پرواه نمی هوتی اور 
پروانه شوق‌شمع میی جلر سس نمی گهبراتا - جس عاشق 
کا کونی رقیب نه حو آس- کی زندی میی کوئی لذت نمی 
عشق ه رقیب ی ایسی مثال _ه جیسر نان ه مک اور 
شراب ه کیف - اب اور کیا لکهون خدا تممی عمر و 
دولت عه برخوردار ر کهی - از اسد الته نکاشتة نیم روز دو 
شنبه دهم شوال [از روة تقویم دازدهم شرال» کر ۴] مطابق 


۸« جولای [۱۸۵۳] [۱۵ تا ۳۸ 


۱) 


۳) 


۵ 


۹ 


معط عبت مش هرگزییدستگه و نام نها 
آنهین بهیج دیا تها لیکن واپس وه ای طرف ار 
هوهٌ تهر - دو تین دن >ک بعد پهر بهیجا اور اس م تیه 
آنپی مل گیا - تسین اس ک اطلاع هوگنی هوگ - 
[ تب 

موه دل می الجهن تهی کدنه‌معلوم تمهاره پاژد کا اب کیا حال 
کب چلدا پهرنا شروع کرو گ؟ لیکن اس م‌تبه جو تممارا 
خط آیا اس سب ایک الجهن اور بژه کنی جس سواه تمماره 
اور کونی دور نمی در مکتا - تم ده یه یا لکها هش کد 
ار تولان" مخ 2 اچفا انذاز سل لیا تو .ان اک بای جائن 
ورن غالی ح پوچهی گر که اب کیا کرنا چاهیر - 
اب تمی چاهیی که دیر کش بغیر دوسرا خط عم لکهو 
اور جهم بتا که تمهاره پاژن کا اب کیا حال هه اور 
چلز پهرة ک اب کیا کیفیت ه اور اس کتهی کو بهی 
سلجهاو جو میره لش باعت اذیت رهی هد - اس مین هرگز 
دیر نه کرنا اور حجو کچه ی لد لکهنا - [4 ۳۲ 


اب تهمیی وه بات بتاتا هون جو تممری ابهی تک نمی معلوم 


نگ - غور بح سنو - ایک خاص دوست 2 جیپور عه مهم 
لکها تها که نوجوان راجد [سوانی رام سنکه] تمهازا کلام 
جو اخبار سلطانی [سراجالاخبار» دهلی» مطبوعه مطیع سلطانی» 


قلمه معلی دهلق] یی آن کی نظر بت گذرتا رها .ه بت 


۱) 


لت 


پسند کر هی اور تعماره مشتاق هی - می 2 دل می 
کها که مس اس باب مین دوست هو یا بیکاند کسی سس 
مضائقه نهی کرتا - وای جر پور عم اس اس ميی کیود 
دریغ کرود - پبل میی 2 بابو [جانی بانگی ال] صاحب کو 
لکها که مین اپنا دیوان ریخته ایک عرضداشت شوقید کر 
ساته راجه کو بطور هدیه بهیچنا چاهتا هون - چونکه 
راجستهان ک ردا-‌تود کا ریذیدنسی مس کز ایک هی .ه یعنی 
آجمیر ضرور [آپ"ک اور و کیل ریاست جر‌پور ک درمیان] باهمی 
مس انیم هونگ اگر و کیل ریاست چم پور [ راف دآنا رام]" 
کو آپ آناده کر سکن که میرا هدیه مماراجه که حضور 
مين پمنچا دیی تو میی [دیوان یه چند چرو حط و 
ایک ورق > سانه آپ کو بهیج دود - یه بات چونکه 
بابو صاحب .2 مان ی تهی اس لش مين 2 دیوان کی 
لوح» جدول اور جد. ایسی جو پیشکش که قابل هو تیار 


۳ اگر اس هفتم می نمی تو آینده هفتر مبی اخا ‏ 


راج 


ذاک سس بابو صاحب لو بهمچ دوه .را تیاه اس ۳ 
نمی تما ه» بس یمی کتاب ه اور آس کی ساته خط ‏ 
خدا تممی طول عمر اور فراوایی دولت زیاده زیاده عطا 


فرما_2 - اسدانته [۳ ۱ تام م-آخر] 5 [ هفته دوم باه دسیی ۵۲م ۳ 


كُ 


اگر جان ه وفا نه هوتی تو می تهمی "اجان من» که کر 
مخاطب کرتا اور زماد می ممری آبرو هوتی تو تعمی 
"آبروة من» کمتاد ان ميی سس کوئی بات بهی مکن نمی- عبورا 
اه تفتد» که کر کمتا هون .که تم رازداری محوی نه 


(۲) 


۳ 


۱) 


اه هم 


سکها - اس سلیقی اور طریقر میی میرا کوئی همسر هی - 
نوآئین صفیر میرزا جلال اسیر نف کیا خوب کما هه : 
امائت دار رازم عالمی را 
بقدر . بیزبانی هوشی دارم 
۰ 
پرسون جحعه تهاء دسمسی ک سترهوین تهی» دیوان ريخته راجه 


[سوای رام سنگه وال جر بور] که نام عرضداشت سک ساته 
بابو [جانی بانک د] صاحب کی خدمت می اجمیر بیهجچ دیا 


کی - دیکهی کب پمنچنا ه اور پمنچش > بعد کیا هوتا 
- ان اوراق ی آزانش می می ده نت نمی ی ده - 


دچه رقم صرف ی هه - کتاب بهی زرنکار هه اور جزدان 
بهی نظر فریب - چونکه بابو صاحب _ف اس سلسله جنبانی 
ی تممی اطلاع دی ه اس لش ثم بهی معلوم اک 
دیکهود تممی کیا لکهتش هی - [۸ تا ۳۳ 

خدا کره تممارا باژد ثهیک هوگیا هو اور تم چلنر پهر ذ 
لگ هو - از راه نوازش هم اس ک اطلاع دیناء والسلام - 
!از اسد الته نکاشت؛ صیح یکشنبه ور دسس مره 


[۱۳ تا ۳۱ 
۸ 


جان من "شهار > اوراق خط > ساته جس > آخر می سر 
دفتر میرزایان ک مبر تهی پمنچ - می شدت گرما کک ظلم 
حه مبتلاٌ آزار اور قلم مدح شاه | دهلی» بهادر شاه در قصیده : 


۳) 


# 


رولب انار رعش مات 

قاه خرداد و شوالست ] 
می بتقر یب آتمنیت عید کرم رفتار هء اصلاح می دیر هو تو 
غصه نه کرین خط پر نظر ذال کر تمهی واپس کر رها 
عود ,جانی |بانی ۳ جی > عطیی > باره می اس که 
سوا کچه کمنا نهی که کر سک تو یه کوششی کریسن 
که عید [اقطد] عه پل هی پمنج جاة» ع 

پس ۲ زان که ی ۱ 

به چه کار خواهی آود 
نکشته جمعه ور رمضان» .مره [صحیح ۷۲۰ مطابق 


+ه جوث معم] [, تا م - آخد] 


صاحب من دونون خط یکی بعد دیگر ده چم‌خچی » ان .ی سس دوسرا 
خط ابهی ابهی ملا .ه - آج سه شنیه مج جنوری یعنی عیسوی 
مان [۱۸۶۳] آغاز کر دن هس . ادص ری دویمر 
کدری تهی که کات کا ره با اهر ۱5۳ 


[جانی بانکی | صاحب کا خط لایا - پریشانی دور هوئی اور 


دل* "کو سکون ملا - نی صرف اتنا هی چاهتا تها که پارسل 
]دیوان ریخته با عر ضد اشت مویومه راحه و۳22۱ 
وال چ, بود] ک ی ی 

تمهارا خط اور وه خط | جای بانکی لال کا بنام تنته] جو 


اس می لیثا هوا تها پژه کر مره دل پر بت اثر هوا - 


یه نیک خو انسان [جانی بانکی دل| تم عم ایسی محبت کرتا 


۳ 


۹ 


ه که ایسی م‌وت و انسائیت انسانود می ذهونشه سس 
هی ملی - یه جوان مر‌د» معلوم هوتا _هء گویا سورج چاند 
ستارود می عت کونی نورانی پیکر هه یا بارگه المی کا کونی 
فرشته - اکر تعهاری جگه می هوتا تو ایس شخص کی خاطر 
آکسی چیز عه دریغ نها کرتا- جان کیا چیّز هه "یرو »هی 
عزیز نء رد۲۵ - | ۲ ۰] 

یه خط اج تمهاره خط می ملفوف تما پژهض > بعد ایک 
ساده ورق می لیثتا هود اور یه رقعه اس ک ساته رکه کر 
تمهارا پته لکهتا هون اور خط تممی بهیجتا هود - ابید هو 
که تم ایسی شریف هستیون کو مرا یه خط دکها دو ۶ 
که حق. یت تمهاری کردن پر نه رف» والسلام - 


از اسد الله - [ , تا 1 ند شنیه م جتوری ۸۵۳ ۱*] 


/ ۰ 


(,) آس فرزانه», صاحب مهر و محبت کو جو مری جنس کاسد کا 


خریدار- هم» نادانی هوق اگر دیریته دوست نه-جانون مزا 
تفتد کی .دوست نوازی ایسی نمی که دوستی کوا دل نه چاه 
اور دونون طرف س دلود کا رشته استوار نه هوجات - 
23 
تازه تصئنیف جس کا نام دستنبو ه اور انقلاب ۰۵ ک 
پندره میم ک حالات پر مشتمل "هم پیج کنی هوق یا 
پهنچ جاه ی - یه کتاب میری روح کا تکرا اور مجرا بارةٌ 
جان ه - اس کی خویی و آراش " می جو اضافه ‏ کرو گر 


آس کا ه اندازه سپاس محجه پر واجب هوک - می, اتنا هی 
جانتا هون که کاغذ ی آب و تاب کیسی هو» کس .روشدانی 
بح لکها جات » نکارش میی اسلوب کو کس طرح از اول 
تا آخر نیاها چا که آس که توازن می فرق نه آنف پا ط - 
اس ک سوا می کچو نمی جانتا - اب دیکهنا ید هر کد 
آس رفیق گرامی قدر کو کس فن ميی مارت ,هه اور اس 
کتاب کی خوبصورتی می کیا اضافه کر سکتش هی - آمید ده 
"که اس کثاب کو ایسی زینت دو ‏ که اکر لندن جاد2 
تو فرنگستان که دیده ور اور اهل هتر اس ی وه تعریف 
کریی جو شائسته و بائسته هو کد اس عبت هی اپنی ماد 
اور تممی شرت حاصل هوتی ۵ - خدا تمهی طول عمر 
اور زندی می شادمای عطا فرماث - از غالپ» دم 


وا اکتا منت لا [۶ ۱۶ 


۱ | 


(ر) تفتد کو غالی از خود رفته کا سلام پپنچی - والا جاه بالغ 
نظر بابو بانکش لال رند _ف مهم لکها تها که رآول‌شیوسنگه" 
[والی ریاست جه بور] کو خط لکهنا چاهیم - می 2 سوپا 
که کیا لکهون اور مطلوب تحریر کیا هو - آخر من د 
اپنی خطایی مهر خط > ساته رکه کر آس دوست ی خدمت 
مين روانه کر دی ه تا که وه جو چاهیی لکه دین اور مر 
لگ دین اور اس طرح کام کو کامیای اور خط کو پر پرواز 
بخشی - چنانچه اسی هفتر آن کا خط ملا اور بعلوم هوا که 
مهری نگینه پهنج گیا ش - ابهی مي 2 اس خط کا جواب 


([,) خدا جس ة سمندر بنایا اور سمندر میی پانی ند موج پیدا کی 


۸۱ 


نمن لکها به - اس کا انتظار هه که وه مر استعمال کرک 
هر لوثا دین اور اس سلسله جثیای >" بارت مس اطلاع 


دی تو مین انمی جواب لکهود - [۸۱] 


انمود 2 یه بهی لکها تها که کول [علکز ه عه ‏ یعتی 
تمهاری طرف] عه میره خطول کا جواب دیر حه آنا ه 
اور می پریشان رهتا هود - از اسداته نکاشته ء جنوری 


۳ [متا۱۰] 


خط بنام جای بانکی لال و کیل راج بهرتیور 

7 
جانتا ه که اس قطرة خون پر جس کا نام هد وا 1 
ستم هو هی - موحدود" کا عقیده هه اور مرا بهی یمی 
عقیده فٍ که قطره عین دریا یه لیکن ایسا نی ه کد 
دریا ی روانی قطره ک ساته .کشاکش بنه رکهتی هو - 
دریا کا گرداب ک صورت ميی پیچ و تاب, کهانا اور بیکر 
حباب مپی دم توژنا اگزیر هم اس که باوصف انصافت یجی 
هه که دریا اپنی روانی مب قطرنه که درنه آزاز ن تم - 


دریا کو بهنا, .هی بمتا ه - کمن وال سحایی استر آبادی] 
ی کتنا اچها کما دش : 


دریا بوجود خویش موجی دارد 
خس پندارد کد این کشا کش پا اوست 


۳ 


۸۲ 


(۲) مبت آفرین باتیی جو صریر خامه ععگوثن هوش می پمهنچی دل ک 


لثر اندوه ربایتی - [زین العابدین عارف کی تمزیت کا] خط زخم جگر 
ک لش پنیة مس هم ژابت هوا اور آس که سواد تحریر 2 شکستگ دل 
لش مومیانی کا کام کیا - موت ی کیا چاره ه اور مس 2 
وال >ک بعد آنکهون سس کب تک خون بهایا جا سکتا ه - 
حهم خود اپنی زندی عه شکوه هم که آزاد ره کر تمی 
جی سکتا - میی سمجهتا هون که مری خلقت ی صورت 
یه ه که ایک رم >ک پاژد می بهاری بیژیان ال دی 
که هی اف راد قید خا 2 می بهیج دیا وا یی بان 
می اور کماد بند و پیوند اور غم زن و فرزند» حیسا که 

می در ایک غزل مین کما ده : 

به بئد زحمت فرزند و زن چد میکشيم 
ازین نخواسته .غمهای ناگو ار چه حظ [. بتاو ۳ 
(۳) شیوة تسلیم و رضا کا تقاضا یه نمی هه که اگر کبهی دست 
دوست مس طمانچه کهائیی تو ابرو پر بل پذ جائی یا اگر 
پتهر برستر لکگی تو سر چهپات پهریی - خدا کا شکر ه که 
اگرچه اس غم بت دیا -هالیکن غمگسار دوست دم هی - 
یا زب یه گرانماید لزک کون هی که مهو جیس انسان 
جو کونی قدر و اهمیت نی رکهتا حبت رکه هی - 
خدایا تو ان لوکون کو نس خوهر سس ای وربا ۱ 
2۰۰1 ] 

(م) آپ کی اس تحریر عم جس کا جواب لکه رها هود معلوم هوا 
که آپ ایک مهیتر > اندر اندر کوه آبو جا ره هی - 
کاش دهلی شجر راستم می هوتا تاکه دولت بیدار کا رخ 


2) 


۸۳ 


کپهی کیهی هماری طرف بهی هوتا - شمل» منسوری اور 
آبو می قیدم کا زبانه اب ختم هو رها ه اور صاحبان انگریز 
ان . کو هستان مقادت مس واپس آر والر می اور چند دن 
اپنر صدر مقام پر آرام کرت ربهر اپتر دوره شروع 
کریی گ - اس بیان کا مقصود یه هم که یا گرمی اور 
کیا جاژه آپ اکثر اوقات زندگ سفر میی گذارت هی - 
رز تن ثه کیهی ادهر بم هو کر گذرا نیش اگوی 
گناه نه هو 5 - [۳۲۷۲4] 

یه ذوق ممزبانی ع اور آس ک فراوانی که قلم ک زبان سه 
باتی کر رها هود» ورنه یه جو کچه لکها ه عقل بتاتی ه 
که غیر ضروری تها - فکر کو راء سخن کهلی ملی اور دل 
بی آپ > دیدار کر لش جو هوس اور آرزو تهی چهب 
نه سک اور ه تابانه آشکار هو کی - اس تحریر کو دعا 
پر ختم کرتا هود - کلشن هستی مدا هار ره اور بمارستان 
عز و ناز ه خزاد - اسد اه - [۲ستاب۳] [اواخر 


ستع »هم ۱*] 


خط بنام میر احمد حسین المعخلص به میکش 


برخوردار اقبال نشان کو اسدالله ی دعا پپنم - یقین کریی 
که تمهاری طرف عم جمی بذی پریشانی تهی - جب بهی 
سعادت و اقیال نشان مر ممدی عذقح] مر پاس 2-1 


تهی تو هماره درمیان تمهاری گفتگو رهتی تهی - می اکش 


مزلم 


تمهارا کله کرتا تها که تم ذ رامپور س اخط کیود نمی 
لکها - باره آج به نه شنبه م, شوال [ ۵۱۳۰۵ و 
صبح نک وقت مير مهدی صاحب آ2 اور تممارا خط لاف 
راچور می بمنن روم ی تنخواه پر قداعت نه کرنا وهاد 
ترب پمنچنا اور وهاد بیمار هو کر صاحب فراش» 
هو جاناء پفر مسمل لر کر بیماری سس شفا پانا اور اب 
لکهنفو ع لش آماد؛ سفر هونا یه سب باتی خط سه معلوم 
عوئی - خدا تمهیی اپنی حفاظت می رکه - [ ,۰ ۱] 
(ب) ایک هفتر > بعد دوسرا خط اعتفادالدوله نوروز علی خان‌بم‌ادر 
کو لکه دیا جاه کء اطمینان رکهی» لیکن یه خاطر مس 
ره که اعتقادالدوله بالکل گوشه نشین ه - شاه [واجدعلی شاه 
اوده] اور مقربان بارکه سب آس کا کوئی ار تباط نمی - می حمران 
هون که وه کیا کر سکتا ه اور کیا کام سر انجام 
دتم امتکیا به - البته عالم اسپاب مب قطب‌الدو له [تواب 
قطب علی خان بم‌ادر» مصاحپ خاص واجد علی شاء] بالات 
کف دراه ان سا تقدیر تدییر ک موافق رهی تو آس 
ک هاتهون یه کام هو جات ک - بازه. میزی انب س 


ی زه هو 
والسلام - نکاشتة ۳ب قوال [۱۲۰۵ه مطابق ۲ سر 


سفارشی تحریر ک معاملر می کونی کوتاه قله 


۳۱۸۰۸ روز سه شنبه» وقت چاشت. [. تلم ] 
)۳ [لال کنوئی وال رئیس] خواجه غلام معین‌الدین خاد یکت" 
[دهلوی] سلام لکهاست هین ‏ ۱۸ 


۱) 


۹0 


۵ 


۳ 


عزیز نر از جان: نعادت -نشان "میر احهد.حسین ‏ سلمهانتهتعال 
کو اسد اه کا سلام پمنچر اور ید معلوم هو که هم برابر 
یاد کر2 هی - نامه دلکشا پپنچا اور باعت مسرت هوا- 
| 9 اچها ه کد سفز شروع کون هی منزل پر پنمچ 
گثر هی - نواب "صادب [نواب ۶د منجید -خات توال ,وامیو جور] 
بژژه عالی همت هی اور شرفاء ی قدر کر2 هی - آج 
آن ی ذات مغتنمات س ه - همرا مشوره یمی هه کد 
تواب صاحب ک رفاقت ترک نه کریی - اس اممر ‏ نظیر 
ک رفاقت کو اپنز نصیب ک یاوری جانن - دور دراز که 
سغز کر تا ک6ا: خمالل1 دل,. نسی:ذکال دی اور جو تنخواه. بهی 
توا اجه صاحتب از راه عنایت مقرر کرد ی آس پر قتاعت کرین - 
اپثر حالات هی برابر لکهتر رهش - زیاده دعا - نکاشتة 
پنجشنیه وب جون ۸ م» اسد اللّة - [,ت۲ا۱۰] 


۳۳ 


ور دیدة غالب طال عدره» کام اتمام تک پمنچ گیا اه - 
صی و حوصل کی ضرورت آه - ان لوگود ک بدسل و کیود 
آزرده خاطر نه هونا چاهیر ب بیکم صاحب | اص‌اق بیگم] 
کی ممر کلغذ که حانتیز پر لکا کر بهیج رها هود - -ضابعطی 
> مطابق متار نامه ممی تفضل حستن خان صاحب [و کیل 
ریاست ثونک] سک نام لکه‌نا چاهیی اور دستور که مطابق 
خزاف عم رقم‌حاصل کری جاهی یگنت ۱ در انعد [حکیم و ارث‌علی 
خاد ‏ ک صاحیزاده] ۵ فیض علی «کو فتع ببدی بحاص - 
اسد الئّه - [ تاد ] [بن ۱ از فروری ۱۸۵۰ 


(۱) 


۹2 


۵۵ 


اقبال ..نشانا رتمهاوا تیسرا ‏ مسرت , نامه , پییچا ‏ خر ی 


[معین الدوله صفدرالملک عمدةالامسء ذوالفقار جنگ سید 


ذو الفقار الدین حیدر نظ رت نعیگت خان بمادر معروف به توب 


حسی م‌زاء». ناظر دربار بمدر شاه ثاف] ک نام کا رقعه انمی 
بهیج دیا گیا - په خط کا جواب آنمون 2 ابهی تک لکه 
کر نمی دیا ه - اس بارته می تقصیر میری جالب سس 
نمی هه - [۳۲۰] 

تم 2 جو کچ بطور اطلاع لکها تها وه دل غم زده که 
ل باعت شادمای هوا لیکن جو کچه مره لر بطریق حکم 
م‌قوم تها وه میری سحجه می نمی آیا اور اس تسه مره 
سودائی دل کو کسی قدر پریشانی هونی - میرا دیوان دارسی" 


عظ ها و 
مطبوغه ۵جوم) و هل نسمفراس اوز در با کی ۱ 


(هور عم هرات و شجراز تک پمنج چکا هه - شاه جنت 
آرامکاه [اجد علی شاه بادشناء آودء] ی مدح کا قصیده 
[شادم ده ری بسزای کرد روزکر] اس می درج هه اور 
ایک دنیا اس کو دیکم. چی. ه - یه ننگ اپنر آوپر کیسی 
روا ر کهون که آیت کسی دوسره. که نام .کر دود - 
یم و زراو لعل و کهر نه ی که میری دسترس نم باهر هو - 
کلام ره جو میدء فیاض [غوی].کنج/ درکنج عطا. هوا ی . 
اطمینان ر کهین» جیسر هی شاه صاحب [قطب شاهآی طرف عه خط 
کا جواب ملر کا نیا قصیده اور نیا قطعه آپ نک پاس . پمنج 
چکا هوک لیکن شرط یه ه که خلاف واقعه" بات مه ند 
لکهیی اور جیسا مین کمون ویسا هی کریی - [تاع] 


(ج) قالحال کام یه ه که شاه صاحب ک نام ی عرضی شاه صاحت: 
کو پمنچا کر اس کی سبیل تکالی که شاه صاحب یه عرضی 
ترآ راسب» لب موز قلب یکت کر وکها کر لور 
آس کی عبارت کا مدعا انهی بتا کر قصیده بهیجتم ی اجازت 
لر لی تا که مین یه قعیله [سخن ز رون رضوان بکوی 
پار کشد] تعمی هیچ دون - اتن کا اطمیتان رکهی کد 
نواب [تطب‌الدوله] ک مدح کا تطعه بهی اس ک ساته هوکا- 

[۱۶تام۱] 

(م) یه کوثئش نمی کرنی ه که شاه [اود*] .. ابخن. هان 
بلا - پوری کوثش اس بات کی کرنی هم که صله مل 
جا مه - اس ک بعد اکر شاه اق میریم طالب هون ک تو 
زاد راه -ک لش کچه اور رقم بهیجی ّ ورنه میی اس صورت 
ميی که قرض کا بهاری بوجه محه پر نه ره اس گوشه و توشه 
پر قناعت کرود ک جو مجهی حاصل ه . ایس موقی پر 
محری متصر تجریر کو بهت سمجهی - انش.ءالله معرا خدا سس 
عهد ه که هميشه راست گفتاری سس کام لو کا - حقیقت 
یمی ۵ جو می .2 لکهی - منصب و اقتدار» نام و نمود 
اور خود آرایی هی مطلوب نمی - ایک راحت و فراغت 
چاهتا هود اور بس اور اس راحت و فراعت کا حصول اس 
بات می .هه که قرض ادا هو جاه اور قرض کا ادا هونا 
اتتی رقم مکن هه جتتی کا می شاه آوده عه بطور صاه 
متوقع هودء الته بس ماسواه هوس - [م تام ] [(قبل از ۱۳ 


نومی) ۸۳۸ ۳ 


امام 


۵ 


(,) دل و جان من فدای توء خط پمنچا حالات معلوم هو - 
بروز شنبه ۳, نوه‌ص مج بء اکیس رو باره آد ی هنذوی 
می 2 بهیجی تهی» ضرور بمنچ کی هوگ - [۱تا۳] 

(ج) خط مظفرالذوله [ناصرالملک سید سیف‌الدین حیدز خان بهادر 


سیف جنگ عرف نواب بش مزا ] ک و خاطت) بت [ اعتقادالد و له] 


نو روز علی خن بمادر کو بهیجا ه اور تعمار و باره می 
چند باتی لکهی هی اب قطب الدو لد | قطب علی خان 


ک نام خط بهیج رها هون جس میی متائیس شعر کا قطعه : 
| بکوشش و بخشش رئیس ملت و ملک 
ایا بدانش و بینش مدار دولت و دین ] 
بهی بلثوف ه . اس بات سم ملول نه هو نا کد یه خط کهلانمی‌بهیج 
رها هود - مرا طریته دنیا والود ‏ الک ه - نظم و نی دونون 
می تممهاره لش وه کچه لکها ه که مهم اور ره خدا و 
معلوم هم - باره یه خط لر جا کر قطب‌الدوله کو دینا 
اور عرض کرنا که فلا شخص 2 اسی طرح یند بهیجا 
سه ‏ جب تمهاره سامت خط کهولا جاهٌ اور پژها جا 2 
تو سننا اور دیکهنا که می 4 کیا حادو بیای کی هه اور 
کیا اکها ه - [۱۳۲۳] 

۳ شاه صاحب [قطب شاه ی خدمت . می سلام پهنچانا اور 
عرض کرنا که می _ف حکم کی تعیل کی ش اور خط اور 
قطعه قطب‌الدوله کو بهیچ دیا ه - اب آپ کی طرف عه 
امداد کا طالب مود اوربس - [ ۱4۷۱۲ 


۳) 


0( 


۳) 


۳ 


۸۹ 


افطکت اتقو زد طله و اب ال کر دی رجلد بقیفین ‏ تااکد 


شاه | اودهء واجد علی شاه] ی مدح کا قصیده بهیجا جاه - 


امد الله - [۱۰۰۱۶] |ریعد از , نومبر) ۳۱۸۸ ‌ 


سعادت نشاتاء تمم‌ارا خط ملا اور قطعی اور اس تک ساته که 
خط کا مخاطب که ملاحظ می آنا معلوم هوا - [۱د۲] 


اب چیسا که اس اقبال نشان 2 لکها ه آس خط که لش 
چشم براه هون جس میی موصوف کی طرف عح مره خط ک 
جواب ملئوف هوک - [۰ء] 


قصیده بتظوم هوته > باره می اطمینان رکهی که اس 
می تاخیر نه هوق لیکن جیسا که اس عه پم لکه 
چکا هود یه تحریر کرنا که موجوده تاجدار [واجد عل شاه]" 
اپتر اسلاف ی طرح چالیس دن عزاداری کرتا ی یا وهی 
تعره دن - [4 ام ] 

دل چاهتا تها که قطعی اور آس > ساته ک خط که پذه 
جات ک وقت آس محلس میی جو کیفیت رهی هو اور عدوح 
اور ان ک هم نشینود کی زبان پر جو الفاظ آة هو عور 
لکه کر بهیجو - افسوس که تم ده یه بات نمی لکهی بلکد 
اپنی طرف حه بهی کچه نمی لکها اور میری نکارش ک 
داد ثمیی دی که بیس _ نظم و تثر می یعنی قطع می بهی 
اور خط می بهی تمهارا ذکر کس عنوان عس کیا ه - 


]۱۳۲۰۷[ 


۹۰ 


)ع بهر خال آج که جع یک دن اور ماه رم[ ۲۰۵ ۱ ]کج تهی_ه خدوی 


۱) 


و مولاد [حافظ] سید ۲ کر عل آشیون] مه نایز آسث تور کنر 
لگ ى که کل میکش کو خط بهیچ رها هود - چدانچه مین 2 بهی 
یه دو تبن سطر ین لکهم کر فدص ات زاس و3 کو ده دی 
که اپر خط می رکه کر تمهی بهیج دیی» واسلام - 
اسد انله [۱۷۲۱۰] اوه م رم ۲۹۵ ,ه مطابق یکم دسمبر 


۹۸ 


ب 
جانا فررهنگ داناء خط مل کی دن هو گنر هی اور هم 2 
جواب ابهی تک نمی لکها - لکهی بهی کیا؟ کام انجام 
کو پمنچ کیا - اب نه کنر ی کوئی بات ف نه لکهت 
ق- دا تمهی طول عمر اور ثرق دولت <طا فرما هد - 
دم 2 معامل کو کامیای تک پم:چایا اور منزل متصود 
تک پپنچ گثر لیکن دور جنگ نمی کی جاسکتی - 


بادشاه [ و اجد علی شاه بادشاه اد دیوانه» سلطتت دردم 


و بر هم» آبور حکومت ابنر» تم 3 کر سکتم هو اور 


قطب الدو لد [قطب 1 خاد] تیا کر ی 


[ابوالحرب قغنور جاه خافان حشم صاحب عالم مزا 


عد جاوید علی بهادر» شمهزاده دوم واجد علی ۳۳ 6 انعقال 


[بروز دو شنبه بر رجب ۵و ره مطابق م جون م۱ بهی 
نه هوا هوتا تو بهی کام نه پن سکتا - قصوده [-جن ز روضه 
رضوان بکوی یار کشد) دیواة ک امن کون لر جاد 


۹۱ 


اور اس کف بدا ی کهیه کی هم فرض کیا که ید بهی 
هو اور قعیده ملاحظر بی بهی لایا کیا اور پذه کر منانا 
شروع بو ۳ نکن دیواد ه هسنا اور سر هلانا شروع ی 
,اور پژهنم وال که هاته ی کاغذ لر کر دانتود مين چبا کر زمین 
پر پهیتک دیاءیا سنا اور کسی دوسره معاملر ک طرف‌متوجه هوگیا 
اور سائل -ک مقصود > باره می کوئی بهی بات نه ی [ تو کیا 
نتیچه هوا]بالفرض والتسلیم قصیده سنث > بعد بمصداق لاجنون 
فتون خلعت بهیجتر یا هزار اشرفمال بخشن کا حکم بهی دیا تو 
ای گم ی یل کون کته خلت کون , بهیجر 
اور خزاة ع رقم کون ده - سلطنت ک کار پرداز دیما 
در حکم دینر پر رقم کیود دی اور خلعت کیود بهیجی - 
اگر بادشاه جنون هم تو وزیر [ مدآ الدو له منتظم الملک علی نقی 
کعال مار سیراپ خنگ خاطب به حور عالم بهادر] _ تو 
دیوانه نی - غرض یه سب باتی میری نظر می دی اور 
نمرنگ تقدیر پر حبرت زده هو - هر چند تم اس خیال 
عم که.می شکسته دل اور غمکین نه هود آمید دلاح2 هو 
اور اس واقع کو مج عه چهياة هو لیکن ایس بژشه راز 
کات چهیتم هی - یه بات عالم آشکارا اهنا . که شاه اوده 
بالکل دیوانه ه - وزیر کجدار و مربز سس کام لیتا هه - 
اس تحریر عه مدعا یه ع که اس تعلق خاطر عم میی قطع 
نظر کر چکا هون اور کسی طرح ک توقع کا شائیه . بهی باق 
نمی - تمهاری طرف بس فکر مند هود اور قطب الدوله > 
باره می بهی [اجو زیرعتاب ت۳2 هی غم هه - کچه نمی 
بعلوم که آخر میی کیا هوک اب تم میری امید اور نا امیدی 


۳) 


۹۳ 


کا خیال چهوژ کر صحیح صحیخح نله کم و کاست حون لکهو 
که بادشاه ی کیا حالت نه» امور سلطات کا کیا رنگ هه 
فطت. الدوله اون دمص مصاعی ها [رضی آلدوله» 
تجیب الدوله» وهاج الدوله» بت الدوله» وحید الدولد وغجه] 
پر نا کدرا رهی هه - یه بهی لکهو کد تم 2 اپ لش 
کیا سونچا ه - می تو اپنی قسمت کو آزما چکا هون اور اس 
معبر عی کّ مصذاق هون ء 

گذفتم از سر مطلب تمام شد مطلب 

| حچاب چیره مطلوت وت و ۱۳ 

۱1 تا ۳۰ 

یه تیسری بار هو تک اس طارح نا کامی ک منه دیجینا ها 
پملی بار نصیراندین حیدر ده مدح | تصیده ی / به سنیل کدء 
روضه رضوان رفتم] سنی اور صله دیا روشن الدولد 
[مینر الملکی غد سین خان بمادر قائم جنگء وزیر دربار 
اودء] اور متشی عد حسن کها گر اور ایک کوژی بهی 
مه تک نه پمنچی - دوسری دفعه امجد علی شاه ده هم 
ندیم بنایا اور فرمان صادر کیا که پانچ هزار روپیه صلر ک 
طور پر اور پانچ هزار بطور زادراه کل دس هزار روپیه بهیجا 
جاه اور فلاد شخص و فان طامت: لها جاك - ابهی 
دستخط نه هو پاة توم اور یه حکم جاری نه هوا تها که 
سرطان نکل آیا اور دو هفتر صاحب فراش ره کر مس کیا 
[ بروز شنیه و صفر ۳+م,ه مطابقی م, فروری ۹۳ 
اس دفعه جو کچه پیش آیا وه تم خوب جانتم هو 


انانته و انا الیه راجعوت - [۳۰ تا ۳] 


۳) 


(۱) 


۳) 


۹۳ 


[ تمهاری زوجه] ظفری بیگم ک عرضی + ممدی ‏ [جدفح] 
ک لکهی موی جو [تمهاره خسر] میر امام الدین ة مهم 
دی هه اس خط ک ساته ملفوف ه» پژه لی اور یه جان 
یی "هت اس‌اق بیکم.. ‏ زوجة [بمادر شاء] بادشاه 2 
میر امام الدین کو جواب ده دیا هه - بیچاره گردش 
روزگار ع پر یشان حال هه اور بیثی آظفری بیگم] ک پرورشی 
آس ک لثم دشوار» والدعاً - از اسدالّه_ نوشته ینج شنبه 
پنجم جولای [۱۸۰۹] مطاق مسيزدهم شعیان دومره- 
ی 


۸ 

اقبل نشاناه عام شمار می بمرت دن اور میری پررشانی خاط 
تک حساب عم برسون گذره تمهارا خط نبی آیا - سد شنبه 
کا دن جنوری [۱۸۳۸] کی تیئیس (۲۳) زر تهی تاریخ یمی 
[< تاریخ یمیی مطبوعه دهلن باهتمام میر آشرف علی] کا پارشل 
بعد ادای محصول می _ه ذاک س بهیجا تها - آج ع دن 
تک که یکشنیه م فروری [۸۸] اس که پمنچز کی 
کی اطلاع بحه کو نمی ملی هم - کتاب که دهلی سس هت 
اور خط ک لکهنثو عم دهلی پپنچنر که لثر تبره دن کی 

مدت کم نمی ه - [۷2۱] 
دوسره یی 2 .هی لکها تهل که | نوات معد] حامد عل غاد 
[ثواب آعتمادالدوله مر فضل علی خاد کر داماد] ک حال 


)۳( 


۳) 


۹2۲ 


لکهو - یمان آن بیچاره ک بارنه می طرح طرح کی باتی 
سنش می آ رهی عی - خدا انهی قید و بند س مفوظ از کفر 2 
[از ءتا4] 
ده باتی اپ مقام پر رهی» خود بادشاه اوده" [واجد علی 
*] ی بیماری کی خبر ایسی گرم .هه که ی 9 
به - خاص طور پر جیکه تم 2 بهی لکها ه که بادشاه 
بیمار ش - ایسی صورت می جب هر طرف عه بهی نمی 
نتم می آهٌ که بادشاه بیمار خ تو هم پریشانی کیود 
نه هو» لیکن ممری سخت تشویش اور پریشانی خاطر کا اصل 
سیب یه ه که تمهارا خط نمی آیا - یه پریشانی اول 
تمهاری طرف س هه کد ایسا نه‌عو تم بیمار هوکنر هو » 
پهر شاه اوده تک باربه بی ق که میادا حیسا که مشمور 


ی بادشاه ی بیذاری" ه طول ته پکیا هو 2 [وتا | 


اس کی بعد کتاب [ثاریخ جمیی] یاب من فکر ه که 
میادا نه پمنچی هو - خدارا یه کیا انداز ه - ی 2 
هه ردکها + هراد که حط ‏ ببرنگک بهیج دیا کرو - ایک 
فرد کاغذ > موا تمهارا کیا جاتا ه - می سمجهتا هون کد 
بادشاه بیمار بف اور امور درهم - فرط میت که باعث 
تمهارا دل نمی چاهتا که ناامیدی کی خبر مهکو لکهو - 
هام ها تم نمی جانتر که با پیم با تست بر هه - 
ممری حان» مين غم اصیب جروم ازل هون اور ناامیدی کا 


هو هو گیا هون , کسی مقصود و -مطاوب که فوت 


۱) 


۹۵ 


هو جایه ‏ می اتنا غم‌زده نبی هو جانا که هلا کت 
تک نوبت پمنچ - هرگزهرگز تأمل نه کریی اور جو کچه 
هوا هو اچها هو يا برا لکه بهیجی اور جلد لکهی» 
ق‌الفور لکهی» اپدا حلء کتاب کا پمنچناء بادشاه کا حال» 
ال مارح غالا عر مقصنود یه که تمهاری 
خیر یت معلوم کر که دل کا تردد دور هو اور دل کو سکون‌واطمینان 
حاصل هو - کتاب > باره می یه چاهتا هون که پم‌نج 
ف تو فیها» ورنه اک منشی سس جو آشنا .ه بازپرس 
کرود اور بادشاه ک حاك اس لت پوچهتا هون که یه اندازه 
لگ سکون که مره تصیب کیس هی - حامد علی خان کا 
حال حض اینی اطلاع ک لثر مطلوب هه که علم شنی به 
از جهل شیی والدعاً - از اسل له مر‌سله یکشنبه» چهارم 
فروری» عم ,ء جواب طلب - [دبتا۳۳] 


3 


تمهارا خط پمنچا - بادشاه [واجد علی شا[ ک بیداری [ک خبر] 
اس گدا 2 [ گوشه نشی] سک دل" .کوة؛ تئیه" کیان خدایا 
آنه صحت عطا کرک بنده نوازی اور آسکر هاتهون میری 
کار سازی فرما - مین امام الدین عک بارنه نی تم 2 جو 
کچه لکها تها وه مانا که ایسا هی هوک لیکن قسم برب کعبه 
اس دو دفعه می جب وه ميرنه پاس ره هی تمهاری نسبت 
انمهود بت کونی ایسی ویسی بات نمی کم‌ی - .یقیاً : آنبی 
خیال هوگا که مبی تمهاری برائی نمی من سکتا - ۱1 نِ ۳ 


2 


(۳) 


) 


۹ 


تاریخ یمیتی [شائع کرده مبر آشرف علی | ق‌الحال جس قیمت کو 
بهی سل سک خرید کرموم جام می پیث کر یعد ادا 
حصول تمپی بهیجی_ه - خدا کره که عمل پرمسث شاهی ک 


اهلکارون اک تصرف س محفوظ ره - اپنی طرف سه راجه امداد 


علی خان بم‌ادر [ خبرآبادی ] ک خدمت می پیش کریی اور را 


ام نه لی - اس می تکلف نه کرین - راجه صاحب مه 
کیا جانی که می کون هود - خواه واه بمرا باراحسان 
آن پر کیود ذالی - اینا نون بنائی که تمماری ناموری 
مين میری بلند نامی هه اور بس - بادشاه ی بیماری ی مر 
من کود قطید_ ده یب ادل هت کیا اور مت سید هو ۳ 
دیکهی کیا صورت پیش آق هه اور اس معاملر کا کیا انجام 
هوتا هه - مبری قسمت کو سعی و کوشش سس ببنانا مکن 
نمی - مبی اپنر طالع بد کو خوب سمجهتا هود - پورسد 
تریین سال بح اپنی شومی طالع کا تماشائی هود - +۱ تمماری 
عمر اور دوات می اضافه فرماثٌ اور تمهاری کوششون ک 


نتیج سس میری زندی کو کامیاب بناذ - [ تا 1۳ 


پنچ آهنگی لکهی جارهی .هه 2 جب اس کی کتابت ختم هوق 
تو یه کتاب بهی اسی طرح تمبیی بهیج دی جاه ی - یه 
بات واضح ره که می به. تاریخ یمیتی اور بنج آهنگ تممی 
ده رها هون - راجه اور متشی کو می نهی جانتا - تم 
خود جس طرح چاهو پیش کرو - [۰ا۲۰] 

رکتتانت پبنچز کی اطلاع اور بادشاه که سل صحت اور 
قصیده کی کیفیت هر جلد لکهنا اور ید بهی لکهنا که 


نواب ۱ متلف رالد وله ] 1 ۳ نوازشات ک باو چود کا سبب هو 


(م) 


۱) 


۹ 


ده آجتکی ته‌ماره لش دون خدمت محعن نه هوسی ۳۹ 
تمهارا وقت ض ثع هو رها شب کمان عت صرف کر هو اور 
کهانا کمال عه کهات هو - مستقیل مین تعمی کس چیز ک 
توقع ه - [۲۰تاع ۳ 

کات عل اجان 6 حال تقمنیل بس لکهنا اور شاه سمن اخان 
پسر عل عد خان رساله دار کا حال بهی لکهنا جو کنو آیا 
هی اور رضی الدوله [مصاحب واجد علی شاه کی عزیزود می 
سس ه» اس کا حال معلوم کرک لکهناء والدعاً - از اسد الته 
نکاشته روز یکشنبه ۲۵ صفر ۲+۵ ,ه مطانق ,ب جنوری۹جم ۱ 
کل دو شنم کو بتاریخ بب صفر و ۲۲ جنوری یه خط ذاک 
می بهیجا جات کا انشاء اه العزیز العظیم - 1 ۱۳۰۷۲ 


۱۰ 


صاحب من» دلنواز نامه پم‌نچا اور مفید مشوره دلنشین 
هو - نواب مظفرالدوله 
خال سیف جنگ بهادر] که نام کا خط بهیجا جارها هه اور 
اس که ساتو [آن که چهوت. بهای] معین الدوله یعنی 
حسین میرزا کا رقعه بهی جو میره نام ش بهیچ رها هود - 
مظفرالدوله کر مسکن کا پته اس رقی مه دیکه لی اور 
تلاش کرین اور وهای پپنچ کر خط پیش کر که کتاب 
لر لیی اور شیخ [قطب‌آلدین ] صاحب کو پمنچا دی اور جب 


شمخ صاحب واپس کریی تو سپیل ذاک مه کو رواند 


کر دین - [؛تا۷] 


ناصرالملک ممرزا سیف الدین حیدر 


۹۸ 


(۲) نواب | مظفرالدو له کا گرامی نابه ره دل غم‌دیده ک 


۳) 


۳) 


( 


لش باعث مسرت هوا - کام ک آغاز اچها ره خدا و 
انجام بهی اچها هو - قصیده کم‌نر ک اراده .ف اور کمنا 
شروع بهی کر دیا ه - تین دن مه بخار ی آگ می جل 
رها هو اور اس کشاکش می فکر سخن نمی هو پاتی - 
بر صورت اس مین آعرم» ۱۳۹۵ ۳ .ارت بی ا 9 
صفر که شروع تک قصیده مذهب و مطلا کاغذ بر لکها 
هوا تمپاری خدمت من پمنچ جاد 5 - قطعه بهی کمن 
چاهتا هون - اگر خدا نت چاها تو قدیده ختم کرد ک بعد 
قطعه بهی کمون که اطمینان ‏ رکهین - [۱۳۷۲۷] 

ناظر چ ی ]خقتاناوله سس مر نام کا اخط انپی 
بهیج دیا گیا تهّا - اسی دن خود 21 - اور تواب تواب [مظفرالدو لد] 


کا خط مج سس مان - می 2 کها رک کیس جانا کد 


تواب [ ی خط بهیجا ه - بولر تست 


سس - باره وه خط میی _ آن > سامنر رده دیاب 
انبود 4 پژها اور پهر جه کو ده دیا - اب مره 
قلمدان ی زینت ه - [۳ تایب ] 


معلوم هوا که شاه جی" [قطب شاه] زیانه التفات نمی فرما 2 - 

باره درویشون کی دعا هی کی هم - اپنا کام دانش خداداد 

ی قوت سس سر انجام دو اور خدا ی ذات بت آنید رکهو - 
[برتا. 8 

هر چند صفر کی بیسویی تاریخ تک عزاداری ری ه» لیکن 

مکن هه آن هی دنود مین کام سر انجام پا جاش ورنه اگر 

زندی باق ه تو بیسویی صفر بهی دور نمیی - هی اس ی 


۹۹ 


آرژو رهی که کی هی معلوم هو سکتا مدوح ت لطافت 
کلام کو بهی س‌جها [یا نمی] اور آس قطعیی کی تعریف 
کن الفاظ مبی کی جس بی مدح ک سوا ایک حصه عرض مدعا 
کا بهی تها - افسوس که سخن فمم دنیا مص نمی - 
عم پشیمانی ه که می .2 اعتقادالموله] نوروزعلی‌خاد 
کو خط کیوی لکها - مّی خود جانتا تها که حواب کیا 
هو ک» لیکن تمهاری خاطر لکها تها - 

دا و تسکت درد ادمه 

کشاید به بخشایش "خود دری 

[ کذا)[ کشاید به بخششی دردیگری ][ سعدی ] 
دیکهی که خدا کی م‌ضی کیا _ه - امید _ه تمهبی کامیای موق 
اور خدا تمبی بلند رتبی پر پپنچاد ک والدعاًء از اسد الته 
نکشنذ شنیه ۲ مرم‌الحرام وم ره [مطایق , موی ۳۸۳۸ 


]۲۱۷۲۰[ 


| 


9 با آنکه هیچ مطلب مکن روا شد 

دل خوش نمیکنيم مگر از مال‌ها 
جس دن عه تم لکهنتو می جا کر ره هو اور خود تمهاری 
تحریرود سس ظاهر هوتا رها ه که تممی قطب‌الدوله تک 
ساته جو بادشاه اکلاده علی ۳ ک خاص ندیموی می سس 
هی قرب و انس حاصل ه» مين دل میی سونچتا رها هود 
اور وتا رها هون : 

باشد که همین بیضه بر آرد پر و بال [۷۲۰۱] 


(62 غرض میرته دل مین طرح طرح ی هوسی تهس اور ۳ 


۱۰ 


بقین. نها که ممرراجمد خین جو پتعوله مور ارزلد سک در 
اور سعادت ند _ف عجب امین که قطب آلدولد را 
آباده کر لر که میرا ذکر ناه آوده [واجد علی شاه] ۳ 
کرین اور دربار سلطانی بت میرت ام فردان طلب بهجوائیی . 
تاکه مين لگه‌نتو پمنچون اور بادشاه عه ملون اور اس طرح 
میری :اکامیون کا دور ختم هو» لمکن واه ری خوی قسعت 
که یه خیالی متصوبه ختم هو کر ره گیا اور تمام آمیدبی میدل 


به یاس ها اور ایسا هونا هی تها اس لثم که اقبال نشان 
می دی تبروح 2 اپر نام کا +ط جو تهمارا لکها هوا تها حور 
د کهایا - خدا جانتا ه جو آس خط دو دیکه کر مرا حل هوا هد 
اور دور تک اپنا انجام نظر آث لک ه » آخر به کیا هوگا که 
تمکو لکهنژ عه ناکام هو کر روانه هونا پزسه - براسث خدا 
میکش یرت غم زده دل بیقرار ی چاره گری کر - تجور 
خداو ند قدیر اور ارواح ائعه اطمار علممم السلام کا واسطه اپنا 
حال صحیح صحیح مف لکه - جو کچه تم 2 مر مبدی ک 
خط بی لکها ش وه مره تصور اور میری توقع بالکل 
بر خلاف هه - تعجب ه که تم ن یه حالات مه کو 
کبهی نه لکهر - اب تمماری جال ی تسم جب تک تمم‌ارا 
دوسرا خط مره نام نه آهٌ کا اور تاره حالات کی پوری 
میرکتشیف معلوم نه هو ره دل کو ۱۱ 
خدا ک لثم جلد از جلد خط بهیجو اور اپنی کفیت موبمو 
لکهو - ابه بسا آرژو که خاک شده 

المار حزن و ملال اور طلب تنصیل حال که سوا ما 
لکهود - اسد ابّه نامه سیاء - [رثا ۲٩‏ 1 [(بعد از م۲ مثی) 


۳۱۱۹4۰ 


۱) 


۲) 


(۳) 


۳ 


میری جان سعادت نشان» خط لکهنر ع لر الفظ و معانی ابهی 
دیده و دل میی تهی که دوسرا خط بلا - اس عه پبل ک 
خط می تم _د جو یه لکها تها که جب تک می دوسرا 
خط نه: اکهود: جواب. نه لکها جاه تو اب جواب لکهنر کی 
اجازت ماش پر [خط] لکه رها هود - ۱1 تا ۱ 


خی نه ره که احرون» لفظ عری ه اور آس کا املا حای 
ی ‏ رقر باکر تهیل مه [سخن ز روضلا رضوآن "بکوی یار 
کشد» که شعر ۵ : غم است آنکه مثشی را همی کند هموار 
رود ز اسب حرون تو سنی چو بار کشد] می های هوز ع 
ار تون افیا هو ند که فا یه 
لفظ ضرور صحیح کر دیی - لعب عین که سره که ساته 
بهی جائز ه اور عبن ک سکون تب بهی جو مره اس 
شعر مين آیا هه + ی گرانی خوابم ژ سوء ظن نه به لعب 
0 مراز کشد] کذا ق الصراح - 


۱ 2[ 


0 نی الوم بچایر زیر ماید اروکش ‏ هو 
تم کو بهی میار کت هو اورعهکو بهی - اس جوانمرد صاحب دل 
هرگز دور نه رهی! دولت ک تلاش اسی دروازیه پر 
کرین - جو اتنی خ‌خواری کر رها هه وه تم کو ناکامی که 
جوال له رکریگدیو ت۲] 


۳۰ 


(م) میر مهدی [جروح] که نام کا خط ‏ مين ممدی کو اور 


02 


(د) 


سیر اسام الدین ک نام کا خظ مير ابام آلدین کی پس‌چا دیا 
ّ می آج یه خط تمهاره نام لکهکر رکه چهوژتا هود - 
اگر ان دونود نک خط بهی 9 تو اس خط > سانه ر کخکر 
تم کو بهیج دونگه ورنه کل صرف.اپنا خط ذاکب سم روائه 
رن دینک - |[ ۱۲ تا ۳( 
شاه اوده [واجد علی شاء] ک باره. می نا خوشگوار خبرین 
سای مي آرهی تهی - خدا تم کو هميشه سلامت رکه تم 
[خط لکهکر] میره دل کو سکون بخشا - تم - بیهاری 
کا رفع هونا اور غسل صحت ک انشاه اللته بروز . پنجشنبه 
انجام پانا لکها» لیکن وه بات نه لکهی جس سب دل کو 
تثویت هوتی اور امید بند هتی جشن غسل صحت قصیده 
مدعید" گذرانر ۰ ع لش پاکبزه تقریب هی لت ۱ 
که یه خط جو مبی آج لکه رها هون اور کل بهیجا حاه ک 
ابهی ثم کو نه ملا هو که میرا قصیده بادشاه تک اور بادشاه 
کا عطیه جه تک پنمچ جاه - شاعر 2 کیا خوب کما دش : 

جمان بیمم‌رو کت دشن و دلدار مستذامی 

هر آرزوهای تنآی خنده می آید [دبتاه۲] 
مبی قطب الدوله بمادر ک خط نام لکه‌دا چاهتا تها که لکهکر 
تم کو بویجدود اور تم ع کول که یه خط نواب [قطب الدوله] 
صاحب کو پیش کرنا اور اس خط کو بناث گفتگو قرار 
دینا لیکن پهر ميی ة سوچا که یه غبر ضروری. هه - تم 
خود موقع شناس هوء غافل نمین "هو اور نواب " صاحب 
ی لطف و م‌حمت می مضایقه نمی فربات + 


۱۰ 


ار سار ما کر کر ما قکرن ما دی‌کردان آزار .ما 


پازیه لیر ابخاشب جانو نی هیر سلام تور ررصاچت ‏ کو 
پمنچانا» بلکه اکر هو سکیم اورررموقع مای تو یه خط آن که 
ملاحظی مین لانا - [۰ تاه ۳] 

تم س [اپنی خط مبی]" اپنی" لسنبت مشفقی منشی یحبی علی خاد 
ک لطف و بت کاجبو ذکر کیا هه اس ست" »يرنه ادل" میی 


املاآفر خقله کنژ" کغبت گهر کر کیی رهدا- جوا تو: "کو-مبری 


طرح عزیز: رکهتا هو مبی" اص| کو-عزایز کمون کر .نه جانود - 


وهجو شفنت ثم بر فرماته هی احسان!,ه: چو» مج پر 


کرمه هی - تمماري تعریر عم معلوم هوا که یحیلی تخلص 
فرسات2 هی اور شعر کمتر هی - آن کو میرا سلام" پهنچانا 
اور مج کو آن کا کلام لکه کر بهمجنا - 


از اسد ایله_ نوشته سه شنبه , , ربیع‌اشای 1 فارسی متن مبی 
یماد ربیع الاول درج هه جو غالب کا سهو یا کاب کی غلعلی 
۳ [۰۵ ۱۲ ه] > مارچ [ومر ,»| جواب طلب ‏ 


چونکه کل‌شام تک بلکه آج چمار شنبم ک صبح تک [نه میرمهدی 
نه میر آمامالدین | کسی کا خط نمین بل اس لثم مین یه خط روانه 
کر رها هون اور تم کو اطلاع دیتا هون که اب می غم 
روزکار که فاتهون عاجز آ گیا هود دیر هرگز ند کرنا 
اور قطبالدوله کو اس پر آماده کرتا که جشن سل صحت 
نک موقع پر هی مبره کام کا سر انجام فرماویی اور تم 
یه کرنا که اس خط کا جواب جلد لکهنا - بروز چمار شنیه 


۱) 


۳) 


۳, 


) 


)۵( 


ر بیع الثانی ی گیارهوین اور مارج ی ساتوب تاریخ ۳ 


روانه کیا گیا - 

۳ 
سعادت نشان» سنو اور اس خط که مضامین کو ذهن شین 
کر لو بلکه یه خط اپنر ساته ر کهو تاکه کونی بات بهولو 
تو خط دیکه کر پهر جان لو ]۳۹۷۷۱ 
پل یه بات کمی جاتی ی که تمهارا خط پم‌نچا تها اور 
خجو وقعه "اظر [حسین مزا] صاحب ک‌نام تها وه ناظر صاحب" 
9 دنه دیاه کبارد [۳تاه] 
مولوی آ گرام‌الدین| صدر امین - دحلی] اک بروز. جع ۴۵ 
رم ۲۰۵ ,ه مطابق ۲۷ دسمبر ۳3-۹ اس دنیا ه رخصت 
هوکش اور حسرتون ی ایک ونیا اپ سانمجلر ‏ کی - ,یمان 
تک جو کچه میی د لکها ه فقط بطور اطلاع سه ورنه 
نابات ید ارس وان اه [ت۷] 
اگوی هوش میری طرف ره که ایسی باتین کمنی هی 
جو مفید مطلب هی "- 1 ۳2 


بری حان» قصیده پم‌نچتا ه» خود پر هی اور نواب صاحدب 
او تک پمنچائی اور اس ی کوشهشن کرو ین کد 


بادشاه [واجد علی شا,] ک نظر عه گذربه اور صله مل - ور 


يقین هه که تمماره حسن سلوک اور تواب صادب کی 
عنایت عم ضرور بادشاه تک پپنچی ک - پهر کیا هوگ؟ 
لوگ کتم هی که لاعالا صله دیز کا حکم صادر هوگ - 
تو وزیر [امين الدوله] که نام صادر هوک اور 
وزیر [توسط > بغیر کام نه هوسکی کا - ایسی 


۱۰۵ 


صورت می هی انديشه .ه که کام بکر جاه کا - چاره کار 
دی هو سکنا ف که اس بارسه می تواب صاحتبٍ پر به 
انديشه ظاهر کر دیا جات اور میری طرف عه کما جاه کد 
غالپ کم‌تا عه که ميی گداٌ یک در هود اور [نواب] 
قطباادوله تک سوا. دوسره. کو ‏ هی جانتا - اس لش 
قطبالدولد »و چادیی که حوی دومره. ک حتاج و 
اور قصیده خود پیش کریی اور صله حاصل کریی اور خود 
۵۶ تک پمنچائی - جب یه کام بن جاهٌ » وزیر بیچ می 
وس در ای بت تواب قعط‌الدوه 


هی ی ممربانی و «قصود حل هو جات تو چونکه یه 


متصود رقم ه اس لیم خود سونچی کد رقم لکه‌نثو . س 
جه کو کیس بهیجن گر - ظاهر ه هنلوی تب بهیجی ؟- 
شمر [لجهشی] بیکانه» شمر ک لوگ عیار پیشه, اور تم و 


شهر ک ساهوکارود عم کون داقفیت نمیی» ایسا نه هو 


کونی قباحت پیدا هو - اس کا مداوا یه ه که جب کونی 
رقم عطا هوه کا حکم مل جاه تو نواب صاحب کی خدمت 
مين عرض کرین که مين متافر هود» ‏ هنژوی حاصل 
گرم 5 طریقه نمی جانتاه حضور کسی قابل " اعتماد اور 
اپی متوسل ساهوکار کو بلا کر رقم آس کو ده دی اور 
هنذوی آس یم لکهوا کر اپتر خط ک ساته ملفوف کر که 
هی عطا فرماویی تاکد مین وه خط اسدالته خال. کو بهیج 
دون - لیکن یمان ایک بات کمتی باق هه یعنی میی 2 جو 
رقم تم کو دیی کی ه وه کس طرح تم کو دود - 
یه بات تمهاری م‌ضی پر متحصر .هه - مین چاهتا هون که 


پانچ هزار روپ می ع پانچ سو رونيه تم کو دو - 
تم چاهو ثو یه رقم وهی لر لو اور ی تم یه چاهو 
که قطب الدوله بر یه بات ظاهر نه هو تو لکهو تاکد 
هنثوی ک پورگ رقم پمنچز > بعد می بانج سو روم 
تم کو بهیج دود - پهلی صورت مبی ابک . الگ مهر شده 
خط تمبی بهیج دود اور تم اپیر نام کا وه خط تواب صاحب 
ملاحظ مبی لا کر هانچ. .و روه اپتی ‏ پاس ۱ ر که لو 
اور چار "هزار پانچ سو روت ک- هلو میا سقذ بسن .2 
لکها ره نواب صاحب حه لر کر مهم روانه کر دو - مبی 
تم" عس ‏ کمتا هود ۰ کد اگز تمهاری صلاح یه هوق تو مصی 
تمهاره خط می یه نمی لکهود کا که پانچ سو روپیه مبی 
هتم کو دیا بذکه پانچ سو ره ی نلان فلا اجناس 
خرید کر تم بهیجو زگ مره اس سوال ک. جواب جلد 
لکه بهیجو - لیکن دوسرا انديشه سب و زیاده روح فرسا هو 
یعتی می شمر [دهلن] می قرضدار هود اور [ کثی ] وگری دار 
حوق < ۳ انمین پته چل گیا نو اپنی اپنی گری مش 
کر ۳ قانوتاً رقم مج سر ۳ جائی اور میری اور 
تمهاری کوثش رائگاد جاهٌ ک - اس زخم. کو دو م‌همود 
ک احتماج ره ایک یه که هنذوی یره نام کی نه هو 
*صرف شاه حوگ»» هو اج ون شخص بهی لن ها ۳ ت 
دوسربه یه, که جس طرح پم قظت‌الدولد . ک [میسه نام 
خط بهیجن ی اطلاع اپتی دوستون کو لکه بهیجی تهی 
[ اس م تیه ] یه خبر کسی. کو نه لکهی اور ایسا کریی کد 


مره اور تمهاره سوا کسی دومسره کو پته ند چر که 
کیا هوا اور یه معامله کمهان تک" پمنچا» سبحان‌انتهسبحان‌انته ! ! 


جمان بیمر و 0 دشهن و دلدار مستغنی 


سا برآرژوهای ثنانی خنده می آید [متاده] 


(-) مبری جان» کل دوشنبه |[ در اصل‌جمعه ] بائیس دسیر اورثصر انیودی 
رن [-کوّتمس] کا دن تقّا - یه خط اس شعر تک لکه کر می .2 
اپ صندو تچ میر کهچهوژاتها آح مبه شنبی کو که دس‌بر ی تیئس 
۳ ميی دیوار -ک نیچ بچهی هو نخت پر دهوپ می ,بثها 
تها که اچانک وه بچه جو کبهی کبهی تعهاره ساته مره 
پاس آیا کرتا تها دروازه س داخل .هوا اور بولا که ممرا 
باپ دروازه پر کهورا هه اور آتد کی احازت چاهتا هش - 
ام ن. بکا کون مانع یه آئی - بچه گیا "اور [آنمی] 
ساته لر آیا - وه پیثه گر تو مين 2 پوچها اسم شریف بولر 
هام تلدیی باانن .عل "کبا- کیش قدم دزتجه فرماناً -کبر 
لگ یز احمد سین ی خبریت بوچهنی چاهتا مود - می 
کما که من احمد حسین یمان ند رام پور اور و هان 
بریلن پمنچ. کش" اور و هاد جا کر پیمار "حوگی - اس ک 
بعد هی خس نمی کد "کیا صورت پیشی آنی اور وه کان 
گم اور اب" کباد هی بلکه می آن کی موت و حیات سه 
بهی ه خی هود - وه بولی ميی تد سنا هد آمیکش] 
لکهتشو پپنچ گیا هه اور وهاد شادی کرلی هه اور مالدار 
عورت ی نکاح کیا هم جسی سرکار شاه اوده عم ذمانی 
سو روپیه ماهائه ملتا ه - می 2 کها واه باه ثم‌تانته 
اس واقی کی موم کوئی اطلاع نمی ه - میرا قسم کهانا 
صحیح تها اس لث که می 2 یه خرافات نمی سنی تهی - 
باره اس ساده آدمی کو فریب دینر > لثم مصی 2 کما 


2) 


که اک آحمد حسین لکهتگو پمنچا هوتا تو کبس مکن نها 
که مه نه لکهتا» چه جائیکه وه اکهنو پم‌نچا اور شادی کی 
اور موئا شکار پکژا اور جهر خمر نه کی - بیچارا تردد مبی 
ر* کیا اور نه رتمجهرسی که هر ی 
آس بت پوچها که [احمد حسین کی زوچه] ظفری بیگم اچهی 
ره - کمها» اچهی ع اور |اب محت یاب هو کر آلهنر اور 
چلنر پهز_ف لی< هد" اور کمتی سره که مرا باپ هیک کم‌تا 
اور تم سب دروغگونی کرت هو - میره دل مین بت 
آئی» ایک ییا انگور ی» چار رنگتره اور ایک ولائتی انار آس 
بچی کو دیا اور کمها که یه ظفری بیگم کو دینا اور ابنی 
بمن [نلفری بیکم ] کو ممری دعا کمنا - یه چیزبی در و 
بچه اور بچی ک ساته آس کا باپ دونود چلر گم - می _ذ 
اپنر دل مبی عمد کیا که اگر حور کمیی ع کچه ملکیا تو [ اس 
رقم می ۳ سو ظفری بیکم اور آس ک بان [ تمهاری خوشدامن ] 
کو بهیجون کا اور کمود کا که جب تک تههاره شوهر 


کی کونی خبر ملل اس رقم کو صرف مب لاژ - [ ۸۳۱۵۷ ] 


خط ختم هوا لیکن غم دل آسی طرح جوش زن ه- اس لیم 
لکهی کو مکرر لکهتا هون - مبره یه تمام تفکرات صحیح 
هی - آن ميی عته ایک بهی هد بنیاد نمی - بارسه قصیده 
[سخن ز روضه رضوان بکوی یار بش پمنچز که بعد 
مناسب فکر کرنا اور معامل > تمام پهلوژد اور گرد و پیش 
17 دیکه کر اندازه لگنا که کیا کرنا چاهیی - جو مضمون 
مطلوب هو لکهنا تا که آس مضمون کا خط تمهاره نام یا 


۱۰۹ 


اگر ضرورت هو تو قطب الدوله نام لکهٍ کر تممی بهیج 
دون اور قصیده پمنچنر > بعد که حالات ی مج کو 
لکهنا که جب نواب صاحب 2 قصیده دیکها تو کی کها 
اور حجب بادشام رک سامز پیشی کیا تو بادشاه کر زا 
غرض یه تمام باتی لکهنا اور یه چیزیی لکهنر 19 بعد صلر 
که باره مبی تمماری را می جو بات ضروری هو تحریر 
کرنا تا که آس مضمون کا خط تمماره نام یا نواب صاحب 
نام لکه کر بهیجود - اس بات کا بهی خیال رکهنا کد 
دهلی مبی کسی شخص پر یه اس ظاهر نه هوت پاه بلکه 
بمقر یه ه کهقصیده پپنچتر هی آس ک پم‌نچنی > بارسه میی 
فورا حهی خط لکهنا تاکه مره دل کو اطمینان هو اور 
اس کابدد «قصید کا بادشاه عک عضور دی" پیشی -هوّاا اور 
بادشاه که حکم کا صادر هونا یه سب هیک تهیک لکهنا اور 
پتانا که هی کیا کر نا چاهیی اور یه که تاره نام خط لکینا 
چاهیی که نواب صاحب که نام اور [آت ک نم کمن مضمون 
کا خط (کها جاذ» یه سب لکه کر بهیجنا اور هر بات پر 
جو می 2 لکهی ه خوب توجه کر ک اور پوری دقت فکر 
عه کام لس کر ایسا جواب جوم لکهنا جو براسر صلاح هو 
عبن ضواب هو - کم بکا آغاز بای خوی اور خوششی 
اساویی عم هوا هه اور ق الحقیقت تم 2 ایک با کام کیا هش - 
اگر تمهاره بجاه مثلا روح الامین کو بهی می یه کام سپرد 
کرتا تو اس عه بمتر طور پر انجام نه پا سکتا لیکن هوشیار 
او رخبردار رهب که انجام بهی اس‌کام کا ایساهی هو جیسا آغاز اچها 
رها _ه ‏ ایسانه هو آخر مبی کون لغزش هو جا2 یا غفلت واقع 
هو اور بنا بنایا کام یگ جاهٌ - خدا عليم هه که یه مری 


آخری عمر ۵ اور میی سخت عاجز اور حبران و پریشان 
هون - اس معامل نی اه امد هی اه ۱ 
توقع پر جی رها هود - اولاد 2 بوژه باپ ک بزی خدمت 
ی هم - اکرتمماری سمی و کوثشن هرهس کل ۱ 
یه کام سر انجام پا جاث کا اور بادشاه آوده کی طرف سس صله 
اس طرح که میره اور تمهاره سوا کوئی نه جاذ مجه 
کو مل جاةٌ ک تو گویا اس که بعد میری جو زندگ باق 
ه ,وه نمهار ده احسان ک زير ساید خوشی مس در ی 
اس وقت آس قرض بمب جس کا بار میریه لم دوش‌فرسا هد 
مين سخت عاجز ۲ گیا هود - جب یه بهاری بوجه مره 
شانول پر عه ائه جات کا تو پهر آئنده ممی اس تعخواه پر 
قتاعت کرود کا جو سرکار انگزیزی حه مجهی ملی دق اور 
خشک رونی پر قداعت کر که زندی مستعار که باق محم 
گذارود کا اور آئنده کبهی فرض نه لود کا بلکه اگر توفیق 
[البی] شامل ,حال رهم مر اور زادزاه باق .5 نو , کمیه 
و بدینه و جف کا عزم ایا ۱ نکلون 5 : 

یا رب این آرزویسن چه‌خوش‌است 

توبدین آرزو 9۹ برعان 


والدعا اشنم م۷ دسمش ۸۳۸] 
خط پنام قطب‌الدوله بهادر 


(,) جناب ثواپ صاحب جمیل الء‌ناقب عمیم الاحسان امیدگه 
غلصان دام بقاژه و زاذ علاوه کی خدمت‌ببارک مش هدید 


سلام مسنون کی پیشکش اور تمنای ملاقات وافرالم‌سرت که 


۱۳۱ 


اظهار کر بعد گزارش مدعا یداه که ایک طویل مدت 
گذری [واجد علی شام بادشاه آوده ک مدح می] تصیده [-خن 
ز روضه رضوان بکوی یار کشد] اور اي عرضداذت 
ور شاء] آپ ک خدمت می بهیج کر بمزار آرزو درخواست 
کی تهی که یه نظام اور نثر حضرت قدر قدرت ظل الممی خلد انته 
منکه و ماطانه کی نظر ربوبیت اثر ک سامتی پیش 8 دی ند 
کت اهر که قص مه تما که عطی شاهی حاصل کر که 


عتبات عالیات کا رخ کرود - راتم ی ناسازی‌طالع فر واه 


هو که حور ک] اس بمار ی جهلک نظر نهیی 
آسی _ه ‏ شاهنشاه کا دست کرم ابر رحمت ه جو خار و 
کل پر یکساد برستا ‏ - جمان ه مانگ لعل و گر کی 
کانی ی کانی بخشتی هون سوال > بعد سائل کی" مرومی 
کیسر عکن ه ؟ [۱۲۲۰۱] 

بات یه ه که آنجناب 2 اس درویش دل‌ریش ای طرف 
توجه نمی فرمایی اور قصیده اور عرضداشت کو حضرت 
خدیو آفاق ی نکاه التفات ک لش پیش نمی کیا - وقت 
گذر رها هه - قافله روانه هو رها ه - مره همراهی 
آماده سفر هیی اور جلد روانه هونا چاهتر هی» لیکن می 
تهیدستی و ه نوای که باعت اسی طرح پا بگل هون - 
خدا را اس گوشه نشین اندو‌هکی پر رحم فرمائیی اور قصیده 
اور عرضداشت بادشاه که حضور مین .پیش کر . دیی اور 
جس عطق کا حکم هو اس طرح که تأخیر نه هو اس دا 2 
امیدوار "کو ارسال فرماوین - اس مب زیاده دعاد دوام دولت 
حضرت ظل مسبحانی ک سوا چو هر دم ورد زبان هم کیا 


عرض کرود - نامه نکار هوا خواه |سد‌الته» نکاشته روز شنبه» 
۱۸ ذیقعده» ۵ ,ه مطابق و اکتوبر ومرره- 


۱) 


(۲2 


۳( 


ار 


ایضاً :۳۲ 
خط پنام ذواب | قطب‌الدو لد بم‌ادر] 


بخدست وافرالمسرت نواب صاحب جمیل‌المناقب رفیع‌الشآن 
امیدگه آرزو مندان دام بقاژه و زاد علاژه» هدیة سلام ک 
پیشکش > بعد جو سئت سنیه حضرت خیرالانامص ه پملر 
آس لطف و م‌حمت کا سپاس بجا لاتا هون حجو برخوردار 
کامکار معر احمد حسین ۳ طال ععره و زادقدره پر 
مبذول فرماة ره هی اور در حقیقت یه لطف و کرم» مین 
جانتا هون که خود مجه پر رها ه» اور اس که بعد چند 
سطریی تحریر کرتا هود جو راقم کی گزارش احوال که لثر 


آثنی صورت نما هو سکی - [۷۰۱] 
خاطر عالی پر که خرد خداداد > فروغ سب منور ه هویدا 


هو که اس سیدزاده ستوده خو کو اس کترین که ساته 
پیوند روحانی ه - پدروالاگهر اس کا میر کرار حسین 


سلمهانته تعالی عمائد سادات والا تیار می س ه اور روشداس 
شاه و شهر یارب حکام انگریزی کی طرف , ند . اشرف‌الو کاد 
ک خطاب متاز هه - بیش کی پرورش ناز و اعمت عبه 
ی ه علم و ادب کی تعليم دی ه اور سرکار ت وکالت 
عدالت کا پروانه دلایا ه - [«تاء ۱ ] 


لیکن اس بلند همت اور بلند نظر [نوجوان] کو ید و کالتک] 
پيشه پسند نه آیا اور شاه سپمر بارگه آوده [واجد علی شاه 
خلد اه بلکه و سلطانه ک خوان جود و کرم پر ریزه خواری 


ی آرزو هوئی ‏ چونکه مجه سس اپنا راز پوشیده نه رکهتا 


(۳) 


6) 


۱ٍِ 


تها اور میری مرضی که بغیر کوئی کام نه کرت تهاء اپنا 
عزم و اراده مه بیان کیا - می _د آس ی همت پر آفرین 
که کر خدا عح اس کی کامیای که لش دعا ک - [۱۶تا«] 


چونکه ميی خرد حضرت فردوس منزل [نصیرالدین حیدر پادشاه 
آوده] عمهد نع آس دولت ایدندت ک مدحگو اور زله خوار 
هود»مین_ 2 حق‌مدح‌گونی ادا کیا اور قصیده [سخن ز روضة رضوان 
بکوی بار کشد] کنهه کر اس ی بهیج دیا - چونکه 
بخت‌مساعد» دولت یاور اور اقبال رهنما تها اس امیدوار پسندیده 
اطوار مجر احمد حسین کو آس والا جاء کا دامن هاته آگیا - 
اخنر تقدیر 2 کپها میارک هو اور فلک کج رفتار 2 عذر 
خواهی [ اور سازکاری] ی - مره دل کو تسکین هونی 
اور غم دل ‏ دور هوا - جس کام کا آغاز یه هو آس ک 
انجام» ظاهر ه» خیر و خوی و یمن و بر-کت هی هوک - 
[متاه۲ ] 
عرض ,دل کو دو گونة آرزو مندق ه اور مدح‌گونی اور قصیده 
سرائی کا مقصود یمی که ابر رحمت یعنی والا جناب جو ایک 
عالم که اش م‌جع جود و کرم اور ایک دنیا که لش 
امید که هین اپنی دیده وری اور همت و م‌وت که سهاره اقبال 
نشان می احمد حسین موصوف کو جهان پناه کر حضور مبی 
پیش کر دیی اور حقیقت حال کی بطریق مناسب ترجمانی 
فرما کر یه دونود آرزوئی پوری کردیی» یعنی . اول وه 
فرخنده خوی فرخ تبار سلطان فریدون فر دارادربان که زهرةٌ 


ملازمن می منسلک ها اپنی عه و هی گذازنت او خدا 
(- 5 و وی اهر ‌ ر‌ 


(۳ 


آیس طول عمر عطا فرماث دوسره اس تمیدست ه نوا کو 

صل میی انا سرمایه 21 که سفر کا سامان کر که سر که 
بهل دشت نجف ی راه لر - [هم تا ۳ 

(-) چونکه هرزه سرانی درویشود کا طریقه نمی اور اس کی علاوه 
بزرگود کا قول هه که : 


خواجه خود روش بنده پروری داند ات 


اس سه زیاده زحمت نمی دیتا اور خط کو دعاً ار 
کرتا هون العی چرخ [بیر] فرماد بردار اور اختر ‏ [تقدیر] 
سازکار ره - نامه کار هوا خواه انسل التّه ‏ نکاشت پتجشنبه» 


یکم ماه رجب همه مطابق م» متی وج ,ء - ]۳٩۱3۲۵[‏ 
خط بنام [قطب ] شاه صاحب 


اگر چه نیک نیم .خاک پای نیکانم 
عجب که تشه بمانم سفال ریحانم [صایب] 


(۱) شاه صاحب قبله و کعبه دو عالم که حضور می بهجز و نیاز 
جبین سای کرک عرض کرتا هون که ها وه زمانه جو 
اتنی بر کتی ساتع لایا» مگر میری قست که لش سازکار ند 
هوا - یه واقعه قابل ذ کر ه که حضرت نه چند دن بلکد 
کش میعر+امولرشیهر [دهلی] ک قلی میی قیام فرما ره» مگر 
کم نصیب شرف قدم بوسی حاصل نه کرسکا - اس محرومی پر 
جتدا بهی افسوس کرودن بجا _ه» لین جب پرده آفرینشی 
غور و فکر سه نظر ذالتا هون تو معلوم هوتا هم که اگر 


اعيان ابته ک عالم می جو فیضان قدس کا محل نزول هد 


(۳۸ 


۳) 


۱۱۵ 


اس خا کسار کا وجود اور آس منتخب !عیان روز کار کی ذات 
ایک اسم 9 م‌بوب رهی هه تو می بظاهر روشناس ند 
سمهی حقیقت مین کوئی بیگانی مار درمیان نمی هه - 
امید هه که لطف و م‌حمت مه دریغ نه فرمائینگی اور 
مرا حال اس عریضی ب بطور اجمال اور سعادت "و اقیال 
نشان ممر احمد حسین طال عمره که بیان هه بتفصیل معلوم 
کر > اس درویش ک زخمی دل لثم می‌هم ی فکر 
فر مائینی 2 ۳ 

یی ی تم ما تما و 
واقعه یه ی که فردوس منزل نعبجرالدین حیدر بادشاه اوده 
ی تخت نشینی که زمات سس مه صله مدح که طور پر 
اس ساطنت که خوان [عظ۳] کی ژله خواری حاصل رهی ه - 
میرا قصیده گر بسنیل کدةٌ روضة رضوان رفتم ] روشن الدوله 
راکو [متیرالملکت ید حرتاتدااهان یماد تنم جنگ] بکت وشات 
بادشاه که حضور می گذرا اور پانچ هزار روپیه عطا 
هوا - عد علی شاه ک عمد مين هی کونی وسیله میسر نه 
آیا اور حضرت امد علنْ شاه ک عهد حکومت می زماد ی 
تاشا زکازی" که" هاتقوان مجه پر, جر : گذری وه می احمد حسین 
جواس راز عت با خبر هی عرض. کرینگی - [4+تا ۳۰] 


اب میس یه چاهتا هون کد ا گر نواب صاحب والا مداقب 
رفیع الشأن قطب الدوله تواب قطب علی"خان بمادر دام 


اقیاله میری م‌بیانه دستگیری فرمائی "تو قصیده برخوردار 


پر احمد حسن کر اس بهیجدون تا که وه سعادت نشان. «مار 


حضرت کی نظر کیمیا اثر که لش, پیش کریی اوو. آسکر بعد 


6) 


۱) 


۳۳9 


ذواب صاحب [موعوف] 1 خدمت والا من پم.جا دیی اور 


تواب صاحب مناسب طریتی عم خاقان دارا دریان [واجد علی 
شاه بادشاه آود*] اک حضور مین بیقر یی اه ۳۶ 
مدح کستری اور سخنوری اور حضرت فردوس منّل ک بخشش 
و عطا ک کیفیت خسرو مچهر برگه اک حضورمی عرض کردین - 
چاه [مجری] قسعت ک نارسانی ک میب عطیه پتقدر جاه و 


دستگاه شاه ند هو باره آسی قدر [ صله ۳ بخشنی پر قناعت 


کرونکا جو فردوس منزل -ک عمد عه معمول [وم‌سوم ] اه 
۳ 
۲۰1 تا ۳ 
اب قصیده مدح شاه اور قطعه متایش حضرت والا همت 
نواب صاحب قطب الدوله بهادر ک روانه کرتمی ممری 
طرف عب تاخیر نی ه - جیس هی حضرت اس عرضداشت 
کا جواب اس فقیر که التماس کو قبول قرماة هو2 
سید صاحب [اجمد حسبن میکش ] کو عطا فرمائینگی وه 
مکرمت نامه حهکو مل جاف کا اور فوراً قصیده اور قطعد 
مير احمد حسین موصوف ک ذریعی سح خدمت عالی میی پم‌نچ 
جاه ک - عرضداشت اسی اه نکاشته در شنبه» نمم ذیحجه 
۲ , ه مطابق [ تومیدم ۱۸ ] ۹1 متاه۳ ۳ 
خط بنام [اععقادالدو لد] نوروز علی خان بمادر 
عالرجاها خلصان امیدگاهاء ایک مدت هوکتی والا نامی عه 
مرفراز نهن فرمایا گیاء دو خحط [ناظر ] حسین میرزا ی وساطت 
سن مطفر الدوله | ناصر الملک مبرزا سیف الدین حیدر خاد 
سیف جنگ] بهادر کو +همچی ۳ اور ایک خط مر احمد حسین 
نات ۳ 
ک ماته بهیجا گیا مر احمد حسین خود وهال [یعنی لکهنتو 


۳) 


۳( 


۱۱ 


شمر ] پمنچ» آپی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور پهر 
جهی لکها که میی پهنچ ۳9 هون اور خط پمنچا دیا ه - 
ی 

وس کموی: که رمظفرلسیله بهادر :2 موه خط. آپکو 
۱ ادر ايش مکان کی دیوارود که سوراخود ميی [ کمی] 
زلف دبیر 2 یا المی یه ه اتفاق کس راه عته هم؟ یا یه تها 
که غیاث الدولد [حکیم وفت را تابن خی خاد] اور 
دوسره احیاب آپی خیریت مه بع بوچهتی تم یا [اب] زمان 
ک نا مازکاری عه اسکی نوبت آیی ه که می هر [ گهر ۳ 
رو اوه سر [ آبک مس خس لیتا پهرتا هود - ایک دفعد 
ممی احمد حسین 2 آنجناب ی خمریت حالات هم لکه 
بهیجی تهی اور نگرانی دیده و دل کی چاره گری کی تهی - 
هو نه هو آنبی آبی خدمت می حاضری کا موقع کم ملتا هد 
اور التفات ک مشتاق مگر حروم هی - مه خیال هوتا ه 
که آپ 2 آن پر توجه نمی کی اور لعف بزرگانه کا اظهار 
نهی فرمایا - آنی طرف توجه نه کرت اور آن پر لعف نه 
فرماة سس پته چلتا که آپ محه عه بیزار اور برداشته خاطر 
هوگنر هی - [ تا ۳ 

خاص طور پر ان دنود جب میی سخت مخموم هود اور ظاهر 
هی که غمزده کو غمخواری ی زیاده احتیاج هوتی ه آپی 
هرخی اور التفای اتنی دل شکن اور روح فرما .هه که بیان 
باهر هه - باره اب من جائی اور غمزدود ی طرف 
ذرا التفات فرمائی - خط ک جواب ح مرومی اب اس مه 


ژیاده عه عم برداشت نه "هو باه ی - ار 


[آب > ایشن ۳ مشفقی ءنشی احعت ساقهاند ال [اسوقت] 


حاضرین انجمن می نه هون تو ممر اححد حسین کو حکم 
فرمائی که آپ ی طرف تس چند سطرین مجه کو لکه دین 
اور اگر وه بهی | آپ ی خدمت امی] نمی ام هی تو 
حسبقته خود زحمت فرمائیی اور دو لفظ اپتر دس اک فشات 
> تلم ی جنیش س رقم فرماویی» که شاید یه نکارش 
[مسه لش ] دفع غم کا تعویذ بن سکی - [۲۲۷۱۵] 


(م) واه ان دنون دعلی مّی مبره در- و کرب اور بیتانی کا 


وه عالم ه جو چهلی کا آگ مين اور سندر کا بای می 
هوتا ی 

هر لحظه دل پسوی بیابان کشد صا 

آپ و هوای شمر به من ساز کار نیست 
[دیاد] هند. پی کون صاحت تدولت ایسا تین مه ۱ 
به شکوه یه قطع تعلق کر که اس که دامن دولت سس 
وایسته هو جاود - کیا کرود؛ میری جنس بازار یی 
شاعری ه اور اس قلمرو مبی اس کا کونی ثکی کا خریدار 
نمی - کویا مين ساری عمر جهی مارنا رها وی 3 
دنود پر جو مشق سخن ی گذاره - کاش مین شروع عحه 
کاد | بجاث] ع دل لکاتا افر بجتری بن جاتا - افسوس مبی 
-کیا کمه رها هون . کیا آن لوکون ی حداعت ‏ ۰ 
نوا سخن کی اجرت لیکر روئی کهات هی بینوافد کا 
وجود نمی - اگر مثلاً میرا پيشه مغتی کا هوتا تو بهی 
می آس فرق "که حربان نصیبون می عه هوقاد حیسا 


که اب شعر و مخن کا کوئی خواهاد نبی ق مبری 


۸ 


6 


۱3 


آواز کا بهی کوئی خریدار نه هوتا اور ممری زندگ یونم‌ی 
ناکامی اور تمره بختی مبی گذرتی - [3۱اد۳] 

ایک دن دوستان همدم می سس ایک رن مره حال زار اور 
ميرت کاروبار پر رحم آیا اور ترس کها کر کما حیف هه 
که تجهر اک و شاهجبان "که عهد ميی پیدا نه کیا گیا - 
دا افو سیر هین ان از گت اعد 
مس هوتا تو اسی طرح خسته و خوار [ابی شومی قسمت کو 
روتا] - خوان روزکار س مبری " غذا بجز خون ککچه ند 
هوتی اور روزینر > دو روم س زیاده جهر کچه نه ملتا - 
غرض آج ادن سم امن خن عهدد نیا ۶ ه. کلها هر هفتر 
ایک خط بسبیل ذاک انگریزی آپکو بهیجا کرونکا اور 
محصول آپکی ذس رکهونکا تاکه هر اطمینان ره که خط 
پمنچ گیا - دیکهود آپ کب ثک عاجز نهی آجات اور 
[ کب كِ جراب نمی دیخ» والسلام - از اسد‌الله» نکاشته 


و فرستاده دوشنید» مم نوم مره [اصل خط می ء ۲ ومس 


غاط چهپ کیا ۳ [۳۹ تا ضا 


خط ایی دوست [نواب مظفر الدوله ناصر الملی 
میرزا سیف الدین حیدر خان سیف جنگ ؟] 
> نام 
قلم جو ناطق ه زبان ه غالب آتفته توا کی زبان سس باتی 


کر رها ه بیدلون ک. ترجمانی مين اس بیزبان ی گفتگو سننم 
> قابل به - تفقد نامه ملا اور حاذب نکه شوق, 2 نواب 


2 


۳ 


۱۰ 


خجسته الاب 1 نک ش کو صفحد قرطاس سم صفح دل 
نز رک بر ور 
پر آتار لیا - [۱تا4] 


1 الحدا ئق ااجماد مطیو ع ۳9 دوباره پم:چن س وه مدوم 


چی به جبیی نه هود» اس لث . که یه. اوراق اتفاقاً حانعت کا 
حکم پهنچنن ی دو دن پهل ارسال کثر کنر تهر - اب مانعت 
کا حکم جاری هو پر اخیار ک [آبکی نام حاری هونا رو کت 
دا که [4 ۷ ] 

آپ اف حکم دیا ه که بمجنش ۳9۵ لف وی دوسرا اخیار 
انتیخاب کرنا چاهش - بنده پرورء سوا اس اخبار که جس کا 
نام تحفه الحدانق ه اور جو شرف قبول حاصل نه کر سکاه 


چار اور اخبار شمهر [دهلی] من چهپتر هی : 


سراج الاخبار [ هفته وار فارسی ار مطبع سلطانی [ فلع 


معلی دهلی] میب» دهلی اردو اخبار مولوی د باقر سامد 
انته تعال ک مطیع |مطیع دهلی اردو اجان می» اور [اردو 
5 قراد‌السعدین اج منشی دهرم نرائن چهاپتر عم مطع 


مدرسه سر کار انگریزی [مطیع العلوم دهلی] می. - آن تن 


پرچون کو چهوژ کر پهر وهی سید الاخیار ۶ صاحب 


دهاوی ک و - [] آپ ده میره پاس بارها دیکها اور 
راتون کو |بشهکر] پژها ی - ان می حه جو بهی آپکو 
سید هو روانه "کیا حالف ۱ [بتاء ۱ ] 

حکیم احسن انه خان" بک نام کا خط ایک بعتهد آدمی که 
سپرد کردیا تها که لیجا کر مکتوب الیه کو دیسه - ابهی 
آدهر عم جواب نمی آیا ش - جب مه 5 توجیس هی آف 5 


(ج) 


ویس هی آپ کوبهیچ دیا جا 2 کا- جو خط [حافظ] مغل علی خان 
[عالی دهلوی] ک نام کا تها وه آس [عزیذ] نامدار کو ده دیا 
کیا - اتهون ف فورا جواب لکها اور میره سیردکیاء چنانچه 
اس خط ک ساته ملفوف آپ > ملاخط مه گذره کا - 


]۲۰۷۱۵[ 


غیاث الدوله حکیم رضی الدین حسن خال کیا کمهون کیا 


کم هی اور آپکو کس قدر یاد کر2 هی . کویی دن 
ایسا نی جاتا که کثی گهزی برابر آپکا ذکر خر ان کی 
زبان پر نه رهتا هو - جس دن آپکا خط آتا ه آسی دن 
آپکی بیس سلام آس والا جاه کو پهنچا دیتا هود - 
آنهود ف ه شمار سلام میری تحویل مين دثیر هی تاکه 
جب بهی آپ کو خط لکهود تحریر [ان کی طرف عه] سلام 
پر ختم کرود - [بریلی که مير کرم علی صاحب بهی 
[جو اب دهلل ک سا کن هین] سلام لکهاسة هیی - از سراللة» 
نکاشتة سه شنبه ج, میی و فرستاده چمار شنبه بر ماه مذ کور 


]۲۸۷۲۰[ (۹ 


[اصل فارسی خط می تیسری سطر کا پملا لفط مژدهء طباعت 
می حذف هوگیا تهب تگیسویی سطر مبی "ناشرده» که بجاد 
*تاشمردهء اور چو بیسوین سطر نی تاه ی حکه دیاء غلط 


جهبا 2 -] 


منشی هیر اسنگه [درد] ک نام 


سعادت و اقیال نشانل منشی هرا سنگه صاحب سلمه امه تعالی» 
سلام اور آرزو 2 دیدار ک بعد باور کری اور يقین جانی 
که دل تمهاری طرف لک هوا هی - کی؛ بات هوئی که برایر 
چار دن, گذر خر اور تشریف نمی لاف ار اد ۱ 
خطاا ی تمه تو< ی کو ناف روفرد ییاور ی 
کوئی اور سیب ره تو محه کو آس ک اطلاع دیی؛ اور اگر 
ایسا نمی ش تو آئْی اور مره دل س غمکا بوجه اثهائی» 


والستلام - اناد الله بیگداه و روسیاهء و عذر خواه 1 و ۳ 


۳ ۷ 
کاتب ک لکها هوا خاتمد 


[آس] خالق مهر و ماه کا شکر .هه که ان مبارک ایام میی 
آکتاب فیضن انشتاب سید جن [باغ دو در] حناب والا شأن 
شمنشاه قلمرو سخنگستری, یکه‌تاز عرصذمعنی پر وریعلامذعصر» 
بانی مبانی نطم‌وزثر» رشک عرق‌و فخرطالب» جم‌الدوله دبیرالملک 
اسدالته‌خان غالب رحمةاتهعلیه» منشی هیراسنگع‌صاحب کهتری 
سا کن کوچد گندهی کلی واقع دهلی کی فرمانش پره جو 
حضرت مصدف که شاگردون می به هی» احقر العباد عنایت علی 
[سابق ایذیئر صادق الاخبار دهلی] ک خط بدنمط سس [ کتابت 


هو کر] پنجشنبه» ء جولای .م,ء کو اختتام کو پم‌نچی - 


تمد اوه نتم 
تعلیتات 
(ان تعلیقات و پمار باغ دو در" ک حصد نظم 
سم متعلق اور پهر حصد نثری مختلف نکارشود اورخطوط 
> باره میس تحقیقی اشارات اور تبصر 4 هین - 
هریادداشت عء عنوان کا هندسه نظم سمار-2 فا 
اور عبارات ک شروع کا یمینی هندسه پیت ک شماره 
نقاندهی کرد _هر-) 


قطعات 


ب + گلشن بیخار : تذ کر شعراه فارسی و اردو مولثة نواب 
مصطفول خای متخاص به شیفته و حسرتی (متولدب .مر رء مطاق , ۲۲ ره 
يار ۲۲ ,هه متوق ود رء مطابق دمم ,ه) - 

دوسر ی مصرعر می عری الفاظ قرآن پاک ک کلمات مبا رکه 
*جدات تجری من تحتها الانمار»» سس بحذف امن» ماخوذ هس 
(آیت ۵ سوره بقره» پاره ۲ از جمله موارد متعدده در فرآن) - 

۲ : کاشن بیخار ی تصنیف کا آغاز مج ۲,ه»طابق ۱۳۲-۳۳ 
مین هوا تها اور تکمیل رم ,ره مطابق وس-همم,ءمی غالب‌ی زندگ 


مین بهرتذ کره پملی م‌تبه ۲۵۳ ه مطابقر۳- سرب می اور دوسری 


۳ ۲۳ 


بار۳ مره می چهیا تها - تیسری طیاعت چو ره‌ضان میار کت ۲۹۱ ره 
مط بق اکتوبر مر مجن"هولی یه قطعه غ لب ی تقریظ کر آخر می 


ص ۵٩‏ پر درج اه (کاشن بخار طبع سوم» معابع تولکشور لکهنتو) - 


"کلشن بیخار» که اعداد ۳٩‏ ,ی میی "جویمای آب» ک اعداد 
"۳ کا تعمیه _ه جس اه سال زره مطابق بس-مسررء حاصل 
هوتاه - نظامی بدایونی 2 کلیات یفته و <سر نی( نظامی پر یس بدایود» 
۱۰) که دیبای مبی سال تکمیل .مره درج کبا ش» جو خود 
شیفته بیان کمطابق_ه شیفتا 2 کتاب کرد ییاجر ین کما هم ۶ بتدای 
این کار نامه درابتدای سال هزار و دوصد و چهل و هشت بوده وانتم‌ای‌آن 
درسال هزار و دو صدو پنجاه»» ‏ اس کرعلاوه‌دوسر_دشعراء ک قطعات‌تار یخ 
بهی‌طیع اول ۶ آخر مين درج هص» جن مس اس تصنیفی تکمی لک 
سال ۲۵۰,ه ظاهر کیا 11 ره ان قطعات می حکیم مومن ک قطعه 
بهی ه - لیکن دوسری طرف هی الب کا قعطعه تاربخ خود "۱:تخاب 
شیفته» می سلتا هی جس کا خطوطد لش لائمریری» عایکز ه ی محفوظ 
ه - اس تباین کا حل یه هی که تذ کره ۰ می نکمل هوچکا 
تها اور شعراء ه ناریخضی بهی کم کر ده‌دی تهی» لین ۲۵۱ ,ده 
می ثیفته _ف تذکره می کچه اضافه کیا جس ک نا پر غالب 
۲۵۱ هکو سال تکمیل قرار ده کر قطعه تاریخ کما - هماره 
اس قیاس ی ذائید غالب > ایک فارسی خط مه عوقی هه جس که 
مکتوب الیه شیفته هی یه خط پنج آهنگ (طبع اول» ص ,ه۵) می 
شامل ه ‏ اس سس معلوم هوتا ه که شیفته 2 تذ کره کا مسوده 
مکمل کر > تقریظ ی فرماش کرساته عالب کو بهیجا نها - غالب 2 
مسوده واپس کرک احمد بیگ تیان کا ذکر تذکره می اضافه کر 2 
ی درخواست ی تهی - اس وقت نیاد > انتقال کو جو جداب قاضی 
عبدالودود صاحب ی تحقیق (ماثر غالب» ص مبم) که مطابق 
۵ مارچ ۳۲ عه چند دن پمل هوا تها چار سالگذر چکی تهر» 


۱۲ ۵ 


یعنی اب سال مب ,ه مطابق بس سرب تها - اگرچه تباد کاذ کر 
تذکره می نمی بزهایا گیا» لیکن قیاس کمتا _ه که اس سال کچه 
اور اضافه ضرور هوا هوگه» با بهر اپای قرب که اضاثم کی با پر 


التبم رم باه کر سال تک‌یل قرار دیا - 


(دیوان فارسی «کتوبد جد ۲ ه معا ق بر : حاشیه زیریی» 
ورق ء الف» اضافات ج + ق» اثنتخاب شی و ق,» سبد چن غ 


: ص م» سید چين م : ق » باغ دو در : ورق م الف -) 


۳ 


حمام : یه حمام احقرامالدوله عمدةا(حکماء معتمدالملک حاذق 
الزمان حکیم احسن انته خاد ثابت جنگ طبیب دربار بم‌ادر شاه ثانی 
اپنی اس وسیع حویلی اک احاط ميی رد ره معایق ۵۲- رهم وء می 
بنوایا تها جو شبر دهلی میی لال کنوئی عم اجمیری درواز.ه تک 
پهیلی هونی تهی - خودیه حویلی د شاه بادشاه دهلی 2 وزیر وزیرالمک 
اع:مادالدو له نو ب‌قمرالدین خاد ی تع‌پر کرده توی<س‌کایک دعه آذرهبی 
حکیم صاحب ک ماکیت می ۲ کیا - اس قطعة تاریخ میی *گوشه حمام» 
> اعداد *.۲م» میی اراحت» > اعداد "و .ب» اور "رام ک *۲م۲» 
کا تعمیه اور بقرینة "ذست, لفظ "پاء عک اعداد "م» کا تخرجه _ه جس 
سال تعمی موم ,ه حاصل هوتا هه - واقعات دارالعکومت‌دهلی 
می پشیرالدین احمد دهلوی فص .., پر اس حمام کا ذکر کیا 
ره اور اسکی دو کتی بهی درج کیش «یی جو سنگ مس ک لوحود 
پر تهی لیکن ان می غالب ک قطعه نمی ده - ان می" فته ایک 
کتیر میّقی کسی کاکما هواحمام ی تعمیر کا حسب ذیل قطعه تاریخ 


۳۳ 


عادو سرد اجه قطعه تاریخ کا نمی» صرف ایک مدحید 
شور رد ر 
بدهلی احس الته خان بدا کرد 
یکی کر ماه وهی ۳ 
و سالش که یا رب جاودان باد 
بفرق. بان ۰ خود, سایه . افکن 
بشستم روی لفظ آن‌که کفتم 
شده تعمي. این حمام احسن 
تخرحه اس می بهی ه اور غالب که قطعی مجچه بهی» لیکن 
الب ک‌هان حمام ی مناسیت بت "پاشستن» اس قطعی > "روذستق» 
سح زیاده بلیغ به» جس اک ساته « گوشه حمام» مجن ا"راحت» اور 
"آزام» .کا تعمیه ,یهت بر حل هه » اور, زبان و بیان کر لحاظ سس 
تو اس قطعی کا غالب که قطعی سس کونی مقابله هی نمی - الب کا 
یه قطعه حمام ی کمی نه کمی ضرور نصب یا کیا هوگاه 
لیکن محفوظ نمی رها - اسی حویلی ک ایک دروازه پر غالب کا 
ایک اور قطعذ تاریخ دروازه ی تعمیر کا ش جو سنگ مس ک 
لوح پر کنده اس دروازنه ک روکار بر نصب هه اور قیام دهلی که 
دوران من ۶۱۹۳۵ عهعمو ره تک راقم > مشاهده می آتارها ه - 
اس کا ذ کر آئنده صفحات مین اپتی مقام پر 2 کا - 
(اضافات ح:قم» سید چین غدص مب سید چین م: ق ۲» باغ دو در: 


ورق ‏ الف) 


۳ 


ب ۰ اس قطی ی رو عه میم مکانی کا سال وفات دب ۲ ,دق 


لیکن تاریخ اوده (جلد _چمارم» ص ۲م) ميی ۲۰۱۳ ه درج ۵ - 


۱۲ 


اور ماه صفر ی تیسری تاریخ بروز پنجشنبه - میم مکانی کا اصل نام 
بادشاه بیگم تها اور یه غازی‌الدین حیدر بادشاه اوده کی زوجه تعی 
(ایضاء ص ور ب۲) - 


+ ساره بقداد عم تقریباً پچهتر میل ک فاصلر پر دریاه 
دجله کی مشرقی کناره چهونا سا قریه ه - یمان حضرت امام علی 
نقی‌ص» حضرت امام حسن عسکری‌صه جناب حلیهه خاتونص خواهر امام 
علی نتی‌عبا و رجناب نر جس خاتون‌ص زو جه‌امام حسن‌عسکریم > مزار هبی 
اور وه بیت الشرف بهی جس مين ان بزرگود کا قیام تها - اصل 
قدیم شمر سرمن رأی کی کهتثر اس مقام سس تقریباً م میل 
که فاصلی پر واقع هی - لفظ/ساصه عریی می باتشدید را ه 
اور اس کی اصل عام طور پر سرمن رای بتانی جاتی ه» 
یعنی ایسا متام کد چس دیکها وه خوش هوا - قارسی می ساسه 


بتخفیف را بهی رائج ه جیسا که غالب > اس شعر می آیا ه- 


۵:ماده تاریخ "باد با بنت رسول‌ص هاشمی انجام او» > اعداد 
"۳ب می اروی نیاز» یعنی ان» که *.ج» اعداد کا. تعمیه ه» 


جس به سال وفات موم ,ه حاصل هوتا ه - 


(اضافات چ: ق م » سید چین غ: صع» مبد چین م : قم: 


باغ دو در: ورق ۲ال) ۸ 
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۱:ودسرای» عم ماد لار ذکیتنگ (ععنصصعت) هه جس ک 


عمده‌داری دهم ,۰ عت ۲ ورد تک رهی - انقلاب عدم ره که بعد 


۱۳۸ 


پهلا وائسراه یی .هه - یه اس عه پهل کورثر جنرل تها - 
ب : "الف دال . , , بعد از شبن» یعنی شاد» "الف نون , . . 
بعد از جیم » یعنی جان - 


یه قطعه امثنوی ابر گهر بار (مطبوعه .مه نطابق ۳جمرر» 
اکمل المطایم» دهلی) _ نک ضمیمی > طور پر "قطعه در مدح 
گورتر صاحب بمادر» ک عنوان عه ص م پر درج هه - عنوان مس 
کورنر جنرل ک بجاش گورنر غلط لکها گیا ‏ ه - 
(اضافاتج:قم» سید چین غ:صه۲» سبدچین م:قم» باخ دو در : ورق 


۲ب) - 


۸۵ 


:اس قطعی کا #دوح هه سر دانل مکلودُ (61600 10مظ عنو) 
جو ., جنوری ۵وررء عه صوبه پنجاب اور صوبة شمال مغری 


کا لفثدث گوزنر تها - 


. ,: بانوی انکلشتان سس ماد کوئن و کئوریه (نخت نش 
۰ جون ۳2 ۱) هه - 


دی 


(اضافات ج : ق ه۵» سید چین غ : ص ۲ سبد چین م : ج» 
باغ دو در: ورق ۳ الف) - 


ر :منثکمری یعنی‌سر را برث‌منتگمری(۷۵۵۱۵0306( )ععحم۳ من5) 


لفثنث گورثر صوبه پنجاب - 


م۳ دیکهی اس تحثیق نا ک صفحه وم پر خط شماره م 
بام رجب علی خان ارسطو جاه» خاص طور پر عیارات () و (۵)- 


۱۳۹ 


یه قطعه غالب ده سر رابرط کو موم,» می و ستبر اور 
تور ک درمیان بهیجا هوکا - 
(ابر گهر بار : ص مم» افافات ج:قب» سبد چین غ ص وب» 


سید چین م: ق‌ب» باغ دو در: ورق سم الف) - 


_ 


یه قطعه سر رابرث منتگمری کو ., جنوری هبمبه عه 
بهت پهل بلکه یکم جنوری عم پل بهیجا گیا هوک - دیکهی 
قاقف قطعه اور متعلتة حوالد 

(اضافات ج : ق ء» سبد چین غ : عّ مج سبد چين م وقم» 


باغ دو در: ورق م ب) - 


۸ 


م: وامعمد عس ماد شاهزاده فتح الملک مزا فخرو اور 
بادشاه سس ماد بمادر شاه ظفر هی - دوسره مصرعی می الفاظ 
"فتح» اور اظفر» اسی رعایت حه آهٌ هی - 

یه قلعه ۲هر,ء اور دهرء > درمیان ی تصنیف ه - پملا 
سال مزا نخرو ک ولیعهدی کر سکاری اعلان کا هه اور دوسرا 
سال آن ی وفات کا . 


(اضافات ج : م» سید چين غ : ص مب سبد چين : م : مه 


باغ دو در : ورق م الف) - 
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۵ : مزا خدا بخش متخلص به قیصر شاه عالم ژانی ک نواس 
تهی اور فن سخن مبی مومن عک شاگرد - 

یه قطعد مومن > سال وفات همه ک بعد کا معلوم هوتاه - 

(افافات ج : ق و» سید چین غ: ص م» سید چن م ء ق ٩‏ 
باغ دو در : ورق مب) - 


۰ 
یه قطعه مکن, ه طللب یک,والمه اسبری ‏ ات و 
(اضافات ج : ق .۰ ,سیدچین غ: ص مب سبد چی م : ق ۱۰ 


باغ دو در : ورق مب)- 


ا 


یه قطعه بهادر شاه ظفر ی کسی سالگره ک موف پر کما 
گیا 


هوک - (اضافات ج :۰۱۸ سید چین غ : ص مسیدچین موق ,») 
باغ دو در: ورق مب) - 


(۳ 


ب : میر سعادت علی دهلی > باشنده ممد باقر علی اک ثم 
تهر - ان" کر بهائی کا نام ارادث علی نها - آن دونود بهائیود .2 
اپش نانا شیخ د موسی خاد کا مقعره جو آمتانة حضرت نظام الدین 
اولیا(رح) ک مشرق دروازه > باهرواقع تهاء ,(, صمطابقممممء 
ميی از سر ثو بنوایا تها- واقعات دارالحکومت دهلی ميی ان کا ذ کر 


۳۳۱ 


مکان منشی سعادت علی خاد > زیرعنوان صو٩ء‏ پر آیا هش - مکن هش 
اسی مقتوه ( 0 متصل یه رهخز بهی هود - اسی کتاب می ص سم 
پر مین باقر علی کی شمادت کا ذکر هه» جو مور ره معابق رمع وه 
می واقع موی - یه عپن جوانی می شم‌ید هوت تهر - حضرت 
نظام الدین اولیاء(رح) که عرس میی شر کتک لش شمر عم درگاه کو 
روانه هو تهی کد راستر مبی کسی مه فاتلانه حمله کیا - واقعات 
می. ال ی شمادت کا قطعة ثاریخ بهی درج ه جو شاه ندمر 2 
کها نها : 
یه شب عرزسی حضرت عبوب 
مر باقر علی چو کشت شمید 
کف شش و پچ گفتم این تاریخج 
هر .4 اف را کشت بود یرید 
مچر سعادت علی فه اجمیر می ایک مسجد اور آس س متصل 
ایک کنواد ودره مطایق «هر,ء می بنوایا تها - 
(اضافات ج : ق و,» سبلاچین غ : ص مب سجدچین م : ق۱۲» 
باغ دو در: ورق مه الف) - 


۳۳ 


۱ : فتح الملک یعنی مزا غلام فخرالدین عرف مزا فخرو 
ولیعمد بمهادر شاه ظفر - ۱ 

سپ : اس شعر سس ظاهر .ه که به قطعه مزا فخرو کی فرزند 
مزا خورشید عالم خورشمد کی تاریخ ولادت کا هه - یه م‌زا فخرو 
ی تیسری بیگم ک بطن عه تهی جن کا نام وزیر بیگم» عرف چهوی 
بیگم اور خطاب ش و کت مل تها - مزا فخرو کایه تیسرا نکاح جمم» 


۳۳ 


.ی هوا تها (تلامذه غالب) - شاهزاده خورشید عالم کی ولادت اس 
قطی ک مادة تاریخ کمطابق ور همط بق ۲-۵۳هروء می هوئی - 
"نبر اعظم» > اعداد" ۰۱۲ هین جن میس بس حرف "ب». ک دو عدد 
اک شعر > مطابق خارج کر که "۲+9 حاصل هو2 هی - 

م : اس تخر مي مقم يا کم تس کم ابمهام ضرور ه - 
بظا هر یه معلوم هوتا ه که حرف "ب» 6 نخرجم سک بعد کوء 
سک "و ۲» عدد انیراعظم» ک اعداد ۲۱۳ می جوژه جائی گ» 
لیکن ایسا نی هه - "نیراعظم» ک اعداد عم اب» کر اعداد کا 
تخرجه .ق . 

(اضافات ج : ق .۲ سیدچین غ : ص مب» سبد چین م : ق ۱۳ 


باغ دو در: ورق ۵ الف) ۳ 
۳ 


, : احسن اه خان یعنی حکیم احسن انته.خان دهلوی - !در 
دلکشاء مراد حکیم صاحب ک بتوایا هوا دروازه هه جس کی تعممر 
۷۰ همطابق ۰ ۶۱۸۵۳ مین هون - یه درواژه اس مک پر تِ 
جو حوض قاضی عه لال کنوئیی اور م‌جد فتحیوری ک طرف جاتی ع 
اور اس مکان کا دروازه ه جو حویل بدل بیگ خان کا ایک حصه 
تها جس بعد مين حکیم: صاحب ه خرید لیا تها - واقعات (۱۹۹) 
می اس کا ذ کر حویلی بدل بیگ خاد لک ضدن می آیا _ه اور غااب 
کا قطعه تاریخ بهی درج هوا به ‏ راقم ده اس قطعی کا کتبد مذ کوره 
دروازت؟ روکار پر قیام دهلی که دوران (۰,۹۳۵ تا ۹ می 
دیکها تها - ۱ 

(اضافات ج + ق ۱ب سبدچین خ": صن ‏ ۲ نبدچین م :۱3 
باغ دو در : ورق هم الف) 


۱۳۳ 


۵ 


خاقانی هند ملک الشعرأً شیخ عد ابراهیم ذوق دهلوی (متولد 
,, ذی الحجه .۲ ه مطایق ومع ,هی تاریخ وفات شب چهار شنبه 
صفر ۱ء۲,ه مطابق .,مربء ه (آب حیات) - 

۲ : ماد تاریخ ادل زار» یعنی الف > ایک عدد کاتخرجه ه 
جس عه ۲2۱۳ سال وفات حاصل هوتا هش - 

(ضمیعة ابر گهر بار : ق س» اضافات ج : ق ۲۲» سید چین 
غ ی ۰۲۹ سید چین م: قاه ,»باغ دو در: فرق ۵ ب). - 


ی 
اس‌قطعیکا مضمون عریی که ان مشمور اشعار اختراع کیا گیا ه - 
و کاس شربت علی لذة و آخرعل تداو یت منها :ها (الاعشی) 
دع عنک لومی فان اللوم اغراء 
و داوی بالعی کاتت هی‌الداء (ابونواس) 
(اضافات ج : ق ۳ سید چین غ : ص ٩ب‏ سید چین م : ق ور» 


باغ دو در : ورق د ب) 


, : آنهنین» متقدمین ی فارسی کا لفظ -ه» جس کر معتی "هن 
"سر پوش» - یه لفظ عام زبان مین صدیود عه متروک رها ه» لیکن 
شعرو سخن: کی" زبان-می» اخاص طوز عم غراسانی اسلوب کی شاعری 
مین» اس کا استعمال برابر ملتا ه - غالب کا یه قطعه خاص خراسانی 
اسلوب می ه» دوسر ی قطعات بهی زیاده تر اسی اسلوب مین هیی - 

(اضافات ج : ق م«» سبدچین خ : ص و ب» سبد چین م.: ق۱» 
باخ دو در : ورق ه ب) - 


۱۳ 


۳۸ 


ب + ممرزا باقفر سس ماد باقر علی خاد کامل هبی» زین‌ا لعابدین 
خان عارف >ک به ببش» جن کا انتقال یکم جمادی الاوی (٩‏ ,ده 
مطابق ۵( می بعمرء کو هوا - فرزند عسه مراد انی بژی بیتی 
د سلطان بیگم عرف جندو بیگم هی جنک شادی نواب شجاع الدین 
احمد خال تابال ست هونئی تهی - فارسی من فرزند پسر و دختر 
دوتون ع لثم آنا هه 2 

: حان غالب» ک اعداد "ءر. » می هیده کر اعداد 
وج۹» کا تعمیه ه جس سس عد سلطان بیکم ی ولافت ۲ ۰5 تال 
رمرم ه مطابق عوم‌وم,ء حاصل هوتا ه - ممرزا باقر علی کی 
شادی بمت کم سنی می هوکئی تهی!- ان ی بیکم نواب ضیاء الدین 
احمد خاد نیر رخشاد کی صاحیزادی نواب معظم زبانی بیگم عرف 
بکا بیگم م‌حومه و مغفوره تهین» جن کا انتقال .جوم مصی هوا - 
وه غالب ک زندگ می بیاه کر آئی تس - خالب و عارف اور 
مرزا یوسف > بارت مس آنی باتین آجکل» دهلی ۵ فروری ۰۱۹2 
می شائع شده مضمون "غالب کی خانی زندی کی ایک جهلک»» 
می محفوظ هوگثی هی» جو پروفیسر حمید احمد خان صاحب بپالقابه 
وائس جانسار» پنجاب دونیورتی» لا هور رک نکارش هراد بیکم صاحیه 
م‌حوبه کی نتواسیء ادیبه مکرمهحهتدهساطان صاحیددام‌عدها ک.»فارژی 
پر راقم کو م‌حومه کی خدمت می حاضری باکه آن کی زیارت کا 
شرف حاصل هوا تها - اس موقع.پر پاندان انی خادمه ائها کر 
لای تهی» لیکن پان انمهود ت جهر اپتر‌هاتع. سس بنا کر دیااتها»ه جو 
اش تاریخی خاندان که اخلاق اک بارسه مين یره حافظر ی ایک 
تاریخی یاد .قش . : 

(اضافاته ج: ق‌هب» سید چین‌غ: ص و سبد چین م : ق مه 
باغ دو در: ورق ۵ الف) - 


۱۳۵ 


تعمه: اهل خاندان ک جینا بیگم» اور غالب ک مزا جیون بیگ» یمی 
عد ماطان بیگم هی (خطوط مهر حاشیه‌صم , ,) جهر حدیده سلطان صاحبه 


۹ 


یه قطعه» جو منی معرء می کمها گیا (اردو2 معلول)» آس 


و 93 شایا قها اد 


اسلوب بیان کا خاصا کمیاب نمونه هه جس ملکت. الشعراء بمار 
2 سیک تر کستانی اورسیک خراسانی کا نام دیا _هه - 

(اضافات ج : ق و» اردو.ه معلول : حصه اول ص ,۳۲ 
خطوط» 6۹۳ سب چات خن ۷9 سیدچی(ع :ای وه 
باغ دو در : ورق.ه ب) 


.۳ 
اس قطی می زندگ کی واقعیت اور حمالیات کا تصادم جو 
مژاح ی انداز مین ه جدید شاعر ک احساسات سس بهت قریب 
نظر آتا هه : 
جب جیب مین مسر هو -2 هی جمب پیث» یرو ی هو تیه 
آس وقت یه سبزه‌هیرا _ه آس وقت یه شبنم هوتی هه (جذیی) 
(اضافات ج : ق۲» سید چین غ : صو» سبد چین م : ق. ۲» 


باغ دو در : ق م الف) 


۳۱ جعفر چمارم : تاریخ اسلام می جعفر نام کی تین 
شخصیتین مشمور و معروف هیی» حضرت جعفر طیارء حضرت امام 
جعفر صادقء اور جعنر کذاب» اس لثم جعفر بیگ کو جس کی اس قعطعم 
مبی هجو ی کثی ه جعثر چهارم کها ظ - 


۱۳۹ 


لاشد : اس لفظ یب اس بات پر طنز کیا ه که یه شخص 
جعفر بیگ ایسا غافل سو رها تها که بار بار آواز دینر که 
باه جود بیدار نه هوا جیسا که دوسره شعر مصی بتایا ه - 
البته سر پر شور هوا تو آس 2 دو تبن دفعه سوةمی ثانگ ضرور 
هلا دی تهی» لیکن اثها نمیی (جیسا که تیسره شعر. مب بیان , 
هوا ه) - یه جعفر. غالب که اس جمل کا. "جعفر بیک» معلوم 
هوتا ه * کدارناته ذیوژهی پر آ کر جعفر بیک» وفادار وغخعره کی 
تنخواه بانث گیا یا نمی» (اردو_2 معلیل» حصه اول»صم ۱+ خطوط» 
مجر» ص ۳مس) - کسی موقع پر مکن هد ذیوژهی می پذا غافل 
سو رها هو اور غالب پکار پکار کر توک کی هون - یه غالب کا 
ملازم تها - اس هجو مين طعن رو,تشنیم نمیی» ایک خوش طیعی 
اور مزاح ۵ - 


: اشم» اشوم» که خفف که طور پر صحیح ه لیکن زبان و 
بیان کی اس اسلوب می جو اس قطعی مين استعمال هوا هد یه لفظ 


آهنگ اور بد رنگ محسوس هوتا ه - 


(اضافات ج : قج» سید چین غ : ص. »سید چین م دق ۲۱ 


باخ دو در : ورق م الف) 


۳۳ 


۲ج : واب س ماد تواب وزیر الدوله وزیر غد خان وال 
ونک هی - 

غالب 4 نواب وزیر الدوله ی مدح میس ایک قصیده (ای 
ذات تو جامع صفت عدل و کرم را) گذرانا تها اور اس که ساته 
ایک عرضداشت بهی تهی - قصیده ک صل اور عرضداشت که 


۱۳۰۰ 


جواب می بمت زیاده تأخمر هوة پر (دیکهی خط س پنام تفضل 
حسین خال خبر آبادی» تعثیق نامه باغ دو در» ص مم) غالب 2 
یه قطعه کم‌کر بهیجا تها - جس خط کا حواله دیا گیا هه اسی 
تاریخ تحریر غاب 4 یکم ربیع الاول ,»مه درج ی ه» جس کی 
مطابقت . , مارچ عجربء عته هوتی ه - اسک بنا پر که سکتی دی 
که یه قطعه مر می کمکر بهیجا گیا هوک اس ک علاوه اس 
خط می غالب 2 بتایا ه که ان کا دیوان فاری جو کم و بیش 
سات هزار ابیات پر مشتمل هش زیر طبع هه اور دیوان کی طیاعت 
ات نواب وزیر الدوله ی مدح که قبیده تک پم‌نچنر والی شه - 
غالب یف اس خط می یه بهی کما تها که اکر دربار ژونک سه 
اب بهی کوئی جواب نه ملا تو می یه قصیده دیوان س کال 
دود کا - دیوان ک همم,ء کی اشاعت می یه قصیده موجود ه 
اور نواب ژونک ک مدح می اس دیوان ميی صرف یمی قصیده ۵ - 
اس س یه نتیجه نکلتا هی که زیر بحث قصیده کا قضیه ۵مرر» کا 
نه که بوممء کا جیسا که تاریخ ئونک (ص م۵م) میی درج ع 
جو صریحاً غلط ه» پلکه یه قصیده ., مارچ ه۵مرره ععص بهت 
پهلر اور دس رمر ره نک بعد پیش کیا گیا هوگ» اس لش که 
اس تاریخ رک کارت شده دیوان فارسی (نسخه دوم بانی پور) من 
بهی نبین ه ‏ اس باره می عرشی صاحب کا حاشیه (مکاتیب» 


درسی ایذیش» ص ۹۲,) بهی روم,ء کی تردید می ه - 


اس تس نیو جو حال ء الفاط مین" ایطوز: تقاعع. کد» 
(یادکار» ص .ء) کمکر بهیجا گیا *«حسن طلب»» کا (جیسا که 


۱۳۸ 


جناب غلام رسول مر 2 بجا طور پر کها هه (غالب» ص ۲ ۲) :۸ 
که هجو ک» اچهوتا اور مژثر انداز س‌جهنا چاهبه - حالی ت له رات 
ظاهری ه کهاس قطی کو *"مشکل ی هجوملیح کماجاسکتا _ه»»(یادکر» 
ص , م) - بادی النظر می یه قطعه هجو ملیح معلوم هوتا ش» لیکن 
غور کرین تو یه شبهه دور هو جاتاه - اور یه حقیقت می هجو 
ملیح هوتی تو غالب اس قط کو نواب کی خدمت مبی کمود بهیچر ‏ 
اور پهر دربار ثونک کا تاریخ تکار ایسر قطی کو سراهتر که انداز 


می اپتی :کات می درج کرد رک تا < 


جس خط کا هم ده اس بحث ک‌شروع مبی حواله دیاش آس میی 
دوسره جزئیات بهی ایس موجود هی جن ع اس خط کا زمانه مه 
هی ثابت هوتا ه اور و اضح هو جاتا ش که یه قضیه برع 
کّ هرگز هرگ نمی هو سکتا - یه جزئیات هی : بمادر شاه کا اس 
وقت «تخت شین دهلی» هونا» غالب کا صرف روشناس‌شاه ‏ هونا - 
(خط > انداز سس ظاهر ه کد دربار عه وه خطابات ابهی نمی مار 
هیی جو .مم,ء می مل» ورنه ان کاذ کر اس میاق من ضروری تها؛) 
اک آباد نی جمس ثامسن کا لفثنث گورنر هونا» جو ۳ج مء س اس 
عمدی پر ماموار تق» تاریخ اس تعین ک. ساته منافات 
نج رکهتا- 


تواب وزیر الدوله ی مدح میی غالب کا صرف ایک قصیده 
اور هه : عیداضحی بسر آغاز زمستان آمد - تاریخ ثونک کا مولف 
جس قصیده کا دربار ثونک می بهیجا جانا م۰۳ مطابق ربمروء 
مین) بتاتا ه وه یه قصیده بهی نمی هوسکتاء اس لت که دسر آغاز 


زمستان» ميی عیداضحی همر,ء اور ,بم» > درمیان صرف تین 


۱۳۹ 


دقعه آی ه : اکتوبر رمرم اکتوبر ومررن اکتوبر .همه 
یه قصیده ججریء ک بعد کا اور عم و ع قبل کا ه» اس لش که 
دیوان فارسی کی پملی اشاعت مبی درج نمیی» البته نسخه رامپور مکتوبه 
ودمبءمی ش اور پهر سوم ۶ ی اشاعت مین درج هوا هه - 

(اضفت ج : قب» سبدچین غ:صم» سبدچینم: ق ۰۲۲ باخ دو در: 
ورق ب ب» یادکار غالب : ص ,ءء» انشای نور چشم : صءم» 


تاریخ ئونک : ص مج ) 


۳۲۳ 


۱ یه قطعه برم,ه مطایق هبم,ء می ماه صفر که آخری 
چهار شنیر کو نظم کیا گیا تها چیسا که الب ة ان ابیات می 
خود بتایا ته - یه صفرکی. ‏ پچیسویی اور جولای کی آیسوین 
تاریخ تهی ۳ 

و : امیر کلب علی" خان بم‌ادر یعنی ‏ نواب صاحب رام‌پور 
(ولادت یک شنبه .م ذی‌الحچه .عم,ه مطابق ور اپریل ۵سموء 
مستد نشینی روز جمعه مب ذیقعده رمرم ,ره مطابقی ,م اپریل۵بم ء 
وفات چم‌ار شنبه ء ۲ جمادی الاخری ,۳ ,ه مطابق ۲۷ مارچ عم و 
از مکاتیب» صمم) - 

۱ غااب 9 م۱ جون دوه کر مکتوب ک ضمن مص نواب 
صاحت کو لکها تها **پس و ص‌شد 1 از راه خمر خواهی ایک اس 
عرض کرتا هون - عد عیلخان ابن وزیر عد خاد ریئس ئوتک 
۲ ۵ بعد مستد نشینی گورمن كکو « یمین الدوله»» .اور دو جزو یلک 
اور جنگ»» لکهکر دیش» اور و ها سس. وه . اونکو. عطا هوت - 
تعی عع اعداد اعاد 2 سادطی پابربه ‏ کار حطاب ند قبول ‏ کیا 


مگر حضرت اک جد احد کو احمد شاه درانی _2 مخاطب به *"خاص 
الدولهء» فرمایا - حضرت اگر مناسب جانیی» تو اوس خطاب کو 
مح دو جزو "شمس الملک و بمرام جنگ»» جناب ملک معظمه س 
بذریعد یرکف اس اچنی واسطر لی»» - (مکاتیب ص مه) - 

اس عبارت اک آخری جمار پر عرشی صاحب نف ذیل ک 
حاشیه لکها .هف «ممرزا صاحب ک. اس خر خواهانه عریضه عک 
جواب می نواب صاحب 2 تحریر فرمایا : *استحصال‌الفاظخطاب 
دستور این ریاست نبوده است و حسب النرقیم قصیده وسلام مذ دوردر 
دیوانها متدرج کنانیده خواهد شد - .۲ صفر سنه مرب هجری 
مطابق . , جولای ۵وم»» »» 

غالب ک یه قطعه اس سلسل مين منظوم اعتذار نامه هش جو 
انهون 2 نواب ک اس ۵ , جولای (هبم,ع) ک مکتوب که موصول 
هو پر ور جولانی کو نظلم کر که بهیجا - 

و : .تاجدار فرنگ بر ماد ه کوئن و کتوریه - 

(اضافات ج : ق ۳۰ سبدچین غ : ص مس سبدچین م + ق ۰۲۲ 


باغ دودر : ورق ء ب) 


۳ 


۱ بیگم عع ماد نواب میر علام بابا خاد رئمس سورت کی 
صاحیزادی ی جن کی بسم‌الته ۲۳ ه مطابق دور می ب رجب 
مطابق مر نومی عه کچه پم موئی تهی» غالباً جمادی الثانی کی 
آخری تاریخود میی (دیکهین غالب کا خط (ء) بنام معر غلام بابا خاد» 


خطوط» مهر» ص رم اردوت معیی» حصداول» صم) - 


۱۳ 


: "خجسته بهار ادب» > اعداد "۳ر,» هی - اس قطی 
متعلق موله خط می غالب 9 لکها ه "خط لکهتی لکهتر 
خیال میی آیا که سید صاحب ک ولادت ی تاریخ لکهی» میدای 
صاحبه ی بسم اه ی تاریخ بهی لکها چاهیی- ماده *"خجسته بمار»» 
ذهن می آیا - سات عدد کم پا ۵ *" خجسته بمهار»» پر"* ادب»»ک اعداد 
بهاتٌ» شمار ميی رم نظر آ- دوره ورق پر وه قطعه 
ص‌قو م قه»» - 

(اضافات ج : ق ۰ سبدچین خ : ص بس» سیدچین م : ق 


۰۳ تِ دودر : ورق م الف» اردو 2 معلی» حصه‌اول: ص م) 


۳4۵ 


و : ثواب سس مراد ثواب رام یور سید کلب علی خاد بمادر 
اور کونسل ه ماد ه لیجسلیثو کونسل جس که اجلاس اس 
زماة می کلکتر ميی هوت2 تهر - 

رام یور ه نواب صاحب بتاریخ . شعیان مر م,ه مطابق 
۲۸ دسعی وورء کونسل ک اجلاس میی شر کت که لش کلکتر 
روانه هو تهر - کاژی ی ذاک می رام بور ه علیگژه اور و ماد 
عه ریل سکلکت گر تهی- (اخبارالصنادید» جلدب» ص ,مج ,) - 

ب» م۳ : یه قطعه غالب 2 نواب صاحب کو اپث بر , نوم 
دجرء ک مکتوب > ساته بهیجا تها اور اجازت چاهی تهی کد 
اگر یه قطعه پسند 2 تو کسی اخبار می چهپوا دیا جات (دیکهی 
مکتوب (۳ع)» مکاتیب» ص مر) ‏ اس مکتوب میی الب .2 لفظ 
اینت اور ماده تاریخ > باره می لکها هه ""اینت لغت پارضی_قء 


رال 


ادف خی و زه, اور قتل کا مشار الیه لفط (وی) .هه جس 
و, عدد هی» اور (وی) ک مشار (عدو) بش - *"بخت فرخ؛» : 


۳ ۲ جب اس می هو ور کم کش تو دور ره - ۰ 


(اضافات ج : ق «م» سید چن اغ : ص م سید چی م وق 


۵ باغ دو در : ورق م الف) - 


مر 


۱: مولوی احمد علی احمد. تخاص : ان ک تألیف ",وید برهان» 
رک سر ورق بر نام مولوی آغا احمد علی‌احمد درج ه» اور "آغا» 
(بحرف غین) - اس کتاب کی دیباچی مين آن ک والد کا نام آقا 
شجاعت علی درج عه» اور (رآفاء (بحرف قاف) - بلوخمان 
(حصعصطماظ .۲۷) 2 ان ی ایک دوسری تألیف +هفت آسمان» مبی 
تقر ییا یه صفح ک سوانحی یادداشت ان ع باره میی انگریزی 
می لکهی ه - اس یادداشت می بتایا ه که ان کی بزرک 
نادرشاه ک ساته ایرال سس هندوستان ای تهم - آغا احمد علی 
ذهاک می پیدا هو - تاریخ تولد دهم" شوال همه مطابق 
> دسجی وس‌ررهء ه ان کا تاریخی نام مظهر علی تها - ۲بمر. 
ميی انهون 2 کلکتر مين ایک مدرته مدرسة احمدیه کی نام سس 
حاری کیا تها جو ان کی وفات تک ان > زیر نگرانی رها 
جر می وه پروفیسر کوویل (00۳۵ ۳:۵۲8990۲) ی سفارش 
پر کلکتر تک سرکاری مدرست مين مدرس فارسی ‏ مقر هوگتم - 
۱۸۵ می انهون یف اموید برهان؛ شائع ی» جس کا جواب غالب 
مه اتیغ تیز» ب دیا - پهر احمد علی 2 جواب الجواب "شمشمر 


تیزتر: ک نام سس لکها» جو و., صفحات پر مشتمل کلکت سس 


۱۳ 


مدمه می پتهر ک جهات شاذع هوا - پبم به می احمد علی 
2 ترتاله ترانه» ک نام بيٍ فارسی رباعی پر چم صفحات کا ایک 
رساله تألیف کیاء جس مبم,. می بلوخمان نج ان که شاکرد ک 
حیثیت عم چهپو ایام بنکال ی انجمن ایشرائی (21ع2ظ عه اعنمم5 عناهنوه) 
> لش آغا احمدعلی 1 "ویس‌ورامین» (پانچویی صدی‌هجری ک شاعر» 
اسعد کرکانی کی مثنوی) نظامی کا سکندر نامه بحری (یعنی اقبال نامه 
سکندری)۴* اقبال نام جهانگیری» منتخب التواریخ بدایوانی» ماثر 
عالمگیری اور "۱ کس نامه ابوالفضل که پل دو جزو» م‌تب کش - 

مب سر زبان کا "رساله اشتقاق» لکه کر شائع کیا - ایک 
اور تألدفت "فوائد احمدیه, ه جو ؛رسالةً عبدالواسع هاسوی» که 
حاشیی 6 طور پر لکهی - ان کی آخری کتاب ان ک تصتف 
*هفت آسمان» هم جو "سکندر نامه بحری» > مقدم رک طور پر 
انجمن ایشای > لثم لکهی کی تهی - اس کتاب مي جو م۱ 
صفحات پر مشتمل هم فارسی مثنوی ک تاریخ ببان کی گثی .هه - 
*هفت آسمان» نام اس لم "هم که فارسی مثنویان عام طور پر سات 
بحرون می نظم کی کی هیی - صرف امیر خسرو _ر دو بحرون ک 
اضافه کیا نف اور مثتوی انه سپپر» نو بحرود مين" لکهی ۵ - 
آغا الم علی اس کتاب کا صرف پهلا حصه "آسمان اول» مکملن 
کر بائ توی که ان کا انتقال هوگیا - بخار می مبتلا هو کر 
> وبیم‌الثای .وچره (مطابق جون معر,) ذهاک مبی فوت هو - 
"مت آممان» بک مقدیی می مصنف یه بتایا هه که یه کتاب 
* - هفت آسمان کر دیباچ می آغا احمدعلی 2 بتایا _ه که سکندر 
نامر کی دوسری جلد یعتی سکندر نامه بحری کا پبلا حصهد 15 کم 
اسپرنکو اور آغا.۶د شستری ف م‌تب کرک شائع کیا" تها اور 
دوسرا حصه خود آن عم م‌تب کراک چهیوایا گیا ها - 


جس کا موضوع فارسی مثنوی اور "خدسه نظامی» پر ب<ث اور 
نظامی گنجوی کی سوانح حیت ه انجمن آیشیای ق کی ک 
ازا کین ی فرمائش پر همه مطایق ویررء ی لکهی کی 2 
*هفت آسان؛ جع اس پل خضی می جو "شائع هوا غالب کق 
مثنویود کا ذکر بهی ه ‏ غالب عس متعاق چار عنوان ائم 
کش هین": "درد و داغ» اسد اه خان غالب» مشدوی ارنگ و بوی» 
از غالب مذ کور» مثنوی یک ورقة اوه دیگر مشثنوی یک ورقژ او - 


تفصیلی بیان حسب ذیل ه : 


۲(۲ع) و برین وزاست [یعنی وزن مثنوی خزن الاسرار]مشنوی: 
دردو داغ شالب 0 نام او اسد. الته خان - تخاص غالب - او خودشن 


گفته :یت : 1 ‌ 2 


غالب نام آورم نام و نشانم مرن 

هم اسدالامم و هم اسدالام‌مم 
عرفت مرا توشه بر افرایادی ولد دهلوی ‏ المسکن: . 
هاگرد پیرزا عیدالصمد اصفملی که پیش هراد فاردایت 2 
طبع و قدرت. سخن, گزاری. نظما و ترا م‌اوراء مسلمست بلکه . سیف ۱ 
تغراو" دلرباتر و لیکن حال مخندانی اومیدا کیفرت قاطم پرهان. او که 
پستر .درفش کاویای خطابش. کرده و _ه‌چنین جوهر تیغ بتیز,او از 
مطالعذ, جوابمای:آن خصوصاً مژید بر‌هان4 و۰ «شخشسی نیز . قرع پر« 
تماشائیان سخن حالیشت - در لارنس کیزث ممرله ۰ مظموعه - فرورکاً 
من مدوم رع( کذا) نوشته عمراو تخمیناً هشتادو دو سال بوده است-. 
مولوی عبدالحکیم. جوش تخلص مدرس اسکول بیرثه . تاریخ. وفات 
او برا که در سنه 2 یکی هزار و دو صد وف هشتاد*و پنچ واقع شاه 


۱۳۵ 


چئین یافته ع مد همهات میرژا ثوشاه» اما شدس الملک مظفر الدین 
حیّذر خان بمادر مظفر جنگ فرماید: شعر» سال میلاد اوست لفظ 
ی تال فافش یرد عالب اه پن عمر طفتادوسه باشد از 
این مثدری که بنج ور بیش نیست و در کلیات او بطیع آمده) 
ایتکه بیت : 

سل تمرست بزرگری پيشه داشت در دل صحرای جتون ریشهداشت 
آنچه از اعتراض و اصلاح برین شعر : . 

خوک شدآه واقع شده در موژید بر هان صفحه (۳) ص‌قوم کشتد 
فلانکرره. 

(۷۳) وهم برین وزنست مثنوی یک ورقه او که در تمینت 
عمدالفطر بابو ظفر بمادر شه نوشتد. ابتدآیش اینکه بیت : باز برآنم 
3 تدیبای راز از اثر ناطقه بندم طراز. 

(۵م) و هم برین وزنست دیگر مثنوی یک ورقه او که در 
تهندت عید به ولمعهد فتح ملک (کذا) رقم .کرده. سرآغاز اینست 
بیت : متکه درین دایرةٌ تور کرده ام از حکم ازل ]بخورد. قافیه 
فیط قدما القاظ و ترا کیپ متقدمان در کلامشی ‏ بسیار یافت 
میشود. هرچه دلش خوش ۷ میئویسد قبیح بود یا فصیح. درپایان 
اين معنوی گنت بیت: گرچه یه از نظم نظامیست این مدح‌خوان خط 
غلامیست این (هفت آسمان». ص‌بدد, و ص‌بب ,) 


و تشه 


نسح : موید برهان» ماد ه جو" آغا احمد علی احند .2 
عالب ک قأطع بزهان (اشاعت بمب ک "رد آوز تزهان قاط 
(قالیف مد حسین ابز ان" این "خلف ‏ تبریژی) ‏ ی" تائید" و خمایت 
ميی ۲۲ ه مطابق ددم ره می مُطبِع تطیر تالکان ککند مش 


تنهرال 


چهیوا کر شائع کی تهی - یه کتاب جو عم صفحات پر مشتمل .هو 
مولف له .ج,ه مطابق سبرره می ی تهی - اس می 
مقدیی > بعد اصل بحث صفحه ۲ عه شروع هوتی هه جسی 
ترتیب یه ه که پم "برهان» که عنوانسی "برهان قاطع» کا متعلقه 
اندراج» پهر *غالب» > عنوان سس "قاطع بر هان؛ کا اعتراض اور پهر 
*احمدء ک عنوان عه مولف کا جواب آتا ه - کتاب که آخر مج 
منظوم و منثور تقریقلیی اور تاریخ تالیف که تطعات هه - ان مبی 
ایک ماده تاریخ .ه : "تحریر تام طیب» هم "رد غالب» آمد - پملا 
تالف کاسال ۰ ه اور دوسرا طباعت کاسال مره ی - 

ب - کیچ و مکران : کیچ ک دوسری لفظلی صورت کیچ 
بهی ره مکران کا مقامی تلفظ : ۱۵۲20 ه ‏ یه مقامات 
سنده می هی اور یمان ی ا کش آبادی اقوام بلوچ کی هه - 
اس شعر می ناطق مکرانی پر تعریض اور آغا احعد علی پراعتراض 
جنهون د ناطقی کو *ایرای مکرانی»» لکها تها (موید برهان 
ص ۲عم) لیکن اثهی غالب 2 کیچ و مکران کا بلوچ مانا 
هء اور آغا احمد علی پر خورده گیری کی هه که آنهس کیود 
فارسی می مند مانا اور فضلای ایران گ برابر جاناء گویا کیچ 
و مکران کو ایران من شامل سجه لیا - کیچ و مکران که علاقم 
مين اقوام بلوچ کی نسلیات آور ثاریخ که لثم دیکهی و 

۰ 1206 نطهم2۱ظ 1۳6 

.۰ .2000م وق 0۳«وجم1 ۷ 
خاص طور ی صفحات و,» بح برای قبیله کیچی اور صفحات .,ء 
۰ به برای مکران *کیچ» کیلش دیکه‌ی ظفرنامه شامی» ص م۳ 
اور ظفرنامه یزدی» .ج ب ص ۳۰ 


هر 


شامل : یه لفظ یماد جس معنی می استعمال کیا گیا هه اس 
معنی میی فارسی می نمی آتا - یه غالب کی فاحشی غلطی هه جو 
ظاهر بش اردو که زیر اثر هونی ه - اردو .می یه لفظ "جزو اور 
"شریک» ک معنی میی آنا ه اور اردو کی نه صرف عامیانه بلکه 
فصیح نقریر و تحریر یماد تک که اد اساوب می بهی اس معتی 
بی مستععل ه - یه استعمال اردو عک تصرفات مبی سس هم" 
فارسی می اس لفظ ک معنی میی ایسا اتخعر نمی .هواء» مثلا بون تو 
که سک هی "اقلیم ایران شامل ستدنیست» لیکن یو نب یکمه 
سک ۰ سند شامل ايران نیست» "نا مثلا اگر کبس دمتنوی‌ها شامل 
این دیوان یست»» یه قارسی غلط هوی» کمنا چاه "این دیوان 
شامل مثنوی‌ها نیست»» دوسر هم الفاظ می قاره‌ی می شامل» اور 
"بشتمل بر» هم معنی هی اور مشمول کو "جزوء که لفط ع تعبیر 
کیا جانا ه مثلاً کما جات کا: «امشدوی‌ها جزو این دیوان نیست»/- 
اسی طرح اردو می جمال کمینگ "مین بهی اس انجمن > اراکین 
مچی شامل تهاء» فارسی می کمنا هو کا "من نیز جزو اعضاي این 
انجمن بودم»» - اردو مي جهان کمتش هی "می بهی شناسل تهاء»» 
فارسی می کت هی "من نیز ش ر کت داشتم - » لفظ "شاسل» کر 
صحیح معنی یعنی اضبل عرن معنی اردو ک اس استع‌ال »ین ملتر هی: 
"خدا ی رحمت شامل حال تهی- » رحمت محیظ ره یعنی کل اور حال 
محاط یعتی جزو - لفظ شامل» > .استعمال میی اردوٌ کا ایک اور تصرت 
اردو کعلاقانی محاورت مثلا صوبه بهار عک محاوره مین ملتاق یعنی 
شامل» بمعنی "ماتهء : "آپ ک شامل مين, بمعنی "آپ ک ساتهء اور 
ای مثال امیی» > حذف سس متقدنین ک کلام مین بهی مل جای هه : 


3 تطره خون بهی اک اشک > شامل آيا - غالب 2 نه صرف 


1۳۸ 


لفظا شامل» خلط #جلی می استعفال یا فء بلکه 0 ۳ شاه کر 
یه غاطی کی ته. که شایل "تردق مها ش ۳ فارسی ۳ محاوره 
نمی» اردو که شامل کرناء "کا لفظی ترجمه اه «شامل 
اقلیّم ایران کرده اشت»» که بجاه فارسی می کمینگی *اجزو اقلیم 
ایزان قرارداده اشت»» یا **جزو اقلیم ایران ساخته است»» - غالب یه 
شعر یود کمهه سکتز ‏ تهی : 
کیچ و .مکران را که در سند است‌و از ایران جدا 
ضیط دز : اقلیم. : ایران.. بیم‌جایا ,کررده ,است ‌ 

لفط شامل. .کا محلط استعمال بعض دوسریه هندی نژاد شاعرون 
اور نثرنویس‌ود ک هاد بهی ملتا .هی لیکن غالب جو اس معاملر 
مبي بیجد متنط هیب» آن چم توقم: نجی هوق تهی کهرایسی علطی زر 
جائینگی» اور وه بهي . ایس ناز ک موقع پر جهاد .هندی نزاد فارسی 
تویسوی تک خلاف بیدان قائم کر :ره هود - یه غناطی انی "قاط 
بر هان» ميی بهی.ه "دراسماً نیز بای موحده شاسل گشت» (ص‌مج) - 

ب :" برلچ: :یعتی بلوچ- *تراکان سمر قند و بخاراء ک ایرانی نزاد 
موة کی طرف. اشاره. اپنی" ایرائیت 5و حفوظ کرت که الم هرا 
غالب‌اپنی کو تر ک اییک اور «مس‌زبان زادة سب رقند» کمن تهی. - 

قتیل : م‌زا عد حسن قتیل فریدآبادی دهلوی» .بارهویی صدی 
هجری (الهازهویی صدی:عیسوی) ک نصف آخر کا .فارسی "شاعز» 
زبان., دان اور صاحب انشا : (متوق مره مطابق وم-مجمه) 
فافیل معاصر جناب. غلدٍم, رسول صاحب مپر. 2 مآثرالاض ی بنیاد 
بر ,خیال طاهر کی مر که یه فریدآباد دهلی کا ایک عله ها نه 
که وه قصبه جو دهلی ک تواح می .هم - (خطوط حاشیه م ۵م«) 
بعض تذ کرود مي (مثلا شیع انجمن) ویر لا هوری‌بتایا گیا _ه» اس 
با ند نک کم خاندان کی ام و ک تهی - اسی طرح لکهتو مين قیام 


۳۹ 


ی بثا پر دوسربه ماخذون ميی لکهنوی بهمی کما گیا ه - قتیل که حالات 
اور تصنیفات کا ذ کر جن درو من مان ره آن می شم ایس کاب 
سید غد صدیق حسن» عقد ثریا» تالیف مصحفی اور نتائج الافکاز تالیف 
قدرةانته‌گوپا موی خاص اهمیت‌ر کهتص هی قتیل ع غالب ک بیزاری 
> باره میی دیکهی غالب ی مثدوی باد مخالف» جسکا یه شعر 
مشمور ‏ ه: 
آلنکه رای رگراهه از ایند مواقی را 
چه. شداسد قتیل و واقف را 
اسکی علاوه دیکهی اس موضوع پر مستقل کتاب "قتیل اور 
غالب» مولفه سید اسد علی انوری فریدآبادی - 
غالب ی ایک غزل کا یه شعر بهی قتیل کر باره می 
مشهور ها خالب خسته نوا زا چه به کفتار آرزی 
به . دیارت ۰ که نداندد نیرف ز: قتیل 
آغا احمد عل ۶ موید برهان» مین مزا قتیل 2 رقعات: سر 
صفحه ,۲ پر اور قتیل کی نهر الفصاحت بت صفحه وم پر استناد 
و ۳۵۱ پر غالب ی ندح کرت هو لکها عه 
و وبانته داش مفل ان روف و صاخت ‏ بماو 
عجم و مزا قتیل و میر عبدالوامع غانسوی و غبرهم ‏ زبان طعن 
کشاده است. باره ازین هم نترسد که گویند ای الب شعر: " 


ماری , تو که هرکرا ببینی . بزتق 
یابوم . که هر کچا نشینی ۰ بکنی < 
لاحول 1 ولا قوة الا یامه 


م :, هندو زادة : قتمل. ی ,طرق اشاره ده "جو قومٌ ‏ ککهتری: 


14۵۰ 


اور و مسلم ته- قبول اسلام عه پهل اذک نام دیوالی سنگه تها - 
ان > والدکا نام تها درگ هی مل - قتبل کا یه قول مشپور ه : 
«بوی کیب ما مستافان کرد» 

م : هندیان: موید کی مقدس (صمببعد) می آغا احمد علی 
برصغیر که جن فرهنگ نویسون کر جموعون کو محل استناد 
قررار دیا تها وه حسب ذیل هی (تالیف کا ذام قوسین مص ش) - 

, - قاضی بدر عد دهلوی (اداة‌الفضلا)» + - میرزا ابراهیم بن 
قوام فاروی (شرف نام منعری) م۳ - شیخ د لاد دهلوی (موید 
الفضلا)» م - شیخ المداد فیضی سر هندی (مدارالافاضل)» 6 مس 
عبدالرشید ثهئوی (فر هنگ رشیدی و رسالة معربات)» ب - عیدالرحیم 
بن سور ( کشف اللغات)» ء - سراج الدین علی خان آرزو (سراج 
اللغات و چراغ هدایت)» م - تیک چند یهار (بمارعجم .و نوادر 
المصادر و جواهرالحروف و ابطال ضوورت)» ٩‏ - میالکوی »ل 
وارسته (مصطلحات الشعر)». .ر - قبول عد (هفت قلبزم)» 
« , - اوحد الدین بنگرامی (نفائی‌اللغات)»  ,۲‏ غیاث‌الدین‌راموری 
(غیاث اللغات)» مر - تحفة العجم (سید حسین شاه حقیقت) - 

انکی علاوه موید کی بحئود میی مولف 2 برصغیی که «عض 
دوسره فارسی دانود > حوالی بهی دی هی : عبداللطیف گچراتی 
(لطائف اللغات)؛ عبدالواسع هانسوی (رساله و غرائب الاغات)؛ 
عبدالر حیم دهری (فرهنگ دبستان مذاهب)» مزا د حسن قتیل 
(رقعات و نهر الفعباحة)) امام بخش صببائی دهلوی (حل مقامات 
جواهر الحروف)؛ مولوی ائور علی (رداله املای فار-ی) وغمره 

> : "هندوستان زایان». عه ماد هی : عد حسین بر هان 


تیریزی اور آمکی امثا» چتکر آبا و اجداد ايران " ع هندوستان 


۱۰۱ 


آه اور وه خود "*هندوستان»» می پیدا هو - 


[جن کتابون کا بلا و ادطه حواله هی ه وه مندرحه بالا 
ماخذ (م) و (د) می شامل نمی کی کیش] ی 


ء : آغا احمد علن 2 "موید» > مقدیر (ص م) می عد سین 
برعان کر ایرانی هو 2 کا ثبوت د بتز هوسه کما تها که ایرانی نتو سال بهی 
هندوستان می گذارتد تب بهی کسی مقاسی زمان کر تلفظ پر (جیسیر 
حروف لوط الما کا تلفط) قدرت حاصّل ثمی کر پاتا یعنی ایراق 
هی رهتا هم - غالب -4 جواپ مین کنما ه که ایسا شخص ‏ بمهر 
حال اپنی جاه ولادت کی زبان سس واقف ضرور هوتا ه اور یه اسک 
ثبوت هه که یی کا هه - 

۸ : موید بزهان» ک مقدم کی ابتدا نی هم امد علی 
تتخاص به اخمد ابق آقا شجاعت علی اصفماتی اضلا جم‌انگیرنگری 
مولدا - »» تجهانگیرنگر ذهاک کا دوسرا نام ه - 

: جامع برهان ۰ عد حسین بر هال بن خاف تمریزی (تفصیل 
> لش دیکویی قاط بر هان به تصحیح و تقدیم استاد غرم حتاب آقای 
د کتر غد معین» طیع تهران کا مقذمه .۰) 

۰ , : لاله یک چند بهار : بارهوین صدی ه«جری (اثهارهویی 
صدی عیسوی) کا فارسی داد اور فر هنگ نویس - 

مولف "بهار عجم» و "جواهر الحروف» و "نوآدز الصادر» و 
"بطال ضرورت» و «بهار باران»- آمژید» می بمار کو "مقق اععام» 
ما کیا به مثلا ص ۲٩‏ ص ۳۶۹ - 

(بهار عک لش دیکه‌ی جناب دا کتر سید عبدانته کی تحقیقی 


کتاب **فارسیادب می هندووژن کا حصه »») 


اوه( 


قتیل ک ساته آغا احمد علی ی جابنداری (سوگری»؟) ک 
اندازه "مژید» میی انی حسب ذیل بحث (ص۲۹ج) عه هو سکتا ش: 

"مزا عد حسین قتیل درنهر القصاحت نوشته که کده بمعنی 
خانه با پنچ لفط ملحق شده, سوای آن مسعوع یست بتکده وغمکده و 
آتشکده و میکده و کلشن کده و غبرآن چون آبکده تمیدانم کد 
درشت است یا نادرست انتهی تحقیق آنکه لفظ کده در کلام قدماً 
در همین پنچ ششی لفط بسیار مستععل بوده است امامتا خرین این 
لفط را بابسیاری از الفاظ که شمار آن از شمار گذرد استعهال: :می 
کنند چنانچه این معنی از مطالعه بمارعجم واخح می شود و" بجای 
کاشن کده که در کالام متقدمی تا حال بنظر نیامده ا گر مخکده 
25 میر معزی سنجری هم بسته است آوزدی بم‌تر بودی و آبکده 
نی در کلام هیچ یی تا این دم ندیده ام - پس ماد قتیل اینکه من 
باغراین پنچ لفظ الحاق کده نشینده ام و در استعمال غمرآن تردد و 
تأمل است چنانکه در آبکده که غیرآن پنچ است می گوید نمیدانم 
درست است يا نادرست و غرض قتیل این نیست که بر این پنچ 
لفظ جایز نیست و غلط است چه برین تقدیر تردد در آبکده نداشتی 
و غلط نکاشتی- غایتشن استقرای وی درین مفام ثاتص است و روایت 
غخالب از تلمیذوی بانگارش استاد معارض نمیتواندشد »» 

غالب ده "قاطع برهان» می لکها تها (ص۳م) : 

«یک از پرورش یافتکان قتمل نومسلم در کلکته بمن گفت 
اوستاد دربارة کده و همه که آن ص‌ادف خانه و این ترجمه تمام 
است از روی اجتمادی که بدانست پیروان خویشی دارد جز اسحی 
چند که شمار آن از پنچ یا شش نگزرد ما قبل کده آوردن و اسم 
مقرد ما بعد لفظ همه نیشتن جایز نمی شمارد پاسخ گزاردم کد 


ول 


بیخران بگفتة چون خودی کار برخود تنگ گیرند آکه دلان راچه 
افتاده که توقیع ناروارا پزیرند حیرتکهه و ظلمتکده و صفوتکده وشفق 
کده و خر کده امثال اینها در نظم و نش اهل عجم بسیار است - 
فخر الحتاخرین فرماید شعر : 
خاموش حزدن کز نفس سیئه خراشت 
دص ار دود ۱ جک مخ حرم ‏ راء» 

تفصیلی بحت ی یمان گنجائشی نبی؛ صرف یه اشاره کاق هونا 
چاهش که آغا احمد علی 2 قتیل کی حمایت که لش قدماً اور 
متاخرین کا فرق اپنی طرف عه قاثم کیاء حالانکه قتیل کی قول 
می تعمیم ه» بلکه سیاق کلام اور حل گفتگو متاخیرین هی سه 
زیاده متعلق هه اور *مسموع نیست»» می تعمیم ک علاوه «حال» 
کا پجلو زیاده نمایان _ه - اسکی علاوه قتیل کا موقف هی یه رها 
ی که وه رائج اوقت فارسی اور استعمال متاخیرین و معاصرین 
کی نمائندی کرد هی ویس مموید می قتیل نمایاد حیثیت نمی 
ر کهش. پوری کتاب می صرف دو حوالی هی» ایک انی «رقعات» کا 
اور ایک "نمرالفصاحةه کا, انی دومری تصنیفات : دیوان فارسی» 
ثمرات البدائع» هفت تماغا» چار شربت» معدن الفوائد» شجرة الامانی» 
مظهر العجائب» دریای لطافت (حصه‌دوم) عه "مویدء می استفاده نمی 
درادن 

"جامع پر هان» یا مولف "برهان قاطع» کي نسبت آا آحمد علی 
کا جانیدارانه رویه "موید» > سرناس هی کی اس عیارت عب (ص. ۲) 
واضح ۱ تصرق در الفاظ و معانی ازو 
[مولف بر جان قاطع] بوقوع نیامده و اغماض از شواهد نظر باختصار 


ارس 


۱ 


لاله تیک چند بهار ک باربه می هم پم‌لم اشاره کر چکی دی 
که آنهی دموید» مين مکرر لتق اعظم» کب‌گیا ۵ . 
۲, : آغا احمد علی یذ موید» (عرمدج) می غالب که 
فارسی اشعار پر اعتراضات کثی تور متعاقه عبارت حسب ذیل ش۵: 
"از نتائح جمل از علم قواق است که اقوا در کلام وی 
[غالب] جاها واقع کشته. مثای چند ازاد این 00 در مثنوی باد 
خالف گوید: شعار (کذا): هر که دیدم ره‌خموشی رفت بودلازم 
بر آن گرفت گرفت نیز در غزلیات: اشعار + 
تا بشوید نماد ما ز وسخ 
کشت یهار را ۱ 


مور چون ساز میزبانی کرد 


بسلیمان رسید پای ملخ 
با و ند ۰ هی تاه توا 
چه شکییم بارزش پاسخ 


ایضاء. فرچه فاک نخواسته .است هچکس از فلک نخواست 
ظرفب فقیه می نجست بادهٌ ما کزک نخواست 
خرقه خوش است در پرم برده چنین خسن خوش است 
عشق به خار خار غم پير‌هنم تنک نخواست 
وله‌ایضاء ز‌ اس تاب خرام کلکی آدر بیزد از کاشد 
مداد اندوزم از دودی که هردم خیزد از کاغذ 
ظمجور آمد تنزل فان بچشم کم مبین غالسه 
به پیدای ز خاکشتم چونام ايزد از کغذ 
در کرفت و پاسخ و تنک‌که بضم نبا قنل آخرست و ایزد که 


۱65۵ 


بدال ما قبل مکسور است اقوا واقع - سبحان الّه دعوی شاعری و 
این مایه از فن قواق مه بجر ی -»» 

هم ده ان اعتراضات پر بدت * کایات نظم غالب» ک اپنی 
اشاعت می ی ه د 

آغا _ة عیوب قانیه که علاوه زبان ی غلطی بهی بتانی ه: 

**زباندانی او اخالب ] مسلم الیثوت نه - در مثنوی باد مالفب 


که بخدمت سخنوران کلکته آثبتی نامه فرستاده است میفر ماید: 


3 بامن. اين . خشم و کمن دریغ دریغ 
من . چنان . نان . چنین ‏ دویخ. . دریع 
چون بدیدید دگناهی من 
تان نشسعید روسیاهی 4 


و در مثنوی درد و داغ میگوید: 

شعر + از م۰ ردو بهناهید تان 
هرجه بخواهید بخواهید تان 

دانشه‌ندان خدارا از روی داد بغرمائید که این چست مگر 
این منای زباندانی وی نیست,», 

ان» پر اعتراض یا هه «تان» که باره می آغا احعد , علي 
ده لکها ه که یه صرف ضمیر متصل اضاق اور ضبیر متصل 
مفعوی ک طور پر آتا هء ضمیر متصل فاعلی که طور پر نمی آتا 
(موید ص رم تا ص م,م) - اسلوب کلام که لحاظ عه تان» 
> ان اشعار می استعمال کو غبر فصیح کمتم تو دوسری بات 
تهی» لیکن صرفی و نحوی لحاظ هه "تال» کضمیر فا علی که طور پر 
لام کو غلط کمنا سراسر علط هه یه تو آج کل ی فار‌ی میی 
بهی رائج ه اور فصیح روزسه ميي استعمال هوتا عه: "دیدیدتان»؟ 


۱۰4 


یعتی "شما دیدید؟ اسی طرح رفتید تان؟ » "شها رفتیدگ مبندا کر 
طورپر بهی *تان» ایرانک علاقائی محاوره مين آج بهی موجود ه - 

آشا احمد علی _ "پنج آهنگ» پر بهی اعتراضات کث هی 
(موید ص م,م و ص ورم) اور غالب کی ثثر میی زبان ک 
غلطیان بدانی هی - متعلقه عبارتی طویل هی اس لش هم یماد 
ال دی درد 2 اسکی علاوه اعتراضات پر فیصله کن بحث بهی 
وسعت بیان چاهتی _ه. اس موضوع پر هم مستقل "مقاله م‌تب 
کرره هی» جو الگ شائع هوک انشاءانته‌تعالول - 

۱2۱۰ نفرین وذم اور *دشنام» کی جو غالب که لتم 
"موژید» ی ق8ء» چند ادنی نمو ند یه هی ۰ ای خانه برانداز زبان 
فارسی»» (ص۳۵۵) - 

ای بیخ کن الفاظ»» (صء+س) "ای هندی هرژه و( بارس )1 

*غالب نابالغ »» (ص ع,مج) - 

یارب این آهو گر بو"لنضول سک کجاست و و دندان به 
هیچ یک نتواند زد از عفعف بز نمی ایستد»» (ص به۵م) - 

ء ,ءآغ۱: آغا احمد علی - ۵ نام مبی *آش»غین هی مس همه حیسا 
که "موید» -ک سرورق پر درج هه - فارسی زیان سی عام زواج به 
که املائی صورت مین آغا سوت سم لش اور "آفاء مد کر ثم 
آتا ه» چنانچه *"آغا باجی» ب(ی 9 لش لکهتر هی - بولشی می 
۳قاء اور "آغا» کا فرق یعنی ق اور غ کا فرق صوئماتی باریک بینی 
دیکهی تو صوتباتی آزماش ک آلات واضح کر دینگ لمکن 
عام سماعت می سابع کو محسوس نمی هوتا - اگرچه حتکلم که 
شعور می هوتا هم - مولانا د حسین آزاد د اسخندان فارش» من 


(ص . ۵)جو لطیفه بیان کیا هوه دلچسپ بهی ه اور نکته آموز بهی 


۱۹ 


لطیفه یه که کسی .ت کسی ایرای سه کها : اک اهل ایران 
را دیدم بچای غ ق میکویند ‏ ایرای 2 چمک کر کنها *: کسی قلط 


کته باشد.»ء 


فارسی می""آقا» بطوو کاحه احترام (جیسس آردو مبی .صاحب) 
دم ک ساته عام طور پر بضافت آنا هه جیسر "آقای احمد علی» اور 
اور اس صورت می افظ "آقا» . ک دومره هجا کو تلفظ مبی 
دشش (۸66۵00) ک بغس یعتی الف تک تخفیفی تاقظ سس ادا 
کر 9 هی از "اک محض کمه احترام ک طور پر نه هو 
بلکه سردار» مالک» مخدوم» باپ: اور *62116۳20ع» -کمعنی میی هو 
جیسی آقایان» يا مثلا*آقای‌سن» وغیره تو اس صورت میی "قا» کشش که 
ساته ادا هوتا هه *آقاءذامس پم راضافت ک‌بغیرءام طور پرعلماعدین 
کر لثم آتا -ه» لیکن یه صورت قلیل الاستعمال هش - عام انستعمال 
اجافت ک ساته هی ه - آقاء نام که آخر می بهی آتاه جیسی 
"حمد آقا, - یه خوردون اور شاگرد پيشه وغیره ک لش هه یعنی 
اس میی تکریم و احترام که بجاهٌ ایک طرح ک لحاظ ظاهر کرنا 


متصود دوتا هو 


"آغاء مونث که لش امر‌وزه فارسی عح مخصوص نی غ» بلکه 
متقدمین ی فارسی می بهی ملتا ه» چدانچه ظفر نام یزدی 
(تالیف شرف الدین علی بزدی) مبی جو نویی صدی .هجری ک تالیف 
به تیه‌ور ی ازواج > نامود ک ساته لفظ "آغاء آیا هم - ید نام 
سک آخر ميی هه - ازواج تیمور ک نام یه هی: 

پملی جاد می تومان آغاء الوس آغا» اسلام آغا (ص‌بد. ب)» 
نیز قتلغ ترکان آغا (ص/۵س)» جلبان ملک آغاء در ساطان آغاء 


۱۵۸ 


تکار آغا (صسمم): دلفاد آغا (طصم3ه) - 

البته اردو مین یا کهنا چاهش که هماره معاثاره مین 
اسماة ذکور که ساته یه لفظ جو فارسی می مغوی زبان عه اور 
اردو می فارحی ف آیا یه ق > ساته اور ی ته ساته دونود 
طرح رائج ه اور ضحیحجح هی - هماره هال یه نام کا جزو هوتا 
هم یا خاندانی اسمی سابقی یا اسمی لا حقر ک طور پر آتا هه اور 
نسلی نسبت کا اظهاز کرنا ه» مثلاً ایرانی النسل هومت کا - 


سور 


بهر من توهین و بعر خویش تحسین» "مژید. ميي یه 
انداز واقعیجا بجا ی د ایکت نمونه.یه هد ""باری اخمد مند می آرد 
و عغالتب را مغلوب مق کنده» (ص رب) 

۶+ موید برهان ک آجز مص ایک قطعه تاریخ تالیف کتابت 
خود مولف کا ه ارر اس رک بعد تقاریظ که مستقل عنوان سه 
دومرته .حضرات که قطعءات تاریخ درج هن یعنی 
سید مود شیداء مولوی ذوالفقار علی دوم مدرس فارسی مدرسه 
عالیه کلکته» سمولوی عبدالرحیم صاحب مدرس پنجم مدرسه مذ کور» 
مولوی عد اشرف خان» خواجه عبدالرحیم صمباء رئیس اعظم ها که 
شاهزاده عد اعظم الدین سلطان» نبیره ثیپو سلطان» مولوی تصیرالدین 
حیداز» متصت مر [درجه] او لء مولوی -ید ریاضت التهء مولوی 
غرم سرور متخاص به سرور - 

بعض تازیخی قظعون > ساتة نثر می تقریظ بهی حف نجس 4ب 
غالب پر طعن و ثشینع ش - مثلا مولون سید ریاضت الته کا یکت 
جمله ق: ««. . . بجوآب قاط برهان مولفه میرزا اسد اد خاد 
غالب رنگ تألیف ویخته انتث» .همانا گرد از ساحتکد تجقیقاتش 
انگیخته . . . »۸ اس تقریظ مین آغا اخنمد علی کا ساسله نش یود 
درج ه : "«مولوی آغا احمد علی بن جناب مستطاب ارادت کاهی 


۱۰۹ 


ارشاذ پناعی حضرت آغا شجاعت علی بن آغا عبدالعلی بن آغا عدابی 
الاصفم‌انی - 

تتمه ‏ ابمات و اور رب ک لش اموید» کی حسب ذیل عبارت 
ملاحظ هو آغا احمد علی ند غالب پر نکته چینی کرت هود 
لکها .ه: 


فرة سه فروز. را منحصر بذات خود و همه استادان هده‌ستان زا 
را ازان ی بهره میدا ده اذ ,هذا لشی"» عداب» و غاط است آنچه 
می گوید که من فراوان کمال و"3ّآنش اندوختم تا دو سال» و در 


چمهارده سالگ از آموزکر پرورشی یافتم . . . »۰ (ص ۱۲م) 


ینت« رم بیدا ۰ کورده است» غالفب اخ2 ,طاهر هی (پقدا. کیا 
_ه) که معنی مْی استعمال ‏ کیا فارنی ی یه مصدر صس کب 
«پیدا کرد اس معنی+می نی آقا عق» ادوهاید» «ذهونقلینا» "حاصال 
»کر لیفاء "واضح کر دا یک معتی مین آتا رب دهروکن/۰ آکوایی؛ ایو 
گم هوکفن تهین ملکتی یا کوئی چیز غهر شطاوتٍ تهل ملکتی توا می 
کم‌ونکا "پیدا کردم» - غالب عط یه غلطی اردو کر زیر اثر هوّنی. ش- 
فارسی-می *«پیدا. کزناء کو "آفریدن؛.خلق کردن» «بواجود. آوردن» 
و غموه کمینگن دوءره" الفاظ متی. کمتا چاهیز که فاوسیی ۰ من 
"پیداء بمعنق "ظاهر» !ور دستیب» ه بمعنی "متولد» ثم - اسی طرح 
"پودایش» فارسی مص بمعنی اظم‌وز» ره بمعتی "و لادت» تمین - یمان اس 
شعر کا سیاق و باق اور اسلوب دونود بتاره هی که غالب 
کا متصود اولادت هه نه که ظطمهور» - اور "پیدا کردن» ظمور 
ی لاه کو بهی نمی کمتش» اس لیم که شاوره می اسکی وه 


معانی معين هوچکی جو شروع ميی بیان کت کش - 


زیر بحث مصرعه غالب بو که سکتع توی : 
خالتش ایجادوی در خاک دا کا کرده است 
یا 
خالق وی زادگاهی خاک داکا کرده است 
یا 
مولدش خلاق عالم خاک داکا کرده است 


۳ 


: نمایشکی» نواب : نمایشکه میل ک وکا ه اور نواب ح 
مراد هی نواب کاب علی خاد وا رامپور» جنهودن م2 مسند نشین 
هو > بعد شهر که اباغ -ه نظیر» میی ایک میل ی بتا دای 
تهی که سال به سال هوا کرت - بجر میل کی تاریخ اخبار 
الصنادید (جلدم» ص وم,) می ذیقعده» برم,ه مطابق آخر ماه 
مارچج دوم وعء بتای گنی .هه -. اس میی عیسوی سال سمو کاتب ه- 
نواب کلب علی خان خلد آشیاد ,۲ اپریل ۵بم وه کو مسند نشن 
هو تهی» اس لثم یه پبلا میلا جو مارج ک آخر می هوا ووم وه 
(ذیتعده بم ج,ه) مبی هوا هوگا» یعنی پجلا سال جلوس ختم هو 
تقریباً چار هفتم پمل - اخبار الصنادید میی اس تصریح .ه 
"میله باغ ‏ نظیر» کا آغاز بجل سال جلوس میی هوا تها - مولف 


لک 


یه بهی بتایا هه که یه میله مارج که آخر# مبی هوا نها اور 
آله دن رها تها - 


نواب خلد آشیاد کا انتقال م مارچ عم ره کو هوا. مژاف 
اغبار الصنادید 2 لکها .هه که نواب 2 بائبی میل کش - 
تیئیسوال میله قریب تها که رحات ک - لیکن حساب ی صحیح تعداد 
#کیس هوق هه ثه که بائمس . 


غالب > قطعه تاریخ عم (م,ه حاصل هوئا هش میله 
چونکه مارج کر آخر می هوتا تهاء اس لش ای هجری سال کر 
متابل عیسوی ساله وم هوا ‏ سال مره از روت تقوبم 
و نثی دومره ع شروع هو کر م ءبی موه کو ختم هونا 
اه - یه قطعه خالب ذاپتی جس خط کر ساته نوا صاحب کو 
بهیجا تها اس پر تبریخ جم اپربل ءبوربه ثبت هه (مکاتیب» ص 
شداره .م) - غالب 2 قطی کر ماده تاریخ عح متعاق اس خا 
مین لکها عم : "بخشش بیحساب»» > باره سو بچاسی هوت هی - 
اطرب» ک نمایت بای موحده عم - جب وه نه رهی تو دو عدد 
کهش اور رب ره گث» فهو المتصود -»» هروه کی مطابتت 
یجا وم« ع, هوتی عم چیسا که بیان هوا - اس عم واضح .ه 

* مارچ که آخر عم راد اس مبیش کا آخری دهه عء 
جیسا که مب ک مثال عع ظاهر غ» اور اس که مفبوم می 
مین کا نصف آخر بهی داخل ع» اس لش که اخبار سر 
نیمروز (جلدم» نمی ,» مزرخه .۰ مارج بورمه) می جو شمهر 
بجنور (رو هیلکهن) ی شائم هوتا تهاء اس سال کر میله باغ ه نظلیر 
کا آغاز مارج ک ,٩‏ عع بتابا گیا ع - 


که غالب ه یه تاریخی قطعه دو.ره «بلر به متعاق کما تها - 
خظ ک آخر نی غاب" یه بهی لکها هه : اکر حضترتا ی 
ص‌ضی هو تو «دیدبة سکندری» مص ید تاریخ چهای قا ۵ .۶ وه 
اخبار دیدب سکندری» اسی سال یعنئی ءوم,ءمی رامپور عه جاری 
هوا تها (اختر شاهنشاهی» صی . ,) اور نماشی کا حال غالب 
-ه ضرور اسی اخیار ميی پزها نها - خط به روا تن < : 
*نمایشگه سراسر سور رامیور ک ذکر اخبار می دیکهتا هو اور 
خون حگر کهاتا هود که هداد ميی یماد آموی»» -_ "باغ ده نظمر» 
کْ درک چس می یه میله هوتا تعا قعاعی وس امس لیکن خط می 
هی - خط ع جو جمل نقل کش مم» انکر آک ي عبارت یه .ه» 
جو دلچسپ هوفه کی وجه ع یماد پیش ی جارهی ه : 
*بالاخاه پر رهتا هود - اوتر نمی سکتا - مانا که آدمیون 


2 کرد می لیکر اوتارا ار پلی می بثها دیا - کار چار - راه 


میی نه ساء اور رامپور پهنچ گیا - کم‌ارود 2 جا کر 
مبی مبری: پالی ر کهدی - پالی قفس» اور مص طایر اسر - وه 
ی هه بال و پر - نه چل سکود - نه پهر سکود - جو کچه 
اوپر لکه آیا هود» یه سب بطریق فرض ال هه - ورنه ان امور 


ح وقوع ک کماد محال ره - ۰۰ 


غالب 2 اس خط > ساته حو قطعه بهیجا تها آس من اشعار 
کم تهی - "بارته تین بیت کا فطع تاریخ بهیجتا هود -.اکر پسند 
آهٌ تو می خوشنودی مزاج مبار که عه اطلاع پاژد»» (محوله خط) 
چنانچه خط ک آخر مين تین شعر درج هی پبلا وهی قه جو 
هماره قطی کا پملا ق اور دوسرا شعر وه هی جس. مین ماده 


۱ 


ذاریخ ه» صرف اثثر فرق کر ساته که "چو بینی» که بجات جو 
"باغ دو در» اور سید چین» مبی ه "ببین چون» آیا ه - تیسرا 
شعر جو اج دو در ۶ قطعی مس امس لیکن "سید چن» مس 
سا 
خدایا پسندد خداو ندکار 
که از طبع غالب رود پیچ و تاب 
مکاتیب مبی جناب عرشی صاحب کا مععلقه حاشیه بهی 
دیکهی - 
(اضافات چ : ق مس» سید چین غ : ص ءم» سبد تا م2 


ق ء۲» باغ دو در : ورق و - الف »سکاتیب : ص مو) 


۳۸ 


: غاب هه م نومر وهر,ء ک ایک خط می لکها هو 
"شهر ک حال "کیا جانون کیا هه - "پود لوئن» کوئی چیز ه» وه 
جاری هو گمی .ه سواث اناج اور آپلر عد کونی چیز ایسی ‏ نهی» 
جس پر حصول نه لک هو - » (خطوط ممر» ص مجرب» خط ووء 
خطوط» ممیش» ص وهب» خط و,) 

"پون ونی» کی حقیقت سید احمد دهلوی 2 یود بیان ی ۵ : 
*الف» اسم مونث (اصل می اانکریژی لاد 1۵2 ون ذیوئی 
تها)» چنق» وه صول جو شهر ک اندر آکر بکش کی چیزود پر 
شهر ک اخراجات که واسطر لیا جاتا ش»» - (فرهنگ آصفید) 
مکن ق شراب >ک لش یه پابندی بهی که نی برند ز" شهر 
و نیاورند بشهرء» اسی «بون وئی» که ساته لکانی کثی هو - 


۱ 


۲ : ایک اور خط می جو کچه کم ایک برس پملر کا یعنی 
. 7 دس ر۵ررء کا هی غالب لکهتر هی "صاحب» هوش مين آو 
اور ۵ کو بتا که یماد جو پارسیود ک دوکانون می فر نچ» 
اور شام پن» ک درجن دهره هو هی یا ساهوکارون اور 
جوهریود کگهر رود اور جواهر ع بهره هو هی» می کال 
وه شراب پیم جافنک اور وه مال کنو کر انا لافنی ۱ 
مهر» ص ۲۵( اردو ۵ معلی» حصه اول؛ 0 

کثی سال بعد ک ایک خط می» جو ,و جنوری مبر وه کا هه 
غالب مه بیان کیا ه «جاژا پژ رها ه» توانگر غرور س» 
مفلس سردی به اک رها هه - آبکاری که بندوبست جدید _2 مارا - 
عرق > ند کهینچنر ۹ قید شدید 2 مارا - ادهر انسداد دروازءٌ 
آبکاری .ه» آدهر ولایتی عرق ک قپعت بهاری هء» (خطوطه مهر» 
ص م۰۳ خط مرب خطوط» مهیش» ص +۲ خط م) 


مندرجه بالا اشارون خ.ص طور سب آخری اقتباس مجی اس قطعم 
کا پس منظر مل جاتا ه ‏ 
(اضافات چ : ق هم» سید چین غ : ص مم» سبد چن م :اق مب» 


باغ دو در : ق و ب) 


۳۹ 


میری نظر میی اس قطعی کر خاطب نواب امین‌الدین احمدخان 
هی» چو جون ءبم,< می اپنز فرزند عل"الدین احمد خان علدائی 
سس کچه خفا تهی اور غالب ده انهی اپ ایک خط می علانی 


۳1 سفارش که طور پر لکها تها مگر بهائی» غلام حسین خاد 


۱3۹ 


م‌حوم ک متیع هو که زین‌العابدین و حیدر حسن اور ان کی 
اولاد کو کبهی منه نه لکایا - علا"الدین‌خال جیسا هوشمند و 
همه‌دان بیثا» فر خ سر جیسا دانشور بذله سیخ اور شیرین‌مخن 
یوتا - یه دو عطیه عظمیل و موهبت کبرعل هی تعهاره واسطر 
من جائب الله» 
از دریافتی پردانشت بوس 
و عاقل بت عنی قوش ند افسومی 

آج +» جون ی هه - آفتاب سرطان می آگیا - نقطه انقلاب 
صیفی میی دن گهعتر لکا - چاعیر که تمهارا غیظ و غضب هر روز 
کم هو اه (خطوط» مهر» ص بمء اردو 2 معلی. حصه اول - 
ص ۲۹ »۰ 

اس خط ی تاریخ ک تعین ک باربه می جناب غلام رسول 
مهر 2 اپنی حاشیر می لک هو ,مرا اندازه هش که یه خط 
جون وم ,۰ کا هوک - اس مبی امیرالدین احمد خال عرف فرخ 
میرزا سب گفتگو کا مفاد درج کیا هر - ان کی پیدائشی ,مره 
می هو - اسی لش انهی بالشت بهر کا لزکا بتنیا گیا هد - 
ان کی سیت یه الفاظ خط ک اس حصر می هی جو هم 2 یماد 
نقل نمی کیا - 

مر صاحب .2 محوله خط مس غلام حمین خان م‌حوم ی 
طرف اشاره کی توضیح ود هوامه اپ حاشیی می بتایا و 
*اغلام حسین خان مسروز جو بیرزا الب هم زلف اور 
زین‌العایدین خاد عارف که والد تهی» انهوه مه اپی بیوی 
بتیادی بیگم اور اس ک بچود کو بالکل چهوژ رکها تهاء اور 


۱۹ 


سنگ بیگم نام ایک خاتون سس شادی کر ی تهی - مبرزا کمتی 
هس کد امین الدین اححد خدد هو مسرور که متیع ه وگیم اور 
اپثش بچود کو چهوژ دیا»» - 

یه قطعه "سید چین» کی پملی اشاعت می درج ی جو اسی سال 
دعی ءبررء مج هوئی - اس س یه نتیجه نکلتا هش که ۱س خط 
ک بعد علانی ی خفکی دور هو کی تهی» جس کر شکرت می 
غالب 2 یه قطعه اسی مسا ما اور اسی ال ند ی ی 
درج هوا - 

زیر نظر خط که شروع می ه * اسناد میر جان 1 اور 
آن ی زبای تمهاری خیر و عافیت معلوم هونی» - عکن عه 
کا قطعه یمی میر جان بعد می نواب صاحب کی خد.ت میی لر 
هوق اور اس واقعاتی قطع ک الفاظط-«جآن نذر کنمٌ»» نی اس 
فریی سس ایام مقضود هو - علالی ک نام کر خطوت من غالب 2 
ببر حان کا ذ در نی جک کیاق - 

(اضافات ج : ق هم سید چین‌ع ص مم» سبد چی م: ۲۹3 


اعد ۲ و تَ 
باغ دو در : ورق و ب) 


۳۰ 


2 و الکز ینگراتکش : تعمحنک 06۲ضهه۸1» عوام- می ‏ سکندر 
صاحبا کهلات تفر اور دلن ملی ان"6 خاندان "الک صاعب والودء 
کر نام بت" مشهور تها - ان ک کهتهی جو آن. کی والد کرئل 
جیدش اسکثر (0.8۰ ۲عصصن8 وعصع ,آون)) ند بیوانی تهیکند نو نار 
کر حل می اندرون کشتبری دزوازه ده واقع تهی - اس ی کشنبزی 
دروازنه > مقایل اور متصل جیمس اسکفر کا بنوایا دوا گرجاء 


۱ 


ادن "9 ٩0,‏ واقم ه جس > احاط می ان ک خاندانی 
قمره‌تان ره جو «خاندان اسکنر ی هروا کملاتا ه - 

جمیس اسکثر ی سوانح کا خاکه یه ش: سال پیدائش ۰۱2۸ 
هم - گوالیار ک مماراجه مندهیا ی فوجی ملازمت می ۰۱2۹۸ عد 
تهی- .مه می جب مندهیا اور ایسث انذیا کمپنی که درمیان 
جنگ چهژی تو انهون _ف مندهبا ی بلازمت چهوژ دی اور لاردٌ 
لیک ک تحت ملازمت اختیار کر لل» لیکن اس شرط پر که, اپنر 
قدیم آقا ممهاراجه سندهیا س لو نمین جائی گ- کی کی 
حکومت ک زمات می نمایاد فوجی خدسات انجام دی - ان کا 
رسالد کمی ی قوجی تاریخ می اور نامون کی علاوه "اسکنرز 
هارس» که نام عه بهی مشمهور هه - ۲ررء می راجه بهرت پور که 
ساته معرک مب اسکتر صاحب ده بی شهرت حاصل ک - یه وهی 
معر که ه جس مص نواب احمد بخش خال ک دستر > ساته جو 
انگریزو کی طرف سس لر رها تها الب اور عبی بخش خان رنجور 
ی تهم - جیمس اسکثر صاحب کا قیام زیاده تر هانسی می رهتا 
تها جماد ,مره می ان کا انتقال هواء لیکن اپنی کوئهی 
آنهون ده دهلی ميی بنوائی تهی - الکزینار اسی می " ره 
تهم - اآنهی فارسی اور اردو سس خاصا شغف اور شعر و سخن 
دلچسی تهی - ان ی زوجه ایلس اینی عرف سردار بهو کی قبر 
پر جن کا انتقال «س برس کی عمر مج رهم رء می هوا اور خاندان 
اسکنر ی هدژواژ می دفن هی انگریزی کی علاوه فارسی اور اردو 
می بهی کتم هی - کتبون میی تین شعر فارسی میی هی اور 
چار اردو می - اردو ک اشعار می الکزیشر اسکنرکا تخلص سکندر 
مذ کور _فءلیکن فارسی اشعار مبی کوئی تخلص نمبی» مگر یه نیررحشان 
تک کم هو هن (ضحیفة ص هب ,)- اس خاندان که باره می 


لتلط 


بگیرالدین اعمد دهلوی 4 لکها ه ان کی مستورات سم عح 
اکش پیرو اسلام اور پابند صوم و صلواة توی اور بعض ترتر بلیر» 
کچه ادهر کچه آدهر - غرض یه خاندان عبسائیت اور اسلام کی 
ایک ععده معجون ص کب تهی» جن مه بهت عس کار خبر هو د 
اب بهی اس خاندان ک چند یر هی جو پیرو اسلام هی» - 
(اس یادداشت کا بنبادی ماخد ره + واقعات دارالحکومت دهلیء 
جلد اول؛ ص بمب تا ص مم) » اسکنر مب می ببه سم دهلی 
بوسائفی نکر رکن توی - (رساله سوسائیی ع نمیرم) 

بر ء "کاس یام *اولل کام» : دو قسم کی انگریزی کرابء 
2901167 اور ,19۳2 ۵11 چو غالي بتول خود همبثه پبا کر .2 
هم یه دونول یس روا درجن یا چو بمس روع درجن آق تهیی - 
مالس سته ۲ دسمیی ومررء که خط مبی بتایا شه که یه دونوقر 
قسی پهل نایب هوگی تهی اور اب پچاس رود سائه روم 
درجن آي هی - پهر جنوری دوم ره ک خط می ام دو قسم ِ 
مراب ک بارت میی لکها ق اب یمان مهن ملتی ه - میی 
به تم عه پوچها - جب وهاد بهی اس قیمت کو ملتی ه تو 
میرا مقدور امس - می ممجهتا تها که تباید وهان. ارزان هو بت 
تخیر اس کو جلم دو - رولی هی مل جلع تو عغنیمت فا 
ممیز بهر ی روئي کا مول ایک درجن کی قیمت ع. یه دونون 
خط باب گوبند سمایم کر نام هیی - (دیکهیی خطوط مهر». 
گن ۲۹۵ و ی و وم نوز سهر صاحب > متعلقه حاشی اردو-ذمعلی. 
حصه اولء )۲٩۹۰‏ - پوث وین : ,۷۷06 ۸ ایک قسم کی 
بهت های شراب - نیز دیکهین سبدچین م حاشیه ص مم 

(افافات ج: ق مس سبد چین غ : صء سبد چن م : ق .۳ 

باغ دو در : ورق و ب) 


۱3۹ 


۳۳۹ 


و : "تواب»؛ هو : ؛دارای دهلی و پنجاب» : سر رابرثه 
منلگمری (۱۵۵۱۵0۳06۲۷ 006۲0 عذ٩)‏ نت گورثر پنجاب ماد 
هبی» جنهود ء اب قیام دهلی کک موقع پر سه شنیهء س مارج 
۳وررء کو غالب کو بلا کر خلعت هفت پارچه دیا - اس عه 
تقریباً دو هفتم پهل لفلنث گورنر _ذ خلعت اور دربار کی بحای 
کا حکم صادر کیا نها - غدر که بعد یی الب ک لثم یه دونود 
اقوال موقزک تهر - 


سر رابرث 2 غالب کو خلعت دیتم هویه یه خوشضری 
بهی دی که کورثر جثرل کی طرف عه بهی ان که لیم خلعت اور 
دربار کهل گیا ه - (اس مضیمون که لش دیکهین : خطوط مره 
ص ۰۳۱۳ خط ب» ص و ۲م»خطر» اردو2 معلی» حصه اول» ص ۱۱۲ 
و ص ۱۳ ۲ غالب» مر ص ۳۴۳ ۰ 

ذکر غالب» ص مو» نیز متن باغ دو در ص (مو» یه 
تحفیق نامه ص بم و ص عم اور متعلته تعلیقات) - 


یه قطعه ماه مارچ مور ره می تیسری ثاریخ کو یا اس ک کچه 
بعد کما گیا هوک - اس قطی کا شعر (۳) غالب که اس جمل مه 
هم آهنک ه «حضرت یه اس کس اصل پر متفرع هوا؟٩»»‏ 
(خطوطء مهر» ص ۰۳۲٩‏ خط ر) - 


(اضافات ج: ق ,,؟ سبد چین غ : ص وم» سبد چین م : ۳۱ 
باغ دو در : ورق .,- الف) - 


۳۳ 


یه قطعه اس زمافة ک معلوم هونا هش جب غالب دهلی 
سوسائلی (قائم شده مب جولای دوم,ء) یک رکن تهی, (رساله دهلی 
سوسائی شماره : , » ص ,) ب,غالب و, ماه اگست مبررء سه 
اش آعمرر دک سوسائیی و هه نکی بعد انی جکد ممر زا 
حسین علی خاد شاداد عبر بنا 2 0 جنکا نام سوسائیی کی رو داد 
پابت جلسه منعقده ۲, مارچ ودو,» می ان الفاظ که ساته درج 
ه: ""فرزند متبنی مبرزا اسد الته خاد صاحب غالب م‌حوم-»» 
(ایضاً , شماره : م » ص مم) - 

زیرنظر قطی می "شناسدة هندسه» سب مولوی ضیاالدین دهلوی؛ 
اسمثنث پروفیسر دهلی کالج» مس‌اد هوسکتم هی (حو بعد مس 


وا کمی‌سب‌ایل ه .ایل ب ی:- نکنام سا مشهویر هو 3)/ با پهر 
ماش رامچندر» پروفیسر دهلی کالج» یا منشی ذک ابتّه دهلوی» رجو 


بعد مين دا کنر شمس العلما اور خان بمادر هود) مراد هی - 
اس زماةه مس دهلی ک متمهور هندسه‌دان یی تین صاحبان ته» 
اور یه تینود سوسائشی ک- ارکان می شامل ته - ایضاً شماره : ۱ 
ص مس و صر,) یماد سید ک نانا خواجه فریدالدین احمد (متوق 
۱۸۳۸ دهلی ک مشمهور هثیت داد ماد نمی هو سکتر» اس لتثر 
که ان‌ک زمانه بمت پل کا ه. اور اس قطعم می غالب ک با هاپا 
جهلک رها هش - 

اس قطی ک سائع قطعه (جس) اور قطعه (۵س) بهی ان هی 
دنون مين کم و هونگ» اس ای که چونتبسوان قطعه کرنل 
ولیم هملثن (مه)لنهع1 صمتلاز ۱۷ 060286 بامن)):_ کمشنتر ‏ دهلی 


۴* شمس‌العلماً اور خان بم‌ادر بهی تهر - 


اع۱ 


ی مدج میی شء جو سوسائتی ک سرپرست تهی اور پنیتسواد قطعه 
کبهلن مکموهن ( «مطههعه۱۷ صنفارفت) ک لش کما گیا هه جو 
دهلی که ذپی کمشنر اور سوسائیی ک دو صدر صاحبال می مه ایک 
تهم (ایضاء ص() - اور اسی طرح باغ دو در کی رباعی (.,) رام 
میش داس ک لثم اور رباعی (م,) لاله نراینداس کی لیر ای 
ژمانه ین نظم کرده معلوم هونی هی - یه دونون صاحیاد سوسائثی 
ق ار ین لش - (ایضاء ص, و صر) - 
قوی احتمال ش که یه قطعد سوسائلی کر دوسره" احلاس 
ک موقع پر کما گیا هو اور اس ک خاطب مولوی ضیاً الدین احمد 
خاد هی و هه و ناه اسف ۵ مر ءکو هوا تها اور اس 
موقع پر غالب سوسائثی که ارکان می شامل اور جلس می 
#بوجود»» تهم» اور " مولوی ضیاالدین سوسائشی که پمل ‏ ی 
عبر ین چکی تور (ایضا ص. ب) ماس رامچندر اور منشی ذکاءانته 
تک نام دوسره جاس ی روداد ميی نمیء بلکه اس سال ,ب تومیر 
ی جلسی ک روداد می ملتر هین جو سوسائشی کا آنهواد جلسه تها 
(ایضا؛ ص مرر) - سوسائلی که دوسره اجلاس مين جس کا هم 2 
ذ کر کیا هه غالب "2 اپنا ایک مضمون ضعف و نقاهت کی وجه سس 
بیشهی بیثهی پژها تها - روداد مين هه "صاحب کمشنر بم‌ادر 2 
نواب اسد التّه خال س فردایا که مبرزا صاحب آپ ده بهی کون 
ی ار لکها ف تزا اش «نو بیان 
"کیا که ی 2 کچه لکها ه مگر عه می یه طاقت نمی هو 
که کهزا رهکر سناژن - اگر اجازت هو تو بیلهی بیثهر پژذهون - 
صاحب بوصوف .هد فربایا بهت اچها - نواب صاحب 2 اوسی وقت 
اپنی جیب می مه ایک کغذ نکال کر پوّهنا شروع تیا دومن 


می کچه حال تیاهی شمر دهلی او رکمی بارش کا تها- سب حاضرین 


۱۰ 


جلسه سنکر بهت خوش هوه اور نواب صاحب ک بمت عریف ک - 
(ایضا ص م و ص م) - یه مضمون روداد ميی شامل ع 
رایضاًء ص ۲ تاص م()- اس جاس ی بعد غالب دهلی سوسائتی 
ک پهر کسی جلس می شرکت > لش نمی آد» البته حسب 
ضرورت ابنی تحریری را 2 بهیج دیش نهر یا متعلقه کاغذ پر جو 
انمی بهیجا حاتا دستخط کر دیتر تهم - (رساله دهلی سوسائتی» 
شماره : ب» صمر» ص ء,ء ص سم؛ شماره : م» ص رم) - غرض 
سوسائی کا صرف دوسرا هی جلسه تها جس میی وه شریک 
هوهٌ تور - 

و : هندسه : یه لفظ جو پپلوی *هندازه» اور «هندازه بمعتی 
انداژه کا معرب _ه» عریی اور فارسی مبی عام طور پر ۷تاعصطمع0 
اور بعض صورتود مين علم حساب > معنی می مستععل رها هو 
اور اتساع که طور پر 0۵0667108 که معنی میی بهی 
آیا ره - امر‌وزه فارسی مین عام طور پر «هندسه» تاعصهمعن 
کو اور "ممندس» ۳0۵10667 کو کمتر هی اور «هندسددان» 
یا «عالم هندسهه صهاعتا0۳06ع0) کو م عری کی علماءلفت 
اس لفظ ی وجه تعریب باه هوته کما ه کد عری مین 
"د» کی بعد لزء بلا فاصله کیهی نمی آی اور دخیل الفاظ می 
آه تو عری زبان ک لحاظ محل فصاحت .ه» اس لیر *هندازه» 
کی از» ک ابدال قرب المخرج حرف س» یب هو گیا» چنانچه 
صحاح جوهری اور لسان العرب مبی یی توجیه کی کنی هه - 
"هندازه» کا الف بهی تعریب میی عری زبان که مزاج که تقاضص اس 
حذفی هوگیا - قاموس فیروز بای می اس لفظ ی فارسی 
اصل *آب انداز» بتای گثی ه - فیروز آبادی کا یه اشاره اهمیت 


۱۶۰۳ 


قرو رکهتا هه اس لش که قدیم ایرانی انجنیر قناتی اور کاریزیی 
باه کء لش اس‌عام حه استفاده کر ی » چنا اجه لفظ «ممهندس > تحت 
صحاح جو هری (متوق س,رم‌یاموسه) کی یه توضیح ایرانی قنات‌سازی 
کی طرف اشاره کرتی هه : المپندس المقدر لمجاری المیاه و القنی 
و اعتفار ها حیث تحفر» و هو مشتق من الهنداز و هی فارسية اصلها 
آوانداز فصیرت الزای سیناً لانه لیس فی شیء من کلام العرب زای 
بعد الدل و الاسم الهندسه  -‏ اس بات کی وضاحت که تثر کد 
اجرام و بروج فای که سلسل میی *هندسهه اور "سمتدس» جو اس 
تطی می آیا ه وه کس مناسبت سس آیا ه فرهنگ آنندراج کی 
یه عبارت مقید .ه جو لفظ *اندازه» کی بحث ک خضدن می آی ه + 
*ندازه گیر یعنی قیاس کننده و شمابرنده که درین زمان به ممندس 
هشهور است . . . گر تو ندانی هدان هندسه‌دان داتد این کز پی 
الفی دو عقر الف شود حدهزار - حکیم ازرق گفته تته برد مگر 
صحن آنرا به سال مم‌ندس به انديشه عنقا به شمیر»» لیکن مم‌ندس 
کا رشته اجرام فای ‏ واضح کرت > لش آنندراج سک شواهد ‏ 
نزیاده فیصله کن نظامی گیخوی کا یه شعر ه جو سکندرنام کی 
حمد مین آیا ش < 
مپندس سس جوید از راز شاتق 
نداند که چون کردی آغاز شان 
*شان» کی ضمیر اجرام فلی ی طرف راجع ره - 
"موجود فجمی حصا» + یه فلوسی غلط هی - *موجود دای .سا» 
کبهنا چاهی تهاء اور عکن هه خالب 2 یونمی کما هو نتل 
ی کتابت مین یه تصرف. هو گیا هو . قارسی می اس موقع و عحل 


پر دانستی که علاوه شنناختن» پنداشتن» انکاشتن» گمان کردن» 


مر 


تصور کردن وغبره سس خعل لا سکتر هی» ایکن فممیدن بت نم د 
"موجود فممیدن» اردو ک موجود سمجهناء کا لفظی ترجمه اور 


فارسی من خلاف ماوره هه - 


1 تنجیمی اصطلاحات کی لحاظ سب الب _ه اس مر عی مج 
«یاء غلط استعمال کیا به - برج حوت ی ابجدی علامت اهل 
ثنجیم کی هان *دا» ه» جسی ایاء نمی "یا الف» مت اور پژ هس 
یی اور غیر منقوط لکهتر هی - غبر منقوط اس لت که اس 
حرف "ی» نه سمجة لها جاة جس کا نام یاء هه اور حساب 
حمل می اس ک عدد دس هی حبکه "دا یعی "یا الف» 
ک عدد کیاره هن - تنجیمی ارقام مب حرف *یا» برج دلو :ی 
ایجدی علامت اق نهد کد برج حوت ی اوردیه علاریت با د 
معکوس کی صورت مین یعنی بشکل "هه لکهی جاتی ۵ - تقصیل 
ک لم دیکهی شرح بیست باب تألیف ملا مظثر اور اس ک 
حاشیی می مدخل تألیف خواجه تصیرالدین محقق طوسی کا متظویه 


(طبع تهران» ۲٩‏ ,ه)» جس ی متعلقه بیت ید هو : 


قو ‏ ۸ طه ان خی ۱ 

دلو به» دیا الفتء به باهی داد 
"جدی» ک تلفظ اردو مب عام طور پر جیم مفتوح دال 
مسکور اوریاته معروف سب کیا جاتا هم - یه اردو کا تصرف ه که 
دال ساکن. کو متحر کت کر لیا اور یای صحیح کویای علت معروف 
بنالیا -فارسی میی اس تصرف کا وجود نمی - فارسی تلفظ مجی دال اور 
با دونود ساکن هين - اياء یاس صحیح هء حرب علت نمی اور 


اس اجمتاع ساکنف ای صورت می یای صحیح ,کی حر کت کتاسد 


۱2۵ 


مشابه به فتحه پا کسره ک ساتنع ادا #دوینکر هد دای 3 
کا ذ کر دانشکاه تمران که آستاد دلتر پرویز ناتل خاناری سة اپنی 
اققاب * تحقیق انتقادی در عروض فارسی»» (*) می معیار الاشعار 


نک حوالی عه ما ق (ص ۲و) - 


حرکت متلسه وهی چیز .قه جس جدید لسانیات می 


۵۵۱۵ اور ۷۵۱۷۵ اقصمموطج» کر هس - 


تتمه : اس قطعی می شناسندة هندسه»» بت ماد مرسید ک 
چهو د مامون دبیرالدوله نواب زین العابدین خاد بهی هوسکتر هی 
جو اپر والد خواجه سید فرید الدین احمد کی بعد دهلی ع 
۳ مشهور ریاضی دان تهر - ۲ ء می مولانا حای سة انهی 


دهلی ببی دیکها ه (حیات جاوید ص سم) - 


(اضافات ,چ :رق ۲,» سید چین غ : ص. .وم» سید چین م: 


ق ۳۲ باخ دودر : ورق ۰ ب) 


سم 


اس قطی کا بنیادی مضمون وهی ه» جو کسی که اس فارسی 


شعر کا ق» جو ضرب المثل ش: 


لنککی زیرو لنگکی بالا بذغم دزد . غم کلا 
(#) اس کتاب ی دوسری اشاعت *«وزن در شعر فارسی»» > 
- نام عت هونی .هه - 


۱2 


غالب در اس طرح ک بات اپئی ایک اردو غزل ک اس شعر 
مین بهی کی هه 

ه لیثتا دن کو تو کب رات کو بود د خمر سونتا 

رها کهتکا نه چوری که دعا دینا هون رهزن کو 


(اضافات ج ق۳ ,»سید چین غ : صوم م : ق سس باغخ-ودر: 
ورق ,, الف) 


۳۳ 


کرنیل جارج‌و ليم همائن ( همالتصدظ صفنللز۷۷ ععت0ع0 بلم)) 
جو اس قطی ک مدوح هی دهلی که کمشئر تهی اور دهلی 
سوسائلی ک بانی اور سر پرست - سوسائثی کا پملا جلسه ان کی 
کوئهی پر م۲ جولای ۵وم ,ءکو صبح >ک وقت هوا تها اور دوسرا جلسه 
پهر انبی ی کونئهی بر ,, اگست ۵ب ء کو سه پپ رکو شروع 
هو کر شام ک وقت ختم هوا تهاء اور جیسا که هم قطعه (۲«) 
کی بحث ک ضمن مین بیان کر چکی هن اس دوسربه جلس می 
غالب بهی سومائثی ک رکن کی حیثبت مب شریک هو تهی (رساله 
دهلی سوسائشی» نمبراء ص, و ص م و ه) غالب ‏ یه قطعه اسی 
موقع پر پژها هو گاء اور عکن ش ق البدیمه کما هو(,) - 
قطعی ک دوسره شعر ميی انمهود 2 هملئن کو "صیح طرب» کا 
(مهر در خشاد» اور شام شرف کا "ماه منور» کما هه - جس کی 

(,) سوسائثی > دوسره جلس ی روداد مصی اس قطعی ِ 
ذکر نمی ه - جلسه ختم هو پر صرف ذاتی خرف و حکایت که 
ظمن ميی پژها هو گ - 


۱ 


بدا پر خیال هوتا ه که اس شعر عد پس منظر می ضرور یی 
دو جلس هبی» ایک صبح کا اور ایک شام کا جو همللن کی 
کولهی پر هو اور جن عه ایسی اهم سوسائئی کر قیام اور کام 
کا آغاز هوا - 

اس قطعی مین جارج بحر کت حرف را استعمال هوا ش» بعنی 
به ای مفتوح» جو عام اردو تلفط ک مطابق .ه - 


(اضافات ؛ فا : ۱۳ باغ د9 دز : درق ۱ الت) 


۳۵ 


2 اس تطعی می کوئی صراحت هی هم که یه ذپلی 
کمشنر کون تهم جن ک لثم یه قطعه کم گیاه لیکن اس ۶ 
که یه اس قطعی ک بعد درج .هه جو کرئل جارج هماغن, کمشنر 
دهلی کی بدح میی .ده معلوم هوتا یف که یمال پر ذُپفی که‌شنر 
مراد کیپئن مکموهن (صمطقصهعه]۱۷ صنفاویت), ذپتی کمذنر 
دهلی هس - هملئن دهلی سوسائلی ک سر پرست ته اور »کمو هن 
سکریگری . ید قطعه بهی غالب ه سوسائلی ک دوسره حلسه 
می پمل قطی اک بعد پژها هوک - 1۷62۵0۵00 کو سوسائلی 
ک رودادود سس مکموهن» لکها ه - ان کر نام کا تلفط امل دهلی" 
دیسی لفط "موهن» ک زير اثر یونمهی کرم2 هونگ - قطی ک 
دوسره بصرعی مب ایک لطیف ایمائیت ه جس ببس اس خیال کی 
تائید هوتی .ه که ما لذپنی کمشنر» سس ماد مکموهن هبی» 


هی که مکموهن» ی رعایت سس غالب ک تخیل مب دیسی الفاظ 


یعنی مصرعی کر یه الفاظ «"نقشن نگین دل ماست ناسشی»» بتاره 


۱-۸ 


«مو هن» اور "من مو هن» کار ثرا هس» اور اسی طرف ید لطیف 
اشاره ه - اس طرح اس قطعی ی تاریخ ,,ا گست هبمرءه قرار 
واه ی 


(اضافات ج * ق ۱۵ باغ دو در : ورق ,-الف) 


9 


را چهجیل کهنری» جواهر سنگه جوهر اور هرا سنگه درد 
ی باپ»غالب ک خاص دوستون مي بت تهر- جوهر ک ذام باغ دو در 
ک ایک فارسی خط بيی غالب م کما هي «چهجمل. مره 
دیرینه دوست هس - هر هفتر دو تین دفعه 1 پاس آت2 هس 
[ بت بیتهتر هی- مره انکی درسیان اگر .کوئی جهکزا نها 
تو قمار بازی می تها اور اب وه بساط اثه کثی یه نو یت هی 
حبت ه» کونی نزاع نمی»» (تحقرق نامه ص مب ,- اس ک علاوه دیکهی 
اشارید باغ دو ِ 

غالب ه جواهر سنگه ک نام و اپریل موه ک. ایک 
اردو خط مس لکها هه (۲هان لالد چهجمل ا کش بیمار رهش . .هی - 
ان دنول نی خصوصاً اس شدت سس ثزله چهای پر گرا که وه 
گبهرا گر اور زلیست ک توقع جاق رهی - بارس کچه صحت هو 
کی هه بهای یه آفتاب سر کوه هی , , , , »» 

(خطوط "سهر» ص وی خط ۲) 

راك چهجمل کا انتقال معبره (رت.بموع) میی هوا - 

باده ثاریخ "بسا دریغخ» "ش - 


غااب ک دیوان فارسی ‏ نسخه (محفوظه کتب خان خدابخش» 


لس 


بای پور) جس کی کتابت م۲۵ ره (رسررم) ی هونی هه انهی 
را چهجمل کا لکها هوا ع - 
(اضافات ج + قه ور» باغ دو در : درق ۱,-الف) 


۳ 


الب اس قطعی مي ماده تاریخ «ذوق جتی»» هه جس 
مس *دل احیاب»» یعثی "اب»» کا تعمیه هه - بم‌ادر شاه ظثر ک 
کی هو قطی ميی بهی جو اردو۳* می ه اور ذوق ک لوح قبر 
پر کنده ه ماده تاریخ دجی -ه۵» جس میی (!بخشش الد»» ی (ب»» 
کا تعمیه ی - قطعد هر 
طوطی هند حضرت استاد ذوق 4 
ی کلشن جمال عح" جو باغ‌جناد ک راه 
سال وفات جو کوئی پوچهم نو 2۱ ظفر 
۳ که ذوق جنتی ز سر بخشش اله 
(ذیکهی واقعات دارالحکو.ت دهلی حصه دوم " (ص «م۵ 
و ص ۳م۵) 
(#) ذوق ک تاریخ وفات کا ایک قطعه‌بم‌ادر شاه 2 فارسی 
می بهی تما تها جو کستان سخن (ص ۲۲۵) ميی درخ ه : 


شب چار شنبه ماه صفر 


بحکم خدا و ند حان داد ذوق 


شاید اسی توارد ی وحه بر اپنا به فارسی قطعه غالب .9 
مثنوی ابر گهر بار ک ضمیم» سبد چین اور دیوان فارسی مین شاسل 
نمی کیاء» البتد ایک اور فارسی قطعد جو باغ دو در مص پذدر هوان 
قطعه ه (ص + ,) اول الذ کر دو موعون مس درج سره قباس 
م9 ه که یه ماده تاریخ پمل غالب 2 نظم کیا هوک» جو 
بهادر شاه کو پسند آیا اور انهون 2 غالب مه لر لیا اور اعد 
ایی ختف انداز ک تعمیة ب ک ساته اردو مس باندهاء چنانچه 
الب د اپنا یه قطعد عام نوس کیاء لمکن بمادر هاه ی ات 
(ء نوم «جم) ک بت بعد اپر اس آخری موعر "باغ دودر» 
مجی محفوظ کردیا - بمادر شاه کی اس قطعر کا ماده تاریخ اثنا اچها 
نه تها جو انمود ‏ فارسی میس کما تها - خاص طور عه لوح قمر 
ک لیم "ذوق جنتی» هی نم‌ایت مناسب ها - اسی لت لوح پر 
مد کوره اردو قطعه کنده کرایا گیا - 


ذوق جنتی»» > اعداد ووپ, هی *ب»» کی دو عدد بر ها 


کر سال ۱ حاصل هوتا ه» جو ذوق کی وفات کا سال هجری 
به - بمادر شاه ک فارسی قطی ی مدد س جس من ممیش یعنی 


بق ۶۱۸۵ عه هوی 


ماه صفر ی تصریح ه اس سال هجری کی 
سره واقعات دارالحکویت دهلی (حصه دوم ص ءم۵) می ه که 
پنجشنبه مم ماه صفز کو صیح هو انتقل هوا ‏ یه تاریخ از 
رو 2 تقویم ور نومص عه مطابقت ررکهتی به اور اس طرح «مادر 
شاه کی فارسی قطعی می شب چار شنبه»» عری کی بجاد دیسی 


حسابپ > مطابق .هه 


(اضافات ج : ق م,» باغ دو در : ورق ۱و ب) 


۱۸۰۱ 


خر تین 


یه قطعه غالب ‏ نواب میرغلام باباخان بمادر سورتی ی ایک 
مقدس مس کمیانی کا حال بمبگی ک ایک اخبار می پژدکر نطم کیا نها 


اور ایک خط ی درج کرک انهی بهیجا تها (اردو هد معلی» حصه 
اول» ص,ر» خطم» خطوط ممرءصب رم و ص ,م»خطر)"ظفر نامهابد», 
ماد تاریخ ه جس عه سال هجری ممم, حاصل هوتا هش جو 
دوم رء ادر عدررء س مطابقت ر کهتا هب مذکوره خط می تاریخ 
درج نمی هه البته مر صاحب ‏ تاریخ مارچ دم ,ء قرار دی 
- یتینا یه خط پ, اپریل (ءدمء) عت کچهدن پملر 5 ه» 
اس لیم که اس تاریخ ک ایک خط مین غالب 4 مبر موصوف کو 
لکها -ه: "امین سیب فرط محبت اخبار مس تمهاری افزائش عزو حاه 
دیکهکر خوش هوا اور تم کو تمنیت دی - ظفر نامه ابد»» 
یهت مبارک لفظ _ه. انشأانته العظیم همیشه مظفر ومنصور رهو گر؛» 
(اردوه معلی» حصه‌اول ص‌ب خط س) خطوطه مهر» ص ۰۳۱ خط و) 
مهر صاحب 4 اپز حاشیی می بتایا ه که یه کامیای ایک خانداق 
مقدس 1 تهی ِ (خطوط» 0 ۳)- 

مبر غلام بابا خان ک باره ی دیکهی مهر صاحب که 
درج کرده حالات (خطوط ص ,رم و ص( ,م) اور مالک رام‌صاحب 
کا حاشیه (تَلامذهٌ غالب ص و۵ر). 


(اضافات ج :.ق ,م4 باغ دودر : ورق ۱, ب) 


۱*۰۲ 


۳۹ 


۲ : براق : برق عه مشتق ه - صحاح جوهری مين ش: 

*براق آس حیوان چمارپا کا نام .ه جو شب معراج می 
میدنا رسول الته صلعم کا ص کب تها - حدیث معراج می اسکا ذ کر 
آیا هه - براق ی وجه تسمیه شوخی رنگ اور عمال آب و تاب 
یه اور یه بهی "کمها ف هم که سعرعت حرالت مس برق ک ماد 
ع» اس لم براق کملایا -», لسان العرب مبی اسک علاوه براق 
کو مس کب انبیاً بهی بتایا کیا ه اور یه قول بهی نقل کیا کیا هد 
کد براق فرس رل ک نام یه . 

رفرف : لسان العرب میس هه رفرف حدیث معراج می 
ابساطه نک معتی می .هه اور به قرل دهی نقل یا ی ۳ 
رفرف تک اصل: معنی ,ریشم, وغبره ک باریک کپزه که تهی جو 
بهت عمده پنا هوا هو - پهر یه لفظ اتساع تک طور پر تعاطا 2 
معتی مین استعه‌ال هوة لکا - نم‌ایه ابن اثر من ه که یه لفط 


چادر -ک بعنی مجی حدیت وفات رسول الته صلعم میی بهی آیا ۵ - 
جع بحارالانوار مبی یه بهی ه که اس سب مراد شمیر حیرئمل 
بهی هوسکتی هن - 


(اضافات ج : حاشیه ص ۲٩‏ ق ‏ باخ دو در : ورق ۱۱ب) 


۰ وه 
رب . هچی : بضمه اول اور بیای معروف - یه لفظ یمان نامانوس 
سا _ه. قصیده کی زبان میی اس > استعدال ی گنجانش هو سکتی ه» 


لیکن اس صنف سخن مين بهی یه قلیل الاستعمال ه ز قدباء که هاد 


بمشکل چند مثالی ملتی هی جمال یه استعمال هوا ه - البته اسم 
خاص نک طور پر ایران مبی اب بهی ملتا _ه- شاهنامم ميی بهی صرف 
اسم خاص ک طور پر آیا هه - گودرز که بیش کا نام هه جس 
سهراب .2 سفید دژ ی فصیل ک نیچ . زنده گرفتار کیا تها : 
هجیر دلاور میان را ببست برآن. بارة تيزتگ بر نشست 
اس اسم خاص کو بعض فرهنگون من مفتوح الاو بتایا 
گیاه؛ لیکن یه بقی بضفه اول نه جیساء کد, مدایت, اوز 


یوسئی ۲ (اعناگ) 2 وضاحت ی ه - 


*هجیر» مس کب ق *ه» (مضموم) اور جین نس . هه اهو» کا 
عخذف ره - هخامنشی ! قدیم فارسی می اور اوستائی زبان 
میب دی *هوء تها حو فارسی دری کا "خوب» ه. 1دء سابقم اک 
طور پر بعض فارسی الفاظ می حفوظ رها»ء جیسس یی *هجیرء» اور اس 
ی علاوه "هویدا» یعنی "خوب پیدا» .ترادف آثکارا - بعض دودره 
لفظون بی اس <هء ک ابدال اخ #9 هوگیا؛ جیسی خجسته یعنی 
"خوب جسته» مترادف میارک - "هجیر» کی بهی دوسری صورته 
"خجیر» فارسی مین هه - "هجیر» "خجیر» اور اسی کی ایک اور صورت 
"هژیر»م - ید تینون "برهان قاطع» میی مذ کور هی» اور حرف 
ال ی حر کت ک اختلافات بهی ظاهر فک هی - 


2 فر هنگ انجمن آرای اصری - 
۲ - ناه م۵6 ععداهم‌ونط1۴2 
سپ - یه لفظ اصر خسرو > هال استعمال هوا ه - دیکهسی 


تحلیل اشعار ناصر خسرو ص مء ۲ 


۱۸۰ 


اجیوه اوستای زبان یی نم وفرو مس (تکسرها خیم فاردی و 


سکون ثا 2" مشلثه وهای ختفی بطور علامت. فتحه. م تب فارسبی 


خط من) بمعنی چمهره» بلکه "چمره» اسی قدیم 4 


چثره. کی جدپد 
ضورت ه» جو فارسی دری "مین رائج هوئی - بعض _زبان‌شناسون 
اسن لفظ مبی*«ت» ک بجا انهه (بتاة لوط الما) بهی پر ها 
هی - غرض «هجیبر» دراصل بضمه اول ه اور ابرکی لفظطی معنی یا 
اصلی مغنی هی "خوب چمر» - پملوی زبان میی یی لفظ *هوچمز» 
صورت مي ملتا _ه» چنانچه دینکرت.. می پوستی .لد اسی 
نشاندهی ای ف (دیذکرت جلد ب» ص هر و ص مم) - فارسی 
دری می "هجیر» ک مفهوم کا دوسرا یمنی "جمر»_بمعثی اچمره» 
معدوی لحاظ بت روپوش موگیا. اور امن لخظ می اف ی و 
زیبا و پسندیده و زبده و خلاصه ک معنی نمایاد ره» جو فرهنگود 
مجن. درج هین» بل بر هان قاطع» نگ انم آرای ناصری اور 
فر هنک آنند راج می,, لب د به لفظ اسی مستحدث معنی بی 
تالا هه زا اد بهی اسي معنی مس (م) آیا 


سهء لیکن قدماءه ک اشعار می کم کمی لفظی رعایتون که 


م باوستا می یشت م, ک فرگرد رم می "هچثره لفظ آیا ه 
(۵)۵ع۸۷ مترجمه ۷۷۵1/۲6) 1 

۵ - فارسی مین «هچیر» که ایک اور معنی هی ین 
ملق هیی: دوپهر یا دن چژه» جو لفظ ک ابتدالی معنی عه متفرع 
هین یعنی ایسا وقت جب «چمرة آفتاب» پورنه طور پر ضوفشاد هو - 
عبدالواسع جیلی ک اس شعر به یی معنی مستنیط هو هن : 
خلق او که لطافت چون نسیم اندر صیاح 
خشم او که عداوت چوّن سموم اندر هجپر 


(دیوان عبدالواسع جیلی ص ۱۱۸) 


۱۸4۵ 


پس منظر می اس لخظ سک فراموش شده معنی بهی جهلک د کهاج 
نظر 2 هی جیسا که اس شعر من ف: 


سیرت . به برج لمو .و طرب باد سال و ماه 

با طلعت چوممر هجر اندر اسان 

هدایت _خ یه" شعر سوزنی سهرقندی ک نام به درج کر که 

لکه! ده !وی درین شاهد تامل است»» به شادد اس وجه شط رک 


یه شلعر سوزی کر دیوان مس تم هه - ویس اسی زسن (نین و 
.هچ قافیه اور !اندر آسمان» ردیف), مبی ایک قصیده دیوان سوزنی 
مین ش: ای از کمال قدر اتو تس اندر آسمان (در مدح علی : ن احمد) 


(اضافات ج ٍ حاشیه ص وم باغ دو درز ورق ,رب -) 


و 


و فاظ ر :وحید الدین به ماد هس سرسید ک به 2 

ر» تواب. نار الدوله وحید الدین احمد خان بمادر» حو نواب دیا ندوند 

. ,امین الملک. خواجه فرید الدین یر مصلح جنگ وزیر 

ا کر شاه ثانی ک خلت | کنر نهر » ااورد راضص | جم‌انگیر ۹ ار 

تمور شاه ای سرکر مين کعار تهن.- ا(حیات جاوید ص رم - 
ناظر کملاة تهر - 

وحید الاین اعمد» که بجاث صرف "وحید" الدین». : 


۳ هی» چنانچه غالب "2 علاءالدین اعمد ,-شماب الدین 


دمه 


احمدء امین الدین احمد اور ضیاء الدین احمد نام حزو آخرد . 5 
زب 


پمال )و هیر ۰(دنکهی خطو طء ههر 6ص رم ص وم ص۰6 


لک 


ص بب» به ترتیب) 


انتقال کردن» بمعنی وفات یافتن یا رحلت کردن فارسی محاوره 
نس - یه اردو ک ماوره» انتقال کرناء کا تقلیدی ترجمه .ق - 
خود اردو می "انتقال» هندی > انت کال ("انت» بمعنی آخرو خاتمد» 
«کال» بمعنی وقت ویدت) ی تشابمی تعریب ه» جس اس عالم عد 
دوسره عالم مي ننتقل هو > تصور عه وجه جواز ملگتی - 
فارسی بی «انتقال» نمی "ارتحال: ه اور ارحلت» اور دوسره 
بتعدد مترادفات - خود عری زبان »ی بهی "انتقال» وفات -ک لش 


استعمال ی هوتا - غالب یه مصرعه یو کمد سکتر ی 
*«رفت چون ناظر وحید الدین ز دنیا سوی خلد»» 


غالب 2 مصرعی بی کرد چون» بهی بد آهنگ تعقید _هفء 
ورنه یود بهی هیک هوتا ۰ کرد چون ناظر وحید الدین ز 
دنیا ارتحال»» اس اک علاوه اور بهی متعدد صورتی کن تهی مثلاً 


*بست چون ناظر وحید الدین ز دنیا رخت خویش» وغبره وغجره - 


وحید الدین احمد فتح دهلی ک بعد ایک موقع پر سجد مب 
نماز پژذهتر هو کسی سپاهی ک وی ی مار سا تهی (حودات 


جاوید» ص مم) 


ماد تاریخ ی «ناظر وحید الدین» عک اعداد ۱۳۲2۵ به 
«سرزاری» یعنی از» کر م عدد کا تحزجه هه جس کا قرینه .هه 
«برند» - اس طرح سال وفات روم ره حاصل هوتا ه جس ک 


مطابقت ۱۵ ات هه م 


(اخافات ج : حاشیه ص سم» ق» باغ دو در : ورق ۱ ,ب) 


۱۸۰۶ 


۳۳ 


یه قطعه عالب ک چهوه بهائی مبرزا یوسف کی شادی ک 
منظوم رقعه یعنی دعوت امه ه ‏ ممرزا یوسف غالب س دو سال 
چهو_ة تهم (دستنبو ص ءو,) اس طرح ان کا سال ولادت م,۲,ه 
قرار پاتا هه - قیس ال کی عمر تک وه اچهی رد اور اس که 
لسن ان شا عمر عل نس سال دیوانی. ی حالت. من: گدره 
(ایضا) اور ان ک موت, سائه سال ک عمر مین ء , اکتوبر عمم و 
(شب بیست ونمم ماه صفر ء۲,ه) کو واقع هونی - (دستنبو 
ص ..() اس حساب به میرزا یوسف ک شادی وب صفر مج۲ ره 
عه پهلر کی مدت می هونی هو - اس قطیم می کما گیا ف که 


اس تقریب. ی بزم . نشاط ده شنبه بم ماه شعیان کا دن گذر کر 


(سه‌شنبه سم باه شعبان کی) شب می منعقد هوق اور دوسره دن 
صیح کو برات دولمهن عک گهر روانه هوق اور اسی دن دولها که 
کهر واپس آ2 گ» جهان مهمانون ک پذیرانی ک جات ک - 

اس بات کو نظر می ر کهتر هو که میرزا یوسف کی 
شادی قاعدة" غالب ی شادی ی طرح تیره سال ی عمر مين یا اسحی 
کچه بعد هونی هوگ » اس تقریب ک امکانی تاریخص از روه تقویم 
صرف دو (۲) قرار دینی هون» ایک سد شنبه مب شعبان 2 ۱۲۲ه 

, - تفصیل کیش دیکهی ذکر غالب» ص 1 مالک رام : 
صاحبی کا مقاله : میواز یوسف» واه ادب» بمیتی» شهاره 


ای دل ۹۵۹ بء - 


(مطایق یکم متجی ۲ رررع) دومری مه شنیه مب شعبان ممبره 
(بطابق مر جولای عم ,ع) هماری نظر «جی شادی ک تاریخ ان مجی 
پهلی تاریخ .هء س لیم که یه ناریخ غالب کی شادی سس 
زیاده دور نمی بلکه آن دونود شادیود .ی اتنا هی نصل رهتا 
ره جتنا دونود بهائیون ی ععرون مس نها - غالب کی شادی 
کر آیاد سس دهلی 2 پر ۲۲۵به (مطایق .رررع) من مانی 
کثی هه - غالب اور مزا یوسف ک حالات«اور مشرقی رسوم و 
روایات کا تقاضا بهی یمی ثها که" چهوته بهائی ک شادی غالب ی 
شادی ک بعد جاد از جلد انجاع پاث د اس بنا پر . تمسری. -امکانی 
تاریخ سه شنیه ۲۲ مارج" ۲۳۰ | هسخارج از بحث ,هو جاتی هم اور 
دوسری مذکوره تاریخ کا بهی‌اءکان نمی رهتا» خصوصاً اس بنا پ رکه 
یه دوسری تاریخ" جولای دی بژتق هم جو دحلی- ی شدید, گرمی 
اور حبس کا زمانه هه - برخلاف اسکی پملی مذ کوره تاریخ ماه ستمبر 
کی ه» جس ی اعتدال خریفی" واقم هوتا نف -اور وه موسم هوتا 
۸ دم باد سحره "فیض شمول ذگهت کل» عم امشکبار» هوبسکتا 


ره یعنی وه کیفیت هوسکتی ه جو اس قطعر ک پانچوین شعر مین_بیان 


هوئی ه - جولائی ک مهم مس دلی کی کلباد پهولوده ی خوشبو 
مهکس» یه قابل تصور نمی - اسکی علاوه ءهررء مین میرزا 


۲ - م۲۱ ,ره اور لمم۲ره کی دربیانی ندت مب ایسی چار 
۰ , تاریخین اور چی جن مين ۲ب شیعان دو شنی که دن پژی .ه: 

ء سیر ور ره ۵ فومیر ۲۱٩‏ ره ۲۱ مارچ .مره - پملن دو 

تاریخسی غالب ی شادی ب مر هی اور ویس بهی بلحاظ صغر سن 
هادی ان تاریخرل مین قابل تصول تمی - نیسرگ تاژیخ غالب 
۱ ی شادی س بمت زیاده دوز ه - اس لیر " به "چارود . تاریخن 
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بحث هس - 0 


«< 


لک 


یوسف ی صاحیزادی عزیزالنساً زوجه غلام فخر الدین 
فجاب ووبادهد یی ماد تهیی ده یه بات اس»۰ کی مباته 
کامل .توافق ر کهتی ه که اس وقت میرزا یوسف ی شادی کو 
تقریباً اکتالمس ,برس گذر چکر تهی اور انهی دیوانه هو 
تمس پرس هو 2 تمه ِ 
یه شادی بهی غالب کی شادی کی طرح دهلی مس هونی تهی - 
۰.فاضل _گرامی ,مالک.وام صاحب_ م2 سرکاری دستاویزون عه تحقیق 
کرک معلوم کیا که میرزا یوسف کی شادی لاو بیکم .س 
هونی تهی» جو سمدانی تهی اور ان‌کا خاندان فراشخاة (شهر دهلی) 
ءمی آباد تها - (واة ادب؛ بیتی شماره اپریل وهو,» مقاله 
بعنوان مجرزا یوسف) 
۵ : شمول : یماد اس‌لفظ کا استعمال فارسی شاوره > لحاظ 
ی ار و ار ۰ 
سکتر آهی بذ ِ 
(باخ دودر:"ورق ۲ب - الف) 


۳۳ 


یه مورت کی واب سید ابراهیم علی خاد وفا ک فرزند 
ارشاد حسین خان کی ولادت کا قطعه تاریخ ه - یه قطعه اور 
اسکی ساته ایک‌رباعی جو باخ دودر ک رباعیات میی بشماره . ب شامل 
غالب رذ نواب صاحب کو اپ ایک اردو خط می در ج کرد 
بهیجا تها (خطوط امهر» ص ,«م» خط ه) غالب 9 اپثر خط می 


اس قطی ک بماده تاریخ ی وضاحت یود ی سك یه نو ظاهر ه 


۱۹۰ 


که ورم,ه ه - جب خجسته فرزنده» ک اعداد می عه ۱۲۸۵ 
زر لش جائی تو ایک سر چودس بچتر هی - ان کو مبی .ند 
دعاا 2 عمر مولود قرار دیا - حق تعالیل اس مولود کو تمهارسه 
سامت عمر طبیعی ۹ پم‌نچا 2 تعع 

اس خط ک حاشیر می جناب مهر صاخب "ده اشاره کیا ‏ هه 


که یه خط اکست ربمر» ک بعد کا هونا چاهش - 


(اردو 2 معلی» حصه اولء ص ۱۸۰ خطوط مهر» ص ۲۰ج 


باغ دودر: ورق ۱۲ - الف) 


۳۳ 


یه بهی مابقه قطعی رو طرج سورت رک رئیس مید ابراهیم 
علی خان بمادر وفا که فرزند ارشاد حسین خان کی ولادت کا قطعه 
تاریخ هی - ارشاد حسین خان سس سال هجریهم, اور "خحستد رخ» 
عه عیسوی سال ویر حاصل هوتا ه - 


(باغ دودر: ورق ۱۲ - الف) 


(۳۵ 


یه قطعه راقم الحروف ده رساله " اجکل» (نشریه دهلی» شماره 
۵ - ملیءم۰۱۹) می ایک تعارق یادداشت کر ساته شائم کیه تها» 
جسی باز نوشت ذیل مبی درج کی جاتی هه - اس تحریر "کی متن 
یا خواشی مین کونی تبدیلی نمیی کی گنی .هم - 


غالب ده ترک شراب ی کفی دنعه کوش ق» مکر یه توبه 


۱ 


ثوئتی رهی» کبهی "روز ابر» مين کبهی "شب ماهتاب» میی» کبهی 
"موس طبیعی» ک هاتهود» کبهی " هیجان قوت غضبیء کی "تسکین» 
ی خاطرء کبهی «اکت گونه بیخودی» ی غرض عه» کبهی !دوری 
و تم خلط دون دک لش » هی .تم کتی»- فقو کوارا 
با 2 کیلش - چنانچه اس فسخ عزائم» کو اسکی حساس ضمی .2 
خو د بیان کیا ش: 


تک روز به در کت باده کفی غالب 
ز روز به باده شوی غالب 
زین توب ه بقا چه جویی غالب 


توبه نب توب آمت کون غالس رم 


مگر سه شنبه ء, تومیر رمرم ی توبه حسکو آس م2 خود 
اتنی اهمیت دی که ایک هفتر > کامیاب پرهیز پر اس توبد کی 
تاریخ کمی بقیناً تا دم مگ قائم رهی هوی - یه اس کی آخری 
علالت کا زمانه تها اور اکثر یه شعر ورد زبان رهتا تها ع : 


ب - یه غیر مطبوعه رباعی ميی ده غالب که کلیات فارسی 
قلعی ,بمر,ء س نقل کی ه جو کتابخانه ریاست عالیه رامپور می 
محفوظ .ی . اسکی لش می ناظم کتابخانه مولانا عرزشی صاحب ک 


ممنون هود - موصوف ه یه بهی بتایا که یه رباعی الب که 
اپز قلم کی لکهی هوق ه - 
(۳) - قطعه تاریخ مین دو تین س م‌اد شاید یمی دو بزرگ 


هی نواب زین العابدین عارف م‌حوم کی نوامی مترمه حمیده سلطانه 
صاحبه ک بیان به اس خیال کی نائید هوتی .هش - 


دم واپسیی ار رای بح 
صویرق .ام اد مر ۳ 

حکیم محمود خال محوم اور حکیم احسن الته خال م‌حوم » 
یه دونون بزرگ جن کی شخصیتس طبابت اور ثقاهت که کمالات ی 
جابع تهین اس توبه کی محر ک تهر اور اعزا ی سخت نگرانی چس 
ک طرف قطعة تاریخ میي اشاره ه اس توبه کی محافظ تهی - غالب 
ی رندانه شوخی اس "انابت .نای» مين بهی قائم ره جس ده پرهیز 
کو ه بسی اور هد زری کا عطیه ظاهر کیا گ اور توبه کو 
امتناع 5 رنگ دیا ه - بهرحال اس توید یا امتناع که امتحانی 
دور کو ابهی کچه کم تین مهی زگذره تهم که غم کیتی جاد گسل 
ثابت هوا - و[ فروری وم رء کو یه آزاد م‌د؛ قید حیات و بند 
غم عه رها هوگیا - خواجه حالی کا بیان هی سم عد 
چند روز پل بمموشی طاری تهی - پر یر دو دو پهر که بعد 
چند متث ی لثم افاقه هو جاتا تهاء پهر بیموش هو جاة تهی»»- 
ظاهر ه کد یه حالت مسلسل پوة تین مم‌مش کر تراک شراب سح 
هوگثی هو - اب غالب ک سوانح نکار کا یه مسئله شاید حل 
هوسکی که #عالب: اگرچد همه تن مجموعذ اماض بن چکر تهر 
لیکن یه معلوم نمی هومکا که موت کا فوری سیب کونسا 
م‌ض بنا»»- 

یه قطعدُ تاریخ غالب .د سه شنبه یکم شعیان ۲۸۵ ه 
(مطایق ء, نوم مرجر) سه ترک شراب کی تقریب میی شب 
هفتم شعیان همم ,ه (مطابق شب بست و سوم نومی مومه) کو 
نظم کیا تها- یه منظومه نه صرف اس هملش یت 9 


۱۱۳ 


زندی > ایک انتلادی تقطر کا پته دیتا ه» بلکه اس لش بهی اهم _ه 
که نظم میی اس مطتم شاعر ی یه آخری نکارش هه - اس کر بعد 
ی کو نکارش هماره علم می نمی - اس قطی کا ماخذ سبد 
باغ دو درء _هف جو غالب ی فارسی نظم و ثثر ک ایاب ذخیره 
پر مشتمل ق - »ری پاس اس مجموعر ا اصل نسخه ه جس کی 
کتابت طباعت کی غرض سس مصنف ک زندگ میب مرم,ه (مطابق 
2 - ودم) ميی شروع هوئی تهی اور مصنف ک وفات > ایک 
سال چار مپیش بائیس دن یعد ء ربیع آلاخر عر۲ه 
(مطابق ء جولای .ءممء) کو ختم هون - مکر اس حموع ‏ که 
طیع هوبهٌ ی نوبت نمی آیی _ + سید باغ دو در » غالب کا رکها 
هوا تاریخی نام ه, جس سه آغاز کتابت کا سال مره حاصل 
متا یت تختیار وم خاتی ی عبارت مبی.درج .ه» کاتب .مه یه 
تشخه اغالب نک شاگردنشی هیا سنگه؛ کهتری: کی فرمائش . پر 
لکها تها - یه منشی هرا سنکه حوض قاضی که قریب گندهی کلی 
مب رهش تهی- نسخض می بعض اشارات یی قباس هونا .ه که اسکا 
پم سصد رظالت ی انظی مسر کووا تما - 

یادداشت : سبد چین (م‌تبه مالک رام صاحب) می سولد 
قطعات» از قطعه هم تا قطعه ,م زائد هس» جو نه غالب ی م‌نبه 
سید چین می هی نه باغ دودر می هی - یه قطعات اردوه معلی 


اور دوسره مطبوعه ماخذود سس ور هس. 


۱۹۰۲ 
ثر کیپ بند 


یه شاهکار نظم جو غالب کی "قید فرنگ»» که فنی حاصلات 
می عم ه» الک ایام اسیری (,) مين (یعنی اواخر ماه مثی اور 
اواخر ماه ستمبو عم رء ک درمیان (۲) ) وجود پذیر هوئی» جیسا 
که خارجی اور داخلی شواهد س ابت ه - اس نظم کا تعارف 
سب یه پل خواجه حای هر کرایا اور اسکو اپنر تبصره اور 
انتخاب میی نه‌ایال حیثیت دی - (یادکار غالب» ص ۲۳) - حالی 
اس تر کیب بند کو" غالب ی ««عمده ترین»» نظه‌ون مین 
شمار کیا ه - جناب غلام رسول ممر ک رانة‌مين یه الب ک 
ایک بمترین نظم»» ره - ظ انصاری 2 کما هه داجیل مین 
جو مر شعر کا تر کیب بند»» انهود د لکها وه جان و تن ی 
آزادی طلب کره وال شاعر کا ایسا کرنامه هه جس ک 
مثال دنیا ی بای بلی زبانود مين مشکل س مر گق شمخ ا کرام 
کا اندازه که پچهتر برس بعد اقبال 2 مولانا عد علی کی اسبری 
پر جو نظم لکهی اس پر غالب ک اسی زندان نام کی کیفیت طاری 
ره -»» (خالب شناسی» ص ۲) - مالک رام صاحب 2 غالب ک 


(,) تفضیل ک لش دیکه‌ی : یادکار غالب ص ۲۲+ الب » 
مهر ؛ آذهواد باب مکائیب غالب» دیباچه ( ۱ حواشی) کی 
غالب» صب م ؛ آثار غالب دا کثر شیخ عد ا کرام صمم 4 هندوستانی 
اخبار نویسی » ص,بمب بنیز جناب می‌تضول حسبن کا مقاله : غالب 
اور قید ء آج کل» دهلی » اپریل ۹۵۰ + گوف چند صاحب نارنگ 
کا مقاله: غالب اور حادثة اسیری» نقوش» لاهورء اگست .بو ره 


(۲) غالب» مهر» صعم ن» حاشیه - 


۱۹۵ 


اس سره کو "فارسی نظم ک سرماهٌ می بیش بها اضافه»» 
قرار دیا هه (ذ کر غالب» ص مب) غالب ک شخصیت اور فکر و فن 
مطالعی که لثم آنی اس شعری تخلیق کا مبسوط تنقیدی جائزه 
بپت مفید ثابت هوسکتا ه» اور غالب کی شاعری ميی ایک نثر 
موژ کا سراغ لک ۵ میت فد دض متا هرک کس طرح یه حادثه 
*غازة روی هنر»» ثابت هوا - 
بند : و بیت» + ,و "بشما همدم و همراز کنم»»-اس تحوی 
سیاق میی «به»» ک بجارث باء» چاه تها» جیسا که وفائی کر اس 
شعر مس ۰۵ 
کسی کف با بت شپرین زبان همراز و همدم شد 
بغیر حرف او از هر چه لب بربست ابکم شد 
پنک : م» آخری بیت : مصطفول خان یعنی نواب مصطفی خان 
شیفته » جنهون ه غالب کی اس مصیهت می دوستی کا حق 
اک 


بئد : ه» بیت : ., + اس سال یعنی عمجم ره مص عیداضحی 
٩‏ , ثومی کو اور عید رمضان (عیدالفطر) بر ستمبر کو تهی- 

بند : و : بت : ۵ : *"پویند بهم»» - یماد "بمم» ک بجام 
"باهم»چاهش تها ن 

یادداشت : یادکارغالب می غالب ک حادثه اسبری کاسال مب مره 
غاط درج .هش صحیحح دس( ره ه (اضافات ج : ت ر کیب پند * سید 


چین غ 4 تر کیب بند 4 سید چین م : تر کیب بند + باخ دودر: 
ورف ۲, الف) 


ترجهع بعد 

یه ترجیع بند جو قیسره بند ک دوسره شعر ی تصري که 
مطابق ووررع می کما کی گورار جنرل " سرجان لارنس 
(1۳۲6۵6۵ صطاوگ 5۲) ی مدح بی ه» جو بعد مين لارد لارنس 
هویم - انی عمده دادی کا زمانه_ مومرع س شروع هو 
کر وبررع می ارل آف میو (۷۵۷6 ۶ه 2221) که عمده دار 
هو تک ش - بیرغ می آنی کلکتر بت آند پر اهل دهلی 
زک لش دربار انبار می هوا تها - غالب کو بلایا گیا تها » لیکن 
وه چا نی سک تهر -غالب ک خط بو (خطوط » مهر» صا ۰۱٩۲‏ 
اردوه معلی» خط ص .,) میی اسکا ذ کر ه - اس خط مين غالب 
تارج چهار شنبه م۳ زمضان درج ک هه » جو ۲۸۲,ه می 
واقع هوق ه اور رس جنوری برع عه مطایقت رکهتی ه . - 
مزید تصدیق ک لث دیکهی اخیار عالم» ممرئه » شماره م جنوری 
۵ ۶ - 

(اضافات ج سید چیا .غ سید چی م 4 ترجیع بند 4 باغ 


دودر : ورق ۵,ب) 


مثنوی ۳۳۹ 
(» ۲ : اس مثذوی نما قطعرم ک عدوح نواب یمین‌الدو له 
وزیر الملک عد علی خان بم‌ادر صولت جنگ وال ونک هی - 


ء : نواب صاحب جنوری هدیم ,ء کو مسندنشین هوه تهر - 


۳ 


و : ماد ناریخ خش لیک»؛ عه بمب سال هجری " حاصل 


هوتا ۵ ء جس ی مطابشت یمان مذ کوره بالا سال سس متصود ه .- 


۱۹ 


تفصیل ک لش دیکهی حواشی مکاتیب غالب ص همم نیز آثار 
و 
(اجافات ج : مثنوی ,» سید چين غ : مثنوی ,» سبد چین م : 


مثنوی ,» باغ دو در : ورق +, ب) 


مثوی ۳ 

ب ؛: وفا جوهر جواهر سنگه جوهر کو کما ش - 

۳ : پدر یعنی را چهجمل کهتری 

مر : بمادر بمعنی پیش مادر یا پهلوی مادرء لیکن اس 
معتی مین ب کا استعمال بجاهٌ یا پمال غلط هب اس لیر که نشستن 
3 فعل > ساته ب اس معنی می نمی آسکنا - 

۲۵ : نمر یعنی نواب ضیاء الدین احمد نبر رخشان» عارف اور یعنی 
نواب زین العابدین عارف - 

یه مثنوی جناب قاضی عبدالودود صاحب _ ماثر غلب(ص ,) 
مين درج ی ه - نیز دیکهی متعلقه حاشیه, ماآثر» ص ر۵- 


(اضافات چ : مثوی ۲ باغ دو در : ورق ء م-الف) 


قصیله ۳ 
یه قصیده لاردُ الگن ( عتعاظً 4عم1) ی مدح من هه جن 
کا نام دسوین شعر می مذکور هه لاردٌ الگن (ارل آف الگن - 
منوا 0۶ ۳81) ب وم رء مین گورتر جثرل رش تهی - ور ره مین میرثه 


مين ان کا دربار هوا تها - ( اخبار عالم ثمعر س, جلد م ) - ید قصیده 


۱۹۸ 


اسی موقع پر کما گیا هو کا - 


معتوی ابر ور بار مطبوعه اکمل المطابع دهلی» .مره ک 
آخر من"شالب اک جو دو قصیده درج هیی» ان مين یه پملا 
قصیده گ - پهر یه سبد چين مين بهی شامل کیا گیا - 
(اضافات ج : قصیده ,4 سید چين غ : قصیده, ) سبد چین م : 


تصیده , ) باغ دو در : ورق م,-الف) 


قصیده : ۲ 


یه تصیده بهی» جو لاردٌ جان لارنس» گورنر جنرل (هوممء تا 
۱۸۸ ک مدح می ش» پمار تصیده ی طرح مثنوی ابر گمربار 
1 حدا کانه اشاعت بی شامل تها اور اس ک بعد سید جچین مین 
درج کیا را اش 


(اضافات ج : قصیدهب) سید چین غ و مد چين م ؛ قصیدهم) 
باغ دو در : ورق و,-الف) 

یادداشت : پیت ,مج می کونسل» جو بفتح سین باندها گیا ه» 
تصرف شاعرانه نمی _ه» البته اردو ک نافظ ک مطابق ق» جس 
غالب .ف فارسی مين بهی استعمال کیا هی - غالب که زماتة می 
اردو مين اس لفظ کا عام تلفظ یمی تهاء بلکه یه تلفظ بیسویی صدی 
تک بهی پمنچا اور بعض حلقون می رها» لیکن انگریزی تعلیم عام 
هو جاة > بعد کواسل يا کاژنسل (بکسرسین) کو عام رواج 
حاصل هو گیا - 


۱۹۹ 


غالبا یه پورا قصیده» اور یقیئی طور پر اس تک سات شعر : 
۳ ,» دم» غالب ده وم نوم مبرنء کا دن گذر کر 
چار گهژی رات کش نواب یوسف علی خان والی رامپور کا خط ‏ ملنر 
پر» جس می آن 2۳ سل صحت ی اطلاع تهی» رات کو بیله" کر 
کر تهی اور ءم نومسر کو اپز خط (شماره وس مکاتیب عالب؛ 
ی ۲۹) بک ساته تواب صاحب کو بهیج تهر - تفصیل که لو 
دیکهین عرشی صاحب > متعلقه حواشی( ایضاء ص و۳,) - عرشی 
صاحب 2 خوال ظاهر کیاه که غالب .2 یه سات شعر پوره 
فعیدسه عه منتخب , کر ک بهبج هونگ - 

۱ ۲ : عید به عید غدیر ماد ه جس کا دن مر ذی‌الحجه 
هه (تفصیل که لثم دیکهی "الغدیر» تالیف عبدالحسین احمة النجفی» 
نج اشرف ۹۵ ۱س) مطاع مبی اور بعد ک چند اشعار می لفظ "غدیر» 
وه جس نک لفغلی .معنی آیکیی و هی ساعاة النظیر ی بنیاد بنایا 
به - "برهمه ابی» کا اشاره "من کنت مولاه فهذا علی مولاه»» 
ی طرف هه (ایضا) 

. , : لفظ "هجیر» کی بحث قطعه ,م ک تعلیتی اشارات مس 
صفحه بر پر آچی هه - 

۳ : ناظم : واب یوسف علی خاد فردوس مکان کا تخاص - 

۲ دوسری مصری مین تواب صاحم ‏ ام ق طرف لظیف 
اشاره ه - 

(امافات ج : قصیده ب» سبد چین غ : قصیده م» سبد چین م : 


قصیده م» باغ دو در : ورق ۲۲ الف) 


قصیده : 2 


غالب 2 یه قصیده نواب کاب علی خان وای رامپور ی 
مسند تشینی (جمعه مم ذیقعده ررم,ه مطابق رب اپریل ۵و ه) 
کی تمئیت مین کمه کر بهیجا نها - اس قصیده کی تصنیف ک سال 
بر به (مدررء) اور ممینه ذی العجه (اواخر اپریل و ماه مثی) 
ه اور تاریخین ,ر ذی الحجه (ب مثی اور مج ذی الحجد 
(۲ مثی) ک درمیان هو سکتی هی - یکم ذی الحجه (۲2 اپریل) 
کو غالب ه نواب صاحب کو نواب فردوس مکال کی تعزیت اور 
ان کی مسند نشینی کی تمنیت کا خط بهیجا نها (مکاتیب. غالحت» 
حواشی» ص بم ,» متعلقه ص بم حاشیه ,) - پهر .ب ذی‌الحجه 
(بامفی) ‏ کی ایک خط لکها تها جس عد ساتع ایک دعائید می 
رباعی بهیجی تهی (ایضاً متن» ص وس) - مسند نشینی ی " تقریب 
مین قصیده اب تک بهی نمی بهمج مکی تهر» بلکه اس مین اتنی 
تلخبس هوئی که مرم بالکل قریب آگیا اور یه قصیده ذی الحجه 
ک بالکل آخری تاریخول می بهیجا گیا" اسی لش یکم حرم (۱۲۸۲ه) 
مطابق ۲ مثی (ددم,) کو انهود _ة نواب صاحب کو خط 


لکها اور اس میس احتیاطاً یه الفاظ لکهی *«تمتیت نامه [مورخه یکم 
ذی الحجه مطابق ۲ اپریل] ارسال کر چکا هون - جواب [مورشه 
م ذی الحجه ب مره مطایق یکم مثی ۱۸۰۵ پا چکا هون - 
قصیده ک لفافه ارسال کیا ی - یقین ه که پمنچ گیا هو ؟ 
[یعنی حرم عه پم بمل] ۰ اس سک معنی یه هس کد قصیده 


انهون 2 تین چار دن پهل هی بهیجا تها - 


2 جاهتابده نیاق کلام .یی تاش مه که غالب ‏ 
"ماهتاب» یمان "چاند» ک معنی می استعم‌ال کیا هه - فارسی مين 
یه اه‌تعمال عام حاوره > لحاظ س غلط ه اور شاعرانه زبان 
ی سطع پر بهی شاذ کا حکم رکهتا ش» البته عام ماورته عه هث 
کر علاقائی استعمال می اس کی مثال ضرور ملتی .هد چنانچه کرمان 
میی ؛ماهتاب» بمعتی "چاند» آج بهی سننر می آتا ف اور شاعرانه 
ژبان ی سطح پر متقدمین من سس خاقانی! کر قصائد مین ایک جکد 
اس معنی مین ملتا هه : 

از همتفسان نیست میا روزی " ازیراکت 

در روزن من هم نرود صورت مم‌تاب (دیوان» ص ,ه) 


اس اک باوجود عام فارسی شاوره مین مماه» "چاند» کگ معنی 
مجن اور «مساهتاب» «جاندی > معئی مس ه. خود خافانی 2 اپ 
کلام مس چاند 5 لش ۵ مقامات پر ماه» اور وم مقامات پر مد 
(ماه) استعمال کیا ش - (ایضا» فهپرست کواکب) اردو مين عام 
طور پر "ماهتاب» «چاند» معنی می آتا ه اور "شب ماهتابء 
"چادر ماهتاب» جیسی ت رکیبون مين "چاندی» که معنی هی 
دا گرد 


و : فنجان : یه لفظ زبان و بیان گ اس اسلوب مین جو 
الب ه اس قصیده مین اختیار کیا _ه مبتذل محسوس هوتا هه - 
اس ده علاوه اشراب» که ساته "فنجان» کا تلازمه بهی ضعیف .هه - 
یجان غالب "ابریق» لاسکتر تهم یافنجان ک بجاه «پیمان‌اش» کمهد 


سکتی یاپهر "سغراق, باندهتم» جس میی غرایت سهی مگر ابتذال تو 
ذه هوتا - 


۳ ۷ 


۱ : مزدور : اردو میی بفتوح الاول هه لیکن فارسی مين 
مضموم الاول پژهنا چاهش - 

۲ : بارجای : سامت کا لفظ "بارکه» تهاء جس غالب 2 بجا 
طور پر "درسکاه» که مقابل گکاه, کی تکرار ک بنا پر ترک کیا هه 
لیکن "بار جاء بهی جو خراسانی اسلوب می زیاده سجتا ی اس عراق 
هندی اسلوب می جو اس قصیده کا ه کهپتا نمی - 

۳» : بعد آن بغفور : یه الفاظ کچه سراحیه سا اثر پیدا 
کر 2 هی اور اس قصیده ی منانت کلام کا ساته نمی دیش - 

۲ : قرون و دهور : الب یه الفاظ یماد ظرف زمان اور 
متعلق فعل ک طور پر لاه هی یه استعمال فارسی زبان ک نحوی 
تر کیبپ. ک خلاف .هم - "اقرنهاه يا لسالما هوتا تو تهیک تهاء 
لمکن "ترون و دهور» یمان بحذف حرف جار غلط هه - 

(اضافات ج : قصیده,» سید چین خ م» سبد چین م : قصیده ۳» 
باغ دو در : ورق ۲۰ ب) 

قصیده : ۵ 

یه قصیده غالب 9 نواب کاب علی خان. خلدآشیان کو» 
(دیکهی قطعه م۲ ی تعلیقی یادداشت صفحد وس پر) جو اس 
قصیده ک مدوح هی» رم اگست دبم,» کو بهیجا تها اور اس 
اک ساته اپ خط (مکتوب م«م» مکاتیب غالب» ص ,م) می لکها 
تها : ""داستانل حمزه فص موضوعی ه ‏ شاه عباس ثانی فک عمهد 
مین ايران سک صاحب طبعون _ة اس کو تألیف کیا هه - هندوستان 
مين امین حمزه ی داستان اس کو کمتر هی» اور ايران می 
رموز حمزه اس کا نام هه - دو سو کثی برس اس کی تالیف کو هو هد 
اب تک بشهور ۵ اور همیشه مشمور ره کا- آپ ک اس تکبه دار 


ی( 


روزینه خوار فتبر _د آپ ی مدح می ایک قصیده لکها _ه» مشتمل 
اس التزام پر کد تشبیب ی ابیات اور مدح که اشعار می حمزه 
هه اف رش ۵ شاف ق یه ابا آن عک معاملات و عالات 
ون درمیان آف - سو وه قصیده آج اس خط که ساته ارسال 
اکرتا هود - امید ه که حضرت اس کو پژه کر حظوظ هون - 
خدا آپ کو قیامت تک سلاست ر کهر؛ مگر جب تک اممر حمزه کا 
قصه مشپور ره گا ) یه قصیده بهی شرت پذیر رف گا . . . » 
(نیز دیکهی عرشی صاحب ک متعلقه جواشی» مکائیب غالب» 
لا ۱۶ 3 

دس + طاقت اظهاری : علط لفظ هه - 

وم : علی عد خان : بانی ریاست روهیلکهن» مدوح ک 
جد چهارم (دیکهی مکاتیب غالب» متن ص ,) 

اس تصیده ی تلمیحات ک باره می چو داستان امر حمزه 
«اخوذ هی ضروری توضیحات > لش ایک طویل بیان چاهش» 
اس لش هم اس بحث کو یمان مسکوت رکه هس - 

( اضافات یله ۲۲۱ سید چدن .ع +۵» سب چین م:: قصیدهن» 


باغ دو در : ورق م* الف) 


تصیده : پب 


1 


یه قصیده الاب 2 نواب. کاب علی خان خادآثیاد که جشن 
تخت نشینی ک موقع پر» جو دسمبی دبرء ک پل هفتش مب 
مایا نا تهای خراد یفن کی نها به جهن رآمپور سس دوا گوس ک 


فاص پر آغا پور بستی می یکم دسمسص کو شروع هوا تهاء جهاد 


۵ دسمس کو کمشنر رو هیلکهند دذویژن 2 سرکار انکاشیه ی طرف 
سس نواب صاحب کو خلعت پمنایا تها - غالب اس جشن مس 
شر کت ک لش ء اکتوبر کو دهلی عه روانه هو کر ۲ اکتوبر 
کو رابپور پمنچ کم تهی - (دیباچه مکاتیب غالت» 
ص ۵ و ص مرر) یه آنهین وهی جا کر معلوم هوا هوک که 
م دسمی کو خلعت اه 5 - قصیده ی زمن انهرد < 
خلت لا جاه هی کی مداسیت سب اختبار ی هه - یه ای 
تاریخود ۲, اکتوبر اور م دسس > درمیان کمها کیا هوک - 
(جشن اور قصیده > باره مس دیکهین عرشی صاحب کا دیماچة 
مکاتیب غالب ص ۱۲۲ تا ۲) 

:_ فصل خزان : جشن تخت نشیبنی اور قصیده کی پیشکش 
ک زمانه جس کی تفصیل اوپر بمان هوئی» موسم خزاد کا تها - 

ء , : یه نکته قابل ذ کر که بمب ه می خلیفه بغداد الءستنصر 
باه کا سفیر التعمش ی لش خلعت لیکر آبا نها تو دربار دهل > 
شاعر ثاج الدین ریزه 2 اسی زمین مين (صرف باختلاف حرف ردف) 
قصیده کمهکر پیش کیا تهاء جس کا مطلع ره .: 

مژده عالم را ز عالم آفرین آورده اند 
زانکه شه را از خلیفد آفرین آورده اند 


امن رابکی شعر یه .ه : 


شادی عامست در شپراینکه بمر شمریار 
خلعت خاص امبرالمومنین آو رده اند 
تاج ریزه کا تصیده غالب ی نظر مس ضرور تقا امه اسر 


زمبن ک علاوه» جس مص غالب _ر حرف ردف بدل لیا ه» دونود 


۲ ۰۵ 


قصیدود > بعض بنیادی مضامین بهی متوازی هی - (تاج ریزه که 
ی 
2 0۲ ۳0۵/۱ «هز۵:ع۳ ام۳ » مطبوعه پکنه» رون چس مین 
یه قصیده تقی کاشی ک تألیف خلامة الاشعار کر ایک مخطوط ‏ سه 
درج یا هت ) 


(اضافات ّ ۶ قصیده : ۲/ سید چین غ : قصیدهب» سید چینم : 


قصیده : بء باغ دو در : ورق ۵ الف) 


یه تصیده انضل الدوله میرتمنیت علی خان بمادر نظام المک 
آصف حاه خاسی والی د کن (متوله .س ربیع الاول ۸,۲۳۲ ,با کتوبر 
۱۸۲ »مسندنشینم ۲ ماه رمغان‌بارک م۲ همطانق وی عهم ۰۱ 
متوق مب ذیقعده همم , مطابق وب فروری وبررء) ک مدح می ش - 
اس قصیده کا زمانه تصنیف مارچ ,برمء اور ستعسی ببرره ک 
درمیان #صور ه» اس لیر که ایک طرف غالب که کلیات . نظم 
فارسی که قلمی نسخض میی» جو مارچ روم > اواخر می غالب 
مه نواب رامپور کو بهیجا تها یه قصیده موحود نمی ه - دوسری 
طرف یکم سم رپرره کو ملکه و کثوریا ی طرف سه 
انضل الدوله کر لیم خطاب استاره هنده کی جس پیشکش کا اعلان 
هرا واه تور ن کوهر تامرل کدزبخدا باسیع ادن +تیول 
کر لیا تها (بنا بر روایت مژلف تاریخ خورشید جاهی» ص ۵,د) 
امن و کون اشارق اس رلمیدنی می‌تابانمبید. هیر -: اکر یی اقیده 
ستمی ,ور ره می يا اس که بعد کها کیا هوتا تو هر لحاظ. عه لازم 


آتا ه که غالب اس کا ذکر کرة بلکه اس خطاب کی عطا هوست 
پر مبارک باد دیتر- یکم ستمیر دم رءکو خطاب ک پیشکشی اور اس 
سال پ - اکتوبر کو خطاب کا تمغا اور متعلقات افضل الدوله کوپیش 
کب اور یه دونون خبرین اخبارات مس شائع هوئین» اور 
مشهور» هوئی» لیکن «ستاره هنده کا اس قصیده مين اشاره تکب 
نهی» حالانکه خود خطاب کی اهمیت» پهر غالب شاعر دهلی اور 
افضل الدوله وای دکن دونوده ک .نمایان انگریز دوستی اور 
مصاحت وقت ک علاوه خطاب ک لفظ استاره» خود بهی خاصا شعر 


انگیز تها - 


قصیده ک اس زدانی تعين کی مزید تائید مصی ایک طرف 
غعالب کا وه خط (مورخه .یره بنام چوهدری عبد الغغور سرور» 
خطوطء مهر» ص مررم» نیز حاشیه ص ,وم اسک علاوه اردو 2 
معلیءص ,) ه جس کا حواله اس ساسل می جناب مالک رام صاحب 


ذبهی دیا ف (آج کل» دهلی» فروری ۰۱۹۵۹) 


اس خط ميی صاحب عالم کی اس تجویز که جواب می که وال 
د که ی مدح ی قصیده کم‌کر بهیجا جاهٌ غالب - اپنی زندگ 
بهر ک اکامیون اور خاص طور پر مدح گوئی اور صله یی که سلسل 
می اپنی حادثه انگیز حرومیود ی ختصر کمانی سنا کر اپنی بددی 
اور اامیدی کا اظما رکبا ه اور یه به ی کها ه که اگر قصیدته کا 
قصد کرود» قصد تو کرسکنا هود» تمام کون کرنه ک؟ سوام ایک 
ملکه_ک که وه پچاس پچین برس کی مشق کا نتیجه ش کونی قوت 
باق نمی رهی . , . پایا ه - دل و دباغ جواب ده چکی هی - 

(,) مثلا کشف الاخبار بمبثی 


عه می قصیدنه ع لکهنش .ی قوت کماد؟ اگر اراده کرود تو 
فرصت کماد؟ قصیده لکهود» آپ ک پاس بهیجوی, آپ دکن کو 
بهبجی - متوسط کب پیشی کرد کا موقم پاث؟ پیش کش پر 


ی اش ۶ 


فد وال توت در فصیدته کر بارس متی وی 3 گر 
یا اشاوه غالب ک بعد -ذ خعوط میس کمی نمی ماتا - ایسا کونی 
خط یا ایس چند خطوط ضرور هونگر» لیکن تلف هو کت یا ابهی 
ان کا اتکشاف نمیی هوا - حبیب الته خان ذکا که مموعه نظم و نثر 
"خاش و خماش» مص جو خطوط غالب > نام هی ان میی بهی زیر 
نظر قصیده 5 يا افضل الدوله کا کونی ذ کر نمی - انمی غالب 
نام قدیم ترین خط جو مموعی هی بهی پملا ۵ هماری راه 
مب ۲بمبء کا ف اور یه وه ه جس مين ذکا 2 غالب عه ان > 
کابات نظم فارسی کا اور» اپتی غلط مهمی ک بثا پر» "ماه نیم ماه» 
کا ایک ایک قامی نسذخه منگوایا _ه اور بتایا ف که دستبنو اور 
اور "ممر نعروز» کثی ممیر ی تلاش که بعد انهی مل چی 
عم - دسمیتو 5۰ مار ایلیفن ۲دمبء می شام هوا تها اس لش ید 


دی و ام اشامت در معط کا اور کلمت نظم 5 


فارسی ث‌ 
اشاعت (۳ومبع) عس بهل کا ه - (دیکه‌ی خاش و خماش» ضم) 
هماره اس خیال ک نائید کد به دم کی متیر ره اش 
پل کا ده اس عه هی هونی هی کد غالب در افضل الدولد ی 
دینداری اور دینی اصلاحات کا ذ کر کرت هو ده یه شعر بهی اس 
قصیده می کبا ه : 

قمو هت زاعضای‌بتان احرأ را 

کفر در راسته بازیچ طفلان شده است 


اتفاق س خطاب «ستاره هند» کی ده جاد پر یه وافعه پیش 
آیا تها که خطاب ک تمغ که ایک رخ پر سلکه و کثوریا ی جو 
تصویر تهی اس کی وجه مس افضل اندوله کو خطاب که قبول 
کرد میل» جب یکم ستمص ربررء کو ریزیذنث 2 اس تجویز 
ی آنه‌ی اطلاع دی ف» کچه تامل هوا تهاء چنانچه تاریخ 
خورشیدجاهی ميی ف (ص وره) که ریزیدنث ف "خریطه 
بابت ارسال ستارةٌ هند و لقب نائث طرف مه ملکه انکلینط ک گذرانا- 
چونکه حضور کو نوعی تامل هوا . . . فرمایا هم ملکه زمانید 
اور لارد صاحب [ کورثر جنرل] ک خوشی چاهتم هی اور چات 
هی کد دوستی روز بروز زیاد» هو لیکن کوئی نمی بات [بدعت] 
نه هو - بله صاحب [ریزیذنث] ند ئمپاآب اکر اس فول ان 
کرت هم لکهم ک فیمابین آپ ک اور لارذ صاحب و ملکه ک پهر 
دوستی نه ره ک - حضور بولی نمی صاحب مهم تمهاری خو۵ 


خوشی 
منظور ش اور خریطه هاته عه ل لاء» پهر استاره هند» کا تمغا ام 
مش و بعد. ی ابات. هر ۰ رسیدنث صاحب [ کذا نه هدر مان 
اطلاع دی هی که حضور کچه تخر و تبدل ستار هند می» نظر 
کرت اپز دین و آثین -» چاهتم هی - منگل که روز انیسوین 
[دع الثای رء۲,ه مطایق مب اکتربر ۳۱۸۰3۰ که مبرزیدنسی 
عم جواب تار پر آیا که ستارة هند نشان دوستی کا هه اگر مح 
شرایط آس ک قبول کرت هی تو ببتر ه ورنه همارا نشان 
پهیر دو - هم 2 اورود کو بهی دیا ه» - فقط آپ کی لیم اس 
مس تغبر و تبدل هو نمی سکنا , . .»۰ (نقل از تاریخ خور شود 


جاهی» ص ر ۲د) - 


رس 


اس ساسل می کشف الاخبار بمیشی (جلد ء» نمعر سم 
مورخه م7۳ جمادی الثانی مء(,ه مطابق بب دسمص ربومم) ف 
یه خر شائع ی نهی : "حضور والا ناظم حیدر آباد 2 استار 
۳ آف انیا کا خطاب لیا اور جو که اول آس که لین می 
مذهبی سیب به عذر کما تها اس که واسط ایک مولوی 2 جو 
سرکار انگریز بم‌ادر کا دوستدار ه سرکار نظام کو سمجهایا تها 
اس الجیهوژه کو بطربق احسن ک ساجهایا تها که اس خطاب 
حترم سک قبول کرن مين آپ کیون عذر کرت هی - دیکهش 
کعیه شریف ک جاه والر حاجیود که پاس اس طرح که سک اور 
ریال وغبره هوة هی که جس > اوپر بهی حکومت فرنگ والود 
ی تصویر هوتی ه» پس اس حالت مس جناب ماکه معظمه ی تصویر 
کّ چاند پم‌نتش مس تردد نه رن چاهش»» 

اسی اخبار که ,, اکتوبر بجمبه ک پرچی (جلد ء نمر۲ب» 
ص ء) مبی هه : "سمتمم اکلشن مین» کو حبدر آباد سس خمر آنی 
هی *آفتاب عالمتاب» ده اس ک نقل داخل اخبار فرمانی ه که ناظم 
حیدر آباد 2 پابت قبول کرد عمهده اسغار انیا [ کذا] که انکار 
کیا - کمتر هی که ان کا وزیر اور امیر کبیر شه‌سی الاسا! 
ات واسط رفع اس دقت که بهت کوششی کر رش هیی» 
کمونکه زسء اهل اسلام ک باهم اس اس کا مباحثه هه که جس 
حالت مین تصویر کا بکاژنا نام صاحب کو جایز اور درست و 
تو یه نغمة شاعی [ 2د] ملک معطمه کوئین و کلوریا کو پمننا 
کس طرح بح جایز هوک , . . » پهر اس اخبار که ء, اکتوبر 
۰۱ 2 پرچی (جلد ۷ نمبر ۲۳ ص ه) مین هه : *"خبر حیدر 


۳:۹ 


آباد د کم د اس هرت تحریر عم بعلوم هوا اس طرح سفم‌وم هوا که 
وه جو ناظم خیدر آباد رد جذداب نلکه مضه اک عنایتی خطاب 
ها لمثش سس انکار کیا تها احوال اس کا صحیفه سابق مبی دهم 
وال خاک تها - اب کچه سوچ کر وه بات انکی خیال 
می آق .هد قبول. کر .ه میی رضا بندی دکهای ه بر اس ور 
کل مين پهنز سس ناراضی اظمار کر هين صاف انکار کرت هس»/ 

اس پس منظر می جو ان مندرجه خبرون مب نظر آنا هه 
غالي کا یه شعر ؛ "بازیچذ طفلان شده است جس می «تراشیدن 
اجزای اعضای بتان» کاذ کر ع» انگریزی سیاست ک اور سملکه و کوریا 
سک تصویری تدغی ی هجو بن جائا هی اور اتفاق کی بات تمغ نک 
هکای ک دنود ميي یه واقعه بهی پیش آیا نها که سم جمادی 
الاك مء۲,ه (در نومی رممررم) کو» جیسا که ثاریخ خورشید 
جاهی (ص ۲ ۵۲) اور تاریخ حیدر آباد دادن رم رم م۱ هر 
کسی لقر 4 بازاریود می عه»» (خورشید جاهی ک الفاظ می) 
تواب ختار الملک اور ام کبس شمسی السا ی ره 5 
دروازود پر کاغذ چیکا دتء» جن پر ستارژ هند ی هجو لکهی 
تهی - اس لثم یه الفاظ ** کفر در راسته بازیچه طفلان شده است»؛ 
تمغ که هنکاس > دوران می یا اس کی بعد غالب ک قام 9 
هرید ثبن لک سکتر تهر یه قصبیدم شتا اس هنکامی پملر 
کا ه اور یه خاص شعر کمتر وقت» جو افضل الدوله که دینی 
انهما ک ک تعریف و توصیف ک ضمن می آیا ه» غالب حض 
شاعرانه تخیل ی بات کر رهه تهر» جو انفاق س بءد مص واقعد 


ورنه یه زمانه وه ه جب انگریزی سرکار عم ان ک پنشن 


ورد 


۰ مب ائمی نثی کهلی تهی اور اب اپتر دربار و خلعت که 
لش کوشاد تهر» پلکه ملکه و کئوریا بنش ک لثم اپنی دهم بء واگ 
پرانی درخواست کی تجدید ی فکر ی ه اور چند سال بعد» 
۵ ک شورف مس» ااهون 2 اس متقصد که لش درخواست هی 
دی . دوسری طرف ریاست حیدر آباد می انگریرون کا اثر و 
افتدار اور واگ ریاست ی خر خواهی انقلاب عمء می اور اس کی 
بعد بت ایک نمایان حقیقت رهی تهی» چنانچه ء ستمبر .بومره و 
مر کار انگریزی اور سر کار حیدر آباد ک درمیان دوستی کا معاهده 
هوا تها اور افضل الدوله ی خدمات > اعتراف مصی کتی اهم 
سیاسی حقوق دیش جاه ک علاوه م اکتوبر .برره کو گورنر 


2 ۳ ؟ 
حثرل ی طرف اب بیش قیمت تحادف بهی انهی پیش دم . هس 


تهی (خورشید خی ص ۵2 - یه جمرین «دت ید اخبارات ام 
شائع هونی تهی اور عام تهی - 

غالب کو اس قصیده ک» جو آنهون 2 صاحب عالم مارهروی 
کي تجویز پر کما اور بهیجا بهی ضرور اور یقیتاً انمی که ذریعی 
بهیجا »افضل الدوله ی طرف سس کونی صله بلکه ستایشی جواب 
تک نمی ما حالانکه ان کا سوال تها "بصله گرننوازی بستایشی 
پئواژ»» - اس کا سیب هو نه هو یمی نازک صورت حال تهی جو 
قصیده پمتچنر ک بعد پیدا هو گثی اور اس کا مذکوره شعر کوئن 
و کذوریا ۳ نمض روط بن گیا اس کي علاوه اس قصیده می 
افضل الدوله ی دینداری پر بمت زور دیا گیا تها اور ان دنود 
ان ی یی دیدداری سیاست مص ایک مسئله بنی هونی آهی - قصیسه ی 
دینی روح غالب ی شعوری تخلیق تهی اور اسی مناسیت عس انهود 
_ة اس دایش کو *داغ دل حسان»» کما تها - شوخی حالات .۵ 


رر ۱ 


جو از ک صورت پیدا کردی تهی اس کا احساس غالب کو بهی 
تها - اسی لثر وه خود بهی بالکل خاموش هوکم» چنانچه اس قصید هم 
ک باره می پهر کوئی آشاره ان که خطود میی نمی ملتا» یمان 
تک که بیر حبیب الّه ذکا ک خطوط مبی بهی جو غالب که ام 
هی کونی ایسا انعکاس نمی بلتاء جس سب معلوم هو که غال 
-ه انهی اس قصیدام ی بارنب مین کچه لعها نها حالانکد 
ختار الملک کی مدح > قصیده کا صله یا جواب نه ملنم کی شکایت ذکا 
سک نام ک خط مین موجود هش - (خطوط مر ص مه۵م) یماد ید 
نکته بهی قابل توجه هی که ذکا 2 بهی انمهی نواب تارالملک کی 
مدح ک قصیده (در مدح سخن چرانگویم) ک سلسل مب جو غالب 
باکت مدت پل بهیجا تها اور صار > منتظر تهر» یمی لکها 
نها که ثواب -د قصیده دیکهکر فرمایا ,رصله ضرور است و واسطه 
نیز»» (خاش و خماش» ص س,م) اور نواب ک ان الفاظ کی توضیح 
نی دما نهاز له ازنده جو مکتوب یا قصیده بهیجی وه "ایجنث دهلی» 
یا ۱هل فرهنگ فرنگ»» می س. کسی دوسرت ی وساطت عس 


بهیجی جو وهان ک *منتظم امور»» هو ( یضا) 


اب هم افضل‌الدوله ی شخعصیت حکوست اور عبد حکومت ک 
باره مب کتاب افضل‌الدولد اور تاریخ خورشمد جاهی سس چند 
اقتیاسات درج و هین» جن عه واضح هوتا ه که قصیده نظم 
کرد هوه ریاست حیدرآباد ی یه باتی غالب کی نظر مین تهین- 

مطلع: " آپ ک عمد میارک می سلطنت ک مالیه می اضافد 
هوا ملک سرسپز و شاداب نظر آد لکد اور رعایا آسوده حال هوگنی»» 

(افضل الدوله ص ۳ () 


پیت ۲: و رم ۵ مطایق وم اگست مهم ء ک واقعات 
من مولف تاریخ خورشيد جاهی 2 لکها ش "سکه بمادر شاه بادشاه 
غازی کا موقوف هو کر ایک طرف نظام‌الملک آصف جاه» ایی سمت 
کو ضرب حیدرآباد قرار پایا اور تیمیاً عدد »و لفظ عد کا صلی‌انته 
علیه وسلم زیب رقم کیا. پس اس روز سی اس سکه ‏ رواج پایا 
اور حای مشیور هوا. حال‌آنکه رواج حالی کا وقت سب غفران منزل 
ی نها که اسک اجازت خود 2 دی تهی مگر سکه بمادر شاه کا تها- 
الحمدتته حضرت کو بادشاه شش صوبة دکن کا فرمایأ.»» 
(خورشید جاهی ص9ج) 


م۳: آپ بژه قوی هیکل اور ببت خوبصورت تهی-»» 
(افضل‌الدوله ص و) 
م‌تاء: ""فیاض روزگار هبی»» (خورشید جاهی ص .مم) 
۲فضل‌الدوله بهت دریا دل واقع هو هی »» 
(افضل الدوله ص . ب) 
٩‏ انظم امور دنیا, تفصیل ک لش دیکهی: تاریخ خورشید 
جاهی ط ..س کتاب افضل‌الدوله ص ۱۲ 


"کاردین»-"*ايام صاحبزادی عه بمهت خوش اعتقاد صاحب سلوک 
فیاض روزکار هی ! اور مزاج وعاج مایل طرف خیرات مبرات که - 
بعد جلوس اریاب استحقاق ی تین سو حافظ واسطی برکات دور قرآن 
۳ اور بوذ سور | هر ] بخاری شریف .اور مشکوة شریف اور 
حصن حصین که قاری اور گیاره جماعت مولودالتبی که پژذ هن وال 
اور سپاه عم پانچم‌زار جوان علی غول > نو ملازم فرماك ... 

فرش صحن مکه مسجد کا جو گچه اور چونه کا تها سنگ بست فرمایا. 


تاکن 


کثی لوکون کو معاش ک بندوبست کر ک بقعذ متیر کذ کعیه شرینه 
و مدينة منوره روانه فریاه کد و ها حاضر رهی اور هميشد 
درود و صلوة شغل می عمر اپنی صرف کریی- حماز تیار کروا 
2 واسطر حاجیودن ک وقف کرا اور بنادی کی که شراب بلده مبی 


نه بکا کره. تمام کلال خاة باعر هوکش (خورشید جاهی‌ص .مم) . 


عمد افضل‌الدوله می حیدزآباد د کن ک ایک ممتاز شخصیت 
راجه سمیهو پرشاد ک مسلمان هون ک واقعه» جو ۲۲ رم م۲2 ۱ه 
مطابق ۲, شتمبر عهم ۶ ک خاصه اهم تها ملک می اسکا چرچا 


هوا هوک اس شعر میی غالب که تخیل کا محر ک یه واقعه هو 
سکتا هب (ایضاً ررم) 


۱ : اس شعر پر بحث شروع می آچی - 

۲ : تحفظ حیوانات ی طرف اهاره هه جس کی ایک 
مثال یه ه ء 

*اور ایک ظلم حو پاردی اور مس شکاری همیشه مه یا 
کر تهی ‏ که بچر مینا اور طوطی اور کمریود گ لاکر بیجا 
,کریل, نهر اور بقل اور یی باکر دی وک ا ۱ ال 
ایا کرت نهر :او زلزیان همر نیا کیون مين پکزا کرت تهر - 


عانعت میی ای تا کید" شدید کی - موقوف فرمایاء/ (ایضاء ص ررم) 
بو : سب امن و امان می هی - عنایت سب جناب باری 
ک کمی شر اور فساد نمی - » (ایضاء ص وءج) 


۵ و : اشاه» اور اخسرو» ک لش دیکهیص سابقه_ توضیح 


مت هم تایه وا رای ۱ بمعنی والا تسب 


۲۱۵ 


بش - افضل الدوله که نسب > باره می تارمٌ خورشید جاهی 
(ص ء,م) می هی : "مزا عجد خاطب به نعمت خان ‏ تاریخ می 
عجد بمادر شاه ی لکها ع که والده نواب آصف حاه بهادر 
ی عطر انته تریته کا اسب طرف والده اپنی متائیس وادع عه 
مجر عبداله اعرج نی حضرت امام زین العابدین رضی انته عنه کو 
متچتا ه -» یه نواب آصف حاه اورنگ زیب عالمگر که نانا 
تم» اور افضل الدوله ک دادا ک دادا - آن کا نام قمرالدین خان 
اور خطابات هی نظام‌الملک آصف جاه بم‌ادر (آصف چاه اول) - آصف 
جاه ی والده وزیرالنساء بیگم عد سعد الته خان لاهوری وزیر 
او رنگ‌زیب عالمگیی کی بیلی تهی - افضل الدوله > باره می 
اریخ خورشید جاهی (ص بوس) می ه که ان کا صلبی نسب 
عد بن 1 بکر رضی اللّه عنه تک پمنچتا ه -مادری نسب کی 
رظان دکن مس ما2 هی (خورشید جاهی 
۶2 ۲) - 


ان دو قطعه بند اشعار می جو افضل الدوله ی طاعت و 
رف نن اهبت اوالا کبرء. کرد ,کر عاطب کریذ بی 
وجه بلاغت یه ش که یه تخاطب بر بناه نسب مدح عه هم آهنگ .ق» 
جس مبی #دوح ی عبادت کو باعث پشیمانی ابلیس اور وجه نخر آدم 
کها به» اور اس مس حضرت امام زین العابدینء ک باره می ایک 
مشمهور روایت ی طرف تلمیح بهی هء جس می یه _ه که تم‌جد 
ی نماز پژهتم وقت سانپ 2 پاژد > انگوئهر می کئا تها مگر 
امام سک استغراق عیادت .ی فرق نه آیاء اور اس واقی ک بعد 


بح حضرت امام کا لقب زین العابدین هوا - روایت می هه کد 


۳ ۱۰ 


آبلیس ده سائپ بن کر نماز می خلل ژالنا چاها تها (اس روایت ک 
۳ دیکهی بحارالانوار حاسی» جلد رب ص ۳ ِ( 


ی ی دو 3 ورف +بسات) 


۱ یه غزل غالب ده اپ ۲٩‏ مارچ دجررء ک مکتوب ک ساته 
نواب کاب علی خان خلد آشیال کو بهیجی تهی اور اس مکتوب 
لکها تها "ایک غزل نني طرز ک» نی بحر بچن عرض کر تلهون 
یه جشن 1 کِ نذر .ه ۳ نس مقیول و و غزل می 
عتصری ک تغزلات کی طرح ح مدوح اوصافت 9 بیان سس انداز پب 

ره که قصیده سرائی اور غزل سرائی دونود کا رنگ هه 
پهر اس می تسیق صقات ای ]ور متوازن ماوط تر کییات» خی 
طور فاعلی سماعی تر کیبات ق صورت مچن سق - اس علاوم یه بهی 
هي که ای ورن من رل رت ایران ع شاعرون ک 
ملی هقی - هاید ای له عالب ان اس خوال و ۱۳ 
دیا - دربار رام پور مين ایرانی شاعر ۹ اور و رنه بر 
آسلوب شاعری ک یرو تق- وه بهی غالب کر ذهنی خاطب هو ملکتی 

هی - غرامای اسلوبی بعض حضوفیات اس غرل ب ۰ ۱۰ 
غالب ره اس غزل کا وزن بهی فعلاتن (چار بار) اس که عنوان 
می در ج کیا تها اوراع بحر هزج مشمن سالم قرار دیا تا مکی 
صاحب 2 ابش حواشی می اس ی تصحیح ی ه اور بتایا ه که ید 
در اصل بحر رمل" مثمن بون .ه - اس ختمن میی موصوف 2 شمس‌الددن 
فقیر دهلوی >ک رسالة وافیه س ایک اقتباس نقل کیاه» جس می اسی 


ررض 


وزن کی سعدی کی غزل : "من ندانستم ازاول که تو بیسهرو وفالی» 
(از طمییات) ک دو شعرود کا حواله آیا ش - سعدی ی غزلیات که ص11 
دواوین میی اس وزن ی کی غزلی هی لیکن سجع طرازی ک یه 
7 غالب هی کی غزل می ۵ - 

۵ : ایوسف »یاس لیم که نواب یوسف علی خان ک 
جانشی, تهی - 

مر :: افردوس: مکان»سبنواب. یومف علی خان کا لب بعد وفات - 
(اضافات ج : حاشمه ص ۵ج میا چی غ: حول رش 32 
چی م : غزل ,» باغ دو در : ورق ۰-۳ < 


۲ ۱۳۷ 


۱ 


ید خرل: الب اپنر 9 رد وا علائی 9 نت مس 
بهیجی تهی» شاید ۱۵ اکتوبر 5 بعد و ص‌ - سا 
که اس رل کر متطعر من ار اه مقطعر 3 مصرع 
ثانی حافظ ک مشهور شعر کا ه اور یه پوری غزل حافظ ی 
عزل ء ساق بنور باده بر آفروز جام ما» که تتبع جر 2 
معلوم هو تا" ۳3 45 اس عط 3 مقطع نم یه آتها ء 


9 غااب مخود ال کد گشتم وتان 


کر وف و وی نام ما 9 
یه شعر الب > اس فارسی خط .مس آیا ره جو "به مولوی عدٍ 
سا نز منشی‌تواب متار الماک نائب والی. حیدر آباد»» ک عنوان 
ت‌ بنج آهنگ مشعو له ۳ ی 2 ءطبو عه موررع) مب درج 


تم ورس سر آخر بر تارج سه شنبه .یازد هم ربیع‌الاول مر ۲ره ث 


۲" ۸ 


ره - اس سس قباس هوتا هم که ید غزل غالب مد کوره تاریخ 
(مطابق بر ستمص رجررع) عه پل کمد چکی هم - مذ کوره 
مقطعی می وزدر ‏ م‌اد واضح طور پر تواب :ار الملک» افضل الدو لد 
نظام حیدر آباد که وزیر اعظم ریاست هی - 

یه وه زمانه ه کد ابهی غالب کا کلیات نظم فارهی آمی 
چهپا تهاء بلکه آس کا مخطوطه بهی ابهی منشی تولکشور کو نمی 
دیا گیا تهاء لیکن یه غزل کلنات می جو برع میی چهیا . شامل 
نه هو سک - پهر کسی وجه یه سید چی (»طبوعه عوم(ع) می 
بهی درج هوة عه ره کنی - 

قیاس کم‌تا هم که اس غزل کا چهنا شعر بهی ااهود -2 اسی 
موقع پر» جب مقطع بدلا هء بژهایا هو - اس شعر .ی غالب کی 
اس مایوسی ک انعکس ملتا هه جو آنهوی متار العلک.يی طرف سس 
اد ک قصیده ک جواب نه ملنی پر هونی هی - مر حبوب اه ذک 
که نام ان که خط مورخه . , رییع‌الاول .مره مطابتی بم اگست 
۳سررع می هه "می 2 واب تار الملک کو قصبده [ در »دح 
مسخن چرا نگویم] بهیجاء کچه قدردانی نه فرمائی»»- 

یه غزل سایقه مقطی ک ساته قصیده بهیجتر > بعد» اور گمان 
غالب .هه که ذکا ی طرف سس وه خط آ2 > بعد بهیجیکی هوق 
جس می نواب ختار الملک کا یه فقره نقل کیا کیا تها *صله ضرور 
است ده مر 66 تشد 9 به حط ج سک حواله هم گذشتد صذحات ِ 
قصیده ء ک تعارف ک ضمن می دنه چکی هی ستمبررورع که 
پم هفت می یا آس ک لک بهک غالب کو ملا هوک - 

(اضافات ج : حاشیه ص مدم» سید چین خ : غزل ۲» سید 
چن م : غزل ۲» باغ دو در : ورق ۲ ب) 


یه غزل بهی» جو محتشم الدوله نواب غوث د خان بمادر 
ش و کت جنگ رئیس جاوره (متوق ( دوالحجه ,رب,ه مطابق 
٩‏ اردل مدمره به عفر چم عال) ک لش کی گثی تهی اس مجموءعر 
ک پملی غزل کی طرح مدحیه ه - 

مطلع : غزل کی مدوح تواب محتشم الدوله هبی جو باه دیندار 
اور پرهیزکار تهر» جیسا که ان کی سواخ مين مذ کور هب (آثارمالوه) 
غالب ه اسی لش اپنی می نوشی کا غزل ک مطلع اور ابتدای 


اشعار می دفاع ییا هد 


۵ : محمل کل سر سیز و شاداب درختون که لش استعاره 
به - تفصیل > لث دیکهی راقم کا مضنون حمل کل اور 
رطل گران» مشموله "نذر رحمان» مطبوعه لاهور مارچ دبومء - 
اس کا نسخه یدل مهمل کل» ه جو سید چین ک قدع و جدید 
اشاعتود می اور اضافات جمیل اور باغ دودر می اسی طرح ,ه - 
اس صورت مین اس کا موم شراب» هواء اس لثم کددکل»کا تایع 
مجمل فارسی می "مل» هوتا ه جو خود ایک کلمه بهی _ه جس ک 
معنی چهوه ساغر که علاوه شراب ک بهی هی» لیکن اس می تقریباً 
فیصله کن اشکال یه هه که‌فارسی»حاو ره مبی جب گل و مل کمتر هی 
تو مل قایع ردیل مین هوتا .که تابع موضوع هوتا هه بمعنی 
ساغر شراب يا شراب - دومری طرف شعر که مصرع او ال او" اس 
مسلسل غزل -ساتوین شعر عم سیاق و سباق‌کا جو قرینه قاثم هوتا هر 
وه "محمل کل» ک حق مين هه جس ک لفظی معنی هی "پهولون کی 
چنگیر» جس ک ساته پائدان بمی هوتا .۵ يا وه پائدان جو پهولود 
کی چنگیی رکه که لش هو - اگر غالب؛ یماد شراب کی طرف 


۲۰ 


اثاره کرنا چاهش تهی تو آنپی "سهمل کل ه بجاهٌ "تابع کل» 
کم‌نا چاهیر تها جس می لفظ "موضوع» مقدر سجه لیا جاتاه یعنی 
کل کّ تابع موضوع 

اس "غزل ميی شزوغع که چه شعر ایک فرضی مخاطب ست 
خطاب می هی جو غالب کو رندانه زندگ اه باز رکهنا 
چاهتا ه ‏ ان اشعار می غالب" 2 اپنا دفاع کی هه جس 
می. رو 2 سخن ‏ محتشم الدوله‌یی طرف .هه - 

۰ : "جاوره» سیب راجپوتانه موی ریاست جاوره کا صدرمقام 

۱ : اخان جمان خال» بت ریاست جاوره ک مداراله‌مام 
جن ک وساطت بو یه غزل ممدوح کو بهیجی گثی تهن س" .۰ 

( اضافات ج : حاشیه ص. ورس سل چین.خ :. غزل م» 
سید چین م ا: غزل س» باغ دو در : ورق ء۲ب) ۰ مب اد 

دهلی سومائثی کی رودادتبابت جنوری دوم مد پته جلتا ه 
که نواب شماب الذین احمد تخان اقلا کی سفارش- پر اس سال 
, , جدوری کو تشم الدفله آسوسائلی که رکن ات ار قیامل" کمتا 
ی کد یه غزل_آسی زناد میی" کمی 3 مو کي جتٍ وه دهلی 2 


هو م..قر 2 ۳ جر ۳ 


یه غزل بیدل .ی ین می ه (دبوان بیدل» تادی ورق 


۵6۵ و ۲ ب)- 

8 جنر ۸ غول": ۳ 
۹ + 3 0 نب 3 
یه غزل خواجوی کرهانی کی ,زمین می .هه (کلیات خواجو»-ص ۵۲و» 
غزل ۳ه) - ی 
سه ۷ ۳۹ ار 


۳۳۱ 
۵ : *؛کلاه بر هوا انداختن/ کنایه ه مرت و افتخار س 


(دیکهی وارسته ی مضطلحات الشعرآ) 


(اضافات ج : حاشیه ص مرم»باخ دو در : ورق م۲-الف۱ 


غول : ۵ 
یه غزل غالب 2 خواجه غرم غوث بیخبر کو اپتر ایک 
خط مورخه ء جولای ددم,ء > ساته بهیجی تهی (خطوطء مهر» 
ص ۰۳۳۲ خط ۳ جس مس لکها تها *بهانی امین الدین خاد ک 
,اصر ار بب خسرو.ي غزل پر ایک غزل لکهی ه.- علاژ الدین خاد 
ی اس کی نقل ال , کو بیهج دی ه - می دیوان پر نمی چژهاتاب 
مسوده بهیچتا , هود . ....»» (ایضباً 6ص مچ۳م)- 
3 ابیر خسوو ی غزل ک مطلع عهم- ‏ 
۸ هر شیم جان: بر لب" آه و ال زار آورد 
تا. کدامین باد بوئی زان حفا کار آورد 
(عناصر دواین خسرو» ص ,۲۵) 
مطلع : "اثاانته خوان» صفت مقدم هت اور اسی طرخ اذاالحق 
گوی» (#ی - 
اد باغ دو در» ک مخطوط مبی مصر ع او لول مي !آن کند» ک 
نیچ قیس اور "این شکافد» ک نیچ فرهاد بطور توضیح درج ش - 
مر : "جذبه, بمعنی کشش - یماد یه شش زلیخضا ی طرف 


تا 


(اضافات ج ‏ حاشیه ص ء۳م» باخ دو در : ورق م۲-ب) 


۳۳۳ 


د : باغ دودر > فامی سخر می دوعركه محبرعم مص 
"چر» ک بجاد اجه ه جو صریحاً غلط ه - 


(باغ دودر : وم - الف) 


غزل : ع 


یه غزل غالب ه خواجه حای کو اکه کر بهیجی تهی» 
جنم‌ود ه اس کی تقریب یادگار غالب (ص ۹م) می یود بیان 
ی ه ایک روز مزا ی بزرگ» آستادی اور کیرستی که ادب 
اور تعظيم کو بالا طاق ر که کر خشک مغز واعظود ی طرح 
آن کو نصیحت کرنی شروع ک - چونکه ان کا ثنل سحاعت انتما 
که درجر کو پهدج ‏ کیا تهااور ان ست ‏ بات چیت صرف تحریر 
ک ذریعی ب کی جای هی نماز پنجکانه کی فرضیت اور تا کید پر 
ایک لمیا چوژا لکچر لکه کر آن کر سامنی پیش کیا جس ممن آن 
حه اس بات کی درخواست تهی که آپ کوژه هو کرء یا بیله کرء 
یا ایماً و اشارسه یب غرض جس طرح هوک نماز پنچکانه کی پابندی 
ا ری رن مت زا وضو نه هوسکی تو تیم هی سمی مگر نماز 
توت نه هو» یه انمهون هّ اپنا واقعه بیان کیا ه اور آک 
چل کر اس ملسل می لکها ه * اس نک بعد مین آن سه رخصت 
هو کر چلا آیا - دوسره روز حضرت ه ایک غزل لکه کر 
مه پاس بهیجی جس »یی اگرچه »مره ام اور تخاص کی تصرج 


نه تهی لیکن آس سک بعض +خباءین اور اشارات عد ««اوم هوا که 


2 


آس مین جو طعن و تعریض .هه وه میری هی نسبت هه - »: (ایضاً ص . ج) 
اس ک بعد یه غزل درج کی ه - بعد کی تفصیل که لثم دیکهی 
یادکار» صفحات رم تا سم - 

مطلع ۶ "مقصدیسیه عریی لفظ به کسره صاد هه بدعنی منزل 
مقصمود - فارسی مبی بهی یبی تلقظ اور یهی معنی هی - اس مطلعم 
ببی غااب 2 مقصد کو ره خدا کسه کر گنجلک پیدا کر دی ه- 
اس مقام پر یه اشاره بیجا نه هوکا که اردو مین مقصد به فتح صاد 
اور روز مسه می بمعی مقصود مستعمل ۵ . 

و دنت دامت مس دیکون اجه حال او توضیح 
(یادکار» ص ,ج) - 

و « کسانکه یه لفظ اس اسلوب بیان مبی غبر فصرح .ه - 

۲ : خاطب خواجه حال هین - 


(سبد چین غ : غزل .ر» سید چین م : .,» باغ دو در 
ورق ٩‏ ۲-الف) - 


غزل : ۸ 

یه غزل جیسا که مقطعی سس بهی ظاهر ه حافظ ک تتبع میی 
کمی کی هه - (دیوان حافظه ص ۲۵۰) 

: اضافات جمیل» سید چین ی قدیم و جدید اشاعتون اور 
باغ دو در ک مخطوط می "زخم نمکدان» ه جو صریحاً غاط 
ره اس شعر ميی لف و نشر مس تب هه اعشق» که مقابل "زخم» 
اور آستعارات درو غ» ک مقابل "نمکدانء آیا _ه - 

(اضافات ج : حاشیه ص موم» سبد چین غ : شسزل ۵» 


مبد چین م : غزل ه» باغ دو در : ورق ۲۹ ب) 


م نیز مقطع : "حضرت اعلی» سس ماد شاید نواب افضل‌الدو له 
والی دکن هی - اگر ایسا هه تو یه غزل قصیده : , ک ساته بهیجی 
هوق - 


(اضافات ج : حاشیه ص ۳وم» سید چین غ : سول ۵ 


سبد چین م : غزل و باخ دو در : ورق .س-الف) - 


غزل : ۱۰ 


نواب علاژالدین احمد خان علائی کی بیاض می ایک خط نقل 
هوا ه حو غالب "ند نواب امین الدین احمد خان کو بهیجا تها - 
اس خط ک ساته غالب ده یه غزل بهیجی تهی اور اس > باره 
می خط مص لکها تها *"برادر پرورا . یا ان «فزل بجواب غزل 
حزین است» هله من جان جمانم تنه ناهایا هو . .  .‏ اس بیاض 
ک حواله اور مذکوره خط ک اقتباس راقم _د دهلی .ص خترمه حمیده 
سلطان صاحبه ی وساطت سب جناب مزا شمس‌الدین برلاس لو‌هاروی 


ات 


"تیه ذاهایا هوسب» الب 4 تفته که نام ایک خط می لکها هر 
تم ده ادن تن» دک د۹ پیون ی ی در اس باب می کچه 
نه لکها تها » "تن تن» اور «تنننا» اصوات دی تار -ک» هندی اور 


فارسی می مشئر ک -»» (خطوطء مهر» بنام تفته شماره ۱۵) 


(اضافات ج : حاشیه ص ..م» مد چین غ : غسزل ب» 
سبد چین م : غزل ب» باغ دو در: ورق .س-الف) - 


۳۳۵ 
عول : ۱۱ 


و خبر > نام دوررع نک ایک خط می غالب د لکها ه 
*میی ه سات شعر ابر خسرو کی غزل پر لکه کر مطرب کو ده» 
وه سود می که لکا - کر آباد» لکهنو تک مشمور هوه:. 
وه غزل جس کا مطلع یه .هه : 

از جسم بجان نقاب تاک اين گنج درین خراب تاک 
ایب صاجت آ کرت می اور ایک صاحب لکهنو من معترض هو 2 
کد گنج در خرابه باید نه در خراب»- هر چند کمْا که "خرابه» 
مزید علیه اصل نعت "خراب» عری الاصل بمعتی ویران و ویرانه_ه» 
جس ی هندی اوجژ » معترض مصر رها - صائب که دیوان می سس 
یه مطلع نکلا : 
به فکر دل نه فتادی بهیچ باب دریغ 
به گنج راه نه بردی درین خراب دریغ 
(خطوط مهر» صل مج خط  .‏ 
امبر خسرو کی غزل اس زءین مس در اصل باختلاف قافیه و 
جمن ک مطلع و 
ای شعدن (۱)*ناز از قای دا نو تاک ز رسای 
اور یه بهی متداول جموعر می موجود نمی دیوان خسرو 
سک دو قامی نسخود مج هی ملتی .هه (نسخه بشماره ۷۱۲۵1 ز وخ 
اور نسخه بشماره ۷1113 ز و۸» پنجاب یونیورستی لاثبریری) البته 
عمد شاهجم‌انی ک شاعر فایز دهلوی -ک کایات میی بالکل اسی زمبن 
ک غزل ملّی ه (کلمات فایز» ورق ممس ب) 


)۱ نسخه بدل : مایه 


لور 


تفته ک نام ایک دوسره خط می (ایضا خط ,ی غالب ة 
لکها ه ""عارف علی شاه خراسانی 2 اسی مطاعر و19 
اعتراض کت تم : پهلا» نقاب سک ساته عارض و رخ کا ذ کر بهی 
ضرور تها» وه نی ه - دوسراء» گنج تو ویراه عی می هوتا _ه» 
پهر اس پرتاسف هی کیا» جو کمتر هی «تاک؟ تیسرا» "ویر انه» 
کو "خرابه» کمتر هس نه "خر اب» اور ان اعتراضود > بعد انمود 
دخل کیا تها : 
از جسم بجان حجاب تاک 
11 بر رخ آفتاب ت۱3 
تفته هی اک نام ایک ارر خط بی غالب ده اس مطلعی 
کا مفبوم بتایا ش اور اعتراضات کی جواب کی تکبل ی هد 
(دیکهی خطوط مهر» ص ۳مم و ممم» خط ۲ب) - 


یه غزل غالب .2 اپنر اردو خط مورخه ذیااحجه ء ره 
(جون ,برع ک ساته نواب علاقالدین احمد خان علائی کو 
بهیجی تهی - اسی ال کمی هوق - یه غزل کلبات نظم فارسی 
(مطبوعه له می شامل نه هوسی - وم رع می سید چین مبی 
شائم هوئی - (خطوط مره ص «ب» اردوة «علی حصه اول» ص ۱۰) 


(سید چین غ : غزل ء» سید چین م : غزل ء باغ دو در : 
ورق .۳ الف) - 


فردات 


مثلا ظم‌وری : 


ب : اس زین مي غالب > بعض پیشروود ی غزلی هی 


زود خوش نیست که قاتل ز مقابل برود 
بایدش بود که جان از تن بسمل برود 
نظیری + 
کس چو من نیست که پیش نظر از دل برود 
غایب از دیده نگردد ز مقابل برود 
فیضی 
همچو من کرم روی کو کد ره دل برود 
تاقه را ی کند و آن سوی منزل برود 
مب + یه شعر اور فردات ک بار هواد شعر دونود اس ترجیع 
بند که هیی» جو وائسرانه اور گورنر جزل سر جان لارس ک مدح 
میس ه اور سید چن (غ تس ‌( اور باغ دودر مس شامل هه - 
(دیکهیی هماری تعلیقی توضیح ص بو , پر) - آن دو اشمار کا فردات 
ميی درج درا را ذمی معلوم هوتاء بلکه شاید متعلته تقرییات 
ک موقء‌ود پر ان تک کتبی لکه کر لکاة گثر‌هون  ّ‏ انگریزی 
حکام ی توجه اور خوشنودی > لثش ان کا نمایاد کرنا یعنی فردات 
ک طور پر درج "کرنا*مناسب: تها - 
۳ : مره میی هر اکتوبر کو وائسراسر جان لارنس -2؛ 


جوکلکتر سم شمل منتقل هوگث تهی اور انهود 2 شمل کو اپنا صدر 


۳ 


تیش 


مقام قرار دیا تها (س کزی حکومت > تمام اداره کللکتر هی مین ره 
تهر) لاهور می دربار کیا» جس میی پنجاب > والمان ریاعت اور 
معو زین شرت ی - دهلی اور نواح دهلی کا شمول بهی پنجاب 
می تها » چذانچه اس طرف ک نماننسته بهی شر یک هو_م2ء جن مصی 
نواب امین الدین احمد خان» نواب لوهارو بهی اپتر تین اعزه ک 
ساتع تهی - یه شعر اسی موق ک لثم کما گیا هو ک اوز قیاس کمتا 
به که اس کا کتبه استقبال ک لثم لکایا کیا هو کا- ویس خود 
الب شریک دربار نه تهر - (تفصیل ک لثم دیکه‌یی پتجاب کزث» 
جلد و» نعبر بب) اس شعر میی خداوندگار» لفظ لارذک مفموم > لش 


آیا ف - پملر مصرعی می ین» بجامة ابین» غلط چهپ کیا ه - 


م : اکتوبر می دهلی میی دربار پتجاب کر لفسث کورثر 
سر ذانلك میکلوگ ک هوا. تهاء جن کا ذکر ان تعایقات مبی ص وم 
اور ص ۳۲۸ پر آچکا ه - یه مال ودره تها ‏ اس موقع پر 
ان کو دهلی سوسائلی کی طرف بع» جس ک غالب بهی رکن تور 
سیامی‌نامه ,پیش( , کهار . کیا , نها در ررساله دهل موشانی» ۰ ۲ 


بابت ور ص ۲, و ص ۲)- اس موقع پر اس شعر کا کنبه 
لکایا کیا هوک 


۵ و : یه اشعار دمن یا دورب ک هو چاهثی اور 
اس قیاس ی بنا پر انکا عدوح منر جان لارنس (لاردٌ لارنس) .هش 
دوعرا شعر خاص طور پر وب هی کا هوسکتا. ه - (دیکهی 
تعلیقات ص بو ر) 


۶ : دیکهی مندرجه بالا تعلیق براه فرد : م- یه اشعار 


۹ > بهی هوسکتر هین- 


رش 


۹ دیکهی تعلیقات ص بو » وائسرانط سر جان 
لارنس 2 کلکتر که بجا 2 شم کو اپنا صدر مقام قرار دیا تها - 
زک حکومت کر اداره کلکتر هی هی ره تهی - 

۱ ید شعر م۲ فرفری رمع کو سر چان لارنس که 
لبم کما گیا هوک - نیز دیکعی رباعی : و کا دوسرا شعر جو 
اسی مضمون کا ه - 

۲۳ : دیکهی فرد : + ک مندرجه بالا تعلیق - 

۳ : تدوح سر رابرث بنیگ‌ری یا .سر ذائلك میطلوط هوعکتر 
هیی - اس طرح یه شعر سب رء اور ددررع ک درمیان محصور 
هوحاتا _ه - 

۵ : غالب ی اس زهین کی غزل هه : ظم‌ور بخشش حق 
را ذریعه ی امامت ۶ لین یه شعر انم‌ودب 2 غزل موی شاءل 
نمی ۳ 

(اضافات ج مین سوامث نردات م اور مر عک تحام فردات رباعیات 
نک بعد درج هی؛ سبد چین غ اور م می فرد : ودب ک موا یه 
سب فردات موجود هی : م میی بعنوان متفرق اشعار (باغ دو در 


ورق ,م-الف و ب) 


رباعیات 


: یه رباعی نواب ضیاالدین احه‌د خان یر رخشاد که 
پوت یعنی نواب شهاب الدین خان اقب که صاحبزاده ک لش 
کی گبی تهی» شاید نواب شجاع الدین خاد تابال که لش - 

مس شاید یه رباعی اور رباعی : م بتقریب نوروز مشم‌ور 

شاهزاده فیروز بخت ک لثر کی کمی هو 

م : مماندع»ماندن بطور مصدر متعدی متقدمن ک دال مانا 
به» لیکن متأغرین خاص طور س سیک هندی, ک از شعر ک 
متروکات می س ق - یماد خل فصاحت ه - ماندن» بمعنی ار کهنا» 
اور چهوژنا, ایرانی محاوره می اب متر و کب هه البته افغانستان 
می اب بهی بولا جاتا ه - 

۵ : دیکهی رباعی : ۲ کی مندرجه بالا تعلیق 

د : یه رباعی» جیسا که واضح ه» مزا شاهرخ (متوقیءمم۰۱) 
لثم دمی اف تهی» دیجهی فقیق نامه ص .» و ص ۲ -) 
اور غالب که دیوان فارسی» نسخه بای پورء کتابت شده 
۱۳۵۰ ۵ مطابق جولاق ,ر۳ر,ء که ورق ۲ب پر بائی طرف که 
حاشیر مي درج کت دیوان فارسی مطموعه ۱۸ اور کلیات 
نظم فارسی مطبوعه وم ,ء می شامل نه هوسی - 

ء : یه رباعی دیوان غالب ک نسخه بانی پور کنابت شده 


۱۵۵ مطابق ۱۱ نیز نسخه مر (طبع دارالسلام) اور اسخه 


تتوربا 


۱۳۳۱ 


رامیور کتابت شده ربم,ءمی رباعیات می دوهری ه» لیکن نسخة 
طبع وم رء می شامل نه هوسی * 

بر ء جاور گردشی» دماتیری لفظ هه ععنی "انقلاب» اس 
لفظ کر یه معنی کلیات نثر غالب طیعم مردربء می دمتنبو ی 
فر هنگ دی بهی بدا ناد هی - یه رباعی دنو (اطیات نود 
غالپ ص 9۵ب) مبی درج هی - انتراضص بادشاهی اوده کی بیات 
می آئی .هت - 

و : دوسره شعر کا مضمون فردات هی فرد : رو می 
بهی آیا هم - یه رباعی دستتیو (کلیات نس غالب» ص ۲.۳) می 
درج ه - چهارشنبه مب فروری مدمه کو سر جان لارس» 
جیف دشر ق آدهلی مین آمد بر کمی کی تهی 2 

زیاعی 2-۸ مدوح دهلی > لاله ممهیش داس پسر 
چهوژامل ساهوکر هی - یه نواب این الدین احمد خاد که خاص 
احباب می تهر - غالب سس ماسم اسی راه سب هونگی - آنی 
ولدیت اور یه بات که تواب که خاص دوست تهر راقم کو 
نواب شه‌س الدین مزا برلاس لو داروی ک بیاض سس «عاوم هون - 
لاه مم‌بش داس دهلی ک آذریری جحس‌فریث اور دهلی سوسائتی نک 
رکن تهم جسکر ارکان می ,, اگست دمم عه غالب بهی تهی 
(رساله_ دهلی سوسائتی» نحمر ,» بابت دوم رع) - یه رباعی دستابو 
(کایات نمر ص م.ب) مص لاله صاحب > باره می ان الفاظ ک 
ساته درج هو ۰ ««خوی آن داشت‌ی کد پشب جز فری هیچ 
خوردمی و اگر آن نیافتمی خوام تیردی - درین هنکام "که 
اه فرنی در شمر یار گرانست و مین پر تمیلست» 
او وان رد عدا وت حنا سای " دریا دل +ممیتن ‏ داسن 
[به تصیحی | بفرستادن باد شکری هندی که در رنگ با فراچ 
برابر و در بوی | تصحح ] ازان خوشتری فر آنفنود آبپ نزدی حان 


۳۳ 


ثیردمی ای مس‌دمی  »»-‏ پهر یه رباعی درج و 
اور لکها _ه + از داد نتوان گذشت و دیده را نا کفتد گذاشت - 
این تکوی دوعت دربارة آبادی مسلمان شهر کوش دریغ ندذاشت»ء 

اس رباعی _ک دوسره شعر می هندی لفظ «داس» ک» جس 
رت غلام هس ؛سکندر» عه تضاد مقتصود هو 

29 "دساتیربا کمری دور 3 ححوله کتاب حو خود ساخته 
زبان مبی لکهی کیی اور ظاهر کیا گیا که یه ایک قدیم ایرانی 
زبان می قدیم آسمانی صحیفه _ه جو نازل هوا اور ساسان پنجم (نام 
نماد ایرای پیغ‌بر) 2 اس کا ترجمه خااص فارسی مین کیا - ید 
ترجمه من سک ساته بین‌السطور می درج ه - اس ترجمر می بهی 
بمپت بو فارسی الفاظ گهر کر استهعال کش کر هی بمیی در ایک 
زرتشتی عالم ملا فیروز کاوس -د «دساتیرء فرهنگ اور انگریزی 
ترجمی > سانه مسر مین شائع 1 تهی - برعظیم پاک و هند 
اور ايران مج خصوصاً سترهوین» اثهارهوین اور انیسوین صدی کر 
بهت س فر هنگ نویس اهر نکار اور شاعر دساتی که ترجم کی 
خالص فارسی عه متأثر ر ه» چنانچه اس ک نوساخته الفاط فرهنگون 
بمی اور نظم و نمی من راه پات رف - غالب بهی دساتمر که 
آئین گفتار ی فارسیت ک خورده تهم شیدائی اور اس ک بعض جعلی 
الفاظ کی فریب خورده تهر» حنانچه انهونه 2 ایس کی لفظ 
اپنی فارسی نکارشات مين استعمال کثشر هب خاص اور عه "هر 
نیم روز» اور *دستنبو» میی"منطق فارسی» اور فارسی سک "فنسخن» 
می انهون ند اپ آپ کو ساسان ششم» کما دش . دساتیر کک 
باریه می دیکهی پروفیسر پور داد کا مقاله *"دساتیس» ان ی 


کتاب "فر هنگ ایران باستان» مس - 


۳ 


۲ : یه رباعی مثذوی ابر گمر بار (مطبوعه هجرم) که 
دیباچر می درج ی‌تهی (دیکهی مثنویات باغ دک در روت 

چو هی مصرعر مین حطارت ۰ :در و۱ امواتکم بالّی هی احسن» 
ی طرف اشاره ه ‏ 

۳ یه رباعی غلب .هد دربار و خلعت اک مس می 
۱ ستعی موم ء اور در نوسی مب رء ک درمیان متعلقه عرضداذث 
ساته لفشدك گورنر» پتجاب سر رابرث متتگری کو بهیجی هوق - 
دیکهی یه تحقیق امه ص رم - 

: یه رباعی تی قر ۱ 


ی وی دنهس تسد جات مین افرداه ری تعلاق - 


۵, : ماآثر غالب مس جناب قاضی عبدالودود صاحعب .2 اس 


باعی ه ارت می لکها هی که معلوم نب کس ی هجو ره 
2 2 هي 3 


ز شوخی هی منعطی 


: "بیمایه‌معراس بظاهر ی ی 
بنیاد اور اپنی بریت ک پم‌لو به ره که ذات اامی ماده مه مرا اور 


منزه ق - لفظ "بیمایه» می توریه هگ - 


۶ : به رباعی غالب -ه اپ خط مزرخه ,, اپریل عبمب* 
مين درج کر که عد حسین خان» ایذیش «اخبار دبدبه سکندری» 
رامپور کو بهرجی تهی اور لکها تها "ایک رباعی آپ کو اس می‌اد س 
بهیچتا هون که دبدبه سکندری می جهان رامپور ک لفظ آپ لکهتر 
هبی پهل یه رباعی لکه دیا کیجت اور عی‌الدوام اس کا التزام 
ره یعی یه رباعی لکهی جایا کره» غالب ک نادر تحربرس 


۰ 2٩ دا‎ 


۳۳ 


رب غالب کی دهلی می نراینداس نام ک تبن صاحبان تمایان 
یت راگهتر هس - آن مس بب دو غالب > مساته ؛دهی سوساایی» 
که رکن تهر» نراینداس نمر ولا اور نراینداسی کر وللا - 
تیسر ه نراینداس ک باره مص اد کر دهلیء هي ه ند 
پان بنات می ددلی با کمال لوگو ۵ من س‌جهی جاة 
تور اور ان ی پان کی دوکان بایماران می تهی» لمکن «بایماران» 
ک زیاده قرین قیاس حوالم 2 باوحود راقم کا خیال یه هش کد 
به ریاعی نراینداس نهروالا که لم و کت ۳ 
دهلی سوسائلی ک رکن تهی - آن کا نام پم‌لی م‌تبه سوسائی که 
,و اکتوبر هوررء ک جلس ک حاضرین .ی ملتا قه (رساله 
دهلی سوسائی» نمی ,) - غالب پم عه رکن تغی اور , اکست 
همم رء ک جلس ميی شریک هو تهر - راقم که اس قباس کی 
بنیاد رباعی ک چوتهی مصرعر ک لفظ *بند هء جو جانتم والم که 
اور عدوح ک ذهی سابتم یمیی *نهر والاء کی رعایت عم لایا ۱ 
هوک - یه رباعی اسی زماه یعی دومبه یا وورره کی معاو م 
هونی _ه - 

۷۰ + سید سس ماد سورت ک نواب سید ابر اهیم علی خان 
وفا هی - الب ده یه رباعی اور ایک قععه جو باغ دودر ک 
قطعه مج ع (دیکه‌ن باغ دودر ص ۲ تحقیق نامه ص ورر) 
اپتر خط (خطوط» مهر» ص .۲ج خط ج؛ اردوه معلی؛ حصه اول 
ص .م) ک ساته بهمجی تهی» جس‌ک تاریخ ک باره مس جناب 
غلام رسول مر 2 نشاندهی کی ه که اکست برع ک بعد 
کا هونا چاهیم - (دیکهی مذ کوره خط کا حاشیه ص . ۲ج) 


(اضافات ج : رباعیات نک حصی مين , تا .۲ اسی ترتیب سد؛ 


۲۳۵ 


جموعه علی گژه : د» وب سبد چين غ : و تا و سبد چین م : 


و تا ءر؛ نیز .+ یشاره رر)؛ باخ دو در : ورق بس ب) - 
خمسد 


قدسی کی مشهور نعتیه غزل جس کی یه تخمیس .هش عام طور 
پر شاهجمان بادشاه ک ملک الشعراً عد جان قدسی مشمدی کی 
خیال ک جاتی ه» لیکن خارجی اور داخلی شواهد اس کر خلاف 
هی - کلیات قدسی مشهدی که کسی معلوبه قلمی نسخی مص یه 
نعت شامل نمی اس کی علاوه اس کا قدیم ترین ماخذ تیرهویی 
صدی هجری بح پمل کا نمی - پفر اس کا اسلوب اور کمی کمی 
زبان بهی هندی نزاد شاعر ی معلوم هوتی هه ملگ "رحم فرما» 

«درین مات عرب» ی مترشح هوتا ه که شاعر ه یه 
نعت ملک عرب می» غالبا مدیته منوره که ایام تشرف می 
دی اش 2 

مکن ف یه نعت پاک و هند > تیرهویی صدی ک ایک 
شاعر سید عد خان قدسی اله آبادی کی هوء جن کا ذکر تذکرة 
"روز روشن» (ص ۵۳ه) می ه - 

قدسی مشم‌دی اور قدسی اله آبادی > علاوه قدسی تخاص کر 
دوسره فارسی شعراً چو سولهویی صدی يا اس عه پم کی صدی 
ک نصف اول ی هوءه هی حسب ذیل هی - (دیکهی فر هنگ 


سخنوران) - 
صدی 
ب - قدسی هروی ٩‏ هم هجری 
۳ ب - قدسی نقارچی (ندیمی نقاره‌چی) نم 


۳ » قدسی گیلانی مولانا د ماد دهم 


۳ 


مج - قدسی سپزواری میر حسین کر بلاق دهم 
۳ قدسی تفر شی» مس عد حسمن دهم 
ب - قدسی با کوی» عباس قلی آقا سیزد دم 


راقم ه غالب کا یه خمسه رساله "آجکل» نشریه دهلی 
۵ فروری ۹2 ,ء می ایک تعارق مضه‌ون > ساته شایم کما تها 
جسی ذیل می درج کنیا جانا ش : 

قدسی کا مقطم : اس نعت سک مقطع می - اطت قلی کو 
باضافت فارسی پژ‌ها جاتا ف» حالانکه یه غلط حض ه باضافت 


عری پژهنا چاه طبیب کی ب کو پژهنا چاهی - 


۳ افکت نعتیه مشاعره کی تضمینین 

سعدی که نعتیه قطعی ک طرح شاهچهانی دربار ک ملک الشعراء 
قدسی ی نعتیه غزل کو جو شمرت اور مقبولیت حاصل هوئی اس 
کا کچه اندازه اس سس لکایا جاسکتا ه که اس غزل ی اب تک 
سینکژود تضمینین هوچی هی _ مجهر اس ساسلر میی ان تضینین 
تک صرف ایک مموعه کا ذکر کرنا ره جسی قاضی غد عمر 
ساکن دهلی .2 ۰۱۸۵۰ 2 اواخر مين "حدیث قدسی» ک نام سس 
مس مب ی نها - مگر اس ی طیاعت ایک مدت بعد هونی - به 
مجموعه دی ک ایک نعتیه مشاعریتی کا کدسته و 
هنکامس عه ‏ پم ْ غالبا آخحری نعتیه مشاعره تها - اس مجمو عر 
ی اهمیت اس به اور بهی بژه جاتی .ف که غالب ک بهی فارسی 
تضم‌ین اس مین شامل ش» جو ان ک مطبوعه کلام مین موجود 
هی نه آن .2 کلیات نظم ک معلومه .قلمی تخود میی ه - 
الیثه سبد باغ دودر», اور بیاضب فرحت» س موجود ه - اس 
طرح اس تضمین و استناد >ک باره می یه دونود قلمی نسخ 
"حدیث قدسی» ی تصدیق کر هی اور حدیث قدسی» سس آن 
دونود قلمی نسخون ی تصدیق هوتی .ه - ان تینود ماخذود می 
تضمین کا تن صرف دو تین جگه مختاف ه» مگر یه اختلاف مهو 
کاتب تک دود ه - 

ب - مواله صفحه ء 

. عمهد غالب ی ایک قلمی بیاض جس مین صرف غالب کا 

فارسی کلام هر - 


۳۳ 


۳۳۸ 


حدیث قدسی که تضمین نکارون می بمادر شاه ظفر "غالبء 
مومن» مجروح صمیانی» غلام امام شم‌ید ا کر آبادی اور حکم آغاحان 
عیش > علاوه مزا عد سلطان فتح الملک رهز (ولبعمد بمادر 
شاه ظفر) صاحب عالم م‌زا رحیم الدین حیاء صاحب عالم مزا 
فخر الدین حشمت ابن م‌زا معظم خت بم‌ادر» م‌زا عد ظم‌مر الدین 
مغل .مزا قادر خفن . ضابرء-مزا قادر قبکوه شکوه» نوات ۲ 
والا جاه بهادر لکهنوی المتخلص به عاشق» س‌زا عالیجاه بمادر لکهدوی 
المعختص به شیداء عد عیداننته .علویء احمد حسن وحشت» فا مر 
مزا خورشید» مزا رحیم بیگ رحیم میرثهی» (مولف ساطع بر هاد) 
حزین شاگرد عارف» مولا خش قلق میرلهی هنشی عزت سنکه عیش»سندر 
لال شکفته لکهنوی اور بدر الدین مهر کن نقشی تخلص فابل ذ کر 
هی - ید وهی بدرالدین هی جن س غالب ممهرین بنوایا کر 2 تهم- 
مر کنی ی مناست. س یه نقشی تخاص کرت تهی اور اپنی 
مهن دح کا التزام انمی اس درحه ماحوظ تها کد انهون ده اپنی 


تضین اس مصرعی عه شروع ی یه ع 
اه نگین ختم اه تو ه ختم نبی 
"حدیث قدسی» ک سم تب قاضی غد عمر د ایک غزد مج جو 


اس مجموعم > آخری صفحات ميی درج هه تضین نکارون کر 


تخلص نظم کش هیی - شروع 22 چار شعر یه هی:- 
آج پهر بزم سعادت ی ه ترتیب نی 
هم هو هن مبهی مدح سرایان تمی 
کوهر هلکت و شاد خی م۱ 

شاه ذی جاه ظفر مظمر نور قدسی 


خازن جوهر عرفان خدا حضرت رمز 
۱ جس‌ک پیشانی , بس ظاهر تهی فیوض ابدی 


ی منیع فضل و کرم معدن فیاض ازل . 
باق رم کیده علم: و هیر ضمیای 
" پانچویی شحر دی غالب کا.ذ کر ان الفاظ مبی ‏ کیا هه - 
شم میدان ‏ سخن غالب یکتاه زمن 
فخر خوش فممیو خوشگوو شیرین سخنی 
مومن کا ذکر دسوین شعر می یود آتا ه : 
موین و مضطر و بدهوش و حیات و حیدر 
پسمل و طالب و آشفته و اسحق و غنی 
ظفر» مومن » مجروح» شمید اور صمرانی کی تضمینین آن > 
اپتی اپنی مطبوعه مجموعود می موجود دی» اس لش هم صرف 
غالب کی تضمین پیش کر رهم هی - تضمین غالب > ادیی آثار 


می ایک نادر چیز عم - آن ک بعص داز محاصرین مه ان > 


کلام پر تضن ک» مگر ان ک فنی غیرت 2 کبهی گوارا نمی 
3 وه هی کسی کلام پر تضمین کریی - معاصرین تو 
کجا انمهون ه متقدمن که کلام پر بهی تضمین نمین کق - 
بات یه هه که تضمین نکار ایک ادی طفیایه هوتا ه اور ادی 
طفیلیه هونا ان کی اجعمادی شان که خلاف تها - اور تو اور ان که 
رب البی تن خات بعروف رت ان ک دو غزلود ک لین 
ک» مگر انجون 2 اخلاقاً :هی کبهی ایسا نمی کیا که آن ک 
ایک آده غزل پر تضمین کر دیی - اور فتی خودداری هی کا 


- محموعی ی طباعت ع پمل ان ک وفات هوچی تهی - 


ره 


نف منوعه هر - انمودت صرف نعت 
اه - قدس رو ۲ 


تین ابل کیبور 


